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مقدَّمة مترجم 

در بین کتابهای حدیث که از پیشینیان به دست ما رسیده, کمتر کتاپی است که از 
شهرق به سان «کیال‌الّین» برخوردار باشد: در این کتاب که از دیدگاه مکتب 
تشیّع در موضوع غیبت و طول عمر امام مهدی ا نوشته شده, بسیاری از 
نصوض و احادیث مربوط به این مبحث با ترتپی خاص به همراه براهینی متین 
درج گردیده است. 

موف کتاب» شیخ فقبهان و رئیس عدّثان شیمی: ابو جعفر حتدین عل بن - 
حسین بن بابویه قى م ۳۸۱ - معروف پال خ صدوق» است که اکثر علیای 
امامه کلام او را به مانند نص منقول ونر مار می دانند (عار ۰۵/۱۰ ۰ 

در این مقدّمه به اختصار به برف «شیخ اصتّوق» و کتاب «کمال الدّین و 
ام التعمة» پرداخته ام . 


ولف کتاب 


ابوجعفر حدین على بن حسین بن بابویه قتي مشپور به صدوق, شیخ و فقیه 
علمای امامیّهنزیل ری و وجه طایفة حقّه در خراسان بوده است (نجاشی ۰۱0۳۸۹ 
شیخ طوسی در اسانید کتاب الاستبصار با لقب «عبدالدّین» از وی یاد کرده 
۳۲۷/۶۱ و ۳۳۲)؛ و ابن ادریس او را «صدوق» نامیده است (السّراثر ۲۸۸): 
خطیب بندادی به اجلال از وی یاد کرده (تارخ بغداد ۳ / :)۸٩‏ و ذهی او را 
رئیس الامامیه نام نہاده است (سیر اعلام لا EE‏ 
)٩‏ و عم حل (العتبر ۷) از وی ستایشها کرده‌اند. 

سید بن طاووس می گوید بر عدالت وی جملة علیای امامّه تفای دارند 
(فلاح التنائل ۱۱ و فرج الهموم ۱۲۹):و از ناحية مقدّسه با صفات «فقيه 
مبارك» وصف گردیده است (الفوائدال‌جالیه ۳/ ۲۹۳)؛ پس از سال ۳۰۵ هق 
(الفوائداجالیه ۳ / ۳۰۱) به دعای امام مهدی ا (کال الین ۵۰۳) به دنا 
آمد و در قم نزد مشایخی همچون پدرش علي بن حسین بن بابویه -م ۲۲۹ق 

















اند ود 





مقدمة مترجم چهار 


حتدین حمین بن أحمدين وليد؛ و حتدین على ماجيلويه؛ و آهدین على بن براحم 
ی به تحصیل پرداخت (ثواب الاعیال ۱۵ و ۱۷ و ۰...). استعداد و نبوغ او در 
فراگیری علوم زبانزد محافل علمی قم گردید (الغيبة طوسی ۱۱۸ و ۱۹۵) آنگاه به 
. «ری4 که درآنزمان پا یتخت آل‌بویه بودرفت ودرآنجااقامت‌گزید (کمال لین /۳) 
وازعضیرمشاینی همچون اجدین حتدین صقر صائغ؛ و محتدین ايراهيم بن 
إسحاق طالقانی استاع حدیث کرد (الخصال ۲۹٤و‏ معان الأخبار ۹ 

شیخ صدوق در سال ۲۵۲ هق با کسب اجازه از رکن‌الدّوله امیر آل بوید 
عازم مشهد شد (عیون اخبارالر‌ضا ۲ / ۲۸1) و در نیشابور از مشاغ بزرگ آن 
شهر همچون عبدالواحدبن حمدین عبدوس نیشابوری و حاکم ابوعلی حسین بن 
امد بهق و ابو طب حسین‌بن أحمد رازی استاع حدیث کرد (همان ۱/ ۱۲و ۸۱ 
و ۲/ ۲۶۰) آنگاه به «ری» بازگشت و دراواخر سال ۳« راهی سفر حجٌ 
شد و مناسك را به جای آورد و از ارم بعراق گردید و با مشایخی همچون 
ابوعلی أحمدبن أب جعفر ببق (همانا ۲ 0 آبوالقاسم حسن بن محمد سکوف 
و حتدین بکران نا و مدب ایڑاھے فامی (المصال / ۱۱۵ التوحید / ۲۳۲ 
و عیون ۱/ ۱۱۷) و حافظ مجتدبن عمربنتجتقابی و حسن بن حتدبن بجبی علوی 
(الامالی / ۳۸۹ و کیال الدین 26 9) دایداژ کرد در هن سفر دانشمندای چون 
شیخ مفید دم ۱۲ -از وی اجازۂ روایت دریافت کردند. 

شیخ صدوق دربفداد باعلمای سایرمذاهب مناظرات علمی و کلامی داشته است 
(همان /۱3) نجاشی ورود صدوق را به بغداد در سال ۳۵۵ هق دانسته است و می- 
گوید باوجود کمي سن او شیوخ طایفه از وی استماع حدیت کردند (الرجال ۳۸۹). 

آنگاه در بازگشت ازعراق به همدان درآمد وازمشایخی همچون قاسم بن محد 
ابن عبدویه همدانی و آحمدین زیادین جعفر همدانی و یلاس فضل بن فضل بن 
عباس کندی استماع حدیث کرد (الخصال ۱۰5 و ۲۵۹ و ۳۲۰و کمال الین 6۳۱٩‏ 
سپس به موطن خود «ری» وارد شد. 

شیخ صدوق تا سال ۲۹۷ هق که عازم مشهد گردید در ری به سر برد. در 
ایور می زیست و مجالس ۲۷ تا ٩۳‏ وی که در کتاب الامالی 
تجا بوده است (4۸۷) آنگاه عازم ماوراءالبر گردید (صان 
۱ ت۵۳ در سرخس با ابوتصر حتدین امد سرخی (النصال ۱۹۷) و در 
مرو با آهدین حسین آبی (کیالالدین ۶۳۳ و ۶۷7) و در مرورود پاحتدین على 












مقلمة مترجم 





ابن شاه و آبویوسف رافع بن عبدالله (الخصال ۳۲۰و ۶۱۰ و ۵۹۲) و در بلخ با 
حسین بن محمد اشتانی و محتدین سعید سمرقندی (التوحید 1۸ و )٩(‏ و در سرقند 
با دوس بن علی جرجانی و عبدالصّمدین عبدالكّپید انصاری (الصال ٤۵‏ و 
عیون ۸/۲ دیدار کرد و از آنان حدیث شنید. 





جنوب شرق ازبکستان واقع است با 
جممی از مشایخ همچرن امباعیل بن منصور قصار (اخصال ۲۱۸) و حتدبن 
عبدائه بن طیفور دامغانی (علل الشرایع 1۳) دیدار کرد و حت به برخی از قرای 
فرغانه چون اخسیکت و جبل بوتک سفر کرد (کمال الّین 4۷۳) و سفری نیز په 
ایلاق که در اطراف تاشکند است داشته و از عضر مشایخی چون حاکم بکرین 
على حن (همان ۲۹۲) و على بن عبداثه فقیه اسواری (همان 12۲) استفاده کرده 
است. ملا خ صدوق با شریف حتد بن حسن علوي معروف په «نعمه» و 
تألیف کتاب «فقیه من لا یحضره الفقیه» برای وی در همین شهر واقغ شده است 
(من لا بحضمه الفقیه ۲/۱و۳). 

در بازگشت از سفر فرغانه و اپاق شیخ صر وگی در نیشابور اقامت گزید و به 
ترویج | شیمی پرداخت. تألیف کتاپ کال لین در این دوران واقع 
شده و در مق آن آرزوی خود را پراي بازگشت به ری بیان کرده است (۳) 
آنگاہ به ری بازگشت و تا بایان غم وا کرک قات این عام بزرگوار در 
سال ۳۸۱ هق در «ری» روی داد و آرامگاه وی در آنجا معروف و زیارتگاه 
شیعیان است. 
شیخ صدوق بل بر سیصد بل تاب و رساله پوده است که پرخی از 
آنا اکنون در دسترس است. خود شیخ در سال ۳۳۸ ق در ایلاق تألیفات خود 
را ۲۸۵ رساله دنسته ات (فقیه من مضه افقیه ۱/ ۲و ۳) و تجاشیخالب 
آنها را معرّق کرده است (۳۸۹ و ۳۹۲). 

برخی از این تألیفات به بیو؛ کلامی نگاشته شدء است مائند کتاب اعتقادات 
و کتاب ابطال الفلو و التقصير و بخشی از کتاب الأمالی که شامل مناظرات وی با 
پهروان سایر مذاهب در حضور رکن الدّوله است (نجاشی ۳۹۲) و برخی دیگر از 
تألیفات وی جنبة فتهی دارد که جامعترین آنبا کتاب «فقیه من لا محضره الفقیه» 
اوست که به شیوة اخباریان متقدم قم در مقام فتوا به نقل عباراتی از احادیت با 
حذف سلسلةٌ سند پرداخته است. 





ادا 





























کتاب من لا یعضمه الفقیه او یکی از کتب اربعة حدیش شیعه است که در طی 
قرون و اعصار مدار بعث و فحص فقها و علا و مرجع همگان بوده است (لراية) 
اتا بی تردید غالب تا 
حق او را رئیس حدثان شيعه لقب داده اتد. 





ات شيخ صدوق به شیوة محدّئین نگاشته شده است و به 








من لا بحضره الفقية. الأمالى . علل الشرایع, عيون أخبارالرصاء تواب الأعبال و 
عقاب الأعبال. الفصال, کال لین و تک و معانیالأخبار و غهره. علامة 
مجلسی در صدر منابع و ما خذ خود در تألیف بارالائوار از کتب فوق نام می‌برد 
و شهرت و صخت انتساب آنها را مانند کلب اربعه می‌داند(بارالانوار 4۲3/۱ 
شیخ صدوق به عنوان یك حدّث بسیاری از آثار پیشینیان را ضبط کرده و آنها را 
به آیندگان تحویل داده است. او نه تنها ناقل احادیث بلکه همچنان که شین 
طوسی می گوید نقاد احادیث و عالم پهررجال بوده است (الفهرست ۱۵۷) و 
بسیاری از علیای رجال مراسیل .وق را ماتید مسانیدش می‌دانند (روضات 
اجات ۱ / ۱۳۳ و تنقيح القال ۲ / ۱۵4 وم مجلسی معتقد است که اك 
اصحاب امامیّه کلام او و پدرش زا مانند نم حنقول و خبر مأئور می دانند (بحار 
۵ 


معرفی کتاب 

«کال‌الدّین و قامالسة» نام کتایی است که شيخ صدوق عليه لحمة در 
اواخر عمر خود تألیف کرده است. 

انگیزۂ تألیف 

شهری که این کتاب در آن تألیف شده نیشابور است (کال لین ۲) که در 
قرون اولي اسلامی از شپرهای بزرگ مالک اسلامی به شار می آمد و جمیت آن 
را بالغ پر یک میلیون نفر ذکر کرده‌اند (مُعین ۲۱7۹). در آن روزگار بیشتر 
کسانی که نزدشیخ آمدوشد می‌کردند در امر غیبت متحی بوده و در امر قام ل 
شبہاتی داشته‌اند و شیخ صدوق هت خودرا مصروف ارشاد آنان وبازگرداندن 
ایشان به راه حقَ و صوانب می‌نموده (کال‌اللّین ۲) تا آنکه شیخ تجم الین 
ابوسعید حتدین حسن بن حتدبن امدبن على بن صلت قی را ملاقات می‌کند که 











مقلم مترجم 





چندی در بخارا اقامت داشته و تحت تأثیر گفتار و ایرادات یکی از کبار فلاسفه و 

ن بخارا در موضوع غیبت و انقطاع اخبار قام 3 دچار حيرت و تردید 
بود مخ مدوق در اتات امام اا و یت امباحت و ول را او 
ء و اخباری دربارة غیبت امام از پیامبر اکرم و انه هدی نقل می‌کند که شلک و 
اب وی را زایل می سازد. شیخ نم الدّین از شیخ صدوق درخواست می کند 
که کتابی در این معنی تألیف کند و شیخ همه او وعده می دهد که اگر خداوند 
اسباب رچوع وی را به وطن و محل استقرارش ری فراهم سازد آن کتاب را 
بنویسد (همان ۳). 

امّا او در عالم ریا امام مهدی څل را مي بیند که در طواف خانة خدابه وی 

خطاب می فرماید: «ل لا تلف کتاباً فی الفبة؟», چرا در باب خیبت کتابی 
غی نویسی و غیبتهای انیا را درآن ذکرفی کنی ؟ واوگریان ازخواب بیدارمی شود 
و در بامداد همان روز به تألیف کتاب « کیال لدّین» اقدام می نماید (همان .)٤‏ 




















موضوعات کتاب 

کتاب از یک مد نسبتاً طولانی و پنجاء و پنج فصل تشکیل شده است. 
مقدمة کتاب که بعضی آن را باب اول تانب به حساب آورده‌اند (کمره‌ای ۱ / 
۷ حدود یک پنجم حجم کَاّا تتبکیل داده اب و شامل مباحنی کلامی 
در اثبات درستی عقید؛ امامیه در باب آمام مام ل و پا 
اساعیلیّه و سایر فرق غیر اثنی عشریه است (کال لین ۱ تا ۱۲). این مقمه بر 
آن دلالت دارد که شيخ صدوق نه تنها در میدان روایت احادیث بلکه در درایت 
حدیت و استدلال کلامی عالی کم نظم است. وی در پایان این مقدّمه 
می تویسد: «چون در این زمانفرقة زیدیه با فرقة امامیۀ اثنی عشرټه به سخنی 
دشنی می ورزند» نہایت ادلّه و پاسخ آنان را در این مقدمه ذکر کردیم تا مورد 
استفادة حقٌ طلبان واقع گردد» (همان .)۲٩‏ 

کتاب با عنوان غیبت ادریس پیامبر 3 آغاز می شود (۱۲۷) و بعد از آن 
غیبت حضرات نوح ل (۱۳۳) و صاغ 3 (۱۳) و ابراھے ا (۱۳۷) و 
یوسف طب (۱ع۱) و موسی ا )۱٤۵(‏ ذکر می‌گردد. بعد از آن از غیبت حجج 
ای که مابین موسی کلیم و عیسی مسیح فلت بوده اند سخن به میان آمده است 
(۱۵۳) آنگاه بشارت عیبی مسیح ا بر پیامبر اکرم لوق بیان شده است 














قدمة مترجم ۹ 


(۱۵۹) خبر سلمان فارسی (۱۹۱) و قس بن ساعدة ایادی (۱3) و تبع )۱1٩(‏ و 
عبدالطلب و ابوطالب (۱۷۱) و سیف بن ذی یزن (۱۷۹) و بجیرای راهب (۱۸۲) 
و خالدین اسید (۱۸۸) و ابوالوهب راهب (۱۹۰) و سطیح کاهن (۱۹۱) و یوسف 
بهودی )۱۹٩(‏ و دواس بن حواش (۱۹۸) و زیدین عمروین تفیل (۱۹۸) ابواب 
دیگر کتاب است؛ بعد از آن علّت احتیاج مردم به امام (۲۰۱) و استدلال کلامی 
شیخ صدوق در این باب آمده است (۲۰۹). یکی از ابواب طولانی کتاب با 
عنوان اتصال وصیّت از زمان آدم 4 تا روز قيامت, حاوی شصت و بنج 
حدیث است (۲۱۱) که در پایان آن عتی در معنای عقرت و آل و اهل آمده است 
E»)‏ 

نصوصی که بر آثبات دوازدهمین امام شیمه لب رسیده ابواب دیگر کتاب را 
تشکیل داده است؛ نصوص خدای تعالی (۲۵۰ و پیامبر اکرم کل (۲۵۱) و 
امیرالومنین ا (۲۸۸) و فاطمۂ زهرا 4 (۳۰۵) و لوح فاطمه تلا (۳۰۸) و 
امام حسن طا (۳۱۳) و امام حی ت/(۳۱۱) و آمام زین المابدين ا 
(۳۱۸) و امام باقر ل (۳۲۵) امام مایا (۳۲۲) و امام کاظم ا 
(۹) و امام رضا ل (۳۷۰) و امام جواد چا (۳۷۷) و امام هادی لا 
(۳۷۹) و امام عسکری 4( )۳۸٤‏ ذک ر گرڈیده است. آنگاه اخبار خضر (۳۸۵) 
و ذوالقرتین (۳۹۳) استطراد کیان هنال آن باق نصوص امام 
عسکری ل آمده است (4۰۷). 

کسی که منکر قاثم ا باشد (4۱۰) و اینکه امامت پس از حسنین ها در 
دو برادر جمع نمی شود (4۱۶) و روایق که دربارة نرگس خاتون وارد شده است 
(۶۱۷) و میلاد قاثم 4 (1۲۶) و کسانی که قائم ل را دیدار کرده اند (4۳۶) و 
علّت غیبت (4۷۹) و توقیمات وارده از قائم ا (4۸۲) و طول عمر (۵۲۳) و 
حدیت دجتال (۵۲۵) و معترون همچون حباب والبّه (۵۳۲) و معتر مفربی (۵۳۸) 
و عبیدبن شربه (۵4۷) و ربیع بن ضبع )۵1٩(‏ وشق کاهن (۵۵۰) و شدادبن عاد 
(۵0۲) و داستان طولانی بلوهر و بوذاسف (۵۷۷) در دنبالة باب معمرون ذکر 
شده است. 

ابواب پایانی کتاب شامل ثواب منتظر )1٤٤(‏ و نمی از تسمیه (14۸) و 
علامات ظهور )14٩(‏ و توادر کتاب (101) است و استدلال شیخ صدوق بر عدم 
فترت بین رسولان نیز در پایان کتاب و در همین باب آمده است. 














نه مقلمةمترجم 


نام کتاب 








نام کتاب «کمل الّین و تام امه از 
در آن آمده است: :یمالک یک منت َلك نشعي 
الاسلام ينا (المائدة / ۳). یعنی امروز دین شما را برایتان 
بر شما تمام کردم و از اسلام به عنوان دین برای تما خشنودم. 
مفشران اسلامی ذکر کرد اند که این آیه در غدیرخم و پس از نصب على بن 
یی طالب به ولایت. نازل شده است. چنانکه طبرسی می‌نویسد: چون | 
نازل شد پیامبر اکرم ق فرمود: اله اكبر بر إكمال دين و إقام نعمت و 
خشنودی پروردگار از رسالت من و ولایت عل بن آبی طالب» و فرمود هرکس 
راکه من مولای اوم على نیز مولای اوست خدایا هرکس او را دوست می دار 
دوست بدار و هرکس او را دشمن می دار یشین بدار و هرکس او را فروگذارد 
فروگذار (بجحمع الییان ۳ / .)۱۵٩‏ 

رم 
زغ و ما 

















و چون کال د دين در ولایت وامامت 
وجود مسعود دوازدهمین وصی پیامبر اکرم ۶ 
صدوق چ نام کتاب گرانقدر ERS‏ 
بعضی از محدثان نام کتاب را إکال‌الدین و اقام التعمه گزارش کرده‌اند همچون 
جلسی (بحار 1/۱) و شيخ حر عاملی (امل الآمل ۲ / ۹ و مولا محسن فيض 
(نوادرالاخبار ۰٩‏ ۲۰ تا ۳۰۵) از آن‌روست که ارتباط نام کتاب و آي شریفه 
(الانده ۳) کاملاً غایان باشد و برخی دیگر از دانشمندان تام کال‌الدین و 
ام للعمه را ترجیح داده‌اند همچون میرداماد (جذوات ۱۰۲ و )۱۹٩‏ و نوری 
(مستدرك ۳ / ۵۲۶) و بعضی از رجالیان معاصع هر دو نام را حتمل شمرده اند 
(الریعه ۱۳۷/۱۸ و ۲۸۳/۲) اما از آن رو که شیخ صدوق در صدد اکال دین 
و اقام نعمت نبوده بلکه قصد او اخبار از کال دین وتام نعمت است و در بستیاری 





مق مترجم ده 





از نس خطی و قامی چایهایکتاب نیز نام کال الدین و ام امه بر روی کتاب 
ثبت است. ما نیز آن را ترجیح دادهیم. 

ارزش و اعتبار کتاب 

کیال الین دربارة یکی از اصیل ترین و درخشان ترین ارمانها و وعده‌های 
یاه ای یمتی اعتقادبه مهدی موعود به رشتة تحریر درآمده است و در تمامی 





ادیان اهی به آینده‌ای روشن و منجی عالم بتمیّت بشارت داده‌اند (رک: نجات 
بخشی در ادیان) نه تنها ادیان آسمانی بلکه مکاتب غیر ای نیز از ظهور مدینة 








فاضله و حکومت صالمان و حکیان و آینده‌ای درخشان سخن گنته اند (رک 
آرمان شهر). قرآن کریم نیز در متجاوز از یکصد و بیست آیه این آیند؛ روشن را 
ترسیم کرده است (ر ک: احجه) و به صمراحت از وعد به مؤمنان در خلافت بر 
زمین و استقرار دینی که از آن خشنود اپیت و تبدیل خوف و ترس به امنیّت و 
آسایش و پرستش همگانی خدای یکا او ر۵۵) و وعد؛ خود که در زبور و 
تورات نوشته است که زمین را بندگان صام به رت خواهند برد (الانییاء ۱۰۵) و 
دین حقّ بر تامی ادیان باطل(الوبه ۳۳) و اینکه خداوند بر مستضعفان 
آنان را رهبران و وارئان زمین خواهد ساخت (القصص ۵) و فرجام 
متقین خواهد بوذ (الاعزاف:۱۲۸) کب دا است. 
بعد از آن در احادیث پیامبر اکرم و ائه طاهرین طا که معلمان و مبیّنان 
قرآن کرع اند به تفصیل و توضیح این آیات پرداخته‌اند و خصوصیّات منجی 
عام بشریّت را به عبارات مختلف و به کرات و مرّات بازگو فرموده‌اند. 
این احادیث فراوان را در موضوع مهدویّت در اسلام چنین گزارش کرده اند: 
بشارت بر ظهور مهدی ا (10۷ حدیت) و اینکه مهدی از اهل البیت است 
(۳۸۹ حدیث) و از فرزندان امیرالزمنین على ج است (۲۱۸ حدیث) و از 
فرزندان فاطمة زهرا هل است ۱٩۲(‏ حدیث) و از فرزندان حسین عم است 
(۱۸۵ حدیث).و فرزند امام حسن عسکری مق است (۱۶7 حدیت) و زمین را 
پر از عدل و داد می‌کند (۱۲۳"حدیت) و غیبتی طولانی دارد ٩۱(‏ حدیث) و 
عمری طولانی دارد (۳۱۸ حدیث) (ر ک: منتخب الاثر)؛ به گونه ای که می توان 
گفت در اسلام پس از موضوع ولایت و امامت على ب در هیچ مبحث کلامی 
دیگر بدین تفصیل و تأکید سخن نگفتهاند. 


























مقتمة مترجم 





شیخ صدوق -علیه لر مه -در کتاب کال لین از این اعتقاد اصیل امامیه 
سخن می گوید و طبعاً درستی آن به ماتند درستی قامی کتایهای آسیانی و آیات 
قرآنی و احادیث معصومین طا است و اگر کسی منکر این اعتفاد باشد منکر 
انبیاء ای و پیامبر اکرم بب و اه طاهرین اظ گردیده است و دانشمندان 
اسلامی در درستی احادیتی که وفق اصول مسلّم دین و مذهب وارد شده است 
مناقشه روا نمی‌دارند و ذکر سند را در موضوع معتقدات حقّه و ادعیة با مضامین 
عالیه از باب تیّمن و تهرك مي‌دانند. 

جهت دیگری که در ارزش و اعتبار کتاب کیال‌الدّین دخیل است شأن و 
منزلت و عدالت و وثاقت و جایگاه ویژة نويسندة آن است به گونه‌ای که شاید 
هیچ یك از علمای بزرگوار اسلام در این جهات به پایة وی نرسند و همانگونه که 
پیشتر گفتیم اصحاب امامیّه کلام او و پدرش را مانند نم منقول و خبر مأثور 
می‌دانند (بحار ۵ / 4۰۵) و وثاقت او رابامری ضروری مانند وثاقت ابوذر و 
سلیان می شمارند (مستدرك ۳ / 10۲0 و گرم کتیری از علای امامیّه همچون 
علمة حلی و شهیداّل وعقق داماد مراسیل وی رآیجکوم به صحّت می‌دانند ومی - 
گویند مراسیل صدوق کمتر از مراسیل ابن أ عم نیست (روضات ٩‏ /۱۳۳). 
بااین اوصاف نه تنها احادیت مرسلة صوق بلکه اخباری از او که در سلسلۀ 
اسناد آنا رجال بجهول وناشنا ای همم بو شا صلحیح ومعتبرخواهدبود. 

دیگر آنکه بسیاری از حدّثان شیمی اعتبار و ارزشی خاص برای کیال این 
قائل بوده‌اند و بسیاری از احادیث آن را در کتابهای خود نقل کرده و بدان 
استناد جسته اند. اگر کتاب کیال لین کتابی نا معتبر بود این چنین مورد اتبال و 
توجه دانشمندان شیمی قرار نمی‌گرفت. علأمة بجلسی در صدر منابع و مآخذ 
خود در بحارالانوار از کتب شیخ صدوق نام برده و در ضمن آنها از این کتاب نام 
می‌برد (1/۱) نیز بسیاری از روایات کیال الدین را در کتابش نقل کرده است (ر 
ک: بحارالانوار / ۵۱ و ۵۲ و ۵۳) مولا محسن فیض کاشانی نیز از این کتاب به 
اجلال یاد می‌کند و روایاق از آن را در کتاب ارزشمند خود نوادر الاخبار نقل 
کرده است (۲۰۹ تا ۳۰۵). سیخ حر عاملی در اثبات اداة و میرزای نوری در 
کشف الاستار و الم الثاقب و بسیاری دیگر از دانشمندان و محثان شیعی به 
دیدة احترام بدین کتاب می نگر یستند و به احادیث آن استناد کرده‌اند. 

بخش دیگری از کتاب کیالالدّین که متضئن اخبار معترین و حکایات و 














مقڌمة مترجم دوازده 





اقوال غیر معصومین است. از ارزش تاریخی بهرء‌مند است» زیرا خبر صادق 
همچون شیخ صدوق در متجاوز از یکهزار سال پیش در شهرهای بزرگ آن 
روزگار همچون حجاز و عراق و مدان و ری و نیشابور و بخارا و فرغانه به 
تفص پرداخته و احادیث و اخباری راکه در آن روزگار در جهان اسلام منتشر 
بوده ضبط کرده و برای ما گزارش کرده است. ف‌الواقع اگر شیخ صدوق 
عليه امه بعضی از این احادیث و اخبار را در کتاب خود نقل نمی کرد امروزه 
اهل تحقیق و بررسی از وجود آنا محروم بودند.به عنوان مثال می توان په داستان 
مفصّل و آموزند؛ پلوقر و بوذاسف آشاره کرد که اول بار آن را شیخ صدوق در 
کتاب کیال الدین گزارش کرده است (۵۷۷ تا 1۳۸) و پیش از وی نویسنده‌ای را 
نمی شناسی که به نقل آن مبادرت کرده باشد. می گویند این داستان و کلیله و دمنه 
و سندبادنامه و نامه تنسم را برزویة حکیم از هندی به پارسی ساسانی برگردانده 
است (فرهنگ ایران زمین ج *۲) و در قرون اولية اسلامي که بسیاری از کتب 
پهلوی که حاوی مطالب تارینی و ابا حکم و مواعظ و عهود و مسائل علمی 
بود به عربی در آمد و کتاب بلوچ و بوذاسر آم آن جمله است (تاریغ ادبیات 
ایران ۱ / ۱۱۹ و ۱7۸). این دامتان به اکثر زبائهای اروپایی نیز ترجه شده 
است و مأخذ و مصدر قامی روایات آين قآستان, کتاب کال الاین و تام امه 
تألیف ابن بابو یه ابو جعفر حتدب نع قي روف به لیخ صدوق و متوفّای ۳۸۱ 
هق است که آن را از محتدین زکریای رازی طبیب و فیلسوف شہیر نقل کرده 
است (الادب الفارسی ۱۵۰ و ۱8۱). 








ترجمه و تصحیح کتاب 

گرچه مترجم را در این مقأم سخن بسیار است لیکن به ذکر نکتۀ ضروری 
اکتفا می شود: 

١‏ بیشنهاد ترجمه و تصحیح این کتاب توسّط استاد حترم جناب آقای عل 
بر غفاری -حفظه الله -صورت پذیرفته و اینجانب که حدود سی سال است با 
ایشان مرتبط بوده و همواره خدمات علمی و دینی معظعّله را به دیدة احقرام 
نگریسته ام از آن استقبال کرده و بدان مشغول شدم. . _ 

۲ ترجمۀ کتاب براساس نسخة مصمُح ایشان است که آن را در سال ۱۳۹۰ 
هجری به طبع رسانده‌اند. آن کتاب با نسخه‌های متعدّد خطی مقابله گردیده و 












سیزده مققما مترجم 


مزیّن به پاورقهای مفید و عالانة ایشان است. ولی عبارات کتاب فاقد 
اعراب گذاری است. 

۳-در امر تصحیح کتاب» عبارات متن را به دقٌت مورد بررسی قرار داد و با 
چایهای ۱۳۰۱ ق و ۱۳۷۸ ق و ۱۳۹۰ ق مقابله کرده و در صورت غریب بودن 
متن به مصادر عدیدة لفوی و روابی مربوطه و بحارالانوار مراجعه کرده و 
عبارات را به صورت صحیح نقل و ترجه نموده ام. 

این نکته نیز گفتنی است که بصارالئوار علامۂ بجلسی ل در تصحیح کتب 
روایی شیمه نقش بسزایی دارد. زیرا الا مرحوم جلسی 4۶ نسخ متعدّد و 
مصکحی از کتب پیشینیان در اختیار داشته و صحیحترین نسخه را در 
بعارالأنوار گزارش کرده است. به عنوان مثال بسیاری از روایات کال لین در 
بعارالأنوار نقل شده و قرائت و کتابت این عالم خبیر و حدیث شناس از کیال 
لین در مطاوی مجلّدات ۵۱ الى ۵۳ بحارالوا آمده است . 

ثانیاً علامة جلسی در بسیارا از مدا /کتابش پس از نقل حدیث 











محصومین طب به بیان و توضیح آن می پردازد ومشبکلات و عویصات احادیث 
را عالانه تبیین می کند. ما نیز در امر تمه تصحیح کتاب از پیانات این علامذ 
فرزانه استفاده ها موده ام . 


در |عراب‌گذاری متن نیز دفّت فراوانی به عمل‌آمده است تا کتاب فاقد 
اغلاط اعرابی و مطبعی باشد. در ضبط صعیح اسامی راویان به کنایهای توضیح 
الاشتباه و ضبط اسامی رواة و سایر کتب مربوطه رجوع شده است و امید ما 
چنان است که کتاب مبرّای از اغلاط باشد هر چند سپو و نسیان و خطا را نیز 
نمی توان انکار کرد. 

)-درترجة متن کتاب کوشش کرده ام درستی وشیوایی ‏ هردو رعایت شود, 
معنای عبارتی فروگذار شود و ترجمه از روانی و رسایی برخوردار باشد. مکن 
است قدری عبارات از حدود محاورات عاميانه فراتر باشد. اما اعتقاد مترجم آن 
است که در ترجیح بین ساده نویسی و درستی بایستی درستی را برگزید. 

۵ -برای آنکه ترجمة اشعار عربی کتاب از لطافت و شیوایی لازم برخوردار 
باشد. اشعار کتاب رکه بیشتر آنا در فصل معترون است به نظم فارسی برگردان 
کرده‌ام و امیدوارم که این ترجمة منظوم مطبوع خاطر اهل ذوق و ادب قرار گیرد. 

٦‏ -در امر ترجه و تصحیح کتاب از پاورقیهای استاد علی اکبر غفاری در 








مقلما مترجم چهارده 





طبع ۰ هق وترچۀ مرحوم آ الله میرزاباقر کمره ای یه درطبع ۱۳۷۸ هق 
و ترجة علاَمة جلسی از داستان پلوهر و بوذاسف و درسهای استاد فرزانه ای که 
معتقد بود حضرت مهدی ی گهگاه بر مزار صدوق می آید و از این رو وصیّت 
کرد که در کتار په های ورودی مزار صدوق به خاک سپرده شود؛و مشاوره با 
برادر عزیزم جناب آقای دکتر غلاعسین تاجری تسب و دوستان دیگر استفاده 
کردهام. از خدای بزرگ برای همۀ آنان غفران و رمت ای مسئلت می نایم 

۷ - گرچه ذکر لفزشهایی که در ترجمة پیشین کال الین صورت پذیرفته 
چیزی از ارزش کار و خلوص نیت مترجم مرحوم آن نمی کاهد. اما نقل آنها را 
نیز در این محال ضعروری نی دانم. طالبانی که می خواهند امتیازات این ترجه را 
بر ترجه پیشین بدانند, بایستی خود به هر دو ترجمه مراجمه کرده و آنہا را با 
یکدیگر مقایسه کنند. 

۸- در پایان لازم می‌دانم مراتپشانیگزاری خود را از مدیر و موشس 
حترم «نشر صدوق» استاد ارجمنب جناب آقاي/چلی اکبر غقاری - حفظه الله - 
ابراز دارم. ق‌الواقع اگر پیشنماد اوه ترج کتاب توعط 
نمی گرفت . همچنین آگر نظارت نها یی و بیگیری و تشویق ایشان ن 
اثر به این شکل نفیس در حيار علاقنتان قرار نی گرفت. خداوند خم دنیا و 
آخرت به ایشان مرحمت فرماید و وجود گرآنقدرشان را برای ادامٌ خدمات 
فرهنگی به عالم تشیّع از گزند حوادث مصون بدارد. آمین رب العالین 


منصور پهلوان 
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صل اله عل حكر ر آل اطورین. 





پم لله امن الحم 

مد از آن خداوندی است که پروردگار جهانیان است» و درود خداوند بر 
پیامبرش محئد و خاندان طاهرینش باد. 

مد سزاوار خدای یکتای تنهاست. بی نیاز و زنده و توانا و دانا و حکیم و 
بلند مرتبه و عظیم , کسی که از صفاتِ خلوقین برتر است و صاحب جلال و اکرام 
و فضل و انعام و دارای مشیّت نافذه و (راد؛ کامله, کسی که او را ثلی نیست» و 
شنوا و بینا است. دیدگان او را در نی یابد و او دیدگان را إدراك می‌کند و او 
لطبف و خببر است. 

و شهادت می دهم که هیچ معبودی جز «الله» نیست؛ یکتاست و هیچ شریکی 
ندارد, آفریننده و مالك هر چیزی است و جاعل و محلوث و پرورند؛ هر شینی 
است. او به حقّ حکم می کند و در حکم عدل می ورزد و به قسط فرمان می دهد 
و به عدل و احسان و عطا به خویشان امر می‌کند و از فحشا و زشتی و ستم باز 
می دارد. هیچکس را به عملی فوق توانائیش تکلیف نکند و بیش از طاقت بر 









عَبْدهُ و رَسُولهٌ 


يرنه اة بغدة حلراث اف عكر 
اغیصام شم هماع اه الواضحة اند 
اَي ليهات هرخا و باطنها كظاجر ها واد 


کسی بار ننهد. حجّت بالغه اڼاآن اوستز رزگ بخواهد هم مردم را هدایت 
می کند؛ به خانة یلم و سلامت|فرا می خوانداو هر کس را که بخواهد به راه راست 
هدایت می فاید. 

در عقوبت شتاب نکن زَا بت نقديم آیات و ہم رساندن» 
عذاب نکند. بندگانش را به پرستش چیزی که آن را بر ایشان واضح نفرموده 
نمی خواند و آنها را په اطاعت پیشوایی که بر آنها منصوب نکرده فرمان نی دهد . 
و در طاعتش, ایشان را به خود و اختبار و آرائشان وا می‌گذارد, و خلافت 
خود را به اختراع و ابتکار ایشان غ سپارد, تعالی اه عن ذلك عوا يرا 

و شبادت می دهم که عتد بنده و رسول و امین اوست و اواز جانب 
پروردگارش تبیغ کرد وبا حکت و موعظة حسته په راه خداوند 
قرآن کرم عمل نمود. و به پیروی آن فرمان داد و به مک به قر 
اف بعد از اویند - صلوات اله علیهم - فرمان داد و اینکه قرآن و عقرت از 
یکدیگر جدا نشوند تا آنکه در حوض کوثر بر او در آینده و تنك مسلمین به آن 
دو بر پایه حجّت روشن و راه راست و دین حنیف درخشانی است که شیش 
مانند روزش و باطتش مانند ظاهرش می باشد. امّتش را در شبهه و کوری در 








خواند, و به 





ن و عقرتش که 











کار خود. فرو نگذاشته و هیچ دلالتَورزصیحت و هدایق را از ایشان دریغ 
نداشته, و هیچ برهان و حجَتی فرو نامه است جز آنکه راهش را روشن 
کرده و دلیلش را اقامه فرموده تا پس از زسولان, مردم را بر خداوند حجتی 
نباشد, و تا هلاك شود کسی که از بیة لاك است و زنده شود هرکس که از بیّنه 
رند انت 

و شهادت می‌دهم که هیچ زن و مرد مؤمنی را نسزد -آنگاه که خدا و 
رسولش به امری فرمان دهند -در امر خود به دلخواه‌عمل کنند. و اینکه خداوند 
هر که را بخواهد می آفریند و بر می‌گزیند. و اینکه ایشان مؤمن نباشند تا آنگاه 
که تو را در اختلاقات میان خود حَکّم سازند و سپس در نفوس خود از حکم او 
دلننگ نبوده و به راستی تسلیم باشند. و شہادت می دهم کسی که حلالی را حرام 
کند ویا حرامی را حلال کند یا ستی را تغییر دهد ویا به فریضه ای کاستی رساند یا 
یل کند یا بدعتی بیاورد و بخواهد از بدعت او پیروی کنند و مردم 
متوبقه آن شوند» به تحقیق که چنین شخصی خود را شریک خداوند قرار داده 
است, و هرکسی که از او اطاعت ورزد مذعی ربوییّت او شده و او را شریکي 
خداوند خوانده است و گر خشم خداوند خواهد شد و جایگاهش دوزخ 
خواهد بود و جایگاه ستمکاران, جایگاه بدی است -و عملش تباه خواهد بود 
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دیف و 





واو در آخرت از زیانکاوان ایت و درد خداوند بر محمد و خاندان پاکش باد. 

مولّف این کتاب خ فقه ابو جکر مد تنعل بن حسین بن موسی‌بن- 
بابویه فی گوید: انگیز؛ من در تألیف این کتاب آن بود که چون آرزو 
زیارت عل بن موسی الرضا -صلوات اله عليه -برآورده شد به نیشابور بر 
و در آنجا أقامت گزیدم» و دیدم بیشتر شیعیانی که به نزد من آمد و شد مې کردند 
قائم ل شه دارند و از راه راست منحرف 
گشته و به رأی و قیاس روی آورده‌اند. پس با استمداد از اخبار وارده از پیامیر 
اکرم و اه اطهار صلوات الہ علیهم تلاش خود را در ارشاد ایشان بکار بستم تا 
آنها را به حق وصواب دلالت کنم. 

تا اینکه شیخی از اهل فضل و علم ود 
بر ما وارد شد من به جهت آنکه وی دیندار و خوش فکر و راست کردار پودء از 
دیرزمان آرزوی ملاقات او را داشت و مشتاق دیدار او بودم و او شیخ نج این 
حتدین حسن ین حتدبناحمد بن‌عل بن‌صلت ظط بود ویدرم از جد او محتدبن- 











در امر غیبت حبرانند و دربارة امام 


ف که از دانشمندان قم بود از بخارا 














امد بن علي بن صلّت - رواپات می کر داو جلم و عمل و زهد و فضلش را 
می‌ستود و امد بن عمد بن عیسیبا آن فظُلو جلالق که داشت از ابوطالب 
عبداه بن صلت قی ‏ زوایت می کرد و باق بودرتا آنکه محقد بن حسن صبنار 
او را دیدار کرد و از او روایت و3 

پس چون خدای - تعالی -مرا به این شیخ که از این خاندان رفیع بود رسانید 
او را سپاس گفتم که دیدارش را نصییم ساخت و به برادریش گرامیم داشت و 
دوستی و صفایش را به من ارزانی فرمود. یک روز که برام سخن می‌گفت» 
کلامی از یکی از فلاسفه و تنطقیان بزرگ بخارا نقل کرد که آن کلام او را در مورد 
فام ج حیران ساخته بود و به واسطة طول غیبتش و انقطاع اخبارش او را به 
شكٌ و تردید انداخته بود. پس من فصولی در اثبات وجود آن حضرت طا بیان 
کرده واخباری از پیامبر اکرم و امه اطهار و در غیبت آن امام, روایت کردم 
و او بدان اخبار آرامش یافت و شك و تردید و شبهه را از قلب او زایل ساخت و 
احادیث صحیحی را که از من فراگرفت به مع و طاعت و قبول و تسلیم پذ یرفت 

و از من درخواست کرد که در این موضوع کتایی برایش تألیف کنم. من نیز 
درخواست او را پذیرفتم و به او وعده دادم که هرگاه خداوند وسایل مُراجعتم را 





۶ مقدمة مود 





به محل استقرار و وطنم -تپر رف -فراهم کنپه گرد آوری آنجه خواسته است 
اقدام فایم. 





در این میان, شی درباره آنچه در شهر ري بازگذاشته بودم از خانواده و 
فرزندان و برادران و نعمتبا اد هکم که هگا واب بر من غلبه کرد و در 
خواب دیدم گویا در مه هستم و به گرد ب الل احرام طواف می كم و در شوط 
هفتم به خجرالاسود رسیدم آن را استلام کرده و بوسیده این دعا را می خواندم: 
این امانت من است که آن را تأدیه می کم و پهان من است که آن را تعاهد می‌کنم 
تا به ادای آن گواهی دهی. آنگاه مو لاان صاحب الرّمان - صلوات الله عليه -را 
ددم که بر در خانة کعبه ایستاده است و من با دلی مشغول و حالی پریشان به 
ایشان نزدیک شدم. آن حضرت در چهر؛ من نگریست و راز دروم را دانست. 





بر او سلام کردم واو پاسخم را داد. سپس فرمود: چرا در باب غیبت کتابی تألیف 
نی کنی تا اندوهت را زایل سازد؟ عرض کردم: یا ابن رسول اه ! دربار؛ غیبت 
پیشتر رساله‌هایی تألیف کرده‌ام. فرمود نه به آن طریق, اکنون تو را امر می‌کنم 
که دربارة غیت کتایی تألیف کنی و غیبت انبیاء را در آن بازگونی, آنگاه آن 
حضرت_صلوات الله عله_گذشت 
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dg 
فودن پرداختم و چون صبح ید به تألم اکن کتاب آغاز کردم تا امر ول و‎ 
حجّت خدا را امتتال کر دہ باشمدعوالیکهاستدای - تعالی کمک می خواهم و‎ 
بر او توگل می کنم و از تقصازات رد آمرزش می بخواهم و توفیق من به واسطّ‎ 
اوست, بر او توگل می کنم و به سو یاو باز کردم"‎ 

« خلیفه » پیش از آفرینش 

اما بعد. خدای -تبارك و تعالی -در کتاب حکم خود می فرماید: هنگامی که 
پروردگارت به ملائکه فرمود که من در زمین قرار دهندۀ خلیفه هستم. خدای 
عزو جل پیش از آفرینش از خلیفه سخن می‌گوید و این دلالت دارد که کت 
در خلیفه. از حکلت در آفرینش مقدم است و بدین دلیل است که بدان آغاز 
کرهه است: زع او حکي است و حکم کسی است که موضوع مهمتر را بر آمر 
تصدیق قول امام جعفر صادق ل است که می فرماید: 
«حجّت خد! پیش از لق است و مراء ای است و پس از اق است». و اگر 
خداوند خلق را بیافریند در حالی که خلیفه‌ای نباشد, ایشان را در معرض تباهی 














١‏ - العتوان الذي مابين العقرفين ها 





۲-البغرة: ۳۰ 











۶ ات 
ذلك 1 تگييالدغوه و مب اجه و ذل 
أضداوها. َو كان نالعأل اکاز لا بعت اث وج تب 





قرار داده است و سفیه را از بیشردیش بار/نداشت است بدان گونه که حکتش 
اقتضاء می کند از قببل اقامه حدودوبه راءآوردن تمکاران, در حالی که حکتِ 
اهی اجازه نمی دهد یک چنشم پرهم زدنی از آن صرف نظر شود. حکمت ای 
فراگیر است همچنان که طاعت او تر ممیت ذارد. و کسی که بپندارد دنیا 
لظه‌ای بدون امام می پاید. لازمه اش آن است که مذهب بَرّهمنان را در ابطال 
رسالت صحیح بداند. و اگر نبود که قرآن کرم پیامبراکرم َو را خا الانبياء 
نامیده, بایستی در هر زمانی پیامبری باتد. ولی چون ختم نبوّت به صخت 
پیوسته است, بودن پیامبر پس از رسول اکرم منت است تنها یک صورت معقول 
باق می ماند که آن وجود خليفة حقّ است. زیرا خدای تعالی به سبی نی خواند 
مگر بعد از آنکه حقایق آن را در عقول تصوبر کند و آنگاه که آن را تصو پر نکند, 
دعوت اهی حقّق نیابد و حجّت رّانی ثابت نشود و این بدان جهت است که هر 
چیزی با همانند خود لفت می‌جوید و از ضدّخویش دوری می‌جوید و اگر 
عقل» رسولان لی را انکار می‌کرد, خدای تعالی هرگز پیامبری را مبعوت 
نی فرمود 

مثال آن طبیب است. بیار را با داروتی که موافق طبع اوست معا جه می کند و 
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اگر درمان او با دارویی باشد که خالف طبع اوشت, بیار را هلاک ساخته است. 
این ثابت است که خداوند«(حیکم!حاکمین» و از هر حکیمی حکم تر است. به 
سبی نی خواند جز آنکه صررت تانته‌ای۳ز آن سبب در عقول موجود است. 
هميشه وضع خلیفه به حال خلیفه گزاز دلالت دارد و همه مردم از خواص و عوام 
ین شیوه‌اند. در عرف مردم, اگر پادشاهی, ظالی را خلیفه خود قرار دهد. 
ز ظالم می دانند و اگر عادلی را جانشین خود سازد, آن پادشاه را 
نیز عادل می‌نامند. پس تابت شد که خلافت خداوند. عصمت را ایجاب می کند و 
خلیفه جز معصوم نتواند بود. 

وجوب اطاعت از خلیفه 

چون خدای تعالی آدم را در زمین به خلافت خود برگزید, بر اهل آسانہا 
اطاعت او را واجب گردانید, تا چه رسد به اهل زمین. و چون خدای تعالی ايان 
به فرشتگان را به اخلق واجب گردانید و بر ملائکه نیز سجود به خليفة الله را 
واجب ساخت و تنها یک تن از ز تیان از سجدة به او امتناع ورزید و خدا نیز 
خواری و پستی و هلاکت را بر او فرود آورد و او را رسوا کرد و تا روز قيامت 





تعالى © ألم لاک له جال في الأرض خلیه دم 
رم عن اع نان تا ای أن تشد ملاب ان 





دچار لمنتش ساخت. از این مطالتَرّبه وَفضل امام دانسته می شود . 

و چون خدای تعالی بل کالم کرد که خلیفه‌در زمین مقزر می کند آنها 
را گواء این موضوع گرفت» یرل گواهی و شمادت است و کسی که اعا 
می‌کند که خلیفه را مردم انتخاب می‌کنند. باید همۀ ملانکه گواه آن باشند و به 
حکم عادت, شپادت بزرگ بر کار بزرگ دلالت دارد. پس چگونه کسی که 
خلیفه را به ميل خود اختیار می‌کند. از عذاب اي می رهد در حالی که همۀ 
فرشتگان علیه او گواهی دهند و چگونه کسی به نمل خدا و پیامیر خلیفڈ حق را 
بشناسد عذاب شود در حالی که همۀ فرشتگان به سود او گواهی دهند. 

وجه دیگر این استدلال آن است که قضیَةُ خلافت تا روز قیامت باق است و 
کسی که بیندارد خلافت همان نبوت است از جهتی اشتباه کرده است, و این از آن 
رو است که خدای تعالی وعده فرموده است که از این مت فاضله, خلفای بر 
حوی برگزیند. چنانکه در قرآن کرم است «خدا به مزمنانی که کارهای شایست 
می کنند وعده فرموده است که آنها را در زمین خلیفه گرداند. همچنان که 
پیشینیان آنها را خلیفه گردائید, و برای آنها همان دینی را استوار کند که پسند 

















باشد لازم مي‌آید خدای تعالی به حکم این آیه بعد از پیامبر اکرم الا 
پیامبری بفرستد و آي (و خانم الیک ضحیح نباشد. 

پس ثابت شد که وعدهکه او بت ات وان فر نوت است و ثابت شد 
که خلافت از جهتی غبر از نرّت است و گاهی مکن است خلیفه مقام نبوت 
نداشته باشد. اما هر پیامبری مقام خلافت را داراست. 

و مطلب دیگر آن است که خدای تعالی خواسته است با دستور سجده به آدم» 
نفاق منافق و اخلاص خلص را ظاهر سازد. چنان که گذشت روزگار و آزمایش 
و اختیار؛ پرده از واقعیت کار آنها برگرفت, مقصودم ملائکۀ خدا و شیطان 
است. و اگر خداوند این معنی -که عبارت از اختیار امام باشد-را به بد دلان 
واگذارد. گذشت ایّام. پرده از سوء نیت آنان بر ندارد. زیرا منافق کی را 
برمی گزیند که نفس ملاع و متساهلی داشته باشد و از او اطاعت کند و برای او 
سجده نماید, پس چگونه می توان به ما لمیر مردم دست یافت و نفاق و 
اخلاص و حسد و دژدهای پنهان ایشان را شناخت. 











۱ تور :هه ۲-لحراب: ۲۰ 








مغن رمها مارم تاجن عن ای وجه ذَِكَ ب 
عم أو ِن له ع بود و بان خر أو ما E‏ 
لعجل قَصَرَ الاجباژزاسء و 








و وجه دیگر آن است کها سخن به کپس قدر گوینده و شنونده تفاوت 
می‌کند. متلا گفتار مردی با ده خوه با گفتاراو با سرورش فرق می‌کند. اینجا 
گوینده خدای تعالی اسو شنولهگان همه ملانکۀ او, و سخنی که عمومی ناشد, 
دارای مصلحتی عام است» مان که سکن که حصو ص باشد, دارای مصلحق 
خصوص است و پاداش کارهای عمومی از پاداش کارهای خصوص. جلیل تر 
مس 
ج و زکات و سای ابوب عرع است که خصوص په ای 
گفتار خدای تعالی که «و اذل رمك نلاب اي جاعِلٌ في 
برآن داره که در آن؛ ممنایی از ممانی توحید نهفته است. 








الأزض خلا 
زیرا آن را بطور عموم ادا فرموده است, و اگر کلمه ای در پی کلمه ای دیگر در 
آید و مقصود از هر دو یک معنی باشد. در لوازم معنا با بکد بگر شریک خواهند 
بود. و وجه آن این است که خداوند می دانست که در میان بندگانش کسانی 
هستند که او را یکتا می شموند و فرمانش را امتثال می‌کنند. و نیز در میان ایشان 
کسانی هستند که از آن بندگان عیب جویی کنند و حرجم ایشان را مباح شمرند و 
اگر خدای تعالی با قهر و غلبه از ایشان جلوگیری نماید. حکت باطل شده و 
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a TT‏ ی 
جهت خداوند به گو: ای از اولیای خوددفاع می کند که سیب بطلان عبادات و 
مثوبات نگردد و راه آ ۰ اقامة حدود. مثل قطع ید سارق و دار زدن جانی و 
حبس و حصیل حقوق است. چنانگه گفته اند: جلوگیری سلطان, بیشتر از 
جلوگیری قرآن است. و مرن خ دای ای آمده است: «یهودیان 
در دل. از شما بیشتر می ترسند تا از خدا». پس بر خدای تعالی واجب است که 
خلیفه ای نصب فرماید و شم دشمتانش را از دوستانش بگرداند. به شرط صحت 
و ولایت» زیرا کی که از حقوق غفلت ماید و واجبات را تباه سازد, ولایتی 
ندارد, و خلع او از نظر عقل واجب است, و خداوند برتر از آن است که چنین 

شخصی را خلیفه سازد 
و «خلیقه» لفظ مشترکی است» زیر اگر شخصی مسجدی بنا کند و خود در آن 
آذان نگفته و مود برای آن بگیارد. آوء مودن ن مسجد است. اما اگر ابّامی 
خود در آن مسجد اذان بگوید و سپس مود برای آن بگیارد, آن شخص دوم؛ 
خلیفة مودٌن خواهد بود. 
و در عقل و عرف نیز کار بدین صورت است. ما اگر مأمور آَخذٍ 


۱-افشر: ۱۳ 
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الول و مرف عى قال ایشا ذا 





رت 
در امر بست و رسیدگی به مظا)ل و هطو رست اگر مأمور پست و با حاکم 


مظام, خلیفه معزفی کنند. پس روشن شد کم «خلیفه» از اسماء مشترکه | »و 
باید دانست که معناي خلیفة اله در آمری جانشین اوست؟ یکی از صفات 
خدای تعالی این است که آم قوتانکو و از دشتانش می ستاند . و این معنا را 
به خلیفة خود واگذاشته و او را جانشین خود در اجرای عدالت نموده است, الله 





نه بدان معنی که خلیفه. شریک خدا در معبودیّت باشد و به این جهت است که 
ای ابلیس ! چه چبز تو را از سجده کردن به 
خلوقم بازداشت؟ سپس فرمود: آیا به نعمت من تکبر ورزیدی؟ یعنی «پیدیٌ» 
متعلق است به «اسَْکبرت»» و مکن است «ییَدی» متعّق باشد به خلقت, و در هر 
حال این کلام پرای قطع عذر است تا توهم نشود که آدم خلیة 
مشارکت در وحدت او دارد, و فرمود بعد از آنکه دانستی که آدم مخلوق خدای 
تعالی است, چه چیز تو را از سجده کردن به خلوقم بازداشت؟ و بعد از آن 
فرمود: «بیذی اشتکبرت» و کلم «یّذ» در لغت گاهی به معنی نعمت استعیال 
می‌شود و خدای تعالی را دو نعمت است که هریک, نعمتهای فراوانی را دربر 


١‏ - سورة ص: ۷۵و تامها: «أم نت من العالین» ۲ - ق عض النسخ «جرتاتعمأه و گذا ما يأ 





خدای تعالی به ابلیس فرموده است 














E 2‏ را د بردارد . سیس) خداوند در عتاب به او شدّت 
یشتری به کار برده و فرمی دمک 





آیه‌ای متشاپه است و معانی متعدّدی را احعال می‌کند. یکی از آن معانی این 
است که جاهل تصوّر می‌کند. خدای تعالی در موضوعی که بر او پوشیده است» 
با خلقش مشورت می‌کند. اما استدلال کننده‌ای که با افعال حککه و جلالت 
جلیله به ذات پاک ای استدلال می‌کند. می‌گوید که او برتر از آن است که 
معنایی بر او پوشیده شود یا حالی بر او گنگ باشد, زیرا هیچ چیزی در آسانها 
و زمین؛ او را درمانده نمی‌کند و روش فهم این آبة متشابه, مانند سایر آیات 
متشابه است که آنها ا به آیات حکنات ارجاع می‌دهند. تا قطع عذر کسی گردد 
که در نادانی و الماد گام می‌گذارد. 
۱ - لقیان: ۲۰ 












ار وما تع به ومع الو 












جزاءها إذ لا وول إلى كلها 
لها و ظم قذرهاء أ سعد بالإمام العاول 

e ۳ ِ ۶ E 
مله و اوه و لوان اوم و آخرهم» ب تعالى: «و ما أرتلناك ار‎ 





و گفتة خدای تعالی «و إذ قال ربك لک ان جاعِل في الأرض خليقةه» 
دلالت دارد به خلیفه ای که اطاعتاز اومواجاب هدایتِ ایشان می‌گرده و آن 
اطاعت مُقترن به توحید اترو نای وآگذاری و میتمکاری و تضییع حقوق از 
خدای تعالی است؛ مقصود ار ائ همان کلافیآست که به سبب آن, مقام ولایت 
درست می شود» و حجّت اهی به آن کامل می‌گردد. و برای کسی, عذری در 
غفلت از حق باق نمی‌گذارد. 

نکته دیگر آن است که خدای تعالی چون آمادگی یکی از بندگان خود را 
برای طاعتی دانست. او را بدان دعوت می‌کند تا توفیق آن عبادت را دریابد و 
مستحق پاداشی به اندازة آن طاعت گردد و اگر غقلت از آن روا باشد, رواست 
که از هم حقوق خلق خود غفلت کند و خدای تعالی از آن بزرگوارتر است که 
چنین کند. پس برای کسانی که حقوق افی و حقوق خلقش را به جا می آوزند. 
پاداش بزرگی مقر کرده است که چون مفگری در آن انديشه کند. جزفی از آن 
را خواهد شناخت. زیرا به واسطة جلالت و بزرگی قدر آن» نمی تواند کل آن را 
دراک کرد. و جزف از اجزایش این است که به وسیلةامام عادل, مورچه و بّه 














و هر جانداری به سعادت می رسد زیرا خدای تعالی می‌فرماید: «و ما تو را 











وتا رل :«و لفق 





اي ال نیز ۰ «جایل» 
نفرستادم مگر رمتی برای جهانپا؛ مخت آن, این قول خدای تعالی در 
قصف حضرت نوح مد دلالت(دارد که فرمود؛گفتم از پروردگار آمرزش طلبید 
که او بسیار آمرزنده است و ازأآستاتپارانتهیذریی بر شا می فرستد؛ و از فوائد 
باران بی دریی, انسان و ار سجییوانات منتفع می‌شوند, و سبب آن نیز داعیان به 
دين خدا و هادیان به حق از می‌باشند. پن پاداش اهی به اندازة قدړ ایشان 
است و عقوبتش بر معاندین از روی حساب. بر این اساس است که می گوئم 
برای بقای عالم و صلاح أ به وجود امام می‌باشم . 

در این کتاب. اخباری که بدین معنی دلالت دارد» در باب «الّ اي 

ین جلها إلى الإمام» نقل مودهام. 

















جز خدای تعالی کسی را نسزد که خلیفه را برگز 
و در سخن خدای تعالی که فرموده | 
ا اوض ليق کلم «جاعل» که با تتوین ذکر شده است. فت خداوند 
است که نفس خود را بدان وصف فرموده است. یعنی نصب خلیفه را او انام 













۱-الانیاء: ۱۰۷ ۲-توع: ۱۱-۱۰ 











می دهد و لاغبر؛ و دلیل آن 
ین طینٍ» ES O‏ 
یعنی این منم که خالق بر از خاکم و لاغیراً. واکسی که اعا میکند که او امام را 
بر می گزیند. ضاروری امیت که بت رآ[ خاک یفن و چون این معنی باطل 
است. آن نیز باطل خو اھک وگ ار تدرو انهااذو امکان واحدی است. 

و وجه دیگر آن است که فرشتگان با همة فضیلت و عصمتی که دارند. 
اب امام را نداشتند. تا آنکه خداوند. خود متصدی آن گردید و نه 
اختیار بر عائه خلایقش احتجاج فرمود که ایشان را راهی در 
نیست. زیرافرشتگان خداء با همۀ صفا و وفا و پاکدامنیشان, چنین 
اختیاری نداشتند. خداوند ملائکه را در بسیاری از آیاتش ستوده است و از 
جمله می فرماید: ایشان بندگانی گرامی اند و در گفتار , به خداوند پیشی نجویند و 








در کردار په فرمان اویند. و نیز می‌فرماید: ملانکه نافرمانی خدای تعالی در 
فرامین او نمی کنند و آنچه را که او فرمان دهد همان را انجام می دهند. 
در این صورت انسان با همه بی خردی و نادانیش, چگونه و با چه صلاحیّتی 





-ص: ۱ ۲ -آنیاه: ۲۶و ۷ ۳ -التحرم: ۶ 








قال زب للك - الآية» في اغیطاب اي حاطب الله 

می تواند امام را اتتخاب کند.حکام غ مامت مل غاز و زکات و حچ و غبره 
را بنگرید؛ آیا خدای تعالی آ نراحکامرابهمردم واگذاشته است؟ مسلما در این 
احکام مردم حقّ اختیار ورانتخاب ندآرند. پس چگونه مسألة امامت و خلافت 
را که جامع همة احکام و حقابق ات به مدع وا گذاشته است 

وجوب وحدت خلیفه در هر عصر 

کلم «خلیفه» در سخن خدای تعالی اشاره دارد به اینکه خلیفه در هر عصعری 
یکی بیش نیست و گفته کسانی که پنداشته‌اند در هر عصری مکن است اة 
متعدّدی وجود داشته باشند, باطل است. و خدای تعالی بر یکی اکتفا کرده است 
و اگر حکنت خداوند اقضای خلفای متمتّه داشت, او اکتفای به یک خلیقه 
نی کرد. ا3عای ما در مقابل ا3عای ایشان است ن کريم.گفتار ما وا ترجیج 
می دهد نه گفتار ایشان را و چون دو کلمه در مقایل یکدیگر باشند و قرآن کرم 
یکی از آن دو را ترجیع دهد, ول رجحان آن است. 

زوم وجود خلیفه 

و در سخن خدای تعالی که فرموده:«و 











ال ربك للَْلایِکة»., خطاب را 
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ان فيه كان الال خائ یت تنعل ا عو ۳ 





CT MM 
تعالی امر خلافت را در امت پیامرش,تاتزوزقیامت ادامه خواهد داد زیرا‎ 
زمین هیچگاه از حجت ای ای مخواهد پو د. و اگرممقصو د ادام خلافت نبود؛‎ 
خطاب «رَب» حکتی نداشت, و تعبا «رمهتم» متأسب مقام بود. بعلاوه حکنت‎ 
خدای تعالی در گذشته» ماندد حکنت او در آینده است. و با مرور ایام و گذشت‎ 
ساطا, دگرگون نخواهد شد. و این بدان جهت است که او عادل و حکیم است و با‎ 
هیچ یک از آفریدگانش خویشی ندارد. و او برتر از آن است.‎ 

وجوب عصمت امام 

و در این قول خدای تعالی «و لد قال رب که ان جاعلْ فالْض 
یف . معنایی وجود دارد که او تعالی و تس جز افراد پاک باطن را خلیفه 
هط بر کنار باشد. چون اگر شخص آلوده‌ای را به عنوان 

خلیفه برگزیند. به خلوقات خود خیانت کرده است؛ زیرا اگر دلالی. مال خائنی 

را برای تاجری بفرستد تا کالابی را برای او ببرد» و آن مال درکالا خیانت کند, 
آن دلال هم خائن خواهد بود. پس چگونه خیانت برخدای تعالی روا است؟ در 














EEF‏ -وقوله ام اي کدی كيد ااینین» و أدب مدا اه 
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وأ وران یت ما یهن عله و 





حالی که سخنش حق است کڈ می فرکطیگار «خداوند نبرنگ خیانتکاران را 
رهبری نی کند.(به مقصد فی‌آرساند)» وبا ال سخن خود. پیامرش را تأدیب 
فرموده است که: «مدافع خیانتکارآن اش ». پس چگونه و از کجا روا باشد که 
آنچه دیگران را از آن نی کج شای . در حالی که بهودیان را به 
واسطة نفاقشان نکوهش کرده و فرموده است: «آیا مردم را به نیکی فرمان 
می‌دهید و خودتان را ام مت ال کت از می خوانید. آیا 





E‏ ی تا 
آنکه به واسطف آن منافق گردید. او دل بر آن نهاد که با طاعتِ خلیفة حو خالفت 
اق نجانی و قلی است و از 





کند. و این زشت ترین انواع نفاق است, زیرا آن 
این رو است که شیطان, رسواترین 








۲۶ روسف: ۵۷. ۴ - ار‎ - ١ 











گرفتند و مشتاق وی شدند. ایا تیآ تفن ن در دل تبان ساخته 
بود» برگزیدند و در جهت کال وا نیچد یتح د برابر درجه ای شدند که شیطان 

سزاوار رسوانی و عذاب رهاط وریقوط گم بد .پس طاعت و دوس 
انه و قبی؛ واب و مدح یشترا دار5 زیرا در معرض اشتباهکاری و 
نیرنگ نیست و از این رو از پیامبر اکرم وو روایت شده است که فرمو دند 
هرکس برای برادر دینی خود در نهان و از ی دل دا ند فرشته ای از آسان 
وی را ندا در دهد که برای تو دو بریر 

خدای تمالی دین خود را به وسیلة ان 
«هدی للقي لین تبون بالْعْب». 








غيب تأکید فر موده و گفته است: 









آیان به غیب » ثواب بیشتری برای 
است. زیرا اگر کسی با 
توهٌم پیش آید که او برای 
قتل و غیر آن اطاعت کرده است, چنانکه 






مؤمن یه دنبال دارد. چون از هر عیب و یی 
خلیفه ای که حضور دارد بیعت کند, مکن است اب 





جلب منفعت و ثروت و یا ترسر 
ستان در اطاعت از 








دشاهان است. اما ايان به غيب از همه شوائب 








۱ - البق :۲ 
















ن و ف اشاعاب چم قافتا نی 
لش وة إ كف عن الوح وول عل ا اة . نع ال فيي 








گر اکن مطلب گفتۂ خدای تعالی است 
که : «چون سختی عذاب ما را دیدنه گفتندبه خدای یکتا ایان آوردم ,و بدانچه 
می‌ورزید.م کافر شر مایا ایشان وقتي عذاب ما را میبینند, هیچ 
فایده‌ای برایشان ندارد». و چو برای ردان ق در ایان به یب واب 
وافری مقرّر است, خدای تعالی فرشتگان را از این ثواب تروم نساخت. و در 
خبر آمده است که خدای -سبحان - هفتصد سال پیش از آفرینش آدم, این 








اعلام را به فرشتگان فرمود» و در این مدت برای فرشتگان این طاعت -یعنی 
ایان به غیب -حاصل بود. و اگر کسی این خبر و این مدّت را انکار کند, بناچار 
بایستی ولو به اندازه یک ساعت هم باشد. اعلام را به آفرینش آدم مقدّم بداند و 
این همان غیب و نهان بودن آدم بر فرشتگان است. آری یک ساعت هم حکتی 
دارد و حکنت یک ساعت در ظرف دو ساعت, دو حکنت است و در ساعتهای 
متعدّده حکنتهای متعدّده متصوّر است و هر چه مدّت بیشتر باشد ثواب نیز بیشتر 
خواهد بود, و ثواب بیشتر . از مزید رحمت است و دلالت بر جلالت خداوند 














و در این قول خدای تعا لا كه وو إذ الاريك للملا 
ت امام احتجاج می شود. 

اول آنکه قبل ار وکت زک یلیکا هت انوع خیبت بلیغ تر است» زیرا 
فرشتگان خلیفه‌ای پیش از آن ندیده بودئد. ولی ما شاهد خلفای بسیاری 
بر هل ریات ی بر مور 
اما فرشتگان از هیچکدامشان اطلاعی نداشتند. پس آن 














وجه دیگر آن است که غیبت خلیفه از فرشتگان از جانب خدای تعالی بود. 
ولی این غیبتی که برای امام له است از جانب دشمنان خدای تعالی است که 
قصد جان امام را دارندء پس اگر در ای ختای تمال ات 
عبادق برای فرشتگان باشد. دربار: غیبتی که از طرف دثمنان خداست چه 
می توان گفت؟ در حالی که مسلماً در غیبت اما عبادت مخلصانهای است 


که در آن غیبت نیست. و این از آن رو است که امام غائب. رانده شده و مفهور 






انش به دست دشنانش روان شده 





است و به حقٌ او تعدّی شده و سیل خون 











و اموالشان به غارت رفته, و بهاحکام تمه , خط بطلان کشیده شده: و بر يتان 
ستمها رسیده. و زکوات در غییامورد صّف‌گردیده و فجایع دیگری به وقوع 
پیوسته که بر اهل حق پوشیدهلئیست. و کی که معتقد به پیروی آن امام باشد. 
در اجر جهاد او شریک ایت و از تاش بیزاری جسته است» و در براءت 
دوستانش از دشعنانش اجه تیاو تانش پادافی است, که از 
باداش فرشتگان, به جهت اعتقاد به خليفة غائی که هنوز در عدم است. برتر 
است. خدای تعالی داستان آن خلیفه را قبل از آنکه به عرصه زمین پا گذارد بیان 
کرده است, تا تیم و بزرگداشت او باشد و فرشتگان بر او سر فرود آورند و 
آماده فر مانم‌داری او گردند. 

یتال آن پادشاهی است که به وسیل نامه یا قاصدی به دوستانش حبر 
می دهد که به زودی بر ایشان وارد می شود تا آنها آمادة استقبالش شوند و برای 
او هدابا فراهم کنند. تا اگر در خدمت و 
باشد. همچنین است پیشگویی خدای تعالن از پیدایش خلیفه, برای اظهار 
جلالت و مقام اوست و همین طور است قضية او در ا خدای 
تعالی هیچ خلیفه ای را قبض روح نکرد مگر آنکه جانشین او را که پس از وی 
می آید به مردم ععرق کرد؛ و تصدیق این مطلب قول خدای تعالل است که 








1۶ مقدبه موف 


نع ین وئه تلو شاد له ای "و الّذِي عل 





فرموده است: «آیا کسی که بر بای از جاب/پروردگار خود است و گواهی از 
جانب خدای تعالی چمراه اوشت.,» که مراد از کی که بر بینه‌ای از جانب 
پروردگار است» حتد باصا است و مراد از گواهی که همراه اوست» عل 
ابی طالب امیرالزمنین ا اسک و لیک اقول شدای تعالی است که: «و 
پیش از وی کتاب موسی پیشوا و رمت بوده», و آن کلمه ای که از کناب موسی 
-طابق التعل بالّعل- برابر این معنی است. این سخن خداوند است: «و ما با 
موسی سی شب پان کردم و آن را با ده شب به اتام رساندم پس میقات 
پروردگارش با چهل شب به بایان رسید و موسی به برادرش هارون گفت 
من در میان قومم باش و اصلاح کن و از روش مفسدین پیروی مکن». 








سر فرمان په ملائکه در سجود به آدم 
خدای تعالی به دلیل تعظم آدم. فرشتگان را به سجود به آدم فراخواند. و از 
چشمان ایشان, حقیقتی را نہان داشت و آن حقیقت این بود که خدای تعالی 





ارواح خُجَج ای را در صلب آدم قرار داده بود. پس آن سجود برای خدای 
تعالی, عبودیّت؛ وبرای آدم طاعت؛ وبرای آنچه در لب آدم قرارداشت» تعظم 
الاعراف: ۱۷۲ 
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زیرا ارواح خجج اهی را در صلب آدم قرا داه بود. نه در صلب او و بخاطر 
این حسد و خودداری کافر شد و پواسطه نافمانی از فرمان پروردگارش فاسق 
گردید و از جوار رمتس مطرودو ملعون گردید وررجم نامیده شد و اینهمه 
بخاطر آن بود که منکر «غیبت» کرو کر امتناع از سجد؛ بر آدم این 
بود که گفت: «من از او بهترم؛ مرا از آتش آفریدی و وی را از خاک» و آنجه را 
از دیده‌اش نهان بود انکار کرد و آن را باور نداشت و به همان ظاهری که 
مشاهده می کرد احتجاج کرد. که آن, جسد آدم بود و منکر آن شد که می داند در 
صلب او چه سیرده شده, و به اینکه آدم به واسط ارواح مکرمه‌ای که در صلب 
ات . قبلۀ فرشتگان واقع شده, و فرمان سجدة به آدم بخاطر تعظم به اصلاب 
اوست. ایان نیاورد. پس کسانی که به امام غائب یه در حال ايان 
داشته باتند, مانند همان فرشتگانی هستند که خدای تعالی را در سجد؛ بر آدم 
اطاعت کردند. و کسانی که منکر امام غائب یه در حال غیبتش باشند. مانند 
ابلیس اند که از سجدة بر آدم سرپیچی کرد چنانکه از امام صادق, جعفرین - 
مد غه نیز همین مطلب روایت شده است. 
























الاعراف: ۱۲ 








و تعالی: «یا آَم ت 
افو تعالی وک و 





این بن تخرز از امام صادق 45 روات کند که فرمود: «خدای تعالی همۀ 
اسماء اهی را به آدم ی آموخت. سپس ارواح آن خجج طاهرء را بر ملائکه 
عرضه داشت و فرمود: «اگر راست می گو ید که شم (بخاطر تسبیح و نقد یستان) 
سزاوارتر از آدم به خلافت هستید, نامهای ایشان را به من بگوئید. گفتند: تو 
مغزهی, ما را دانشی نیست جز آنچه تو به ما آمو خت و تو دانا و حکیمی. خدای 
تعالی فرمود: ای آدم! اسماء ایشان را بازگو, و هنگامی که اسا 
بیان کرد. به مام والای آدم نزد خدای تعالی واقف شدند» و دان 
(خجج) سزاوارترند که خلفای ای و حجتهای او بر آفریدگان باشند. سپس آنها 
را از دیدگان ملائکه پنهان کرد و فرشتگان را به سیب ولایت و بتشان, به 
پرستش خود فراخواند و به آنها گفت: آیا به شما نگفتم که من به غیب آسمانها و 
زمین داناترم و می دانم آنچه را که شیا آشکار می کنید و آنچه را که شا نهان 
می‌دارید؟. این مطلب را جعفر بن محمد بن میاره از پدرش و او از امام جعفر - 

















مقدمة ملف ۲۹ 


و هذا اشتعباه 





ET 
و این طلب عبادث کردن خهاای تعالی از وشتگان است, به واسطة یک امرر‎ 
غاب. و چون صدر ایه. راجم به داستان خلافت است, دنبالة آن هم بایستی‎ 
راجع به خلافت باشد. تا کلام از نمی بخوردار باشد و در نظم حجتی است.‎ 
بلکه از این نظرء می توان مطل اب ماع همه مسلتین از عاّه و خاصّه ثابت‎ 
کرد. زیرا خالفین اماميّه می گویند: خدای تعالی جملۀ اسیاء را به آدم آموخت و‎ 
نا گزیر . اسماءاغته لا نیز داخل در آن جمله خواهد بود پس آنچه ما می گوئے‎ 
۱ مورد اغاق و اجماع مت می گردد.‎ 
یک دلبل دیگر بر اینکه مقصود از اسماء. در آية شریفه. اساء ات‎ 
معصومین فا است. این است که چون ملالکه بر سجود به آدم دلالت شدند.‎ 
منظور این بود که عبادتی برای ایشان حاصل شود, و حکنت اهی اقتضا می کند‎ 
که در ضمن انجام این عبادت . حدّ اعلای فضیلت و ثوابی را که مکن است در آن‎ 
موضوع باشد درک کنند, خواه در همان وقت باشد و یا در غير آن وقت. زیر‎ 
اختلاف اوقات. موجب تغیبر حکمت آهی نی شود و حجّت او را دگرگون‎ 
می‌کند. که ال آن مانند آخرش. و آخر آن ماد اولش می‌باشد, و در حکنت‎ 
ای روا نیست که هیچ ثوابی را از ایشان دریغ دارد و به هیچ فضیلتی از فضائل‎ 





















ادج رم 
یناه و قال ا 


افته للا نل ورزد» ز برا هماآفته .راه وی واحدی داشتند» و دلیل آن این 
است که اگر شخصی به یکی یأجعی از لا اہی ایان آورد. اما یکی دیگر از 
ایشان را انکار کند. امانشن پذیرَفته. نمی شود. اقهرنیز این چنین‌اند. اول و آخر 
ایشان یکی هستند. و امام تاد ف فزمودء اند :کسی که آخرین ما را انکار 
کند. مانند کسی است که اوّلین ما راانکار کند. و باز می فرمایند : کسی که یکی از 
احیا را انکار کند, مانند کسی است که همة اموات را انکار کرده باشد. 





من در این کتاب» احادیث مربوط به این موضوع را در جای خود 
اله - خواهم آورد. و بنابر آنچه ذکر شد, درست است که بگونيم مقصود از « 
تما کها» ,ام معصومین اند .و کلمة «اسماء» معانی بسیاری دارد 

و هیچیک از آن معانی بر معانی دیگرش ترجیح ندارد. و اسهاء همان اوصافند. و 
هیچ یک از اوصاف بر وصف دیگر ترجیح ندارد. و معنای اسماء این است که 
خدای سبحان, همة اوصاف اه را -از اوّل تا به آخر -به ایشان آموخت, و از 
اوصاف ایشان. علم و تقوی و شجاعت و عصمت و سخا و وفا است و در قرآن 
کریم مانند ابن اوصاف دربارة انبیاء» آمده است, چنانکه می‌فرماید: «یاد کن 


























قوت ال بل ماکان 
ان ذلك أوصاقهم و شام یت لماوع 
ی یاه وصول إل الأناء و وجووالا بدا لین طر 














در این کتاب ابراه راء که او پیامب دیق بود» و می‌فرماید: «یاد کن در 
این کتاب اسماعیل را که او صادټلالو عد وتیل و پیامر بود و خاندان خود را 
به نماز و زکاة فرمان می داد و نژد پروردگارش) پسندیده بود. و یاد کن در این 
کتاب ادریس راء که او پیامبری صََیِق بود و او را به جایگاه بلندی رفعت 
دادیم » و باز می فرماید: «ماد اکن 5 اتی کتاب موس )راء که او رسول و پیامبر و 
خلص بود و او را از جا طور, ندا کردم و وی را مقرب و رازگوی خود 
ساخته و از سي رَحمٹ برادرش هارون را یاور او موده و بر او خشیدیم و وی را 
پیامبر ساختم ». 

خدای سبحان, در این ایات رسولانش را به شیوه‌های پسندیده و اخلاق 
پاکیزه‌ای که داشتند. وصف و تجید فرموده و همه اینپاء اوصاف و اسای 
اا پات و خدای تعالی هم اسماء و صفات را به آدم آموخت. 

و نیز حکتش در این کار آن بود که هیچ راهی به درك اسیاء و شناخت 
روشهای پرستش» به جز طریق سیاع وجود ندارد, و عقل نمی تواند آن را درک 

زرا اگر فرد عاقلی. شخصی را از دور یا نزدب 























۲ مقدمة موف 





وی ندارد مگر آنکه از آسان پڑاوی اه د. و خدای تعالی در باب خلیفه, 
عمد؛ مطلب را به ماع حول کرده است) و چون چنین است» باب اختیار و 
انتخاب مردم در موضوع امامت وتلاف" باطل می‌شود. زیرا تخاب به 
واسطه رجوع به آراء ص گرا تب خلبفه. مربوط به اوصاف 
باطنی است که اه جز ساع احق ندا ا ما در یاب ا 
بایستی به نع و اشاره باشد. درست است. اما مین امام به اشا 





مندرج در 
این قول خدای تعال است که می فرماید: عرصم عل الگ »که موضوع 
عرض, مبنی بر تعیین و آشاره است. و در تعیین امام به اس » مبنی بر استاج نص 
خلافت آنباست. بر این اساس معنای اشاره و نص در باب امامت روشن 
گردید 

و در عرضی که خدای تعالی فرموده: م عرصم على اللانکَة» دو معنی 
وجود دارد, یکی عرض اشخاص و هیاکل ایشان است, همچنان که در باب 
اخبار اخذ میثاق و عالم ذرٌ روایت کرده‌ی. و دیگر عرض اوصاف و انساب 
ایشان است که خداوند بر ملاکه عرضه داشته است. چنانکه بعضی از خافین ما 
می‌گویند. و بر هر دو تقدیر, خدای تعالی به واسطه ايان به غيب ملانکه را به 















عبادت خود فراخوانده است. 

و در این سخن خدای تعل که می‌فرماید:«انئونی با 
صادقین »یعنی از نام اینان مرا آگاه کنید اگرارامبت می گو ید حکنتهای فراوانی 
است. یکی از آنها این است که خدای تعالن آدم ل را برای تعلے اسماء الہ ہہ 
ملانکه. شایسته دانست وان کارا برای فراگیری اسیاء اه ار آدم ا 
صاغ دید, پس خدای تعالی به آدم آموخت و آدم نیز به ملائکه تعلم داد و آدم 
در شمار معلمین و ملائکه در زمره شاگردان در آمدند و این عمرع قرآن کرم 
3 

و در سخن ملائکه که گفتند: «2 ايار 
شرت ار با زره و حکیس ۱۱03 
روشن و حجّت آشکاری است بر گفتۀ ما که بر احدی جایز نیست که در اسا و 
اوصاف ايْه. جز به تعلم خدای تعالی سخن گوید و از پیش خود بر آنها نامی 
نهد و اگر اين امر بر کسی روا باشد بر ملاثکه رواتر است» و چون ایشان با کلمه 
«سبحان اله» آغاز کردند» این تسبیحشان دلالت بر آن دارد که شروع در آن کار 
با توحید منافات دارد» زیرا تسبیح. مفزه دانستن خدای تعالی است» و مازه 
دانستن خداوند در قرآن کرم» در برابر قول منکر یا مُلجد یا طل توحید و 

















۳۴ مقدمة موف 







لإتطال الرحید ‏ القدح ذ 


فلم 0 لالم هن 
کت عم مالا یم اخ ا j‏ 






عبر فطل عم فة بام عل ما اعتمم تلاا اة 1 


قادح در آن وارد شده است و پلانکه آنگاه گم ندانستند .از گفتن کلام لالم نا 
استنکاف نکردند. و هر کس در چوزی که نی‌داند تکلف کند و از گفتن نی دانم 
خودداری ورزد, خداوند.به فرشتگان ود بر او احتجاج کند و ایشان در دنا و 
آخرت, علیه او گواهی ند دنمادک زا شایسته دانست که به زیان 
آدم به آنها اعلام ابا کند» و این به علت همان اعتراف به عجز و نادانیشان بود و 
اینکه ایشان نمی دانند. آنگاه خدای تعلی فرمود: «یا دم هم أنمایهم». 

در بغداد که آن را مدينة الگلام می‌نامند. شخصی به من گفت 
3 .و حهرت مردع لت گرفت. و سیری از اصحاب 
بواسطة طول مدت از قول به امامت برگشته اند این چگونه است 

به او گفتم: روش امّتهای پیشین در | نت طابی ام بامل جاری استت. 
چنانکه از رسول خدا کب در روایات بسیاری وارد شده است که موسی ملق 
به ميقا پروردگارش رفت تا پس از سی شب بازگردد. اما خداوند آن رایه ده 
کامل ساخت و میقات او چهل شب گردید و به همین جهت که مراجعت 
سی ی ده شب از قرار قبلی به تخیر افتاد. این مدت اندک را بسیار شمردند 


و وقاوت داشان را گرفت و از دستور پروردگارشان و حضرت موسی سر باز 











غیبت امام 














مقدمة موف 8 






ففوا عن ار ریز عو ۲ 9 









تام ا ا پڑأیں خی وه 


له( ر له 


زدند. و نافرمانی خلیفة او - چاڑون - اپ گرفتند و او را ناتوان شمرده و 
نزدیک بود که وی را بکشند و پیکر گوسالًائ را که بانگی داشت پرستیدند و از 
پرستش خدای تعالی باز ایستادند وفتامری به آنها گفت: «اين خدای شما و 
خدای موسی است» و ھار اکان زاریټی میاه و از گوساله پرستی نهی 
می کرد و می‌گفت: «ای مردم! شا به این گوساله آزمایش شدید, اما پروردگار 
شا رحمان است از من پیروی کنید و فرمان مرا ببرید. گفتند: ما دست از پرستش 
ی ار 
قومش خشمناک و اندوهگین بازگشت, گفت: در غیبت من چه کارهای زشتی 
پس از رفتنم مرتکب شدید. آیا به امر پروردگارتان شتاب داشتید . بعد آلواح 
تورات را فرو افکند و سر برادر خود را گرفته و به جانب خود می کشید..» و 
اق آن مشپور است. 

و شگفت نیست اگر نادانان این امت نیز مدت غیبت صاحب الژمان لا را 
طولانی ثمارند و بې اصل و اساس و بدون بصعرت از مذهب خود باز گردند و از 
گفتة خداوند عبرت نگیرند که فرمو «آیا مزمنان را زمان آن نرسیده است که 


۱۴۹ الاعراف:‎ - ۲ REE kN 














نا کر حفرب جر ال عن تول اه وجل 


قلوبشان برای ذکر خدامو آنچه‌از جانب حق فرود آمده است خاشع گردد و 
مانند آنان نباشند که به ایشاک کب 5اد شلا وت زا طولانی شمر دند و قلوبشان 
را قساوت فرا گرفت و بسیاری از آنان فاسق شدند». 

او (آن مردی که در مدینة اسلام سخن گفت) پرسید: در قرآن کرم در این 





باره چه آیه ای نازل شده است؟ 
گفم این سخن خدای ‏ تال 0 


به دی لا ن 








ن کت ری از امام صادق ی دربارة این سخن خدای تعالی که 
به فرمود: کسی که به قیام قائم م اقرار کند 







e‏ :از امام صادق ا از معتای آي شريفة أل ذلك 


اقرة: ۲و ۳. 














فيه دیص لین بو القنب» پرسش کردم فرمودند: 
مقصود از متقین. شیمة علن م3 است, و مراد از غیب, جّتِ غائب است و 
شاهد آن نیز این قول خدای تعالی است: «می‌گویند چرا بر او آیه ای از جانب 
پروردگارش نازل نمی شود؟ بگ و که ی رن عدالنت و در انتظار باشید که من 
نیز با شما از متظرائم ». 

پس خدای تعال خبر داده است که «الآية» همان «المیب» است 
همان خجّت است و تصدیق آن نیز قول خدای تعالن است که فرمود: «و فرزند 
مریم و مادرش را آیه قرار دادم» که مراد از آن حجّت است. 

عل بن رئاب از امام صادق 8 روایت کند که ایشان دربار؛ این سخن 
خدای تعالی «روزی که مضی از آیات پروردگارت بیاید. امان هیچ نفسی که 
پیشتر امان نیاورده است به وی فایده نمی رسانده فرمودند: آیات عبارت از اند 
است و آیټ منتظره, حضهرت قائم 4 است و در روز ظهورش که با ششبر 
بپاخیزد. ایان کسی که پیشتر ان نیاورده باشد. به وی سود نرساند. گرچه به 




















پدران گذشته وی ایان آورده باشد 


۱-بونی: ۲۰ -الۇمنون: ۵۰ ۳- العام ۵۳. 











بن قش بت عل کر 


وجل ود باهر م خاصّة. ۸ شرا 





خم 


و خدای تعالی آنجا که داستن یوس ف گرا برای پیامبرش بیان می‌کند. آن 
پیامبر را «غیب» نامیده است و فرموده :وای ژخبرهای غیب است که به تو وحی 
کردم و تو آن هنگام که آنها,عزم خود را جزم کردند و مکر پیشه ساختند, نزد 
ایشان نبودی» او بوسف زا غیب ناهد زیر) اخْبازی که بیان فرموده است, 





راجع به داستان یوس و احوال و سرام کار اوست. 

بعضی از خالفین دربا گفته و اظهار داشته اند که معنای 
قول خدای تعالی که می فرما » این است که به حشر و 
نشر و احوال روز قیامت» امان می آوردند. به اوگفت : در تأویلت نادانی و در 
گفتارت گمراه» زیرا هود و نصاری و بسیاری از مشرکین و مخالفین اسلام نیز 
ایان به حشر و شر و حساب و ثواب و عقاب دارند. و خدای تال مؤمنان را 
مدح نمی‌کند به مدحی که فرقه‌های کفر و الحاد نیز با آنہا شریک باشند بلکه 
خدای تعالی مومنان را وصف و ستاینی فرموده که خصوص آنهاست و دیگری 
با ایشان شریک نیست. 









-پرسف :۰۱۰۳ 











في الصخب ودن 1 
ون ۳ ظ 
لشني, و قذ أَغْرَجْتٌ ما حضّرّن ین ال 
وجوب شناخت حضرت مهپنی ا 
ایان هیچ مزمنی صحیح نیبست جز آنک بداند حال کی را که به وی ایان 





می آورد. چنانکه خدای تعالی قرمَوكه آننت: «مگر کسانی که گواه به حمند و 
می‌دانند» و صخت گواهی/و یآ اجب نکوگه. مگر پس از علمشان؛ 
همچنین ایان کسی که به مهدی قائم 3 ایان آورده است. فایده ندازد. مگر 
آنکه به أن و مقزلت او در حال غیبت عارف باشد و آن این است که انه ا9 
از غیبت او خبر داده‌اند. و بودن آن غیبت را برای شیمیانشان توطیح داده اند. 
این مطلب در روایاتی که از ایشان نقل شده و در رساله هایی که از آنها باق مانده 
و در کتایبایی که تألیف و تدوین گردیده است, در حدود دویست سال قبل از 
وقوع غیبت اخبار گردیده است. هیچ یک از پبروان امه از این موضوع 
غفلت نکرده و در بسیاری از کتب و روایات و مصّفات خود. آنها را ذکر 
کرده‌اند » وایتها همان کتی است که به «اصول» معروف است و نزد ایشان آل- 
محمد از قریب دویست سال پیش از غیبت؛ به تدریج مدؤن گردیده و 


حفوظ مانده است» و من اخبار مُتّدی که دربار: غیبت است از آن أصول 




















۴۰ 


تواضیها: لا لوحال وَل الأنباع الب کلب آن کرو و القیب با َع 
7 


فوا ذلك في كيم مصتفانیم 





استخراج کرد و در این کتاب ول حال پیروان این اصول از دو حال 
بیرون نیست پا اينکه آنها علل غیب داگلیهآئر به این غیبتی که الان واقع شده 
است و آن را پیش از وقوعش دورکتب خوه نوشته اند -و این در نظر خردمندان 
و دانشمندان محال است وبا اينکه آین جمع کنبر در کتابهایشان, یک امر کذبی 
را ساخته باشند و آن ام کم نگ که کزاگرادهاند.اتفاق افتاده و حقق 
یافته باشد. با آنکه این جع کثیر» دور از بکدگر بود و عقاید مختلنی داشته و در 
اقطار ختلنی زندگی می‌کرده اند پس این احتال نیز ماننداحتال پیشین حال است.. 
لذا هیچ راهی باق نمی‌ماند جز آنکه بگوئي آنها اخبار غیبت امام زمان ی را 
از انح خود که حافظین وصیّت پیامبر بودهاند اخذ کرده‌اند و آن حضرت از 
غیبت امام زمان ل و صفات و مقامات او خبر داده و ایشان» آن اخبار را در 
کتب خود؛ ندوین کرده و در اصول خود تألف نودهاند و با همین دلیل و ال 
دیگری شبیه به آن, حق پیروز می‌گرده و باطل نابود می شود» زیرا که باطل» 
نابود شدنی است. 

منظور دشمنان و مخالفان ما که تما لات مضلّه (گمراه کننده) دارند. این است که 
به دستاویز غیبت صاحب الرّمان ید و احتجاب او از پینندگان» حقّ را پایال 



















و 
لسع ولا تفائرا: له قذ عض 
إماما. کلم کانعوجردا عفوا اه و 








بات غیبت و حکت"آل 

به توفیق خدای تعالی می گویم که غیبتی که برای امام زمان ما ل واقع شده 
است. حکتش ثابت و روشن و حجتش غالب است, به این دلبل که 
آثار حکت خدای تعالی را مشاهده کرده و شناخته‌ایم و تدبیر استوار او را در 
حجٌتهای گذشته و در قرون ماضیه می دانم و می دانم که در قرون گذشه 
گردنکشان چگونه بر آن حجتها غلبه کرده و فراعنه بر آنها مستولی شدند. و 
آمروز هم مشاهده می کن که امه کفر به کمک اهل دروغ و دشمنی و افتراء بر همه 
چیز مسلط شده اند. 





با چنین وضعی » مخالفان ما می گویند که امام زمان خود را به مانند ام پیش 
ازا نشان بدهید ومی‌گویندبهقول شم پس از وفات پیامبراکرم ال یازده امام 
ظاهر شده‌اند و هر کدامشان. ام و شخص خود, بین خاص و عام معروف و 








۱ في بعض التسخ «. 








خاش اک 
الأؤلياء تس 


رت عم رن شنم و 
لا جات الناژ و 








مشهور بوده اند و اگر این اما ماتند اة بش ] از خود آشکار و معروف نباشد, 
امر امامت آن یازده امام قبل از وله و بهوده می گردد. همچنان که امر - 
صاحب الرّمان به واسطة ای سای به اوء تباه و بهو ده است. 
ای در پاسخ به این اشکال می‌گویم: دشمنان ما به آثار حکنت 
خدای تمان ثاداتند و راه و روش حچتهای خدا را در هر عص و زمنی نسبت یه 
پیشوایان ضلالت در دولتهای باطل می‌دانند. زیرا مسلّم است که ظهور 
حجتهای ای در مقامات پیشرایی خود بر سبیل امکان و تد 
زمان خودشان است, و اگر حال طوری باشد که امام بتواند تدبیر و رهپری 
اولیاش را برعهده گیرد. ظهور آن حجّت لازم خواهد بود. و اگر حال طوری 
باشد که امام نتواند تدبیر در رهبری اولیاءش را بر عهده گیرد و حکنت اطی 
موجب استتار او گرده و تدبیر نیز آن را اقتضام کند. خداوند او را در پشت دة 
غیبت نهان ساخته و مستور فرماید تا وقتی که اجل غیبت فرا رسد, همچنان که 
همۀ حچتهای پیشین خداوند از زمان وفات آدم بر همین منوال بوده است و 





نسبت به مردم 








این موضوع آثار صحیحه و آیات قرآن کرم دلالت دارد. 










جب و 
رای 32 تاران شخصة و أن ولادت. لان الإمكان 
رآ نی ماه و کان راهي 4 في شنطان وة متیر ره و كان 
غب مظهر تلسه. و روه بل ولا دعرو آفل کب ف طلبه ال أن دم 

و از جل آنها: 
عبدالتمید بن ابی الدیلم می کوب هام صادق ما فرمود: «ای عبدامید! 
خداوند را فرستادگانی تیان ارت و چون از خدا به حي 
رسولانِ عیان درخواست کردی, به حق فرستادگان نهان نیز مسألت کن». 
و تصدیق آن از قرآن کرم» این سخن خدای تعالی است: رسولای که 
داستانشان را از پیش برای تو بر خواندم و رّسولانی که داستان ایشان را بازگو 
نکردیم و خداوند با موسی سخن گفت سخن گفتنی». حجتهای خداوند از هنگام 
مرگ آدم تا پیدایش ابراهجم چنن بودند. اوصیانی که برخی از ایشان عیان و 
برخی دیگر نهان بودند. و چون ابراهم مه به دنیا آمد. خداوند ولادت او را 
نهان و شخص او را از دیدگان پنهان داشت, زیرا در آن هنگام» امکان ظهور 
حجّت امی وجود نداشت, و ابراهیم ‏ در زمان سلطنت ترود به خاطر 
دستوری که او داده بود استتار می کرد و خود را آشکار نمی نمود. و رود اولاد 
رعیّت و اهل ملکت خود را در جستجوی ابراهی ا می‌کشت, تا آنکه دوران_ 





اا ۱۶۶ 
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تراھم 2 على نیمه و 
مره ديراد الله في 
کان له أُوصياء اه جلف آزضه یاون الوص 


غییت سرآمد و اباهم م خوو از نود و امر نبوتش را علنی کرد و اظهار 
آنچه که پشت سرانداخته بوا واجب گنت زیرا خداوند اراده کرده بود که 
را اثبات کند ودینش راکنا بخشد آنگاء که وقات حضرت ابراهی څا 
فرا رسید, او را اوصیانیبزه که عختهآی خدای تمالی در زمین بودند و به دنبال 
هم ؛ وصایت را از یکدیگر به ری یشان نیز آشکار و نهان بودند 
تا آنکه دوران موسی لا فرا رسید و فرعون نیز اولاد بنی اسرائیل را در 
جستجوی موسی - که ذکرش شایع و خبر به دنیا آمدنش منتشر گشته بود - 
می‌کُشت و خداوند ولادت او را پنهان کرد و مادرش او را به دریاافکند. و 
آنچنان که خدای تعالل در کتابش از آن خبر داده که «آل فرعون موسی را از 
دریا گرفتند» و موسی در دامان فرعون پرورش یافت در حالیکه او موسی را 
نمی اولاد بنی اسرائیل را در طلب موسی می‌کُشت. و داستانِ 
او بعد از آنکه دعوتش را اظهار کرد و خود را بدیشان شناسانید در کتاب خدای 
تعالی آمده است. 

و چون وفات موسی لو فرا رسید. او را اوصیایی بود که حجتهای خداوند 
1 آشکار و نهان بودند تا هنگام ظهور عیسی ل فرا رسید و 




















مققمة موف ۵ 


E 


عن عة ین ال إقاتة ترا 





عیسی 4 در ولاد تش ظاهر گر دید داش را اعلان و شخص خود را اظهار 
و براهینش را هویدا مود و تفتیش را خن کی خت زیرا زمان او زمانه ای بود 
که امکان ظهور حجّت ای و مود داشت. 

سپس او را نیز اوصیائی.بودکه پس از وی آمدند و حجتهای خدای تعال 
برخی عیاں و بر دیگر بان بودند. نا هنگام ظهور پیامبر 
ما ق فا رسید و خدای تعالن در قرآن کریم فرمود؛ «به تو فی گویند مگر 
آنچه را که به رسولان پیش از تو گفتند» سیس فرمود: «اين شتتی است که برای 
پیامبران که پیش از تو فرستادیم»قرار دادها» و از جمله چیزهایی که به او گنته 

و بایستی در ست او اتد تا مطایق با مهای رسولان ای باشد. مین 
کردن اوصیای خود است. هچنان که پیامبران پیشین. آوصياي خود را معیل 
کرده بودند و پیامبر اکرم نیز آوصياي خود را معن فرمود و اعلام کرد که آخرین 
اه مهد ل است و اینکه او زمین را پر از عدل و داد می کند. همچنان که پر 
از ظلم و جور شده باشد. این خبر را هم امت از پیامیر اکرم بل تقل 
کرده‌اند. و اینکه چیسی لا در هنگام ظهورِ مهد یه فرود می آید و پشت 
سر او ناز می خواند ولادت اوصیاء و مقامات آنا یکی پس از دیگری ضبط 


۳۷ apo ۲۲ نسلت:‎ -۱ 




















ذلك أو الغروف السا بي 


ره زمان إلن رفت و 
خبستث جواربه و طلِتَ مولو هذا قد 





گردید. تا هنگام ولادت امام (ژمان ما فا رسید کسی که جهان در انتظار 
اوست تا عدل و داد را در جهان تاو چنانجه حکنت اطی در دوره‌های 
گذشته اقتضای غیبت ای ای را داشت» او را هم در پرد؛ غیبت نهان 


داشت, 


برای آنکه نزد خاص و عام مت اسلام: معروف و مسلّم است که خلیفة 
احق و ترش زمان امام حسن عسکری ا مأمورانی بر آن حضرت گماشت 
و تا هنگام وفات آن امام یشان را زیرنظر داشت « چون حضرت وفات کرد. 
مأمورانی بر خاندان و نزدیکان حضرت گیاشت و کنیزان امام زندانی شدند و 
برای به دست آوردن فرزند او ثلاش زیادی نمودند و یکی از کسانی که متوی 
ین کار بود مان جر باد مام حسی کر ل پود که واي ات در 
سر داشت و اذعای امامت کرد و امیدوار بود که با نابودي فرزند برادرش بدین 
مقام نایل آید. در این حال شنت غیبت دربارة آن حضرت جاری شد. همچنان 
جاری گشته بود و حکت غیبت آن 















مقبة وان ۳ 







خضوتتا هل فا عاونا بم ی ولو آم 
و اج الناد وا بیع إرؤسائه' 
من نایز له ما ان رن ایا زواجت لار وأ 








پاسخ یك سزال 
و از جمله اعتراضمای خالفین اباي ی ا کا می گویند: چرا آنچه را که بر 
و چرا نمی گوئید امر «غیبت» در انبیاء 
جایز بوده اما در امته جایز نیست. البتّه افته مانند انیاء نیستند و جایز نیست که 
حال ل انت رابه حال ناه تشه نم ید دلیل قانع کننده‌ای برای ما بیاورید که 
آنچه که در شأن انبیاء و رسولان جایز بوده دربارة اه نیز جایز می‌باشد. 
می دانم که تشبیه و قیاس در دو موضوع همانند و همشکل صورت می پذیرد 
پس ادعای شما درباره تشبیه حال انه به یاه درست نیست مگر آنکه دلیل قانع 
کننده‌ای یاورید. 

در پاسخ این اد می‌گرم -و از خداوند هدایت می جوم دشنان ما از 
سر جهالت این اعتراض را وارد کرده‌اند و اگر از اهل تشخیص و تفگر و تدتر 
بودند و عناد راکنازمی‌گذاشتند و تسب و جانیداری از رهبران وب 
نمی‌کردند. می دانستند که هر چیزی که در انبیاء رواست» طابق لعل باعل در 






انبیاء واجب بوده, بر اه واجنب می 























جع 
E ۳‏ ۳ 
أن سرا هیده النیاء ارا أ 


أن وشوا با كان یوم هلول ین یهد ار بو 














۲ لت ین یراب القَرٍيعة دلوا کال شول لا هم 
هل هذا ین الال یک تفه بعل الاب برد 








الْارضَه رن وین فاده كسام 


قن بی ان و وضع یف هذا رَ سا 








امه نیز واجب و لازم است یر انا اصل و اساس و سرچشمه آنبا هستند و 
انه جانشینان و اوصياي اناو چجتبای ای بر آیندگان ایشانند. تا حجّت 
ای از ميان نرود و شرایع وکام تا خر کو تکلیف بندگان, بر جای ماند 
و اگر این اعتراض صحیح باشد, رواست آن معترض بگوید:پیامبران حجتبای 
خدای هستند, ول امامان حجتهای خدا نیستند! زیرا افه به مانند 
نمی باشند. و یا آنکه بگوید : ایشان را نی توانافتهنامید | انبیاء پیشوا 
امه هستند و امګه که تا اطلاق اته بر ایشان روا باشد! و با آنکه 
1 











بگوید: بر انه روا نیست که مانند رسولان بر مر جهاد وا مر به معرف و هی از 
منکر و سایر ایواب شریعت قیام کنند! زیرا امه رسول نیستند. و از اینگونه 
سخنان بسیار می توند بگوید که ذکرآنهاموجب تطویل کتاب می‌شود. پس 
چون این قببل اعقراضات ناصحیح است. لا عاله آن اعتراض نخست نز 
ناصحیح خواهد بود. 

علاوه بر آنچه که گنت اکنون ثابت می‌کنيم که همانندی افته و انیا در 
اوصاف مره واضح و آشکار است و افته حجتهای خدا بر خلق هستند, 








مقدمة مف ۴4 







و غر ت ویر ورن ر ا 
نحق بالۇشولي 
عل ن ا هن 
3 مذ تشاکلوا و 








رده اند و اطاعتآز امته اس و لازم است. چنانکه اطاعت از 
بوده است. و دلیلآآنء قول خداأی|سبحان است که فرمود: «از خدا 
اطاعت کند و از رسول ولول الأو تن بریده ین سخن خدای تعالی است 
که فرمود: «و اگر آن را با سول یندا واه اول‌الامر ارجاع می دادند. اهل 
پی جویی و استنباط آن را می فهمیدند». و اولی الأمر همان اوصیاء و نت پس 
از پیامبرند و خداوند اطاعت از آنہا را قرین اطاعت رسولش ساخته و طاعت 
از آنها را نیز بر بندگان لازم کرده است. چنانکه طاعت از رسول را بر بندگان 
واجب ساخته و آن را در ردیف اطاعت از خود در آورده و فرموده است: 
ی 
فا خدا را اطاعت کرده است» و چون انت ل حجتهای ای بر کا 

هستند که به رسول ملحق نشده و شرف حضور او را درك E REE‏ 
کسانی که در آینده در پی رسولان خواهند آمد؛ و رسول یز حجّت ای است بر 
کسانی که در عصر خود, او را ندیده اند.بنبراین از طاعت امام همان لازم آید 
که از طاعت رسول اکرم حضرت محکد ملو لازم آید, و انییاء و اه یک 


- النساء: ۵٩‏ ۲ = اا ۸۳ ۴ = السا ۰ 














2 مقدمة مولف 
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ض. و ذلك تشاكَلٌ الأنبباء ر 





را ۰ 





کم دارند و قب PN‏ است. گرچه رسول, افضل از 
اه باشد, ول در اسم حلي ای داشتن و عمل رهبری کردن 
و وجوب اطاعت شدن. 1 کک و خدای تعالی در کلام خود 
رسولان را امه نامیده وداب الارن رىد یات : «تو را امام مردم قرار 
دادیم» و خدای تعالی به ما خبر داده است که بعضی از انیبء و رسولان را یر 











بعضی دیگر برتری داده | ست و فرموده: «آن رسولانند که بعضی از ایشان را 
بر بعضی دیگر برتری دادم .و در بین ایشان کسی هست که خداوند با او تکلّم 
فرموده است» و فرموده: «ما بعضی از انبیاء را بر بعضی دیگر برتری دادیم» 
ی 
مشاکل و هانندند و ات حال تیاه و اوصیام. یس هرک جال 
امه و RS‏ کند و به فعل انبیاء بر عمل امه 4 














استشهاد کند. بنابر آنچه در هماتندی انییاء و اوصیاء اظ بیان داشت ؛ قیاس 
راان درست اج 
۱ - في بعض التسخ ها ۲ قر ۹ 





۳ -البفرة: ۲۵۲ ۴- لاسرا : 00 





مقدّمة ملف ۵۱ 





دلیلی دیگر بر مشاکلة انبیا هاا او صا 

دلیل دیگری که در اثبات مطالب گذشیه إر مشاكلة 
دارد این است که خدای تعالی در گاب خود می‌فرماید: «عحققاً در رسول خدا 
برای ثا پیر وی نیکوبی جوت دار دورد چه را که رسول اکرم 
به شما می دهد بگیرید و آنچه را که از آن باز می‌دارد وا نهید». خدای سنبحان به 
ما فرمان داده است که به هدایت رسول خدا مهتدی شوم و امور جاریه را په 
گونه‌ای که رسول خدا یل جاری فرموده است اجرا کنیم. خواه آن امور, 
گفتاری باشد و خواه کرداری. و یکی از گفته‌های رسول خدا که دلیل بر 
مشابهت کامل بین انبیاء و اه است. این است که فرموده است: «مقام و منزلت 
على لا نسبت به من, همچون مقام و مفزلت هارون است نسبت به موسی ا 
جز اینکه پس از من پیفمیری نیست» پیامبر اکرم در این کلام به ما اعلام فرموده 
است که عل لد پیامبر نیست, اما او را به هارون تشبیه فرموده و هارون, 
ب آن حضرت را به جمعی از پیامبران تشبیه 


امه و انبياء وجود 











رسول و نی است و به همین 





اتر : ۷ 











از عبدالله بن عبّاسزوایتاست که می‌گوید: ما نزد رسول خدا نشسته 
بودیم و آن حضرت فرمود؟ ره گه انی واه به دم بنگرد در علمش و به نوج 
در مسالتش و به ابراه در حلمش و به موسی در زیرکیش و به داود در زهدش: 
شخص که می آید بنگرد» ابن عباس می گوید :ما نگریستيم و بناگاه 
عل بن ابي طالب در آمد و با کال وقار قدم برمی‌داشت 
پس اگر درست است که رسول خدا یکی از اله را به انبباء و رسولان تشبیه 
ند برای ما درست است که هم اهر به انیب و رسو لان د واین دلیل 
محکنی است و بنا ثابت گردید که غیبت حضهرت صاحب الرّمان مج همان 
غیبتی است که در حضرت موسی و سایر انبیاء وجود داشته است, زیرا غیبت 
امام زما ان مد نیز به جهت سرکشان و طواغیت است و به ملاحظهٌ مصلحتی که 
در فصل اوّل ذکر آن گذشت. E yT‏ 
مشایهت انه و | نبیاء لا باطل می‌سازد. این است که رسولانی که پیش از 
پامراک لو بودند» اوصیا نشان پیامبران بودند, پس هرکدام ازاو صیاء که به 

















ییا 
ینا باو کان 
في جلم آل مح 3 و 


عیسی لا کان وميه نو 


جقل ند ابا ناء واه خ 
ال یه بالوصبة کا تشاكوا ف 


خوداسازموفابتآدم ابوالبشر تا پیامبر ما - قیام کرده 
است» پیامبر بوده اس ت٤‏ هچو وصی آدم که پوش شیث بود و او را در علوم 
آل ند ی «هبة ان کواد آنه و امیر بود, و همچون روص نوح که 
پسرش سام پیامبر بود, و همچون وصی ابراهیم که پسرش اسماعیل پیامبر بود و 
مانند وصیٌ موسی که یوشع بن نون پیأمبر بود. و مانند وصی عیسی که شمعون - 
الصّفای پیامبر بود. و مجون داود که پسرش سلمان پیامبر بود. اما أوصياي 
پیامبر ما پیغمبر نبودند. زیرا خدای تعالی به جهت کرامت و تفضیل محند ما 
او را خاتم الأنبیاء و متش را خاتم الم قرار داد. نابراین انبیاء و امه از نظر 
مقام وصایت همشکل اند همجنان که در اوصاف که پیش از این گفتیم. هم شکل 
بودند. پس پیامبر وصیٌ است و امام نیز وصیٌ است و وصی امام است و نی نیز 
امام است و نی حجّت است و امام نیز حجّت است, و در اشکال مختلف . شبیه تر 
از تشاکل امه و انبیاء می توان یافت. 

















١‏ - في بعض ااسخ ماق ۲ بعض النسخ هو الوصى حجته 








شبیه بوده است» متا در یم برشت بن نون و زوجذ 
موسی و دختر شعیب است, با داستان امیرالزمنین ل که وصیٌ رسول- 
خدا ات است با عایشه, شباهت وجود دارد, و نیز خر داده است که غسل 
دادن هر پیامبری بر وصیٌ او واجب است 

مسمود می‌گوید به پیامبر اکرم اا عرض 
کردم یا رسول اله ! وقتی که از دنا بروی چه کسی شا را غسل می دهد؟ فرمود: 
هر پیامبری را وصیّش غسل می دهد. گفتم ای رسول خدا وصی شما کیست؟ 
فرمود: عل بن ابی طالب است. گفتم ای رسول خدا او پس از شا چند سال 
زندگی خواهد کرد؟ فرمود: سی سال, زیرا بوشع بن نون که وص موی 
بود پس از او سی سال زندگی کرد و صَفورا دختر شعیب و زوجة موسی بر او 
شورید و گفت من به خلافت از تو شایسته ترم.یوشع باوی جنگید و همرزمانش 
را کشت و خودش را اسر کرد و با او خوشرفتاری نمود. دختر ابوبکر نیز به 





در روایت است که عپدا 








مقلمة موف و 


آثرها. و فا رل اه 


ج الجاهاية الأول يعني ضفرا 





زودی بر علی بشورد و در میان ند هزار نام به جنگ او آید و عل نیز با 
او بجنگد و همرزمانش را بکشد و او را اسپر کت و با وی خوشرفتاری غاید و 
دربارۀ عايشه خدای تعالی .فرموده است: «درخانه‌های خود انید و بانند 
دوران جاهلیّت اوی خودفانی نکنیه» که مقضود ازآن صفورا دختر شعیب است. 

پس همانندی انته و انبیاء در نام و صفت و عت و فعل ثابت شد و هر چیزی 
که برای انبیاء روا باشد برای امه نیز روا است و طابق المل باعل در امه 
جاری می شود و اگر روا باشد که امامت صاحب ار مان پس از امه گذشته. 
به خاطر غیبتش انکار شود. لازم است که نبوّت موسی بن عمران نیز انکار شود. 
زیرا او نیز غیبت داشته است و همه پیامبران غیبت نداشته اند پس چون غیبت 
موسی موجب سقوط نبوت او نمی شود و با وجود غیبت, نبوتش درست است. 
همانگونه که نبوت انبیایی که غیبت نداشته‌اند صحیح است. امامت 
صاحب مان 
پیشین او که غیبت نداشته اند صحیح است. 





وجود غییتش درست است همانگونه که امامت اه 








۱۳۲ : الاحزاب‎ - ١ 


















سا ین مق 


عیسی م 
إخْوتة وا یاه و ته و طبر زلف تا 


و همانگونه که روا باشد موبی 1 دردام فرعون پرورش یابد و وی او رأ 
نشناسد و در طلیش فر‌زندان,پ یآدرائیل را پکشد, همچنین روا باشد که 
صاحب الژمان ا به شک م ر مان مراد مج باشد و در حالس ایشان در 





آید و بر بساط ایشان پانهد و در بازارهای ایشان راه برود و او را نشناسند تا 
آنکه هنگام ظهورش فرا رسد. 


از امام صادق جعفر بن محقد لل روایت است که فرمودند: در امام 
ی E‏ ستتهایی وجود دارد. اما سنت 
او از موسی آن است که خائف و منتظر است. و سنت او از یوسف آن است که 





وش بر در | نمی هتاختند. و ست 
او از عیسی سیاحت کردن است. و ست او از حقد 3 شیر است. 
پاسخ اعتراض 
مکن است خالفان ما بر اعقراض خود افزوده و بگویند این دو غیبت با 
یکدیگر متقاوت است. زیر گرچه بر شا تابت هده است که غیت امام 
زمان نه مانند غیبت موسی ل و دیگر پیامبرانی است که غیبت داشته اند. اما 











اه على تیب عیث :دول غل جين غلل ن نها قوج نا 


حجّت موسی لی وقق الزام واشت که وگو تش را آشکار کرده بود و په 
پیامفری خود مردم را فراخوانده بود و جاج امام نما وقتی الزام دارد که او 
دعوتش را آشکار کرده و بر,امامت خود مردم را فراخوانده باشد. اما تا مکانش 
نہان و شخصش پنهان استه بر تدم حجت یت و طاعتش بر ایشان واجب 
نمی باشد . 

و ما به توفیق ای در پاسخ ایشان می‌گوئيم: خالفان ما غافلند از اینکه 
حجّت حجج ای را -در حال ظهور و غییتشان -چه چیز إلزام آور می کند با 
اینکه خدای تعالی در کتابش حجّت بالغه را برایشان تام کرده و ایشان را در 
نادانی و اشتباه باق نگذاشته است. اما آنها مشمول این خطاب ای اند «چرا در 
قرآن تبر نمی کنند یا آنکه بر دای ایشان فل زده شده است ؟» خدای تعالی در 
داستان موسی 4 برای ما بیان کرده است که او پیش از آنکه دعوتش را آشکار 
کرده و مردم را به نوت خویش فراخواند. شیعیانی داشته است که به امر او 
عارف و به ولاینت او متمشک بوده‌اند. چنانکه می فرماید: «موسی 4 وارد 
ند و دو مرد را دید که با یکدیگر مقاتله 








شهر شد در حالیکه مردمش غا 








وره محمد ۲۴:۹ 








اس ساب 


۳۹1 
ان وة موس 





ولاه ق و مکانَ روجه و داز هِجرته بل 
می‌کردند, این از شیعیانش بوم‌وااین ار بش و آنکه از شیعیانش بود, علیه 
دثمنانش‌از موسی ل کمک |خواست» و/خذای تعالی در بیان حال شیعیان 
a‏ 
آزار شدم» پس خداوند در کیب اءاعلام فر موده است 
از آنکه اظهار نبوت کند و دعو تش آشکار گردد. شیعیا E‏ 
می ختد نز این را دوستان موسای پامرمیشتاخته است وا چم 
آنبا فی دانستند که این شخص همان موسی است که منتظر اویند 





. این از | 1 








دو تفری که مه می کردته E‏ 

نی مکوّم اسلام نیز چنین است و ما مردمانی را می یاب که از ام رسالت آن 
حشرت و عل خروج ا مق دارج (مدیه) اه یودن در حا که 
واد نشده بودند و یا آنکه متولّد شده بودند اما اظهار نبرٌت نکرده و 


۱ - التصمی: 1۵ ۲ -الاعراف: ۱۲۹ 




















و تفه و ا 


و عبدالطلب و بوطالب و شیف بن ی ر 

داي راهب و بزرگ راهبان راه شام و ابو مُوتهب راهب و طیح کاهن و 
یوسف مودی و ابن خاش دانشمندی که از شام می آمد و زید بن عمرو بن 
یل 

و ماتند ایشان بسیار بودند که پیامبر اکرم را به نام و نشان و نسب» پیش از 
تولدشان و یا بعد از آن می شناختند و اخبار آن نزد عاقه و خاصّه موجود است؛ 
و من آنها را در این کناب با سلسله و در مواضع خود آورده‌ام و هیچ یک از 
حجتهای ای -خواه ټی باشد و یا وصی -نبوده است جز آنکه اهل ایا وقت 
پیدایش و ولادت أو را ضبط کرده و پدر و مادر و نسبش را در هر عصر و زمانی 
می شناختند تا هیچ‌امری از خجٌتهای اهی در حال ظهور و یا غیبت. بر ایشان 
مشتبه نشود. امّا منکران و گمراهان و مُعاندان از آن غفلت کرده و از کار ایشان 
آگاهی ندارند. وضعیت صاحب ار مان نی چنین است. دوستان با امانش که 




















وف ولائنه وسبه. هز على يقبن ِن 
ال جخود و الإلكار و ال 
وق صاجب ما تال اله عرََجلَ 


وميل الضاوق لا 






اهل دانش و معرفتند. هنگام E TA ET‏ هتم 
شواهد ام و وجود و وت ولادت سبش رأ می‌دانند و دربار: او چه در حال 
غیبت باشد و یا در حا لتوو داژن تادان و منکران و اهل مناد از 
آن غفلت کر ده‌اند. 

دربار؛ حضارت صاحب الرّمان ا خدای تعالی فرموده است: «روزی که 
بعضی از یات پروردگارت بای ,ایان هیچ شخصی که پيشتر ایان نیاورده باشد 
بدو سود نمی رساند» و از امام صادق غب از تفسیر اين آیه پرسش شد. 
فرمودن اد از «آیات» مته هستند و آية منتظر همان فانم مهدی و است که 
چون قیام کند. مان هیچ شخصی که پیش از قیاع او با مشیر ایان نیاورده باشد 
بدو سود نرساند و اگر چه به پدران او عل اجان آورده باشد. این روایت را عل 
ابن رثاب و دیگران از امام صادق ب روایت کرد اند. 

و تصدیق این مطلب از قرآن کرم که آیات همان جح 
خدای تعالی است که می فرماید: «ما پسر مر و ماد 
واچ ہرد ما مش اک مات 


۵۸ ۲- الزمنون: ۰۵۰ ۴- في پعض السخ امه 











ای است این سخن 
آیه قرار دادیم» که 



















ن تشول ال نو ای اعد 
تیه غلاب ان 
2 

فا غاب کی موس طلا عن فيه و له 








معنای کلمة آیه حجّت استو"همچتن این سخن او که خطاب به مر آنگاه که 
او را پس از صد سال مرگ زنده کرد می فرَاید: «پس به مارت بنگر و برای 
آنکه تو را برای مردم آیه قرار دهیم» که مقصود از کلمة آیه حجّت است. 


خداوند او را حجّت قرار داد و آبه نامید. 





غیبت و آراو فرقه ها 
را که به جهت ای واقع می شود و پیأمبر- 
دی - بکسم الهملة و سکون الشون الد موی بنی هاشم مشهور 








بکتیته و لیس بقری في امحدیث .و محمد بن قیس شیخه ضعیف کیا ی اتقریب . و آما حمد بن کمب الق ی 





و ندسنة أريعين على السحیح و مات سنة ۱۲۰و قيل قبل ذل و اما عيارة بن غزية ادن فلقه دوب 
قال بحیی بن قعین: صاغ و قال أو حاتم : ما بحدیثه باس, و کان صدوقاً. و ما سعید بن أب سعید فام کیسان 
القبري أب سعیدالدنی. و القبری تسب ال مقبرة بالدينة كان جاورا ها فهرئفة صدوق كيا ف التهذيب. و ا 
عبدافه بن أي ملْيكّة فهو عبدال بن عبیداث - ر أبرلبكة بالتصفیر - نا یه 








ی و وم و 5 بح دز 
حجّت ای اشتباه کرده و غیت را در غير موضع خود قرار دادهاند. و اولین 
ان عمربن خاب است,پولرا آووقتی رسول اکرم مس رحلت فرمود: 
: به خدا سوگند محمد غراده است. بلگه عبت کرده است همچنان که موسی از 
قومش غیبت کرد و به زود "ی 

چنانکه : 
از مشایخ مدینه روایت 








سر آمده و پیامبر ظاهر خواهد شد. 








ات که گفته اند: چون رسول خدا وفات کرد» 
عمرین خطاب پیش آمد و گفت: به خدا سوگند که حتد نمرده است بلکه غیبت 
کرده است همانگونه که موسی از قومش غیبت اختیار کرد و به زودی پس تس از 
غیبتش آشکار خواهد شد و پی‌درپی این گفتار را تکرار می‌کرد تا آنکه مردم 
پنداشتند او دیوانه شده و عقلش زایل گشته است. آنگاهابوبکر در حالی که مردم 
گرد عمر را گرفته بودند و از گنتارش اظهار تعجّب می کر دند سررسید و گفت: 
ای عمر! به خو آی و از این سوگندی که می خوری باز ایست که خدای تعالی 
در کتابش به ما خبر داده و فرموده است ای محقد «تو میمیری و ایشان هم 
خواهند مرد» عمر گفت: ای ابوبکر! آیا این آیه در کتاب خداست؟ ابوبکر 
آری, خدا را گواه می گیرم که محمد مرده است و عمر حافظ قرآن نبود. 








۱- الزمر: ۱۳۰ 








بعد از عمر طانفة کیسانلم کرو ایی اشتیاه افتادند و بدعا کردند که این غیبت از 
آن محمد بن حنفیه -قدّس اه وحهآ است وسیدبن محمد جری بدان گروید 








ودربار؛ آن گفت: 

انه چهار و همه از قریش ولاتند و هستند با هم سوا 
عل و پس از او سه فرزند وی که هستند أسباط و هم وصیا 
یکی سبط ایان و نیکی و حلم دگر سبط افتاده در کربلا 
و سبطی که حي است و قائد شود به جیشی که بینی به پیشش لوا 


به غیبت زمانی به رضوی رود 
ارس ا عسل ها و ما 
او گوید: 

در توست 


آن مهدی هادی و نهانم در توست 


و باز سید رحمة اله عليه دربا 





ای در رضوی که 














گر غیبتِ او در گذرد از صد قرم 
مین اید من چشم امیدم بر توست 





-رحمة الله عله ك دربازة آوکوید: 


وب 

ألا ای نسیمی که رضوی روی رسانی به کوی حبیم سلام 
و گویی فدایت شوم ای وصی! فزون شد به رضوی درنگ و مقام 
گذر کن به جمعی که نامیده‌اند ن رسول و امام 





که فرزنډ خوله به غ 

زمینی نیوشانده از وی عظام 
پس پیوسته سید یری در امر غیبت گمراء بود و اعتقاد او آن بود که مد 
ابن غیبت کرده است تا آنکه به لقاء امام صادق و نائل آمد و علامتهاي 
امامت را در او دید و نشانه های وصایت را در او مشاهده کرد و ازایشان از اس 
غیبت پرسش کرد. امام صادق 3 فرمود: آن حق است ولیکن غیبت در 
دوازدهمین انه ولو واقع می شود و سید را از مرگ محتّد بن حنفیه آگاه فرمود 

















ام که حق بر سید روشن دا آن 
به حقّ گرائید و به مذهب امامی در آمد. 

حیّان سرّاج گوید از سید بن محمد جمیری شنیدم که می گفت: من از خالیان 
بودم و به غیبت محد بن حنفیّه اعتقاد داشتم و در این گمراهی زمانی را به سر 
بردم تا آنکه خداوند به واسطه امام جعف, صادق ا بر من مت نهاد و از آتش 
نجام داد و به صعراط مستقیم هدایتم کرد و پس از آنکه به واسطذ دلاثلی که از او 
مشاهده کردم دانستم که او حجّت خدا بر من و هم اهل زمانه است و اینکه او 


امامی است که خداوند طاعتش را فرض و پیرویش را واجب کرده است. به 
ایشان عرض کردم ای فرزند رسول خدا! در باب غیبت و درستی آن اخباری از 
پدرانتان به ما رسیده است بفرمائید این غیبت دربارة کدام امام است؟ فرمود: 
غیبت در ششمین فرزند من است که او دوازدهمین انګه بعد از رسول خدا است. 


اول ایشان امیرالزمیان علي بن ابی طالب و آخر ایشان قام به حق بتیة الله در 













۶۶ 


الأرضِ و صاب الرّمان. | 





زمین و صاحب امان است. به هدند اگر در پس پرده غیبت به اندازة خُر 
نوح باند از دی نرود تا ظاهراشود و زمینگارپر از عدل و داد اید,چنانکه پر 9 
ظلم و جور شده باشد. سید یی گوید وفع این مطالب را از مو لای خود امام 
,یه دست آن حضرت توبه کردم و قصید؛ خود را 





جعفر صادق 
سرودم که آ 
چو دیدم که مردم به گمراهی اند 

دوان آمدم تا به کوی امام 

و نام خدا بر زبان بردمی 
و جضر هدایت نودم ام 

و دیتی گرفتم که باطل نیود 
مرا وارهانید از بند و دام 
و گفتم بیختا که گویا بدم 
زمان درازی به کیش خخام 
و من تائم از گناهان خویش 
هم امروز 


قو بض انسخ ام ال أك 


ها 


به دين سلام 





۳ - فیعض النسخ «و دنت بدین اش ماکت دیته 





1 RE 
أذ يا أي اف و ابن یه‎ 





و غالی نباشم به ایام عمر 
نگیم به آئين سابق مقام 
نگویم حتد به رضوٹ در است 
منقّتکند گو که نادان مدام 
ولیکن مد رومخود, گرفت 
نگوید گناهش مگر مرد خام 
و مأوای او بی‌گیان جنّت است 
کنارش نگر اولیای کرام 
تا آخر قصیده و آن قصیده‌ای طولانی است و بعد از آن قصیدة دیگری 
سروده‌ام که چنین است: 
ای راکب جانب مدینه! 
بشنو سخن از من کمینه 
گر حقّ بکند تو را هدایت 
بینی ششمین امام و رایت 
جفر که ول اعظم اوست 
فرزند مهدب وصی اوست 
آنگه به ادب بگو که گوید: 


سیّد نه طريي حقّ نپوید 











داند که تویی امین ایرد 
وی نه ثواب آنچه سر زد 
اپ الننیه‌ای کلا کے 


من لطم شا بدان نسم 

از علي بود 
سذ کخنش) در او جلى بود 

گنتا که ول رود به غیت 
یک چند نهان شود ز ریت 

ميرات امامتش شود بخش 
گویا که به خاک رفته در نقش 

لیکن پي غیبتش اميد است 
1 پایان شب سیه سپید است 





لیکن به رواب 


با نصرت حقّْ ز ا 


پا عد. و ده سرامد 
بر جانپ دشنان بتازد 
کار هه اکضان بسازد 


تتجه. و في عضا «کنل فان 


۱ - في يعض الخ 











اين_التفیه هم چنان" بور 

ارم یه مردمان نهان بود 
گفتیم که اوست | قانم حق 

کال است به سایه‌اش مشق 
اکنون سخن تور ی ئ اتر 

فرمودۀ تو که نیست صدق است 
و ال که کلام تو دلیل است 

برهان خاصمت علیل است 
دام که ول امر او نیست 

روحم به طرب به سوی او نیست 
قام پس از این زمان بیاید 

غیبت به زمانه‌اش بباید 
در غيب به سر برد زمافی 

مالك به زمین شود به آنی 
دین‌داری من چنین ستوده 

هرگز نشوم ز حقّ رمیده 


این حدیت را تیان سوّاج که خود از کیسانیّه است روایت کرده است, و 











A 
حسین بن تختار می گو ید حتان سرّاج بر امام جعفر صادق ب وارد شد و آن‎ 
حضرت فرمود؛ ای حیّان! اصحابت دربارة حځدابن حنفیه چه می‌گویند؟‎ 
عرض کرد می گویند او زنده است و روزی می خورد. امام صادق ا فرمود:‎ 
اتا پدرم محمد باقر ی برام بازگو کرد که وی در زمر: کسانی بوده است که در‎ 
بهاری او به عیادتش رفته و در احتضارش چثمان او را بسته و بعد از وفاتش, او‎ 
را به خاک سپرده و زنانش را پس از وی به شوهر داده و ارش را خود تقسیم‎ 
آدرده است. حیّان عرض کرد: ای ابا عبدالله ! مَل حقدابن حنفیّه در این امّت»‎ 
مَل عیسی بن مریم است که وضعیّت او بر مردم مشتبه گردید. امام صادق ا‎ 
فرمود: آ دوستانش مشتبه شده یا بر دشنانش؟ عرض کرد بر‎ 
دشمنانش. امام فرمود: آبا می پنداری که ابو جعفر محتد باقر ی دشعن عمویش‎ 


ایا وضیّت او 




















محمد ابن حنفیه بوده است؟ عرض گرک خبر. آنگاه امام صادق طا فرمود: ای 
حیّان! شما از آیات خدا رو گر ای تال فر موده است: «بزودی په 
کسانی که از آیات ما روی بر می‌گردانند کیفر بدی می‌دهیم زیرا آنها منحرف 
بودند». 

و امام صادق لب فرمود: محکد ابن حنفیّه وفات نکرد تا آنکه اعتراف به 
امامت عل بن الحسين امام سجاد لا غود و وفات ابن ر سال هشتاد و 
چهار هجری واقع گردید. 

خنان بن سدیر از پدرش و او از امام محمد باقر به روایت کند که فر مود: من 
به محمد ابن حنفیه وارد شدم در حالی که زبانش بند آمده بود و به او دستور دادم 
که وصیّت کند و او نتوانست اجابت کند. گفتم طشتی بیاورند که در آن خاك نرمی 
ریخته باشند و آن طشت در مقابل او قرار داده شد و گفتم با انگشت روی آن 
بنویسد. و او با انگشتش روی آن خاک نوشت. و من آن را در صحیفه‌ای 
استنساخ کردم. 





فا روي في وناز موی بن 
ما دک به محمد ئ ثرا 





ان عبالواجد اراز عن 

رد عقیدۂ ناووسیّه و واقیّه در آم ریت 

بعد از کیسانیه. ناو وسیل راتت اه کرد و چون وقوع آن را در 
حجّت خدا صحیح می دانستند. از سر جهالت آن را بر امام صادق ماد تطبیق 
دادند. اتا خداوند قول ایشان را با وفات آن امام باطل ساخت. و پس از ایشان 
وی فرد کاظم الفیظ و أوّاه و حلیم» امام ابو ابراه موسی بن جعفر م به امر 
امامت قیام کرد. 

و بعد از ناووسیّه. واقفیّه امر غیبت را با امام موسی بن جعفر لا تطبیق 
دادند. اقا خداوند قول ایشان را نز باطل ساخت زیرا موت او و موضع قبر او را 
آشکار ساخت, همچنین قیام امام عل بن موسی الرضا لد به ام امامت پس از 
امام کاظم طا و ظهور علاماتِ امامت در او به همراء تصوصی که از آباءگرامش 
را باطل می‌سازد. 
روایاتِ در گذشت امام کاظم ا 
عم بن 











رسیده است؛ قول راچ 








AE OT 2‏ «یندی بن شاهّك» مرا 











احضار کرد و ترسیدم که قصدپشونی به من کاشته باشد و به عیام وصایای لازمه 
را غودم و گفت نام ول لو راجمون, آنگاء بوار مرکب شدم و به نزد او رف و 
وق مرا دید گفت ای اباحفص! هام تو را به وحشت و اضطراب انداخته 
باشم. گفتم آری, گفت ا بدا بقاع گفت یل قاصدی به خانه ام بفرست 
تا خبر سلامتی مرا به ایشان برساند. گفت:بسیار خوب. بعد از آن گفت بایابا- 
حفص ! آیا می‌دانی چرا به دنبال تو فرستادم؟ گفتم نمی‌دانم. گفت موسی‌بنء 
جعفر را می‌شنامی؟ گفتم آری و مغمری میان ما بت صادقانه بوده است. گفت 
در بغداد از مردم مقبول القول چه کسانی او را می‌شناسند؟ و من نام مردمانی را 
برای او بر شمردم, و در دام افتاد که آن حضرت در گذشته است, راوی گوید به 
دنبال ایشان فرستاد و همانگونه که مرا آورده بود ایشان را هم آورد و گفت: آیا 
ما مردمانی را می شناسید که موسی بن جعفر راب 
نام بردند و ایشان را هم احضار کرد و تا صبح پنجاه و چند نفر از کسانی که 
مومی بن جعفر را می‌شناختند و با وی مصاحبت داشتند گرد آورد, راوی 
گوید سپس برخاست و به اندرون رفت و ما نماز صبح را اقامه کردیم» بعد از آن 
کاتبش آمد و طوماری در دست داشت و نام و نشانی مازل و شغل و اسامي مارا 








اسند؟ و آنان نیز اشخاصی را 





۷۴ 






َْل إلى الگثڍي. 
حاب 





کمن و ميل قصل ع 


ماع ما رویز 








یادداشت کرد و برگشته نزد یندی رِفتٍّاوی گوید سندی آمد و با دستش به 
من اشاره کرد و گفت: ای ابا لقص بر یزاون برخاستم و همذ دوستان هم 
برخاستند و وارد حجره‌ای شدم و گفت 





پق جامه را از روی موسی بن جعفر 
بردار. من جامه را کنار زدم و دیدم سالات آز دنا رفته است و گریستم و کلم 
استرجاع بر زبان راندم؛ مرن گفت ید به او بنگرید. و یکی 
پس از دیگری آمدند و به او نگریستند. گفت آیا گواهی می دهید که این موسی 
ابن جعفربن حتد است؟ گفتند آری, شهادت می‌دهیم که او موسی بن جعفرین- 
محمد است» سپس به غلامش گفت دستالی بر عورتش بینداز و سراپای او را 
عُریان کن, او چنین کرد آنگاه 
او می‌بنید ؟ گفتیم خیر» چیزی نی بینم و عقيدة ما این است که او مرده است : 
گفت همین جا باشید تا او را غسل دهید و کفن کنم و به خاک سپاریم. راوی 
گوید آنجا ماندیم تا آن حضرت را غسل دادند و کفن کردند و برداشتند و یندی 
ابن‌شاهک بر او نماز خواند و او را به خاک سبردی و برگشتیم. عمر بن واقد 
می‌گفت: هیج کس داناتر از من بر احوالي موسی بن جعفر طا نیست» چگونه 
می‌گویید آن حضرت زنده است در حالی که من خود او را به خاک سپردم. 
اه 





: هیچ نشانه‌ای از ضرب و شکنجه در بدن 














ی 
حال که در حبس سند یوی رامک بو وفات کرد و او را بر تابوق مل کردند 
اس اورا بستانتید. و چون او را به محل 
سریازخانه آوردند چهار تن را بر پا داشتند و آنها ندا می‌کردند هر کس 
می خواهد به خبیث فرزند خبیث موسی بن جعفر بنگرد, بیرون بیاید. و سلمان 
یی جعفر | از کاخش به کنار شط آمد و جنجال و غوغا را شنید و از فرزندان و 
غلامانش پرسید این جارو جنجال چیست؟ گفتند یندی بن شاک بر نمش 
وی بن جمفر فریاد می کند. گت هن قریب این سل را در جالب غری قط 
هم انجام خواهند داد. پس چون !و را از پل عبور دادند. با غلامانتان بر سر آنها 
یی و ختاره 1۶ از دستشان بگیرید و اگر مانع شا شدند آنا را برند و 
علامت های سیاهشان را پاره کنید. گفت وقتی از پل عبور کردند بر سر ایشان 
ی ی و سر 
را پاره کردند و چنازه را بر سم چهارواه قرار دادند و منادیان گياشتند که 
می گفتند هرکس می خواهد به طيّب فر موسی بن جعفر بنگرده بیرون 




















مت ی ی نز 
داشت و دو هزار و پانصد یلار فیک انر وک طرآن بر آن نوشته شده بود. 
کفن کردند. خود سلبان هم پا برهنه و گریبان چاک به دنبال جنا 
او را تا گورستان قریش تشبیع کرد و در آجا به خاک سپرد و گزارش آن را به 
هارون الرشید نوشت» هارون نیز در جواب سلمان بن جعفر نوشت: ای عمو ! 
صلهٌ رحم کردی و خداوند جزای خير به تو دهد به خدا سوگند سندی بن 
شاهک -لعنة الله عليه ی 

محمد بن دق عثبری گوید: چون ابو ابراه موسی بن جعفر ا در 
گذشت, هارون الشيد بزرگان آل ابوطالب و نی عباس و ّران علکت و ام 
را گرد آورد و گفت این جناز؛ موسی بن جعفر است که خود به خود مرده است و 
من نسبت به حادثۀ مرگ او هیچ گناهی ندارم که از خدا آمرزش خواهم: بیائید 
به او نظر کنید, هفتاه تن‌از شیعیانتی آمدند و به موسی بن جعفر ‏ نگریستند و 
اثری از جراحت و یا سم و یا خفگی در او نبود و در پایش اثر رنگ حنا بود و 


هبه راهافتاد و 

















ج مرو E‏ 
ات رول ال ؛ 
و جواریه. 

ية على العشكري 3 ] 






رح وه 


موتی ن جفقر؟ بل و الو 





جعفر او را تحویل گرفته و متولل اغسل و تکفینش گردید و با پای 
برهنه و اندوه در تشبیع اوش ركت کرد 

عل بن وباط گوید به امامعلَ لوضا لد عرض کردم مردی نزد 
ما است که می گوید پدر شما زنده است و ثم نیز آنچه را که او می داند می دانید. 
امام فرمود: سبحان اثّه! آیا رسول خدا می میرد اما موسی بن جعفر نیمیرد؟ 
آری سوگند به خدا که او از دنیا رفت و اموالش تقسیم شد و کنیزانش ازدواج 
کردند 

اذعاي واقفیّه در غیبت عسکری لا 

بعد از ناووسیّه. واقفیّه آمدند و اعا کردند که امام حسن عسکری لب 
اختیار کرده است. ایشان نیز امر غیبت را صحیح می دانستند اقا در وقوع 
آن در حضرت عسکری اشتباه کردند و گان کردند قائم مَهدی, امام یازدهم 
است. ولی چون وفات آن حضرت ثابت است, گفتار ایشان نیز در این باب 
باطل خواهد بود و به موجب اخبار صحیحه ای که در این کتاب ذ 











شده است: 





محقّق می گر دد که امر غیبت در فرزند او واقع است و لا غیر. 





۷۸ مقذمة موف 





روایات درگذشت امام حسن عسَکری ا 

از جملة روایات وفات‌آمام یکن تعیتکوی اچد بت سعد بن عبدائه است 
که می گوید: جع بیشماری که نمی توان ایشا را احصا کرد و آنا را متهم به بای 
بر دروخ نود گفته اند که در حادئة فوت امام حسن عسکری ی و دفن ایشان 
حضور داشته‌اند. بعد در ماه شعبان دویست و هفتاد و هشت که هیجده سال یا 
کمی بیشتر از وفات ابوحتد حسن بن عل عسکری م می‌گذشت, در مجلس 
احمد بن عبیدالله بن مجبی بن خاقان که در آن روزگار از طرف سلطان کارگزار 
خراج و مزارع دهستان قمٌ بود حاضر بودیم, و او از ناصبی ترین و دشمن ترین 
خلایق نسبت به أ هدی بود و سخن از کسانی از آل ابی طالب به میان آمد که 
در «سْر من رای» زندگی می کردند و از مذهب و صلاحیّت و مزلت ایشان نزد 
سلطان صحبت شد. امدینعیدافه گفت من در «مر من رأی» هیچکس از 
علویان را به ما حسن بن عل بن حتد بن عل الرٌضا ندیدم و نشناختم؛ و در 
آف و بزرگواری و گرم نزد اهل بیت خود و سلطان وهمذینی- 








هدایت و وقار و 





مقلمة موف ۷۹ 


i 
اک نج ال عل أي‎ ۷ 


هاشم, نشنیدم کسی همتای او یداو را بر شیوخ و بزرگان و افسران و 








وزراء و نویسندگان و عامَة مذم مقدّم می داشتند. من خود یک روز در جلس 
عمومی پدرم پشت سم او ایستاده بودم که در باان او دویدند و گفتند ابن الضا بر 
در خانه است و او به صورای بو او را وارد کنید. مردی گندمگون, گشاده 
بو با جلال و هیبت وارد شد. 





چشم. خوش قامت. زیباووی» خویش 
چون چشم پدرم بدو افتاد برخاست و چند گام به استقبال او رفت و به یاد ندارم 
که به احدی از بنی هاش و یا افسران و يا ولیعهدها چنین کرده باشد, و چون 
نزدیک او رسید با او مُعانقه کرد و روی و شانه‌هایش را بوسید و دستش را 
شانید و خود در پهلوی 
او نشست و رویش را بطرفب او کرد و با وی سخن می گفت و او را با یه 
می خواند و خودش و پدر و مادرش را قربان او می‌کرد. و من از رفتار او 
متعجّب بودم که دربانان آمدند و گفتند موق -ولیعهد خلیقه -بر در خانه است و 
هر وقت موقّق بر پدرم وارد می شد دربانان و افسران خصوص می آمدند و میان 





گرفت و او را بالای مصلای خود که بر آن می نشست 
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> قروم اا انت من ا ن ال و له ماس برش 








رب نک لب باه رد و ا 
متوبّه او بود و با او سخن می گفت تا اینکه مش به غلامان خصوص موق 
افتاد. آنگهبه حضرت عرض کروآی زد ! خدا مرا قدای شا کند.اگر مالید 
برخهزید و به غلامانس گذت ا او تین بابد تا امیر یعنی موق او را 
نبیند. پس او برخاست و پدرم نیز ایستاد و با او معانقه کرد و رویش را بوسید و 
آن حضرت رفت. من ان و غلامانِ پدرم گفتم وای بر شم این که بود که 
پدرم با او چنین کرد؟ او مردی از عَلویان است که به او حسن بن علي 
می‌گویند و به «ابن الرٌضا» معروف است و تعجّب من بیشتر شد. آن روز را 





دلننگ و اندیشناک دربارة او و پدرم به سر بردم و چیزی از پدرم ندیدم که 
تعجّب مرا بر طررف کند, تا آنکه شب شد عادت پدرم آن بود که در ثلث اول 
شب ناز می خواند و بعد می نشست و در حوانج خود و اموری که باید به سلطان 
ارجاع دهد متاوره می‌کرد. . ماز خواند و نشست و من نبز آمدم و مقابل او 
نشستم» ی و » ای پدرجان اگر اجازه بفرمائید 
بپرسم. گفت پسرم به تو اجازه دادم هر چه می‌خواهی بپرس. گفتم پدر جان 














مردی که امروز صبح به نزد ما َو را اکرام و | حقرام کردی و خود و 
پدر و مادرت را قربانش کف هب ک‌گفت: پیری‌جان او امام رافضه«ابن- 
الرّضا» است قدری ساکت شد و سپس گف ت آگر خلافت از بنی عبّاس زائل شود» 
هیچکس از بنی هاشم جز او استحقاق آن را ندارد او از نظر فضیلت و اف و 
زهبری و میات نفس و ژهد و عبادت و اخلات یکو و صلاجیّت سزاوار 
خلافت است, و اگر پدرش را دیده بودی. مرد جلیل و بزرگوار و خير و فاضلی 
را دیده بودی. از شنیدن این سخنان, دلتنگی و اندیشناکی و خشمم از او بیشتر 
شد و بعد از آن هیچ اهتام و تلاشی ندا جز آنکه از اخبار او پرسش کنم و از 
امر او جویا شوم و احوال او را از بنی هاشم» افسران» نویسندگان» فضات و 
فقهاء و سایر مردم می پرسیدم و همگی او را بزرگوار» عالی مقدار و صاحب مقام 
رفیع و گفتاٍجمیل می دانستند و بر هم خاندانش از پیر و جوان معدم می شمردند 
او امام رافضیان است و بزرگواری او نز من مق شد, زیرا از 


دوست و دشمن دربارة او خوب می گفتند و او را می‌ستودند 











وهی 














بعضی از اشعربین مجلس گُفتند: ای آبویگی از برادرش جعفر چه خبر؟ او 
گفت؛ جمفر کیست که از او براستی شو د واا آنکه همتای او شمرده شود ! جعفر 
متجاهر به فسق است. لاب و باده نوش است. و پست ترین مردی است که من 
دیده‌ام بې آبرو و پرده د ر وی ایو ناکھم وی مقدار و بست است 

رُخدادی عجیب 

به خدا سوگند که هنگام وفات حسن بن عل فا برای سلطان و اصحابش 
امری پیش آمد که بسیار تعجّب کردم و گان نداشتم که چنان اغاق افتد. برای 
آنکه وقق حسن بن عل لل ییار شد به تزد پدرم کس فرستادند که ابن لضا 
بهار شده است و پدرم همان ساعت سوار مزکب شد و به دارالنلاقه رفت و 
شتابان برگشت» در حالی که پنج تن نوکران امیرالومنین که همگی از افراد 
معتقد و خاصّان او بودند و حریر خادم نیز با ایشان بود. به همراه او بودند و به 
ایشان دستور داد که خانة حسن بن عل را زیر نظر بگیرند و از اخبار و 
احوال او آگاه باشند و به دثبال چند نفر طبیب فرستاد و به ایشان نیز دستور داد 














١‏ - قي بعض الخ «خار» 








فصازث شرع رأ 





که به نزد او آمد و شد کنند و هر پام رارقب او باشند و چون دو روز گذشت 
کسی به نزد او آمد و خبر داد گه ضعف بر این الرّضا عارض شده است و او سوار 
مرکیش شد + صبح زود به نز داو آمد و به طبیبان دستور داد که در بالین او اند و 
به دنبال قاضی القضاة فرستتاد و او رای مجلس خوداحضار کرد و به او دستور داد 
که از اصحاب موثق در کین و امان ت و ورج ده تن را برگزیند و اپشان را 
احضار کرد و به خانة حسن بن علي ل فرستاد و به ایشان دستور داد که شب و 
روز در آنجاباشند و آنہا آنجا بودند نا آنکه چند روز از یام ماه ییع الاوّل سال 
دویست و شصت هجری نگذشته بود که درگذشت و شهر من رای یکپارچه 





ضجه شد که ابن الرّضا در گذشته است و سلطان, جاسوسانی به خانة او فرستاه و 
اتاقها را تفتیش کرده و بستند و مر کردند و در جستجوی اثری از فرزند او 
بودند و قابله‌هایی را آوردند که زنان باردار را شناسایی می‌کردند و کنیزان را 
مورد شناسابی و وارسی قرار می دادند. یکی از ایشان گفت این کنیز آبستن 
است و دستور داد که او را در حجره‌ای زندانی کردند و حریر خادم و همراهانش 
و جاعتی از زنان را بر او گاشت. بعد از این کارها در مقام تج 1 











۱ - في بعض النسخ فا عبل» و فی ضا ییا حبل» 





Af 





بازارها تعطیل شد و پدرم با | هاشم و افیّاناوکاتیان و سایر مردم به تشیع 
چنازه آمدند و شهر سامرا,در آن رون قیأمت بود و چون از کار تجهیز فا 
شدند»سلطان] بوچیسی فان دالا بر او ناز گزارد و چون 
جنازه را برای ناز گذاشتند, ابوعیسی پیش آمد و روی او را باز کرد و به هة 
هاشمیان از علویان و عباسیان و افسران و کاتبان و قاطیان و فتهاء و عدول 
نشان داد و گفت این حسن بن على بن محمد بن الرضا است که به مرگ طبیعی و 
ام وفات کسانی بر بالین او از جمله از خدمه 
و موتین سلطان:غلانی و فلا و از طبیبان لانی و فلانی و از قاضیان فلای و 
فلانی حاضع بودند. آنگاه رویش را پوشانید و بر او نماز خواند و پنج تکبیر گفت 











در بستر خود از دنا رفته است و 


و دستور داد که او را بردارند و به وسط سرایش بردند و در همان خانه‌ای که 
پدرش در آن دفن بود؛ به خاک سپردند. 

پس از دفن و پراکنده شدن مردم. سلطان و یارانش به جستجوی فرزند او 
برآمدند و بازرسی منازل و خانه‌ها را افزودند و از تقس میرائش خودداری 
کردند و آن زنی که گان می رفت باردار است دو سال یا بيشتر تحت نظر بود تا 








مقذمة موف ۵ 





که و أي جق, وا مه وه 


للب و 





اسان یب تر زان بن عل ليه یوم 





E‏ أ نماد و پرادرش جر تفس شد 
و مادرش مُدْعی وصایت اواو م وآن نزداقا ی به ثبوت رسید و با وجود این 
سلطان هنوز در جستجوی فرزند او بوّد. 

در این هنگام آن ام رجي اجره توح یواست و آن این بود که او پس 
از تقسم مبراث به نزد پدرم آمد و به او گفت: مرتبة پدر و برادرم را برام قرار 
بده و سالی بیست هزار دینار خواهم پرداخت. پدرم او را راند و دشنام داد و 
گفت: ای احمق! سلطان - أعرّه الله _ شمشیر و تازیانه اش را کشیده بود تا بر 
کسانی که معتقد به امامت پدر و برادرت بودند فرود آورد تا ایشان دست از آن 





اعتقاد بردارند و موفّق نشد و از آن اعتقاد دست پر نداشتند و کوشش کرد که پدر 
و برادرت را از آن مرتبت ساقط کند و موف نشد. پس اگر تو نزد شیعیان پدر و 
برادرت امامی که به سلطان و خير سلطان نیازی تداری که رتبذ آنها راابه تو 
بدهند و اگر نزد ایشان آن مقام و مقزلت را نداری» به واسطة ما نمی توانی بدان 
مقام دسترسی پیدا کنی و از اینجا پدرم او را حقیر و ناتوان هرد و دستور داد که 
دریانان از ورود او جلوگیری کنند و تا پایان عمر به او اجازة ورود نداد. اوضاع 
به همین منوال بود تا از سرّمن رای بیرون امد و سلطان تا امروز در جستجوی 














یر 





فرزند حسن بن علي است. 

پس آیا هرگز جز این؛است وربا می ت 
دروغ شمرد؟ و سلطان وقت از جات جوا سك 
را شنیده بود و او چند سال پیش از وفات پدرش متولد شده بود و امام 
عسكري ل او را به شیمیانش عرضه داشته و گفته است: بعد از من, این امام 
شما و خلیفة من بر شماست, از او فرمان برید. متفرّق نشوید که در دینتان هلاك 
خواهید شد و بدانید که او را پس از این نخواهید دید و او را نہان کرد و ظاهرش 
نساخت و به همین دلیل است که سلطان از جستجوی او باز نایستاد 

اثبات غیبت 

و روایت شده است که حضرت صاحب الامر کا کسی است که ولادتش 
پنهانی است و شخصش از دیدگان نهان است تا جون ظهور کند بیعت هیچکس 
برگردنش نباشد و آو همان کسی است که زنده است و معرائش تقسیم می شود و 
در فصل خود نقل کرده‌ام نع خي 





یک امر عیانی را تکذیب کرد و 
زند او با می‌ایستد, زیرا اخبار او 








من آن حدیث را با سند مت 





فوق اثبات وفات امام‌باز دهم 


















امامَة الامام الا 
و 6 9 





با 








عنم لا 1 كن لَه علدا راب في انم نيع 
الکلا 


و نله إلبات اما آبائهإلأَمّة الأحد عَقَر ل . و هكذا أ 


و امام موسی کاظم و امام حسنغسکری اارباطل شد» زبرا وفاتشان به وقوع 
پیوسته است. پس وقوع غب درارة کاک یامبر ارم و یازدهامام 
پیش از او تصرج بدان کرده‌اند درس شواهد بود و او 
ابن محمد العسكري است و من اتخبار یت ان تعضوّت را با سلسله سند متصل در 
ابواب تصوص بر آن حضرت در این کتاب نقل کردهام. 

و هر کدام از مخالفین ما که دربارة امام قاغم 
حال خارج نیستند: یا آنکه به امامت اد 
معتقدند و یا آنکه قائل به امامت ایت 
امامت امام دوازدهم نیز بایستی اعتقاد داشته باشند. زیرا نصوص عدیدهای 









از ما پرسش می‌کنند. از دو 
ده گانه -که پدران آن حض ر تند - 











ان نیستند, اگر معتقد به امامت ایشانند» به 





درباره اسم و نسب آن امام از ایشان نقل شده است و شیعیان آن امه نیز بر امامت 


آن حضیرت اتفاق و اجماع کرده‌اند و او همان قانمی است که پس از غیبتی 
طولانی آشکار می شود و زمین را همانگونه که پر از ظلم و جور شده باشد آکنده 
از عدل و داد خواهد کرد. و اگر آن پرسشگر معتقد به امامت اه یازده گانة 
از او نیست. دربارة امام دوازدهم حضرت مهدی تلا پاسخی نزد ما 
تخواهد داشت و بایستی در ابتدا دربار؟ امامت آباء بزرگوار او که ام 




















یازده گانه اند سخن گونیم. جنانکه اگر یکدی از ما پرسش کرده و بگوید 
چرا غازهای ظهر و عصم و عشاء هار گت و نماز صبح دو رکعت و ناز مغرب 
سه رکمت است؟ پاسخی رو پلکه بایسی به او بگو بم تو منکر نبوت 
پیامبری هستی که این نغازهاراً آورده وعدد رکعات آنرا معن کرده است وبا 
او دربارة نبرّت پیامبر اکرم و اثبات آن سخن می‌گویم و اگر نوت او باطل باشد 


اهد بود و پرسش از عدد رکعات آن نیز ساقط خواهد شد و 





این نمازها باطل خ 
اگر نوت او ثابت گردید» لازم است که به وجوب این غازها و عدو 
رکعات آن اقرار گنی , زیرا پیامبر اکرم ف آنہا را آورده و اتش بر آن ماع 
و اتفاق کرده‌اند. خواه علّت آن را بدانی یا ندانی و پاسخ کسی که از امام 
فام طب پرسش می کند دقیقاً همین جواب است. 

باسح اعتراض 

مکن است معترضی که آثار حکت رانداند و از تدییر ذرست ملت بی خبر 
باشد بگوید: چرا صاحب الأمر شما غایب شد اما پدران او که شما ایشان را اه 
نداشتند با آنکه شیعة آل محمد لا مروزه تسبت به دور ین امه 


















الا و إن کان ال کا وضفت _ أ 
اند اسالقه ل و ی أو الأب الما 
ن لاس الق 
عشرین ال و4 ل يرمق 








احوال بهتری دارند و مره تتزته‌گاق:می‌کنند. زیرا در آن زمان از ایشان 
می خواستند که از امبرالزمتین ل بوزاری بجویند,و آنها را می کشتند و یا نبعید 
و آواره می کردند ولی شیعه روز در آزاهش و سلامت زندگی می کند و تعداد 
آنبا یر و پارانشان افزون شده است و به واسطة دوستی و پشتیبانی اهل دولت 
و صاحبان سلطنت و قدرت» مذهبشان علّنی و پیروز شده است. 








من به توفیق ای در جواب این اعتراض می‌گویم: ناداني غافلان و مردم 
بی‌ایان و حیران معدوم نگشته است. و ما پیش از این گفتیم که ظهرر و غیبت 
حجتبای اهی, بر اساس حکنت زبویی و برحسب امکان و تدبور اهل ایان است 
و اگر چنین باشد, اندیشمندان و صاحبنظران بایستی بگویند امروزه امر دشوارتر 
و حنت شدیدتر از دوران امه سابقه است» گر چه حال امروزِ شیعه چنان باشد 
که‌تماوصف کردید. و این از آن رو اس که امه گذشته در هر مقامی و به هر 
مناسبتی به شیمیان و دوستان و طرفدارانشان اظهار کرده بودند که امام قتدر و 
صاحب ثعشیر, امام دوازدهم 38 است و آن امام قیام نمی کند مگر آنکه صح 














وا مرش دا" و قال ال 
وگل قاتا على القرم 
4 و ا مان شتو له کل از من ت و نار اعت پيم لباز 
م انار نآ صاجت خذا مان حا هو صاب الكيب ‏ لش 








آسمانی او رآ به نام و تام پدرش بخوان و رتبیایل به انتشار شنیده‌ها و پخش 
حسوسات خود هستند و این مطلّب در بین کم آل حتد تس و حتی خالفین 
ایشان و از جله طواغیت منتدلهگزتید وتا هم امامان شیمه را راستگو و 
دانشمند و فاضل می دانست و از تاپ,دررکشتارایشان و نابودی آنہا باز 
می‌ایستادند و از فرود آوردن مکروهبر آنا خودداری می کردند و حکت و 
تدبو ای هم موجب ظهورشان بود و اینچنین بایستی هرکس به آنچه سزاوار 
است از هدایت و لالت برسد, همانگونه که خدای تعای فرموده است: «هرکه 


هدایت دهد او هدایت شده است و هر که را به وادي ضلالت 

















وانهد, پیشوای مُرشیدی برای او نخواهی یافت »و باز فرموده است: «آنچه از 
جانب پروردگارت بر تو نازل شده است. موجب افزایش طغیان و کفر بسیاری 





ان خواهد شد و تو بر مردم کافر اندوه مخور». 
ولی در این زمان. مردم هر اشاره‌ای از نص و اثر را استیفا کرده اند و اخبار 
بدیشان منتهی شده و آثار به آنا رسیده است که صاحب مان همان صاحب- 





٩‏ - ق بعض الخ «عبنيةه و فى بعض اللسخ «ملبتقه 


۲ کی ۱۷ ۲ الاس 








تشم است و نفوس هم چنانکه گفتم متا لگه نشر شنیده‌ها و ذکر دیده هاي 
خود هستند و اگر صاحب مان ظاهر باش یمه اخبار او را اننشار داده و به 
خالفینشان هم خواهد مرسیدٍ ور این بواسط آن است که گاه جاسوسان 
ظاهرالصلاح که خود را معایل به کتعه نان م ی کد در بین ایشان نفوذ می کنند 
و گاه شیعه خود در اوقات جدال, شخص او را بنایانند و به مکان او اشاره کنند. 
چنانکه هشام بن حکنم در هنگام مناظر: با آن فرد شامی چنان کرد. او در 
حضور امام صادق 4 با آن شامی مناظره می‌کرد و شام به او گفت: این 
امامی که به او اشاره می‌کنی و اوصاف او را بر می‌شماری کیست؟ و هشام نم 
دست خود به امام اشاره کرده و گفت, او همین آقاست. 





پس اگر به شخص و نسب و مکان او در بیت شیمیان اشاره شود در میان 
مخالفان نیز شناخته خواهد شد و در این صورت مهلت و فرصت به ایشان نداده و 
آنا را ابود خواهند ساخت. مانند کردار فرعون در کشتن فرزندان 
بن‌اسرئیل زیرا دم بین ایشان شایع و منتشر شد بود که موی در بین ایشان 
است و هلاک فرعون و علکتش به دست اوست, و مانند کردار نمرود که پیش از 
فرعون بود و هنگامی که خبر ولادت ابراهیم منتشر شد و اینکه هلاک نرود و 











اطرافیان و پیروانش به دست راوست. دک چگیتجری رام فرزندان رعایا و 
اهل علکت خود را کشت. و همچنین است خلیفة سرکش زمان وفات امام حسنٍ 
عسکری ی - پدر صا مان که در جستجوی فرزند او بود و خانة او 
را زیر نظر گرفت و اتف را نا کر و التظار می کشید تا اگر باردار 
هستند وضع حمل کنند. و | گر منظورشان همان افعالی که در زمانابراهیم و 
موسی فا به وقوع پیوست نبود. آن کارها را فی‌کردند. آن حضرت اهل و 

فرزند خود رابه جا گذاشت و خالفین می‌دانستند که مذهب و دین او این است که 
با وجود فرزند یا یکی از ابوین هیچکس جز زوج و زوجه از او ارت فی برد 
خير شخص عاقل جز این نمی پندارد و نمی‌فهمد و مقتضای تدبیر و حکنت افی 
هم در موضوع يبت و ظهور همین را آقتضا می‌کند, بنابراین غیبت واقع گردید 
و شخص او از آنظار نهان شد و نتوانستند پی به مکان او ببرند. سپس یک نفراز 
شیمیانش پاره‌ای از وضعیّت امر او را منتشر ساخت در حالی که امام شا در 
استتار بود و آتش غضب طاغوت زمان شعله ور گردید و فته انگیزی از ميان 
عَوام دربارة غیبت و اخبار آن 

















تفعص پرداخت ولی شخصی که به او اشاره 





َكَرَت 


یز بیان 






رن الإمام ف هذا لوف 


FREESE‏ . آنگاه شدّت غضب فروکش کرد و 
فتنه خوابید و عضبیت به کناری لفت و در یی هنگام خا 
بهانه ای ندارند و فی توانند آنہا را محکوم‌آو بعدوم کند. آنگاه آنش دشعنی 
خاموش خواهد شد و شِدت غضب کوکش خواهد کرد و احوال ایشان بر 
ناظران آشکار خواهد گر دیرو امراق اال کنندگان روشن خواهد شد و هر 
شخص با ایانی که دُزست فکر کند حقَانیّتِ مذهب امامیّه را خواهد فهمید و 
کسانی که در حبرت جهالنند به اولبای حجَتٍ اغی خواهند پیوست و پردة ظلمت 
در هلت تأمل در حقَ -بیناتش و شواهد علاماتش -به ناری خواهد رفت, 
چنانچه حفیقت امامت و صحَتٍ مذهب امامّه برای هر کس که طالب حقبقت 
باشد از مطالعة همین کتاب ما روشن می‌گردد در صورتی که جوياي تجات و 
گریزان از گمراهی باشد و خود را ملحق به کسانی کند که خداوند سرانجام خوشی 
برای آنہا مقر کرده است» و راه حق را بر گمراهی ترجیح دهد. 

پاسخ اعتراضی دیگر 

یکی از سزاهای جال مُعاندین حقّ این است که می گویند: به ماازوضع- 
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۲ - أي تقطیة الظلمة. ون بعض النسخ «درن اللمته والدرن: الوس ۰ ۳ - في بعض النسخ »انأل لح 























فعلی امام غائب خبر دهید . آیللاو مدع یماما هست يا نیست؟ و اگر هست. 
آیا می توانم به تزد او بویم ‏ ازراحکاي‌داین|از از او پرسشس کنم یا نه؟ اگر او 
مدعی امامت است و به پرسثهاي ما پاسخ می دهد که او امام است؛ و اما اگر 
اعای امامت ندارد و یا اگرب هر ہتسخ اما را فی دهد » پس او باکسی 
که ادعای امامت ندارد برابر است 

در جواب این سال گفته می شود: امام راستگو ی که پیش از وی بوده ما را 
به امامت او دلالت کرده است و نیازی نیست که او خود ادعای امامت کند جز 
آنکه عکن است او خود بر سبیل یاد آوری و تأکید اظهار امامت کند انما بر سبیل 
ادعاثی که نیازمند برهان باشد» چنین امری ضرورت ندارد زیرا امام راستگو نی 
که پیش از او بوده است به امامت او تصریج کرده و وضع او راروشن فوده و از 
ادعای امامت و اقامة برهان بی نیاز ساخته است. سخن در این باب» 
ما دربارة عل بن ابی طالب ا | سک پا ای ع راما او ا 
فرموده است و خود نیازمند آن نبود که دعوی امامت کند 

اما در پاسخگو تی او به مسائل دینی: اگر برای کسب علم و کل به او رجوع 
کنید و به موضع او عارف و به امامت او مقر و معقرف باشید. البته شا را آگاه 

















۹۵ 








فرموده و تعلیم فرماید. اتا اگر در جال که دشمن او هستید به وی رجوع کرده و 
خواهید سعایت و جاسوسی ای( دلگ کنید و امور مکروه او را در دل 
نهان کرده و به نزو دشنان حى بريد و امور مستورة دین را شایع و پراکنده 
سازید. البته به نا پاسخ نخواهد یر آز شا به جان خویش می ترسد. و 
کسی که این جواب او اقا اهنوا رآ ربارۂ ابر ارم 
برمی گردائم و می‌گوئيم اگر آنگاه که پیامبر اکرم خود را در آن غار خن 
ساخت, مردم بخواهند مسائل دینشان را از او پرسش کنند آیا می توانند او را 
ملاقات کرده و به وی دسترسی داشته باشند یا نه؟ اگر بتوانند به ایشان دسفرسی 
داشته باشند که استتار او در غار معنی نخواهد داشت و اگر نتوانند به وی دسترسی 
نظرٍ شا وجود و عدم او برابر خواهد بود:و اگر بگوئید پیامبر 
اکرم در آن حال حفظ جان خود می کرد می گوئے امام نیز در این زمان حفظ 
جان خود می کند» و اگر بگوئید پیامبر اکرم بعد از آن ظاهر شد و مردم را بهآئین 
خویش خواند. می‌گوئيم فرق در آن نیست. آیا او قبل از آنکه از غار خارج 
شود و ظاهر گردد در حالی که در غار مستتر است پیامبرنبود؟ این استتار در 
غاز نبوّت او را نقض نکرد و امام نیز همچنین است. او امام است گرچه برای 
حفظ جان خود در پس پرد؛ غیبت واقع گردد. 

















ع سوه له لا يريل 





پاسخ دیگری که به ایشان داده یود این است که می گو ثم اگر جمی از 
آفاضل اصحاب پیامبر و راستگڑیان انام همراهی پیامبر ولو با لشکر 
مشرکین برخورد کنند که در آجستجوی سول خدا باشند, اما چون او را 
می‌شناسند بپرسند آبا پیامبر اي تس ات ؟ -در حالی که پیامبر در میان 
اصحاب است - و یا برستت/ یام تچگونه,خنی, ده است؟ او کجا 
اصحاب ایشان بگویند ما ھی دانم او کجاست و این شخص پیامبر نیست آیا 
ایشان در این باب دروغگو و مذموم هستند و نمی توان ایشان را صادق و حمود 
شمرد؟ اگر بگوئید دروغگویند که به واسطة تکذیب اصحاب رسول خدا از 
مذهب اسلام خارج شده‌اید زیرا همة اصحاب رسول خدا از دیدگاه آهل تسان 
یل ایشان روا نیست و اگر بگوئید دروغ نگفته اند بلکه 
برای حفط جان پیامبر» معنای دیگری از کلام را آنہا در نظر گرفته و آن را نیت 
کرده‌اند تا از دروخ پرهيز کرده باشند و اگر چه ظاهر گفتارشان دروغ باشد» 
بنابراین ملامتی متوجّه آنها نیست و کارشان پسندیده و رواست زیرا از کشته 
پیامبر اکرم بو جلوگیری کرده‌اند. به ایشان می‌گوثيم:امام نیز چنین 
اگر امام هم در برابر دشمنان خود بگو ید من امام نیستم و جواب پرسشهای 
آنها را ندهد. این مطلب امامت او را زایل نکند. زیرا او خائف بر تفس خود 














است. 





۹۷ 






خث اغد هرن سل دوب 


است و اگر انکارٍ امامت در خال-خوف.و در برابرٍ دشمن سبب بطلان امامت 
باشد. باید اصحاب پيامبر نز کم در جواب دشن و در حال خوف برخلاف 
دانسته های خود انکار نبوت اورا کد زاستگو و تلان نباشند و اگر اینگونه 
انکار کرد صدق صحابه را زایل نسازد. پنهان کردن امام شخص خود راء 
موجب زایل شدن امامنش نی شود و هیچ فرق در میان نیست. و اگر مسلیانی 
ار گرفتار شود و آن کار هر مسلینی را که به چنگ آورند بکشند, 
چنانچه از آن مسلیان بپرسند که آیا تو مسلیانی؟ و او بگوید: خر این پاسخ او 
را از مسلیانی خارج نسازد و امام نیز چنین است. اگر او در برابر دشعنان جاني 
خود انکار امامت خود کند. این انکار او را از امامت خارج نسازد. 

اگر بگویند: مسلین در عالمقرار داده نشده است تا مردم را عطیم دهد و 
اقامۂ حدود کند و بدین جهت حکم امام و آن فرد مسلیان متفاوت است و بر امام 
اجب ات که خود زا بیان تسار 

می گوئے : ما نگفتیم که امام نقستش را از جیمع مردم پنهان کردہ است, زیرا 
خدای تعالی او را منصوب کرده و به واسط قول امام راستگوی پیش از خود. 





به دست 




















اسانده ای پلکه می گوئم امام به خاطر خوف از 
دشمنانش که او را خواهند کشیا می توان(قرار به امامت خود نکند. اما اینکه از 
جیمع خلایق مستور باشد, چنین نیست, ابرا اگر هم مردم راجع به امام طائفڈ 
امامیه پرسش کنند که کیسیت؟,می گوَید: فلان بن فلان است و نزد همۀ امت 
اسلامی معروف است و سی ماد ایی تاشت کک نامام وظیقه دارد نزد دشعنان 
خود اقرار به امامت خود کند یا نه؟ و با شما به پنهان شدن پیامبر اکرم در دوران 
نبزتش در غار معارضه کردم در حالی که پیامیر صاحب معجزات بود و 
شریعت نو آورده و آئین‌های پیشن را نسخ کرده و مردم از هر جهت نیازمند 
مراجعة به او بودند و به شما نشان دادم که امام چون از جان خود خائف باشد 
حقق دارد نزد دشمنان خود انکار امامت خود کند و پاسخ پرسش ایشان را ندهد و 
این مطلب او را از امامت خارج نکند و فرت میان نهان شدن پیامبر ق در 
غار و غیبت امام زمان لا نیست. 

و اگر بگوئید؛ شما که برای امام جائز می دانید که در حال خوف از دشنان» 
امامت خود را انکار کند. آیا برای پیامبر هم جانز می دانید که در حال خوف از 
دشمنان» نبوّتش را انکار کند؟ 


می گو 


+ برخی از اهل حق. بین پامر و امام فرق نهاده و گفته اند پیامیر. 
















ن عل سب روا 


عا فال ۳ 





خود داعی به رسالت خویشاو مبین مقام ود به خلایق است و اگر به واسطة 
تقیّه آن را انکار کند حجّت نیز باطل خواهد شد و کسی خواهد بود که مقام او را 
بیین کند. اقا امام را پیامیر برگزیده و به مردم معرّفی فرموده است,و آنگاه که 
سکوت اختیار کند و یا نک انکاو امامت وداد . قول پیامبر در امامت او 
کفایت می‌کند. اما این جواب ما نیست و مامی گوئے : حکم پیامیر و امام در آمر 
تقیّه برابر است. پیامبر هم اگر به امر ای قیام کرده و تبلیغ رسالت نموده و 
معجزات آورده باشد و سپس گرفتار دشمن گردد برای حفظ جان خود می تواند 
نمی تواند چنین کند و دلی‌آن‌هم این است که پیامبر اکرم 
نبت خود را از صلحنامه حو کرد, آنگاه ده سُهیل‌ین- 
عمرو و خفص بن احنف منکر نبوّت او شدند و پیامبر به علن ی فرمود: کلمۀ 
ني را تو کن و بنویس این قرارداد صلع محمد بن عبداله است.و این مطلب به 
مقام نبوت او ضرری نرسانید» ز برا نشانه ها و دلائل نبوتش بیش از 



















ان بر مردم 
روشن شده بود. 

و خدای تعالی غذر عبار باسر را پذیرفت, آنگاه که مشرکین او را به دشنام و 
بدگویی به پیغمبر اکرم ِا وا داشتند و می خواستند او را بکشند که او پیامبر 














را دشنام گفت. و چون نزد پیامبر بازگشت آن حضرت فرمود: ای عبّار! رویت 
رستگار باد. عرض کرد: ای رمپال خدآآبومگگار نیست زیرا نها را دشنام داده 
است. آن حضرت فرمود: ای میار! آیا دلت بایان نبود؟ عرض کرد: چرا ای 
رسول خدا. و خدای تعالی این آبت فرتتاد: «مگر کسی که بجبور شود و دلشس 
مطمان به مان باشد» و سخن در اب نات همان آللت که در شرع آمده است 
که در موقعی جایز است و در وقت دیگر عنوع. و هنگامی که برای امام جایز 
باشد که امامت خود را انکار کرده و آمرس را پنهان دارد, جایز است که به 
مقتضای حکلت, خودش را مستور کرده و غیبت اختیار فاید. و اگر جایز باشد 
که به علّت موجبه‌ای یک روز غیبت کند. جایز است که یکسال هم غیبت داشته 
باشد و اگر جایز باشد که یکسال غیبت کند جایز است که صد سال و یا پیشتر هم 
داشته باشد تا وقتی فرا رسد که حکنت اقتضای ظهور کند. همچنان که 
همان حکت غیبت را جاب کرده بود ول زد لاب - 

علاوه بر مطالب فوق, عقيدة ما چنان است که امام هر حالی که از غیبت و 
ظهور و غبر آن اختیار کند براساس عهدی است که از جانب رسول خدا بدان 
انکه اخباری در 








مهد است. 





یاب از اه معصومین ل وارد شده 








٩‏ - التحل: ۱۰۶ ید 


في بح السسخ «في 





جل جل القَياطيَ 
|اعتراضاتٌ لابن 








امام هشتم از پدرانش ل رای که اشت که پیامبر اکرم فرمود: قم به 
کسی که مرا شیر مبعوت کرد ب تحقیق که اام فام از فرزندان من است و 
طبق پہانی که از جانب من بر عهدة اوست غایب شود تا به غایتی که اکثر مردم 
3 خدا را در خاندان محمد حاجتی نیست.ودیگران در اصل ولات او شك 
کنند» پس هر کس در زمان او واقع شود بایستی به دين او متملک شود و به 
واسطة شک خود راه شیطان را باز نسازد تا شیطان او را از آئین من زایل ساخته 
بیرون کرد و 











و از دين من بیرون بَرّد که او پیشتر پدر و مادر تما را از ج 
خدای تعالی شیطان را ول بی نان قرار داده است. 





اعتراض ابن بشار 
ابوا مسن علي بن باه علیه غیبت امام عصر تا مطالی گفته است و 
ابوجعفر محمد بن عبدالهن بن پاسخ او را گفته است و ما در ذیل هر 








۱-ق پیش السخ «یشککهه. 


۲ - مد بن عبدال رن بن ية بالقاف الکسورة و نتم ابا الوحدة -ارازی أبو چعنر متکلم عم القدر سه 








۱۰۲ مندّمة مولف 

ق کتبه:«ول: لک ایطلین 

.و یو 
عثه ک 











خفوا لصف ( و فولاء الوم دموا أ قم من قَذ َع ۶ 











التاس نتب اللي یت کل مدع وضع یاجب له 
ون سل لاء الوم الغری و عالطا 





اما -بغة أن بوج 
أ هذا أكأر ي الإلصاف نو 
دو سخن رانقل می‌کنيم: 
خلاصة سخن عل بن اجمد ب 
کنندگان از اثبات شخص امام بی 





۳7 1 
لتا تن درو عليه قذ ابوا زان جوا 






که در کتابش آمده چنین است: ابطال 
زند. اقا ایشان (یعنی اصحاب ما امامیه) 
نیازمند اثبات وجود امامی هستند که مدّعی وجوب طاعت اویند و یک جهت 
بطلان ویژه‌ای هم دارند که از سایر فرقه های باطله متاز می‌شوند. زیرا زیادق 
در باطل منحطٌ می‌سازد و زیادی در خر سربلندی می آورد.و اد ورب 
العالين. 

سپس می گوید: گرچه بر ما واجب نیست که آن زیادق را بازگونيم ما 
سخنی را می گوبم که اگر انصاف داشته باشی به آن زیادق پی پبری و آن اینکه 
ایشان اگر بتوانند وجود امام غائب را به ما بخایند, عقبدة خود را به غیبت ابطال 


کان شخ الامامټة في زمانه کی في (جش وصه) 











١‏ - فی بعش امځ دای کل مه و مذعی له فحن و ان کان سل لمتعی تصحیع دغرا: نمه 








۳ 






ت دون لعج کل بل عن 
فاطة دادن بها إنيطاطاً عن 


فرقۀ باطله ای از اثبات مدّعای خود عاجزند, اژ اثبات 
عاجزند چون همذ فرقه‌هایباطل گذشته می‌توانند موضوع اعای خود را 
بهایانند و اینها از آنچه آن فرقه‌های باطله بر آن قادرند نیز عاجزند. ایشان 
می گویند در هر عصری باید کی باشد که حجّت اهی به او برقرار شود و اجلی 
است که بایستی په سر آید. آری لاد امت که چنین شخصی باشد, شیا مرف نظر 
از دعوی, شخص او را به ما بهائید. برای من از ابوجعفر بن ابي غانم نقل شدء 
است که پرسشگری به او گفته است: چگونه با کسانی که می گویند «باید امام 
قامی از اهل البیت باشد» محاجّه می‌کنی؟ و ابن ابي غانم گفته است: به ایشان 
می‌گویم: آن. جعفر بن حسن عسكري است شگفتا که مردم جدال می ورزند 
دربار: کی که حل جدال نیست. در این ناحیه یک استادی بود که می گفت: من 
این طایفه را «لابدّیه» نام گذاشته‌ام, زیرا مرجع و معتمدی ندارند جز آنکه 











می‌گویند لاب است که این شخصی که در کائنات موجود ثیست باشد! و آنان را 


١‏ - في بععی الخ «الذي». ۴ - يعن سا جعفر قال ئلمعرض 








ل الان هذا الکتاب 
سل 


جاع عل آله امد 








يراجاً. و افو رب ۳4 


چنین نام نهاده است و ماهم همین نام را برایشان مي نهیم زیر آنها منخط تر از 
هر بت پرستی هستند, چرا که آنا با هم و |یتکه بر باطل است متو جه به 
یک موجودی است ولی اینها آویخته به عدم و باطل عض هستند و حا که آنبا 
«لابَیّه» اند. وا خمد له 

سپس ابن بتّار می گوید: ما این مکتوب را با این سخن به پایان می آوریم 
که می گوئم طرف خطاب و مناظرۂ ما کسانی هستند که اتفاق دارند بر آنکه لاب 
بایستی امام قانمی از اهل بیت باشد تا حجّت خدا ثابت گردد و فقر و حاجت 
مردم برطرف شود و کسی که در این عقیده همراه ما نباشد از ملاحظه نوشته ما 
معذور است و ما مسئول او نیستم و به کسانی که در این اصل با ما تفاق دارند و 
پیش از این به آنہا اشاره کردم می‌گوئم ما و نما افا دارم که هیچ یک از 
اتاقهای این خانه از چراغ فروزنده خالی نیست و داخل خانه شدیم و در آنجا 
بت رای ات 








جز یک اتاق نبوده پس واجب و درست آید که بگونيم در ای 














ابو جعفر محمد بن‌عبد ال من 
توفیق هی می گو ئے عافترا پم ط رف بقابل چیزی را ثابث نی کند 
و اگر چنین باشد استدلال میان طرفین دعوی برداشته می‌شود و هر کس هر 
سخن زشتی را که بخاطرش رسید به طرف مقابل نسبت می دهد ولی برخلاف 
این روش استدلال و احتجاج پایه گذاری شده و انصاف شایسته ترین چپزی 
است که اهل دیانت بایستی بدان عمل کنند و گفتار ابوا مسین ملجأی نیست که 
بدان رجوع کنم و عطف نظر نمائم و سندی نیست که بدان به عنوان حجّت 
متمشک شوم زبرا اذعای او بی دلیل است و ادعای بی دلیل نزد خردمندان 
مقبول نیست و ما ناتوان نیستم که بگوئم آری مدال ما کسی را دارم که به 
وی رجوع کنم و به دستور او باش و او کسی است که خجّتش ثابت است و ادل 
امامتش آشکار است. اگر بگوبی او کجاست و ما رابه سوی او راهنانی کنید. 
می‌گونم: : چگونه می خواهید نما را یه سوی او راهناثی کئے؟ آ یا می خواهید به 
او بگوئيم سوار مَرکّب شده و نزد شا بباید و خود را بر شا عرضه غاید یا 


ای أسخ وی را چنین داده است: ما په 








1۶ مقدّمة زلف 












و 
ون حادعن ول لبیل 


أَشلة. و هد لول الذي دون وود 


واشتفتلرهوو 






می خواهید خانه ای برای او بسالیم و او اب آنجا برجم و به اهل شرق و غرب 
عاتم اعلام کنيم. اگر مقصود ثم این است مار آن قادر نيستی و بر او همچنین 
چیزی واجب نیست. 

و اگر می گوئید از چه راهب وود آومیبرلد و حجت او بر ما قام 
می شود و پیروی او بر ما واجب می گردد؟ می‌گونيم: ما اقرار دار که بایستی 
فردی از فرزندان ابوا حسن علي بن مد عسكري ل حجة الله باشد و شما را بر 
این مطلب دلالت می‌کنيم تا در صورت داشتن انصاف آن را بپذیرید و اول 
چیزی که بر ما و شما واجب است آن است که از وش منطق و استدلال تجاوز 
نکنم و کسی که از این روش درگذرد راه دانشمندان را فرو گذاشته است و آن 
اینکه ما در فرعی سخن ی گوئم که اصل آن ثابت و برقرار نباشد و همین 
شخصی که شما وجودش را انکار می کنید. همانا حقٌ امامت او به دنبالِ امامت 
پدرش ثابت شده است و شا کسانی هستید که در امامت پدرش با ما خالفتق 
ندارید, در اینجا نباید از حقّ پدرش صرفنظر کرد و صرفاً در وجود خودش 
بحت کرد» زیرا اگر حق امامت »این یز هم به رورت و هم به 


۱ - في بع النسخ «و الاتتقال» 








مقذمة موف ۱۷ 












ي 4 هسام ,ملظ تن آزن 
ما فاا کان ؤل فهو اة والإمام .و 
لزم اة عن تن عن سل از 

الماع 









سخن ما بر باطل بود. و درینا ا زبراصخ نی جز نیرو نیفزاید و باطل - هرچند 
ن را بیارایند - جز ست ی نزاید, 

اما دليل صحّت امامت پدرش این اسک که ما و شما اتفاق داریم که بایستی 
مردی از فرزندان ابواحسن ثالث حضرت هادی طب امام باشد تا حجّت اطی 
بدو قانم شود و عذر خلایق در دسترسی نداشتن به امام و رهنا برطرف گردد و 
این مرد بر همذ اهل اسلام از دور و نزدیک و حاضم و غایب امام است و ما و 
بنگرم 
کدامیک از دو مردی که غير آن دو از امام هادی ل باق نغانده است امامند؟ و 
هر کدامشان که شایسته تر باشند. همو حجّت و امام است و نیازی به تطویل کلام 
نیست, آنگاه می‌نگریم حجّت رسولان وامامان لو برکسانی که در دوردست قرار 
دارند از چه راه ابت می‌شود. پس اگر اثبات آن از طریق اخبار قطعی که 
ناقلان آنها متهم به تبانی و توافق بر جَعّل و ذب نباشند صورت می پذیرد و ما 
تفحّص کردم و دو فرقه را دیدیم که یکی معتقد است امام گذشته تصبرع به 








پیشتر مردم بی آنکه او را دیده باشم به امامت او معتقدیم» سپس با 

















ET‏ عسکرق هر لاه خلافت خود م کرد 
و علاوه بر آنکه امام حسن [فرزند ارشداحرت هادی له است روایت 
صیّت و أده دیگری را نیز ذکر مر کد و تشانه ای را بر امامت آن حضرت 
بیان می دارند. اتا ف3 مسب روایت می کنند و این 
چیزې نې گوبند که او به امامت سزاوارتر است. ما می بیئے که اقلین اخبار 
وصیّت جعفر, جاعت اندکی هستند و مکن است که با یکدیگر تبانی و تلاق و 
نامه نگاری کرده باشند و نقل ایشان عل شبهه باشد و نه حجّت. و امامت حجج 
اطی با اخبار مشکوک ثابت نی شود اما چون به ناقلین اخبار دست دیگر 
مراجعه می کنیم می بينيم که گروههای بسیاری هستند که در سرزمينهاي دور و 
اقطار گوناگون عالم هستند و صاحبان هتتهای مختلف و آراء متغایرند و چون از 
یکدیگر دورند مکن نیست با یکدیگر تبانی کرده و یا نامه‌نگاری و اجغاع بر 
کذب و جمل خبر کرده باشند, پس می فهمم که نقل ایشان صحیح است و حق با 
آنهاست. و اگر خبر ایشان را با اوصای که کردم باطل بدانیم, در بسیط زمین 
هیچ خبری درست نخواهد بود وهمۀ اخبار باطل ات ی 
أمل کن -خدا توفیقت دهاد- می یاب که ایشان همانگونه هستند که وصف 




















کردم؛ و اگر ما همذ اخبار را باطل ام اسلام نابود خواهد شد و اگر اخبار 
قطعی را صحیح بدانم, خبر مارثیز صحیح خواهد بود و اعتقاد ما نیز درست 
می‌باشد. و امد ق ریگ الما 

سپس ما طرفداران امامت جعف روا می‌بینم که با یکدیگر اختلاف دارند 
بعضی از ایشان می‌گویند یأر ار عمد امام است و بعضی دیگر 
می‌گویند او پس از برادرش حسن امام است و بعضی دیگر معتقدند او پس از 
پدرش امام است و از آن تجاوز نمی کنند. اما ان ما و ايشان قبل از حدوث 
مألا امامت ایشان. احادیثی را روا 





کرده اند که بر امامت امام حسن 
عسکری فا دلالت دارد. و آن روایق است که ا اما صادی «ق: ا 
شده است: چون سه نام محقد و علن و حسن پشت سر یکدگر واقع شود. 











چهارمین آنها قانم خواهد بود. و غیر از اين هم روایاق در ای 
و همین روایات به تنهابی دلالت دارد که امامت از آن حسن ی است ؛ نه 
جعفر, و چون مدّعی امامت غیر از حسن عم و جعفر کس دیگری نیست. و 
کسانی که او را در دوران حسن له دیده‌اند دلیلی بر امامت او ندارند و حجّتِ 
امام بایستی بر کسانی که او را دیده‌اند و یا مشاهده تکرده‌اند ثابت باشد. پس 
ثابت شد که حسن ا امام است و جعفر 











بناچار حمن ل امام است. و چون 











نیز از او ری جسته است و امام الم ری نمی جوید و حسن تا رحلت 
کرد بناچار طبق عتيدة ما و ها بایستی فد از فرزندان امام حسن لل امام 
باشد و او فرزند او قام ‏ الست 

و ای ابوجعفر محمد بن عبدالر مین قبه -اسعدك اله -به ابوا مسن علي‌ین- 
احمد بن بقار -اعرّء اهب کید یداه می‌گوید ما به دلیل قطعی 
وجود امام مورد اعا را بر تو ثابت کردیم و تو هیچ گریزگاهی نداری. آیا 
آنچنانکه ضمانت کرده بودی به بطلان خود اعتراف می کنی و یا آنکه هوای نفس 
تورا از جنیز عملی باز می دارد و چنان خواهی بود که خدای تعالی فرموده: «و 
م», یعنی بسیاری از مردم از روی هواي نفس 








به نادنی گمراء می‌شوند. 

انما اینکه اهل حق را به واسطه آنکه می گویند لابد باید کسی باشد که حجّت 
خدا بدو ام شود «لابَیّه» نام نهاده است »پس این بسیارجای تعجب است» مگر 
ابوامسن خودش فی گوید: لابّد نتب بم هام8 و چگونه می‌گوید در 
حالیکه آنجا که از ما حکایت می‌کند و ما را تغییر می‌نماید گفته است: «أجل لاب 
». آری لاب است که باشد , اگر او بدین جمله معتقد است» پس او و 











۱ يمن بأ جعفر حمد بن عيدالر هن أي افسن عل ین آهد بن بقار. ۴ -النمام: ۱۱۱ 





الا اه -هذا حجة اه عَل 


ا من 





اصحابش نیز «لابدیّه» هستندآو این اس ار خود نهاد. اما برادرانش را پدان 
عیب کرده است. و اگر بدان جمله معتقد نباشد, زحمت پاسخگوئی به تنظیر و 
قثیل او به بیت و چراغ از ما برداشته می شود. آری این چنین است حال کسی که 
با ولا الہ ناد می ورزةء او غود وا توافت می‌کند می پندارد که خصمش را 
سرزنش کرده است» و امد الد د للحَقَ. اما ما ایشان را «ِیّه» می نامم» 
زیرا اینان پرستندگانبُدند. به گرد چیزی معتکف شده‌اند که نه می‌شنود و نه 
ی ہی نیاز نمی‌کند و ایشان چنین اند و می گو د 
ابراشسن -خدا تو را هدایت کد این انام خائ حجت خدا بر ج و انس 





می بیند و ایشان را از چ 





است و کسی که اثبات امر او بعد از دعوت و بیان صورت پذیرفت» یسی 
حضرت محمد خود را در غار خی و غایب ساخت و از مردمی که بر آنها 
تن کس دیگری جای او را نمی دانست. 

اگر یگوف این شیب A TEE CE‏ 
قرار گرفته واقع شده است. می‌گوم احتجاج ما مربوط به حال ظهور او و 
قانم‌مقام او در قبل و بعد نیست. ما می گوئیم آیا پیامبر اکرم در حال غیبت نیز 


1 اارد :عل بآ شا و میک ودک با 









.و أساء بشت یی پکر, وعامرین فهیرة, 








حجّت بر مردمی نبود که بنا بر مطلحیمکانش را نمی‌دانستند؟ و تو گریزی 
نداری که بگوشی: آری. می‌گونم ودرمورد اام نیز که برای مصلحتی دیگر 
غالب است خجّت برخلق تام ات ولا هرق وجود دارد؟ بعلاوه می گو ئ 
امام هم غایب نشد مگر آْکپدرانشگوش شیمیاننبان را پر کردند که غیبت 
واقع خواهد شد و به آنا گفته بودند که در يبك امام چه خواهند کرد. 

و اگر بگویی آیا ولادت او نیز پنهانی است؟ می‌گویم این موسی ند است 
که با جستجوی شدید فرعون و اعبالی که نسبت به زنان و نوزادان مرتکب شد تا 
مکان او را پیدا کند. پنہانی به دنیا آمد تا وقتی که خداوند اذن ظهور و را داد و 
امام رضا تا در وصف او فرموده است: پدر و مادرم فدای او باد؛ او شبیه من و 
همنام ّدم رسول خدا و شبیه موسی بن عمران است. 

دلیل دیگر آنکه می‌گونیم: ای ابوا حسن آیا اقرار می‌کنی که شیعه دریارة 
غیبت اخباری را روایت کرده است یا نه؟ اگر بگوید نه! ما اخبار را به او 
می ائم و اگر بگوید آری. می‌گوئي : حال مردم وق امامشان غایب شود چه 
خواهد بود؟ و چگونه در هنگام غیبت حجّت تام خواهد بود؟ اگر بگوید قانم 
مقام خواهد داشت. گوئیم به عقید؛ ما و تا قائم قام امام, بایستی امام باشد و 




















غیبت چانشین آورد, ما هم به هن حجَت سک می‌کنيم و هیچ فرق و فصلی 
وجود نداره. 

و از جله دلائلی که بی.قساد امر تفر کذاب وجود دارد اين است که با 
«فارس بن حاتم» -لمنة او کہ ورا پاک می شرد با آنکه 
پدرش از او بیزاری جسته بود و این مطلب در شپرها شیوع پیدا کرده بود و 
علاوه بر دوستان, دتعنان نیز از آن با خبر بودند. 

و دلیل دیگر برقساد امر جعفرء کمک خواستن او از خلیفة جار زمان است 
تا مورات امام حسن عسكري تا رااز مادر آنحضرت دریافت کند. با وجود آن که 
شیمیان ام آطهار َو اجماع و تفای دارند که با وجود مادر. برادر رٹ نی برد. 

و دلیل دیگر بر فساد امر او این سخن اوست که می گوید: من پس از برادرم 
حتد امامم! و ای کاش می فھمیدیم که امامت برادرش محتد, کی ثابت شده است 
-در حالی که محمد در زمان حیاتِ حضرت هادی لب در گذشته است 
به جعفر جانشین او برسد, و شگفتا که محمد برای پس از خود امادی نصب نماید. 














یل "کر من اصحاب الوضا لإ . غالي مون مدر 
چنید. رامع منهج اثقال 


۱ - هر فارس بن حاتم بن ماهویه 
أبرا متام کرم کچ دمه و ضمن لن 2 














با آنکه پدرش حطمرت هاد | هنو رن و حجت ای و امام باشد, در این 





صورت پس پدرش چه کارهتبوده اسراو کی این روش در ميان امه و 
اولادشان جاری بود اٹ تاءاز شما هم بپذیریم, شا اول ما را بر امامت محعد 
دلالت کنید تا ما امامت لب ار یر ریات خدانی را که حق را مؤید و 
باطل را رسوا و سست و رفتنی قرار داد. 

اما آنچه از ابی غان 4 قل کر ده است. او نمی خواهد بگوید که نزد ما امامت 
جعفر ثابت است» بلکه می خواهد پرسشگر بداند که اهل بیت اه فانی 
نشده اند به غایتی که هیچ یک از ایشان باق نمانده باشد. 

و اقا این 
معبودی جز «الله» نمی شناسیم در حالی که مطیع رسول خدای و او را می پرستم . 
این سخنان - پایان می‌بربم که 


او که «هر تمطاعی معبود است» خطاف بزرگ است» زیر ما 








و انما این سخن او که «اکنون این کتاب را با اب 
طرف مناظره و خطاب ما کسانی هستند که اجماع دارند بر آنکه باید امام قامی از 
اهلبیت باشد که حجّت خدا بر خلق به وجود او تمام شود -تا آجا که می‌گو ید .و 
درست است که در این خانه چراغی هست ولی ما نیازی به داخل شدن در آن 
ندارم». 














خدا موققت بدارد. ما با إو غا 
بیت وجود داشته باشد که حجّت خدا بر خلق باشد, اختلاف ما در کیفیت قیام و 
ظهور و غیبت اوست. و لیک به وان بت و زاغ ذ کر کرده آرزوشی بیش 





می کنب که ميل به خصم در آ نباشد و ستمی هم بر او نباشد بلکه منظورمان 
درستی و صواب است. 

می گوئیم : ما و خالفین ما اتفاق دار که اگر شخصی یرد و دو فرزند و یک 
DR E‏ خانه از آن فرزندی است که قادر باشد 
با یک دست هزار رَطل بر گرد و خانه تا روز قیامت اختصاص به نسل او 
خواهد داشت و بدانیم یکی از آن دو قادر بدین کار و دیگری از انجام آن ناتوان 
است و برای شناسائي شخص قادر محتاج شویم به محل آنها برویم. اما مانعی 
پیشامد کند و نتوانم آن دو را مشاهده کئم؛ وبينم گروههای بسیاری در 
شهرهای دور از هم گواهند که به چشم خود دیدهاند که فرزند بزرگتر حاملِ 
هزار رطل است و در یک عله هم E E ER‏ 











چنین کاری قادر است و خصو یت فوق‌آلماگو ای هم در این گروه نباشد, به 
حکم عقل و انصاف و عادت و نجربه_ گواهی آن گروههاي بسیار را غی توان رَد 
مود و شهادت این گروه اندک را پذیرفت» زیرا دربارة گروه دوم بدگیانی وجود 
دارد, اما گروههای نخستین از تاک بر کتارند. 

اگر مخالفین ما پگویند دربارة شهادت سلیان و ابوذر و عار و قداد در حق 
امبرالژمنین ,و شهادت آن گروه و آن مردم بسیار در حق دیگری چه 
می گو نید و کدامشان بر صوابند؟ 

می‌گوئيم: برای امیرالژمنین و اصحاب اندکش امتیازاتی بود که در جمع 
مقابل نبود و اگر شما این امتیازات یا نزدیک به آنها را به ما نشان دهید. حقَ 
بجانب ثما خواهد بود: 

اول آنکه دشمنان امبرالمنین همه اقرار و اعتراف به فضل و طهارت و 
علم او دارند و ما و ایشان مثفقاً دربارة او از پیامبر َو روایت کرده‌ای که 
فرمود: خداوند دوست کسی است که او را دوست بدارد. و دشمن کسی است که 
او را دثعن بدارد. بنابراین واجب است که او پیروی شود و نه دیگری. 

دوم آن که دشعنان عل به او نگفتند که ما گواهیم پیامبر اکرم مل فلانی را 

















به امامت من کرده و بر خلایق تا خته است. بلکه آنچنانکه اخبارش به 
تو رسیده است آنها به نظر خوذ فلانی را کاب کردند. 

سوم آنکه دشمنان عل ل در حق یکی از اصحاب امیرا م مین ل گواهی 
می‌دادند که او دروغ فی‌گوید, زیر پیآمبر اکرم لو فرموده است: «آسیان 
سایه نیفکنده و زمین بر پش خوفنم ره هی را که راستگو تر از ابوذر 
باشد » پس شهادت او به تنهایی بر شهادت ایشان مقدم است. 

چهارم آنکه دشنان وی نیز مثل دوستانش روایاتی دربارۀ او نقل کر ده اند که 
به امامت عل له دلالت دارد. اما به واسطة تأویل اروا از آن روایات 
اعراض کرده‌اند.. 

پنجم آنکه دشنان وی روایت کرده‌اند که حسن و حسین لا آقای- 
جوانان اهل بهشتند, و باز روایت کرده‌اند که پیامبر اکرم اخ فرموده‌اند: 
«هرکس عمداً بر من دروغ بندد, باید نشیمنگاهش را از آتش قرار دهد» و چون 
هر دوی آنبا به امامت پدرشان گواهی می دهند و به شهادتِ رسول اکرم اهل 
هشتند. واجب است که تصدیقشان کی ,زیر ار در گواهی به امامت پدرشان 
دروغ گفتهباشند نه تنها اهل بهشت نخواهند بود,بلکه به جهنم خواهند رفت و 
حاشا که آن دو پاک و طیّب و راستگو, اهل هشت نباشند. 











۱۸ مقلّمة مولف 





ن باشد پیاورند که در 





پس اصحاب جعفر یک خصوصیی که ملق به 
خالفین ایشان نباشد. تا از ایشان پدبرفته شود و الا معنی ندارد که خبر متواتری 
که هیچ تہمتی در نقل و ناقل نیس رک شود, یری که ناقلین آن در مظان 
مت و تبانی بر کذبند و ناقلین آن هیچ خصوصیتی هم ندارند, پذیرفته شود .۱ 
کار را کسی نی کند مگر آنکه سرگردان و حبران باشد. پس در این گفتار تأل 
کن - خدایت سعادت دهد -و در آنچه برایت نوشتم نیک بنگر, مانند نگریستن 
کسی که به دين خود توجّه دارد و برای معاد خود اندیشه می‌کند و در عواقب 
کفر و الحاد با چشم و پرهیز می نگرد و تأّل می‌کند. إن شاء الله موق 
خواهی بود خداوند عُمر و ع 
حق قرار دهد و به آن هدایت کند و در پناه خدا باشی و ته از کساتی که در این 
دنیا یه گمراهی در تلاشند و گان می‌برند کار نیکویی می‌کنند و نه از کسانی که 
شیطان به نیرنگ و فریب و القاء وسوسه اش او را بلفزاند. خداوند ترین 








تت دهد و تو را موبّد و ثابت قدم بدارد و از اهل 





ذخيرة خود را در حق تو جاری سازد 


«& و و 








و یکی از امامّه به ابرجعفر 
است» این شیخ بزرگوار درماکعځ اا مائ ل مۍ نو یگ : : 

اما این سخن تو -خدا مودت بدارد -که از معتزله نقل کرده‌ای که آنہا گیان 
کرده اند که امامّه می پندارد نمی بر امام واجب عقلی است» این سخن محتمل دو 
وجه است» اگر مقصودشان این است که نص بر امام پیش از آمدن رسولان و 
پایه گذاری شرایع واجب عقلی است. نادرست است» و اگر مقصودشان این 
است که عقل دلالت دارد که بایستی پس از این پیامبران ط امامی باشد این 
مطلب درست است و امامیّه آن رابا اذل عقلی و اخبار قطعی که در این باب وارد 
شده است اثبات می کند. 

اما این سخن معتزله که ما می دایم حسن بن علي فلا در گذشته و نی بر 
امام پس از خود نداشته است اذعانی است که دیگران با آن خالنند و معفزله 
بایسق برای اثباتِ مدّعای خود دلیل بياورند, و از چه راهی می‌توانند به 
مخالفین خود که می گویند ما خلاف آن را می‌دانیم برتری جویند. 














خود a‏ یکی صفت نمی است که از ناحیة پیامبر اکرم 
رسیده است.و دیگر فسیاد.عقيلوة اک خلیفه از جانب امّت است.و دیگر نقل 
شیمیان است از اله ای که دیق آکاناو اچب اک که امام در نمی گذرد مگر 








معن فرمود؛ زیرا مردم در هر عصعری به کسی نیازمندند که گفته های او اختلاف 
نداشته باشد و یکدیگر را تکذیب نکند. چنانکه گفته های پیشوایان مخالنین ما 
است و یکدیگر را تکذیپ می‌کند. و اگر آن شخص فرمان دهد. 
اطاعتش کنند و دستی بالای دستش نباشد و سپو و خطا نکند و دانا باشد تا مردم 
جاهل را آگاه کند و عادل باشد تا به حقَ داوری کند. و کسی که کش چنین 
باشد بایستی او را خدای علام الفیوب بر زبان پیامبرانش معرّفقی کر ده و منصوص 
مرن عنداله باشد. زرا در ظاهر خلقت امام دلیلی بر عصمت او وجود ندارد. 

و اگر معتزله بگویند ایتیا ادعایی بیش نیست و ایی بر صحت ا 
استدلال شود می‌گوئم: آری. ما و شما بایستی بر صخت دعاوی خود دلیل 
بیاوریم شما در باب امامت از فرعی پرسش کردید و فرع را می توان اثبات کرد 











مگر آنکه بر صخت اصل آن,ذّیل بیاورتم ق/ذلائل ما بر صحّت این اصول در 
کتب ما موجود است. متا اگزپرمیشگری از ُحّت احکام و شرایع از ما پرسش 
کند. ما ناجاریم او را بر صخت خر و صحّت نبوت پیامبر اکرم ول و اینکه 
آن حضرت به این احکام و رایع مان داده ات دلالت کن 
بایستی اثبات کم که خدای تعالی واجد و حکیم است و اینہا همه بیستی پس 
اثبات خدوت عالم باشد. و این نظیر همین سزالی است که شا دربارة ات 
دارید. من در این سؤال تأتل کردم و غرض آن را ست و ضعیف یاف و آن 
این است که می گویند؛ اگر حسن بن عل ایج بر امامت امام زمان لب نی 
صادر کرده باشد دیگر غیبت موضوع ندارد. 

اما جواب آن این است که غیبت. عدم یست, گاهی انسان در شهری غایب 








می شود که قبلاً در آن معروف بوده و دیده می‌شده است پس او در شهر دیگر 
غابب است. همچنین گاهی مکن است که انسانی در میان قومی غایب باشد. اا 
در میان قومی دیگر غایب نباشد و یا از دشعنانش غایب باشد. اما در ميان 
دوستانش غایب نباشد. در این موارد هم می‌گویند او غایب و پنهان است. 
دربارة امام زمان م3 نیز چنین است. می‌گویند او ایب است زیرا از چشم 








ياه مع ذا يلون وود وش و و 
اقب بتلهم الج [ذا وا َو 





ب فی ذلك انه قد یو 





دتعنانش و دوستانی که رازدار نپشتند غایبّ اس و مثل پدران بزرگوارش نزد 
عام و خاص و دوست و دشمن آشکار نیست پا جود اين, دوستانش از وجودٍ 
او خبر می‌دهند و امر و جیش را به ما می‌رسانند» ایشان از کسانی هستند که 
نقلشان موجب اتقام جت و فطع دو ات به له کرت تعداه و تفاوت 
آغراض, به ناچار بایستی خبرنان را پذیرفت. ایشان امامت او را نقل کرده اند 
همانگونه که امامت پدرانش را نقل کرده‌اند و اگر چه کسانی هم با ايشان خالفت 
کند.همانگونه که صخت معجزات پیامیر اکرم کو -علاوه پر قرآن کریم -به تقل 
مسلمین ثابت می‌شود. با آنکه خالفین اسلام از اهل کتاب و جوس و زنادقه و 
ذهریّه در وجود آنها خالفت می ورزند و این مسله ای نیست که بر مثل توبی که 
اهل توجّه و دقت نظری مشتبه شود. 

و اما این قول ایشان که چون ظاهر شود از کجا معلوم می شود که او حتدبن- 
حسن بن عل طف است؟ 

جواب آن این است که همان اولیانی که نقلشان حجت است. او را مق 
خواهند کرد. همچنان که نقل ایشان در درستی امامت او نیز نود ما حجّت است. 

جواب دیگر آن است که مکن است معجزه‌ای ظاهر سازد تا بر امامت او 





كولمو ناكام من عون امامت اج غل 





دلالت داشته باشد و این جواب دوم مور اعد ماست و به خالفین خود بدان 
پسخ می گم گرچه جوا ال نز ی است. 

اما سخن خن مقر مُعتزله که م یگو به ول طالب در روز شوری به 
بر امبران ر حجج ای طب دلاپل و 
براهین را برحسب اوامر ای و براساس آنچه که خداوند برای خلق صلاح 
می دانداظهارمی کنند, وهنگامی که حجّت ای بنبرکلامبیامبراکرم ال در شان 
عل و تصرع ایشان بر امامت او ثابت شده باشد, دیگر عل جه نیازمند اقامة 
معجزه‌ای تخواهد بود, مگر آنکه کسی بگوید اقامة معجزه در آن هنگام اصلح 
بود. و ما هم به او می گو تم : چه دلیلی بر درستی این سخن وجود دارد؟ و خصم 
هم انکار نمی کند که اقامة معجز؛ او اصلح نبوده است؟ و چه بسا که اگر خدای 
تعالی در آن حال معجزه‌ای به دست او ظاهر می کرد تعدادبیشتری کافر می شدند 
و او را ساحر و شعیده باز می‌خواندند, با وجود این احتالات؛ معلوم نیست که 
اظهارِ معجزه اصلح بو 


۱ -في بعض النسخ وان أقامه. 























واگر نعتزله بگویند: از کچاامی دانی که اقامة معجزه برای اثبات آنکه فرزند 
امام حسن عكر امام است, اصلح اسب ؟ می گوئی : ما نمی دا که و در 
آن حال حتماً بایستی اظهار معجزه کڈ بلک می گوئم که براو جایز می دانم که 
چنین کند, و اگر هیچ راه دیگزی مود بشد بناجا برای انا 
خواهد کرد. و اگر اجام کاری ضروری باشد. آن کار واجب خواهد بود و اگر 
واجب باشد صلاح خواهد بود و فسادی در آن نیست, و ما می دانم که 
طا در مواقع خاص اقامۀ معجزه می‌کردند و هر روز و هر ساعتی و برای 
هر کسی که می خواست ت اسلام بیاورد اظهار معجزه نمی‌کردند, بلکه هر وقت 
ارادة خداوند بر آن تعلق می‌گرفت و آن را صلاح می دانست معجزه صورت 
می‌گرفت. خدای تعالی حکایتر حال مشرکین کرده که آنها از پیامبرص لت 
درخواست کردند که به آسیان بالا برود و پاره‌ای از آسمان را بر سر ایشان پیندازد 
یا اینکه کتابی بر ایشان فرود آورد تا آنها آن کتاب را قراءت کنند و کارهای 
دیگری که در آیۀ شریفه به آنها اشاره شده است. اما آن حضرت چنان نکرد و 
از او درخواست کردند که «قَی بن کلاب» را زنده کند و کوههای «تجامه» را از 
ایشان دور گرداند. اما اجابتشان نکرد و گرچه در مواقع دیگری معجزاق برای 














مقدم ملف ۱۳۵ 


اوضع اجج وا ال ین تکهرانجزات و الإشتظها 
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في الود عل رد1 


ایشان اقامه فرمود. خکم پر سل مُعتزله هز هین است و به ایشان همان گفته 
می شود که به ما گفتند. چرا واضم‌ترین ججتها و روش 


ین دلائل در هار 





اما قول معتزله که می گوّب عل ندز ام خلافت به احادیی استدلال 
کرده که قابل تأویل است» در جواب مي‌گوئيم: به عقیدة ما او در برابرٍ اهل 
شوری به نصوصی از پیامبر اکرم 9 استدلال کرده است که ایشان آن 
نصوص را می‌شناختند, زیرا آن بزرگان جاهل به امر نیودند و محکنشان مانند 
خکم سایر پیروان نبوده است,و این کلام را به خود معتزله پرمی گردانم و 
می گوئیم : چرا خداوند انبیاء بیشتری را مبعوث نکرد و در هر شهر و روستا و هر 
عصم و زمانی تا روز قیامت یک یا چند پیامبر نفرستاد؟ و چرا معانی قرآن کرم 
را چندان تبیین نقرمود که هیچکس در آن تردید نکند و چرا قرآن را عتمل 
تأویل قرار داد؟ این مساتل آنها را به جواب ما وادار می‌کند. تا اینجا کلام 
ابوجعفر بن قب بود. 

کلام یکی از بزرگان در رد بر زیدیه 

یکی دیگر از مساج متکلمین امایّه در باب غیبت امام زمان ‏ می‌گوید: 








عام خالفین ما از ما پرسشہا يي ههرو ایشان بایستی بدانند که سخن در 
باب غیبت امام زمان ا نی بر قول اب پدران او است و قول بر 
آمامت پدران او مبنی برا تصدیق پیامار آکرم لو است که امامت او و 
پدرانش را اخبار فرمودهاست و این ز آنرو است که این موضوع یک مسئلۀ 
شرعی است و عقلی حض یسک و خن گفتن در شرعیات بایستی مبتنی بر کتاب 
و ست باشد. همچنانکه خدای تعالی فرموده است؛ اگر در امری منازعه داشتید 
که مقصود امور شرعیّه است - آن را به خدا و رسول ارجاغ دهید, پس هرگاه 
که کتاب خدا و سنت پیامبر اکرم و حجّت عقل گواه ما باشد. سخن ما پسندیده و 
نیکو خواهد بود. ما می‌گوئیم که جیع طبقات زیدیّه و اماه تفای دارند که 
رسول خدا و9 فرموده است که من از ميان نما می روم و دو شي نفیس و 
گرانها در مان با باق می گذارم که یکی کتاب نو دیگری عترت و هل 
می‌باشد و آن دو خليقة مند و از یکدیگر جدا نشوند تا آنکه در میت و کنار 
حوض کوثر بر من وارد شوند. و همة فرقه‌ها این حدیث را تلق به قبول 
کرده‌اند. پس لازم است که همواره کتاب خدا همراه یکی از عقرت باشد. همراه 





۵٩ ۱-اتساء:‎ 















تجوز عله 












ن مرون به ين اة الأول أا رف الیو رل اديك 
زق . 
کسی که تأویل و تزیل کتا اله را بهعلم یی بداند و از مراد خدای تمالی 
اخبار کند, همچنانکه رسول اله 9 از مراد آیات إخبار می‌فرمود. و بایستی 
که معرفت او به تأویل کتاب رو قاط و اجتپاد نباشد. کا آنکه معرفت 
رسول اله َو از روي استلباط و اجتهادنبود و صرق بر علم لفت و خاطبات 
استناد فی فرمود, بلکه مراد اهر از طریق خدای تعالی بیان می کرد تا با یانش 
حجَّتِ ای بر مردم تام شود, و همچنین بایستی معرفت عترت رسول اه و 
بر کتاب اهی از روی یقین و معرفت و بصیرت باشد؛ خدای تعالی در وصفی 
پیامبرش فرموده است: بگو این راه و روش من است, من و هر کس که از من 
تبعت کند با علم و بصیرت به خدای تعالی می‌خوانيم. و آتباع او از اهل و 
فرزندان و عترتش همان کسانی هستند که از طریق خدای تعالی با یقن و معرفت 
و بصیرت مراد او را از کتاب اله باز گویند. و هر گاه خبری که از طریق خدای 
تعالی مراد الله را بیان می کند ظاهر و هویدا نباشد. بر ما واجب است که معتقد 
باشم قرآن کرم از همنشیتی با فردی از ترت رسول کل بر کنار نیست که 
تأویل و تقزیل آن را یداند. زیرا حدیت تین آن را ایجاب می‌کند. 




















۱۳۸ 


آل عثران على الما 





: خدای) تعلی فرموده است : خداوند آدم و نوح ولد 
ابراهیم و آل E‏ برگزید. دای که بعضی از ایشان ال 
بعضی دیگر بودند. و بر طبق,عموم | 
ابراهیم ل برگزیده‌ای باش و این از ران ریاس که خدای تعالی در این کتاب 
مردم را به دو دسته تقسیم کرده است یک دسته را برگزیده و ایشان انبیاء و 
رسولان و خلفاء 9 هستند؛ و دستۀ دیگر را برگزیده و به آنها امر فرموده که 
از دستة اوّل پیروی کنند و مادام که در کرة زمین کسی باشد که نیازمند مدیّر و 
رهبر و معلّم و نگاهبان باشد. واجب است در مقابل ایشان برگزیده ای ازآل- 
ابراهیم باشد و این برگزیدة از آل ابراه بایستی از الاو و ذراری او باشد,زیا 
خدای تعالی فرموده است: «ْة فصا ِن 
امیرالزمنین و امام حسن و امام حسین َه برگزیدگان از آل راهم هستند و 
لازم است که برگزیدۂ پس از امام حسین ل نز از یشان باشد زیرا کلام« 
بصا من تفض» بر آن دلالت دارد. و آنگاء که ذیّه از نسل او نباشد, آن ذراری 
یکدیگرتخواهند بود و عکن است که بعضی از این یه از یک بطن باشند. 


آیه واجب است که پیوسته ازخاندان- 














E‏ ی 








۱ -آل عمران: ۲۳و ۳. 





آباغ شون عم و 
ي ند الؤشول في ول 

قب تبه مد للج نوخ و ان و موسق ميسن 
اد اا ن و ما کک چ اد ارت می بد ری 
الّداء لفت انتقال یافت:وزواخب است که از ارو از پشتش امامی باشد که 
جانشین او شود و این معنای سحن تخداۍ تعالی است که: «د 
2 می غلم» پس آیۀ شریفه نیز بر همان معنایی که سنت و حدیٹ 
تأکید دارد دلالت می‌کند. 

دلیلی دیگر بر وجود امام غائب ا 

یکی از علماء امامّه گفته است: بر ما و بر هر عاقلی که ایان به خدا و رسولش 
و پیامبران پیشین داشته باشد. لازم است که در حال امتهای a‏ 
اگر در احوال ایشان تال کنم می یابم که حال رسولان و اتهای گذشته 
حال أت ماست و این از آن رو است AE‏ 
مربوط به پذیرفتن و اقبال أتها به رسولان ای بوده است و این خود مرجپ 
کارت پیروان آن پیامبر در عصم و زمانة ایشان می‌شده است. و هیچ مت را 
ی شناسیم که مطیع تر از قت اسلامی در باب پیامیرش باشد, زیر انیباء بزرگی 
بودند عبار تند از نوح و ابراهيم 

















که پیش از پیامبر اکرم دائر مدار وحی و شرب 








و موسی و عیسی اء انبا ۹ هد که آخبار و آثارشان در دست 
مردم است و می یابم که احوال اين امتا به واسطة عدم محافظت و رعایت 
پیروانشان در زمان رسولان و یا پار انپا دستخوش وهن و سستی گردیده 
است و این همان است که خدای تعالی فزموده است: ی آمده 
است تا بسیاری از چیزهایی را که از کتاب پنهان کردید ب 
بسیاری هم صر‌فنظر فا 

خدای تعالی این أّت‌ها را یدین صفت وصف کرده و می‌فرماید: بعد از 
ایشان گروهی آمدند که غاز را ضایع کردند و پیروی شهوات نودند و به زودی 
گمراهی را ملاقات کنند. و خدای تعالی به این ات فرموده است: مانند کسانی 
نباشید که پیش از این بدانها کتاب آسانی داده شد و مدّتٍ ایشان طولافی گردید 
و دل‌هایشان را قساوت فرا گرفت. 

و در روایت است که: زمانی بر مردم آید که از اسلام جز اسمی ناند و از قرآن 
بجز رسم و خی باق نباشد. و پیامبر اکرم ب فرموده است: اسلام غریبانه 


آغاز گردید و به زودی نیز به غربت باز گردد و خوشا بر حال غریبا 


و از 
از 











به غر؛ 








۰۱۶ ایدید‎ ۳ TT 








.1 ود 1 غذه ۳ 





خدای تعالل در هر دوره‌ای رسولی را ,معوث می‌فرموده تا آثار و رسوم از ميان 
رفته را تجدید کند و هم ات اسلامی یز کسانی که بدیشان اف 
اتفانی دارند و دلایل عقلّه ررر ابی باکت ذازاد که خدای تعالی سلسلة 
نبوت را به وجو پیامیر اکرم ل ختم فرمود و هیچ 9 
نخواهد آمد و امر این امت را می بینم به جایی رسیده است که باطل بر حقّ 
گمراهی بر هدایت غلبه کرده E‏ پنداشته اند این 8 
بای کار اس و دازالاسادمی و جوو و ور ن ھچک از اصول چرپ 
اسلامی وارد نشده است آنچه که پر موضوع امامت وارد گردیده است زیرا از 
زمان شهادت امام حسین تا کنون نه از بنی ميه و نه از بنی عباس که بر اکر 
مردم حکومت کرده‌اند. امام عادلی قیام نکرده است. با آنکه ما و زیدیه و 
معتزله و اکتر مسلنان همه می‌گوئیم که امام بایستی عادل و ظاهرالصلاح باشد. 
اما امت بازیچۀ حکومت‌های ستمکار گردیده‌اند و بر اموال و نقوسشان 
برخلاف دستورات اهی حکومت می‌کنند و اهل فساد بر اهل حق غلبه کرده و 
نماد کلمه معدوم گشته است و می بینم که طبقات امت یکدیگر را تکفیر کرده و 





















ی را 


یه له نا 








ای انعر ودن این 
عل الإمام اليم هو لقن عتر ینیم. و أنه الذي 
به نش علیه. 

و سورد في هذا الاب ما ريت لثي ول في عد ال لا ر 
از یکدیگر بات می جویند | 

و وقتی که در اخبار رسول ال اتل می کنے می بینم که چنین وارد شده 
است که به وسیلة یکی از نذا ورمن راز علو داد می شود . همچنانکه از 
ظلم و جور آکنده شده باشد. این حدیت ما را دلالت می‌کند که قبامت بر پا 
نمی شود مگر آنکه زمین پر از عدل و داد شده باشد. این 
ندارد. یاوری خواهد داشت که خدای تعالی او را 
پیامببان و رسولان را که برای تجدید شرایع و تابردی کردار ستمکاران فرستاده 
بود تأیید کرده است و واجب است که دلائل بر وجود کسی که به چنین کاری قبام 
نباشد و ما همة اختلافاتأمّت اسلامی را دانستم و 























مې کند موجود باشد و مذ 
احوال هم فرقه ها را بررسی کردم و به این 
عشريّه است و نه غبر ایشان» و در این روزگار امام بر حقّ, دوازدهمین امام 
ایشان است» و او همان کسی است که رسول خدا ٤با‏ از او خبر داده و بوجود 
او تصرع فرموده است 

و به زودی در این کتاب روایات پیامیر اکرم ا را در عدد اغد له که 


نتیجه رسیدیم که حق با فرقا نی 








مس ۱۳۳ 





ی 
پیش از ظهور و قیامش که با مشیر خواهد بود غیبت اختبار خواهد کرذ, همه را 
إن شاء الله تعالی ذکر خواهم کرد. 

اعتراضهای زیدیه 

ز زیدیّه گفته است: روایتی که بر این مطلب دلالت دارد که اه دوازده 

. گفته ای است که آن را | تازگی ساخته و در این موضوع 
احادیث دروغی پرداخته اند. 

و ما در پاسخ او -به توفیق اهی -می‌گوئيم:آخبار در این باب بسیار است و 











راه درست آن است که به ناقلان حدیث رجوع کن و حدّئین آهل سّت نیز بطور 
مُتفیض آن را از عبداله بن مسعود روایت کرده‌اند. مسروق می گوید: نزد 


عبداله بن مسعود نشسته بودی و مصاحف خود را بر وی عرضه می‌داشتيم» 
بناگاه جوانی تورس به وی گفت: آیا پیامبرتان به شما سقارش کرده است که پس 
















ال رخ لاش دق 
: ما قال وشول او مس کال :الک 





عم زوی «اعََرَ 





از وی چند خلیفه خواهند مگ کا ی قل بر توجوای و این سوالی است که قبل 
از تو کسی از من نپرسیده است. آری پیامبر ما به ما سفارش کرده است 
که پس از وی دوازده خلیفه به عدد نقیبان بنی اسرائیل خواهند بود 

و من بعضی از طرق این حدیث وا در این کتاب و بعضی دیگر را در کتاب 
نص‌پرانه اثنی عشر عة گرد آوری کردهام و باز عدّثین اهل سنّت بطو رمستفیض و 
ظاهرازجابرین مه نفل کردهاندکه گنت: نزدپیام 7 بودع واوفر مود: 
مت دوازده تن ولایت کنند. راوی گوید: مردم فریاد کردند و من نشنیدم که او 
چه فرمود. به پدرم که نزدیکتر به رسول خدا بود گفتم رسول خدا چه فرمود؟ او 
مود که ایشان همگی از قریشند و مثل و مانند ایشان دیده نمی‌شود. 

و من طرق این حدیث را نیز گردآوری کردم و بعضی از ایشان چنین روایت 
کرده‌اند:«اثتا عشم امیراً» یعنی دوازده امیرء و بعضی دیگر روایت کرد اند: افا 
شلف مود و از اینها دلالت دارد که اخباری که در دست امامیه 




















از بیغمیر اکرم َو اه آطهارطالراست که ان دوازده تن می‌باشند, 


اخباری صحیح است. 
اعتراضي دیگر 

زیدیّه می‌گویند: اگزررسول,خدا] 
معرفی فرموده است پس جرا ان روئ ردان وب چپ و راست رفته و این 
خطای عم را مر تکب شده اند ؟ 

در پاسخ به ایشان می گوئیم : شم اعتقاد دارید که زسول خدا اال عل ااا 
را جانشین خود ساخته و امام گردانیده و تصرع به وی فرموده و شخص وی را 
به مردم وده و معرّی کرد. پس چرا اکثر امّت از وی روی گردانیده و دوری 
گزیدند تا به غایتی که آن حضرت از مدین 
گذشت؟ اگر بگو نید علن ِا را رسول خدا یو جانشین خود قرار نداده پس 
چرا کتابهای خود را از این مطلب آکنده ساخته و دربارة آن سخن می‌گونید. 
آری گاهی مردم از حق واضح و بیان روشن. اعراض می‌کنند. چنانچه از 





اسماء ام دوازده گانه را به امتش 


رفت و بر او گذشت آنچه که 





۱ -روی أحد في مسنده هذا اغدیث و نحوه من آریع و نلائن طریقاعن جار بى َة راجع السند ج ۵ ص 
۷ ای ص ۱۰۸. و رواه القطیب آیضا ن اترخ ج ۱۴ ص ۲۵۳ من حدیث جابر بن عرة وغوه تيج ۶ص 1۶۲ 
من حدبث عبدافه بن عمرو. و أخرجه مسلم في صحيحة کتاب الإمارة برق عدیدة من حدیث جابر. 














اب ؟ و تن زوا؟ و 
وله رم تاگوا با 
عم لاد زراء الخاص و الع 
توحید روی بر تافته و به الحاد اقیال می کد و از آیذ 
کرده و به تشبیه می گرایند , 

اعتراضی دیگر 

ژیدیّه می‌گویند: از جملۀ اموری که ادعای امامیّه را باطل می سازد این است 
که ایشان معتقدند جعفربن محمد طا بر امامت اسماعیل تصرع فرموده و در 
حیاتش وی را به امامت معرّفی کرده است و آنگاه که اساعیل فوت کرد فرمود: 
خداوند در هیچ امری بدا نکرد چنانچه دریارة فرزندم اسماعیل بدا کرد. پس اگر 
خبری که اله را دوازده تن می داند صحیح بود. لاقل بایستی جعفر بن عمد و 
ی ی 








BN‏ ن کجاست کو چە کی آن اقب 
قبول کرده است؟ ایشان راه به جایی ندارند و جز این نیست که این خبر را 
کسانی ساختهاند که قائل به امامت اسماعیلند و اصلی برای | 
دوازده امام راخاص و عام ازیبامر َو ر اه اطهار فلا روایت کرده اند و من 





ثیست, زیرا خبر 















3 
PG 


7۳ دا تال را 






آنچه از ایشان در این باب وارد شده است آدر این کتاب نقل کرده ام. اما گفتۂ او 
که فرموده است: خداوند در هیچ آمرک بآ نکرد چنانکه دربار؛ فرزندم اس‌اعیل 
دا کرد. او در این کلام مر که اکر رداون ظاهر تشد چنانکه دربارة 
فرزندم اساعیل ظاهر شد, زیرا او را در حیاتم از من ستاند تا معلوم شود او پس 
از من امام نیست و به نظر ما کسی که معتقد باشد که امروز برای خدا چپزی 
آشکار می شود که دیروز آن را نمی‌دانسته کافر است و بهزاری جستن از او 
واجب است, چنانچه از امام جعفر صادق مب روایت شده است 

ابویصیر و تماعه از امام صادق 3 چنین روایت کنند که فرمود: هرکس 
معتقد باشد که امروز چیزی بر خداوند آشکار می‌شود که دیروز آن را 





نمی دانسته است» پس بایستی از او بمزار باشید. و بدائی که به اماميّه نسبت داده 
می شود که آن را می گویند عبارت از آشکار شدن امر خدای تعالی است. عرب 
می گوید: بذا لي مش یعنی شخصی بر من ظاهر شد و نه آنکه پشیانی آشکار 
گردید که خدای تعالی از آن برتر است. 

و چگونه امام صادق 3 ب E‏ اسماعیل تصریع کرده است در حالی که 














دریار؛ او فرموده است: او عاصی است و شاهتی به من و پدرام ندارد. 

حسن بن راشدمی‌گویدازامام صادق ی دربار؛ اسماعیل پرسش کردم فرمود: 
او عاصی است و شباهتی به من و پدرانم ندارد. 

عبید بن زراره می گوید از اساعیل نزد پدرش امام صادق 4 پاد کردم و 
آن حضرت فرمود: به خدا سوگند او شباهتی به من ندارد و شبیه هیچ یک از 
بدراام میباشده 

ولید بن َبیح می گوید مردی به نزد من آمد و گفت بیا تا فرزند آن مرد 
بزرگ را به تو نشان پدهم, همراه او رفتم و مرا به نزد گروهی میگسار برد و 
انماعیل پن جمفر در میان ایشان بود» گوید اندوهناک از آنجا خارج شدم و به 
بیت اه در آمدم و تاگهان اسماعیل بن جعفر را نزد «حجر» دیدم که به بیت آویخته 


بود و گریه می‌کرد و پرده‌های کعبه را به اشک دید خود تر کرده بود. گوید 














بل 
E‏ 
آبیه 


فاا ابا الوارة باکت تلف 


بیون آمدم و می دویدم و اساعیل رادید که با آن قوم نشسته است. دوباره 
بازگشم و او را دیدم که پژده‌های خانة خدا آویخته است و آن را به اشک دیده 
خود تر ساخته است. گويد این طبرا به آمام a‏ عرضه داشتم 
فرمود: پسرم گرفتار شیطانی شده است که به صورت او در می 

ی در نمی آید» 
اشد در حالی که سخن فوق را 


و روایت شده است که شیطان به صورت نب 

و چگونه مکن است به امامت او تصمریع کرده ب 
پار؛ وی بیان کرده است. 

اعتراضی دیگر 

زیدیّه می گویند: به چه دلیلی امامت اسماعیل را مردود می‌دانید و دلیل غا 
علیه اسماعیلیه که او را امام می‌دانند چیست؟ 

در جواب ایشان مي‌گوئم: امامت او را به واسطه همین اخباری که ذکر 
کردیم. و اخباری؛که در امامت اد دوازده گانه وارد شده است و همچنین به 











واسطة فوت او در زمان حیات پدرش رد می‌کنیم؛ و اخباری که در امامت ام 
دوازده گانه وارد شده است در همین کتاب ذکر خواهم کرد. 








بقذمة موف 





اما اخباری که به فوت او رمل ی چاو درس دلالت دارد چنین است: 
سعید بن عبداله اعرج وه امام ,صادق م فرمود: چون اسماعیل مرد و 
پوششی بر وی افکنده بودند, دستور دادم رویش را گشودند و پیشانی و چانه و 
بالای سینه اش را بوسیدم و گفتم رویش را بپوشانند. دیگر بار گفتم رویش را 
بگشایید و برای بار دوم پیشانی و چانه و بالای سینهاش را بوسپدم و 
رویش را پوشانيدند و دستور دادم سلش دهند و کفنش کنند و بر او در آمدم و 
گفتم رویش را بگشایید و پیشانی و چانه و بالای سینه‌اش را بوسیدم و او را 
تعویذ کردم و گفتم او را در گور نهید, راوی گوید: عرض کردم به چه او را تعویذ 
کردید؟ فرمود؛ به قرآن 








این کتاب گوید در این حدیث فوائد چندی نهفته است: اوّل رخصت 
بوسیدن پیشانی و چانه و بالای سینة متوقا است» چه پیش از غسل باشد و چه 
پس از آن» منتبی اگر پیش از غسل هنوز حرارت بدن متوقا زایل نشده باشد 
غسلی بر او واجب نیست و اگر پس از سرد شدن متوقا باشد, بایستی غسل مس 
میت نماید؛ و اگر پس از غسل دادن متوقًا باشد غسلی ندارد و اگر در حدیث ذکر 















۶ : نز به َل و یعس و في هذا 
ما یط ما إشاعيل بأو ومام له ما ا 


حاشیة الک «اشاعل بل إلا اف . 


شده بود که امام صادق ا . بي میدن فسل کرده یا نه» می‌دانستیم که 
مت قبل از قسل او در حالکابی جتت وه و یا پس از سر شدن آن 
فایدة دیگر خبر آن استا که در آن فرامود «دستور دادم غسلش دهند» و 
فرمود «غسلش دادم» و این خود یل است که اباعیل امام بوده است, زب 
اگر امامی بر جنازة امام مر َو بش هبو بنازه را سل دهد و لاغیر. 
خبر دیگری که بر فوت اسیاعیل در زمان حیات پدرش دلالت دارد چنین 
است: آي کَهمَس گوید من وقت مرگ امماعیل حاضم بودم و امام صادق مج بر 
بالینش نشسته بود و چون مرگ او فرا رسید چانه هایش را بست و اف بر 
وی کشید و دستور داد او را تجهیز گند و چون از کار او فارغ شد. نی خواست 
و در حاثیة آن نوشت: + «ساعیل تشہد أن لا هه یمنی اساعیل شهادت 











1 هو الاما الذي بعده سواء يبام ذلك بنفسه أو أمر من يفطل 
بلذنه و برضا إن غاب . بب ج ۱ص ۳۲۱ .و الامتبصار ج ١‏ ص ۲۰۷. باب کییله غسل الت بطریق 
صحیحآعلنیعن معاربة بر 1 ز 
و لمييه .م أفيض على جسده مه ثم دلك ند چسده. آفیض عليه 
بالکافور و باه القراح و آطرح فيه سبع ورقات سدره 









عبداف ا ڪل شيل حب قب .ن رن ااقط 
وا ۶ , قال: ازیدع, قال :صَدَفت أا 





مره مولای محمد بن خالد گوید: جون اسماعیل مُرد. امام صادق متا کنار 
قبر او پیش آمد. خود را رها کرد و بر كنار قبر نشست. اما در قبر فرود نیامد و 
فرمود رسول خدا وة در مرگ فرزندش ابراهیم چنین کرد. 

مردی از بنی هاشم گوید: وقتی اساعیل مرد امام صادق لا نزد ما آمد و 
در جلوی تابوت بی کفش و رداء حرکت می‌کرد. 

اسماعیل بن جابر و ارقط پسر عموی امام صادق ی گوبند: وقنی اسماعیل 
قبض روح می شد امام صادق ل نزد وی بود, چون ارقط ہی تابی آن حضبرت 
را دید عرض کرد: ای اباعبداله . رسول خدا نیز از دنیا رفت. راوی گوید: امام 





امام صادق ي حاطم بودم و آن 


خودداری کرد و فرمود: امروز از تو 


ابو گس گوید: در مرگ اساعیل فرز 








رابت وَجْهَهُ و 





حضرت را دیدم که سجده‌ای ردو آن راطو نی ساخت, آنگاه سر از سجده 
برداشت و کمی در وی نگاه کرد وررویگن را نگریست, سپس سجد؛ دیگری کرد 
که طولانی تر از سجدة ال نات در حالی که اسماعیل مُرده 
بود؛ چشم او را بر هم نهاد و چانه‌اش را بست و یلحفه‌ای بر وی کشید و 
برخاست و من صورت او را دیدم که از این حادئه چندان متأثر بود که خدا 
می داند؛ برخاست و داخل منزلش شد و پس از ساعتی درنگ, در حالی که 
آراسته, معط سر مه کشیده و جامه عوض کرده پود دما آمد و چهره‌اش 
آن چهرة قبل نبود و دربا او دستوراتی داد و چون از آن کار فارغ شد کنن او 
را خواست و بر حاشية آن نوشت: اشاعبل ین 4 ٠‏ یعنی: سماعیل 
شهادت می دهد که هیچ معبودی جز الله نیست. 

حسن بن زید گوید: دختری از امام صادق ل فوت کرد و یک سال بر او 
نوحه کرد؛ دیگر بار پسری از آن حضرت فوت کرد و یکسال هم بر او نوحه 
غود؛ آنگاء اس عیل فوت کرد و اما نوحه را قطع کرده و بر او جع شدیدی غود. 
راوی گوید به امام صادق 3 گفتند: اضلحاك ا! آیا در خانظ شا نوحه 

















می شود ؟ فرمود رسول خدا 
کنند چراکه او زنان گر یه گی نار 

محمد بن عبذاله کوف گوید؛ : چون مرگ امهاعیل فرزند امام صادق ل فرا 
رسید. آن حضرت سخت ہی تابی نمود. راوی گوید چون چشمان او را بست یک 
پیراهنپاکیزه و شسته و یا نو طلب کرد و آن رابر تن نمود. سپس محاسن خود را 
شانه کرد و بیرون آمد و دستوراق داد آنگاه یکی از اصحابش گفت: فدایت 
شوم وقتی ہی تابی شما را دیع پنداشتي تا مق از شما بی بهره خواهم بود و امام 
فرمود: ما اهل‌ریتی هستم که تا مصییت نیامده» بی تابم و چون فرود آمد بردبار 
خواهم بود. 

عَنبِسة بن اد عابد گوید: وقتی اسیاعیل بن جعفر بن محمد لله درگذشت و 
از کار جنازة او فارخ شدیم. امام صادق ل نشست و ما هم به گرد او نشستیم و 
آن حضرت به زمین می‌نگریست. آنگاه سر بلند کرد و فرمود: ای مردم» این 
دنا دار جداشی و سرائی کج مدار است و خانه‌ای مستوی و استوار تیست با 














مقدمة موف 


۱۴۵ 
دقع و لوعة لا یرد ۳3 یتَفاضل الاس بحسن 





ور ند 
اشتوامعل أ فراق لو َو 








آنکه جدائی از دلیستگان ترارآی است ت گه دق شود و سوزشی در و نیست که 
باز نگردد, و مردم در این میدان به وامطف لسن عزاداری و تفر صحیح از 
یکدیگر سبقت می‌جویند و سي که بر داغ برادرش ننشیند. برادرش او را 
داخدار کند. و کسی که فر رتد تارا به گور تفرستد فرزندش او را به گور خواهد 
فرستاد. سپس به این شعر ابی خراش هد که در رثاي برادرش گفته است تنل 
جست: گان مبر که پیان دوستی تو را فراموش کردم اما ی بینی شکسته! 





: اگر خبر دوازده امام صحیح بود, مردم پس از فوت امام 
جعفر صادق لیل شک و تردید در امامت نی کردند تا به غایتی که طایفه ای از 
شیمه گفتند امام عبدالله است و طایته‌ای گفتند تس اسماعیل است و 











۱۴۶ مقذمة موف 











و التالث خیرم لد اشیحابه . ق الراب 


إمامتة هذا الضحف». 

م :إو اک رو من | 
عر في ذلك العطم الم الاي عقَر ج 
اه لخ آخم أو الأ بفده الا عقر لین 
قذروواهذًا انیت بأنالهز و لایلکهآن کر 
بالتدیث. نأا ئ اَن نة مات 

یکن سي الیش عل موت 
ره و نه به حرورینه. ولکن پهسوی منآرو کن . پس بنگرید که خبر دوازده 
امام به چند طریق باطل می‌شود, یکی جلوس عبدائه به مَسند امامت؛ دوم اقبالِ 
شيعه به او؛ سوم سرگر دای شیم قاتا چهارم آنکه ایشان نمی دانستند 
امامشان موسی بن جعفر است» تا آنکه او ایشان را به جانب خود فرا خواند, و 
در خلال این مد ایشان رُرارة بن آغتن درگذشت و در حالی که قرآن 
روی سینه‌اش بود می‌گفت: خدایا؛ من کسی را امام می دانم که این قرآن 
امامتش را اثبات کند. 

و ما به ایشان می گوئی : اینها همه فریب و آراستن سخن به دروغ است» زیرا 
ما مدعی نیستیم که هم شیعیان در آن عصم دوازده امام را به نام می‌شناختند 
بلکه ما می‌گونيم رسول خدا کل خبر داده است که اة پس از او دوازده 
امامند و دانشمندان شیعه این حدیث را با نام انه روایت کرده اند و انکار نمی‌کنم 
که در میان شیعه یک نفر يا دو نفر و یا پیشتر باشند که این حدیث را نشنیده 

ن أغت. پس او کس فرستاد تا دریارۂ 
حضرت صادق تحقیق کند و پیش از آنکه 







































امام پس از 
ان نماینده باز گردد» وفاتش فرا رسید 














و هنوز لص بر امامت موسی بن جعفر را نشنیده بود بطوری که یقین حاصل کند و 
قطع عذر او بشود. پس قرآن رابروی خدایا من به 
امامت کسی معتقدم که این فرآن امش را تابث می‌کند و آیا شخص فقیه 
متدیّن هنگام اختلاف امر جز آن می کند که زراره کرد؟ علاوه بر این گفته اند که 
زراره به امر موسی بن جعفر و امامت او علم داشت ولی پسرش نید را فرستاد 
تا از موسی بن جعفر تب تحقیق کند که آیا جایز است اظهار امامت او رابغاید, یا 
آنکه با کیان امامت او تیّه فاید. و این قول با فضل رُرارَة بن ین و معرفت او 
هناسبتر است . 

ابراهیم بن محمد هدن گوید: به امام رضا ل عرض کردم ای فرزند 
رسولٍ خداء مرا از حال ژراره خبر ده. آیا حت پدرت امام کاظم طلا را 
می شناخت؟ و او فرمود: آری, گفتم پس چرا پسرش عُبید را فرستاد تا با خبر 
شود که امام جعفر صادق ی چه کسی را وصیٌ خود قرار داده است؟ فرمود: 
رُراره به مقام امامت پدرم عارف بود و نص امام صادق لإ را دربارة او 













می دانست و جز این نیست که پسرش را فرستاد تا از پدرم کسب خبر کند که آیا 









اه برچ 
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7 ETT 
چون پسرش دیر کرد و از او حُواسد تا دربارة پدرم کلامی بگوید. او دوست‎ 
نداشت ہی دستور امام سخنی بگوید, قرآن را برداشت و گفت: بارخدایا امام من‎ 
ازفرزندان جمفرین محقد ااا است وکسی است که این قرآن امامت اورااثبات کرده‎ 

پاشد. 

و خبری هم که ژیدیّه بدان احتجاج می کنند نمی‌گوید که زراره عارف به 
امامت موسی بن جعفر نبود. بلکه می گوید پسرش عبید را فرستاد تا کسب خور 
کند. 

حتدبن عبداین‌ژراره از قول پدرش می‌گوید: وقتی زراره پس از درگذشت 
امام صادق 4 پسرش عُبید را به مدینه فرستاد تا کسب خبر کند و کار بر او 
سخت شد مصحف را گرفت و گفت: کسی که این مُصحف امامت او را اثبات کند 
امام من است و این طبر ټی گوید که او عارف په مام ود ه لو دای أن 
خبر احمد بن هلال است. و او نزد مشایخ ما بجروح و غير مواق است 











سعد بن عبدالله گو بد یدیم و نشنیدیم که کسی از مذهب تشیّع برگردد و 
تاصبی شود. مگر امد بن جلال ک٥‏ اچب کرد و می گفتند هر روایتی که تنا 
امدین هلال آن را روایت کرده باشد. عمل به آن جایز نیست. و می دانم که 

پیامبر و اف طا شفاع کسی را نمی‌کنند مگر آنکه خداوند دین او را پپسندد و 
کسی که در امام تردید کند بر دین خدا نیست و موسی بن جعفر لیلد فر موده 
است که فر دای قیامت‌اذیر وردگارش عطا و عنشش برای زراره خواهد خواست. 

درست بن ابی منصور واسطی از ابوا محسن موسی بن جعفر فل روایت کرده 
است که وقتی نزد او از زُرارة بن أعَين نام برده شند فرمودند: به خدا سوگند روز 
قیامت از پروردگارم برای وی عطا و بخشش درخواست خواهم کرد. وای بر 
تو! زرارة بن یندشن ما را در راه خدا دشن داشت و ول ما را در راه خدا 





دوست داشت. 
فضل مداد از امام صادق ی روایت کند که فرمود: چهار 
محبوبترین خلایق اند. چه زنده باشند و چه مرده 












1۵۰ مقلب؛ موف 






ياء و 





الاس ای 


مد بن مسلم و حول آآری ایشنان در حیات و عات حبوبترین مردم در نزو من 
می باشند. ۰ 

و بر امام صادق ل روا نیست که بفرماید ژراره حبوبترین خلایق در نزد او 
است در حالی که او عارف به امامت موسی بن جعفر لا نباشد. 

اعتراضی دیگر 

زیدیه می گویند: پر انی 
حّت در این امت تا روز قیامت باق است و یازده امام از دوازده امام پس از 
پیامبر اکرم ل در گذشته اند و امامیّه می‌گویند که زمینْ خالی از حجّت نیست . 

و به ایشان می‌گونم :ال دوازده نفرند و دوازدهمین ایشان کسی است که 
زمین را پ E LAE‏ همان خواهد بود که او 
فرماید. یا پس از او امامی خواهد بود و یا آنکه قیامت برپا خواهد شد و اعتقاد 


جایز نیست که بگویند اه دوازده نفرنده زیرا 





ما در این یاب اقرار به امامت ان دوازده گانه است و آنچه که او دربارۂ پس از 





آن فرماید. 


نی محمد بن النعيان البجلي ممن الطاق. 











عبدالله بن حارث گو ی به عل ب گفتم ای امیرالومنین ! ازرزخدادهای پس از 
امام قام ا مرامطلع گردان. . فرمود: ای پسر حارث! این چیزی است که ذکر 
آن موکول به خود اوست و رسول خدا ت به من سفارش کرده است که آن را 
جز به حسن و حسین لاا نگویم. 

نزال بن سره از امیرالزمنین ل حدیثی نقل کرده است که در آن از دجال 
یاد فرموده و در پایان آن آمده است از من از آنچه که پس از آن واقع خواهد 
به من سفارش کرده که آن را به غير عترتم نگویم. 
نزال بن سره گوید: به صَعْصََة بن صوحان گفتم: مقصود امیرالمنین از این 
سخن چه بود ؟ صَعصعه گفت: ای پسر سبره! آن کس که عیسی بن مریم پشت سر 
او نماز می خواند, دوازدهمین فرد از عقرت است و نجمین فرزند حسین‌بن- 
عل یل . و او خورشیدی است که از مغرب زمین طلوع فرماید و نزد ژکن و 





شد پرسش نکنید» زیرا 
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یر رش وضع 


أن یه رول اله 







تماما بال 
: من نت عولا» يی ین قول الؤشو ل 4 . 

[اعتراض آخْر:] 

:القت لام اوقت اي عضی فيه ان بن علطا 
تاکن مه ز 


لأمة آن بكرن ابل افو في 








مقام ظاهر شود و زمین را طاه سازد ور عدل را برقرار کند و کسی به کسی 
ستم نکند» و امرالزمنین 4 فرمود که حبیبش رسول خدا 4 بدو سفارش 
کرده که اخبار پس از آن را جز به عرش که اه طاهرینند نگوید. 

سل تفا زا که فرام ده است انه دوازده نفرند. 
می‌توان تکذیب نود؟ و اگر بگویند رسول خدا ٤وا‏ این کلام را نفرموده 
ایشان می گوئیم: اگر روا باشد که شا این خبر را با وجود تبرت و 


















است. 
استفاضه و ذ برقن همۀ طبقات امامیه» دفع کنید پس چراانکار می کنید کسی را 
که می‌گوید رسول خدا و کلام « لاه» را تفرموده است با وجود 
آنکه حدیث ان الا اشاعشر» مانند حدیث «مَن کت تولاءٌ خن مولا 
است: 

اعتراض دیگر: 


ريده می گویند: امامیّه در وقتی که امام حسن بن عل لا در گذشته و 
فرزندشان به امامت رسیده اختلاف کرده‌اند. بعطی از ایشان می گویند فرزند 
امام عسکری لا هفت ساله بوده است و بعضی دیگر مي‌گویند کودک یا 
شیرخواره بوده است و در هر صورت در چنین حالی شایستۀ امامت و ریاست 








بر امت نبوده است. و نمی توانهاليفة خد( کگپلاد و نگهبان او در ميان بندگانش 
و جمعیّت مسلمین باشد. خصوصا اگر جنگی بر آنها رٌخ دهد نمی تواند فرماندة 
لشکریان باشد و به نفع ایشان نگ از وطن آنبا جراست و از حریم ایشان 
دفاع نماید. زیرا کو دک هار ترطف شا 
گذشته‌های دور و نزدیک, عادت بر این جاری نبوده است که طرف ملاقات 
دثمنان کودکان باشند و کسانی که سواری نداد و جلوس بر زین نتوائند و ندنند 
که چگونه نان را باید کشید و حمایل را انداخت و تزه را به حرکت آورد. زیرا 
آنها توان یورش بر دشمن را در میدان نيرد ندارنر و یکی از اوصاف امام این است 
که شجاعترین مردم باشد. 

پاسخ 

به کسی که این سخترانی را کرده. باید گفت: شا کتاب خدای تعالی را 
فراموش کرده‌اید و اگر چنین نبود امامیّه را متهم نمی‌کردید که ایشان حافظ 
کتاب خدا نیستند و شما داستان عیسی ب را فراموش کرده‌اید آنگاه که در 
ان من بند خدا هستم و مرا کتاب داده است و مرا پیامپر 


امور نیست و در 






















رکذت لول في تخي ا . و قذ 
ن فيز على دع خضیه إلا بغة أن 





وول جرابخا اقا 





ز آنضی بل هذا العطر إلى ما ترا 
. وجلَه رجلاً بایغ کایاً فارسا ُجاعاً بل قارا َل مباوژو 


نمض اف العادة 











الأعداء و الط . هذا جوا تقض لام 
عل أي الا 

(اغتراض آخر :] 

قات ای« تاش ف ية تسب هن الود إذ ای تذتخون 







لھ ولده. 

ساخته است و مرا هر جا که باشم مبارک (ساخته است. به ما بگونید اگر 
بنی اسرائیل بدو ایان می‌آورد ندو آمرتنختی از دشمن به ایشان اصابت می‌کرد. 
مسیح لد چه می کر د ؟ هم را یا نیز هست و خداوند بدو در 
صباوت حکم پیامبری داد. پس اگر منکر آن شوند, کتاب خدا را انکار کرده اند 
و کسی که نتواند دشمنش را پاسخ گوید مگر بعد از آنکه منکر کتاب خدا شود 
بطلان گفتارش روشن است. 

و در جواب این قسمت می‌گونيم: اگر کار مردم این عص بدانجا پرسد که 
وصف کردند, خداوند دربار؛ او نقض عادت کرده و او را مردی بالغ و کامل و 
سوارکار و شجاع و پهلوان قرار خواهد داد تا بر مبارزة با دشمنان و حفظ بیضة 
اسلام و دفع از حوزة اسلام توانا باشدء و این جواب یکی از امامّه است به 
ابوالقاسم بلخی زیدی. 

اعتراضی دیگر 

زیدیّه می‌گویند: مردم در صّت نسب این مولود تردید کرده اند زیرا که 
اکثر مردم منکر آنند که حسن بن علل طاتا فرزندی داشته باشد. 
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ي ات 7 ن جفقر ال و3 i‏ ما 
ت برد انی بن عل لته في دار ه.وجری في ثم 





و به ایشان می گو بنی اپڑانیل همورگارۂ مسیح ل شک کر دند و مریم 
رابا این سخن مہم کردند که تو چیز افترا آ" بز را آورده‌ای, اما مسیح ا به 
سخن آمد و مادرش را تره کرد و شود من بندۀ خدا هستم ا 
است و مرا پیامبر گدانید روما دان که خدای تعالی کسی را 
برای اداي رسالت اختیار می‌کند که آلوده نسب باشد و یا آنکه کرم لب 
نباشد. امام نیز همچنین است, وقق که ظهور فرماید با او آیات باهره و 
دلائل ظاهره خواهد بود که با ملاحظه آنها همگان خواهند دانست که او فرزند 
حسن بن عل له است و لاغير. 

گویند: Ea NE‏ مم اخباری 
که در وفات امام حسن عسکری تیا وارد شده است روشن و مشهورتر و 
مت از اخباری است که در وفات ابواحسن موسی بن جمفر طلا وارد 
شدء است, زیرا امام کاظم لح در دست اعدا به شهادت رسید اما امام 
عسکری م در ہرای خود و بر بستر خویش وفات کرد و من اخبار آن را با 
ملسلذ سند درا 











ن گتاب ازرد 








Aig 








جری عل الفهُود اتاد و ربا جری بخلانی 
E‏ على العادات. 





یکی دیگر از ایشان گفته است: ایا مناز عة مادر امام حسن عسکری و جعفر 
برادر او دلیل آن نیسترکه,آنرحصلات فرزندي نداشته است؟ زیرا در چنین 
احوالی کسی را که وفات کردا وف یت آخواهم شناخت, اگر فرزندش 
ظاهر نباشد و میرائش بین ورثه اش تقسم شود. 

و جواب او این است که این عادت نقض شده است, زیرا که تدبیر خدای 
تعالی دربار؛ اثبیاء و رسولان و خلفایش, گاهی براساس عادت معهود است و 
گاهی برخلاف آن. و نباید پنداشت که در هم احوال کارهای آنها بر سبیل 
عادات جاری بوده است. همچنانکه امر حضرت مسیح لا براساس عادات 
نبوده است. 

می‌گوید: اگر این تردید دريارة او روا باشد, چرا دربار؛ هر کسی که برد و 
.ی نداشته باشد روا نباشد؟ 
تردیدی وجود ندارد که حسن ی از نسل خود 
است, زیرا همة دانشمندانی که از قرزندان امام حبن و امام حسین له بوده اند 
بر آن شپادت داده‌اند و شهادق را که بایستی پذیرفت شهادت اثبات کنندگان 














اشته 














است, نه نی کنندگان, گرچه تعداذ نی کنندگان پییشتر از بات کنندگان باشد و در 
این باب مثالی از گذشتگان ولجود دارد و آن داستان موسی ل است؛ زیرا 
خدای سبحان وفتی اراده فرموده که بنی آسرائیل را از بردگی نجات دهد و دینش 
را به دست او تازه و شاداب کرداند» به ماک ر راتان وحی کرد: هرگاه بر او 
ترسیدی. او را به دریا یفکن و بم و اندوهی نداشته باش که ما او را به سوی تو 
باز می گردانم و او را از پیامبران‌قرارخواهم داد. و اگر در همان حال پدرش 
عمران مرده بود. حکم میرائش مانند حکم میراث امام حسن ل بود, و در آن 
کار دلالق بر نی فرزند نبود. 

و نکته ای بر خالفین ما پوشیده مانده و گفته‌اند: موسی در آن هنگام حجّت 
خدا نبوده است. اما شا امام را حجّت می دانید. در حالی که ما ولادت و غیبت 








امام را به ولادت و غیبت مومی تشبیه کردم و نظری به مقام حجّت بودن ایشان 
نداشتیم. و غیبت یوسف مت از هر امر شگفتی شگفت ان 
بعقوب هم از او خبری نداشت, با آنکه مسافت 





.تر است» زیرا پدرش 
ن آندو په اندازه‌ای نیود که از 








او بې خبر باند و تدبیر خدای تعالی نسبت به خلقش چنین اقتضا می کرد که او 





۷ القصی:‎ - ١ 













اچم وان گهفهن تلا 





کاتّث, و لا ليل معنلا على مِحَةٍ ما 


رق 
رانا ِن عد الإحالَة إلى عد الجواز. و أا 
اتب لازال عة ن عار الوشول عا صن بغر 





















الي و اد كرات اف عنی 
ان تال : «تکیت الک به ,وا 
یاه ؟» 
بی خبر باند و آنها برادرانش ودند که نزاو آمدند, یوسف آنہا را شناخت اما 
ایشان او را نشناختند. 

و ما امر حیات او را به كص اجا ب گهف تبيه کردم که سیصد و نه سال در 
غارشان ماندند و زنده بودند. 

و اگر کسی بگوید: این امور واقع شده است. انما دلیلی نداریم که آنچه نبا 
می گوئید درست باشد. 

می گونم: می خواهیم به کمک این مثال‌ها بگونيم گفتار ما نه تنہا حال 
نیست بلکه مکن است» و بعد از آن بر صّت گفتارمان دلایلی اقامه می‌کنم . 
ال آنکه می‌گوئم بایستی هميشه همراه قرآن کریم. فردی از ترت رسول 
اکرم ا باشد که حلال و حرام و محکم و متشابه را پشناسد, و دلیل د 
اخباری است که از پیامبر اکرم و امه هدی -صلوات الله علہم -بظور مستند در 
این کتاب ذکر کرده‌ایم. 

و اگر بگوید: چگونه می توان به امام متمشک شد در حالیکه مکانش را 
نمی دانم و کسی نی تواند به نزد او برود؟ 














یچ »تست 
فضلای نیکوکاریست که به امامت آو تتقدند و ولادت و ولایت او را بات 
می کنند وپیامبر وات بالا را گراینکه او را تام و تسب ممزّفی کرده تصدیق 
می‌کنند, کسانی که از ابرار شیعیان اویند و به کتاب و سنّت عالم و به وحدانئت 
خدای تعالی عارفند. و شبهات ایجاد کنندگان شبهه را از ذات احدیّت نی کرده و 
قیاس را تحریم وده و به احادیت صحیحه که از پیامبر و امه ل وارد شده 






است صلیمد. 
واگر کسی بگو: :اگر جایز باشد که به این کسانی که وصف کردید متمشک 
شوم و تشک به ایشان تشک به امام غاثب شمرده شود. چرا جایز نباشد که 


رسول خدا در گذرد و احدی را خلیفه خود نسازد و اتش به حجّت عقل و 
کتاب و سّت اکتفا کند. 

می‌گونم :ما نإیستی به خدای تمالی طرح و پیشن‌اد بدهیم, لک ایس به 
ام عمل کم و دلائل روشن بر وجوب پیروی از انه 
شته اقامه شده است و بایستی همراه ایشان بوده اگر قعود 















فپ ما لت للع اعيا أن 






آن بمارشوگن نی ااعایگم أو 


۷ ۶ ۶ RL 
دلالت دارد عمل کنم.‎ 

اعتراضی دیگر 

برخی از زیدټه گفته اند: واقفیه و دیگران حق دارند که در مورد ادّعای نا 
که می گوئید موسی بن جعفر لھ وفات یافته است اعقراض کند. زبرا الا 
شما در این باب براساس عرف و عادت و مشاهده است و این از آن رو است که 
خدای تعالی دربارة مسیح ل فرموده است: او را نگشتند و به ضلیب نکشیدند 
بلکه بر ايشان مشتبه شد اما آن قوم برحسب مشاهده و عادت جاریه دیده 
بودند که او را به صلیب کشیدند و کشتند و این موضوع دربارة سایر امامان نیز 
که جمعی به غیبت ایشان معتقدند» بعید نیست . 

پاسخ 

به ایشان می گوئم : حکم امه لاک دراین مسأله,حکم عیسی بن مرم 4 
نیست. برای آنکه بهودیان مّعی قتل عیسی بن مریم بودند و خدای تعالی با 

۱۵۶ السا»:‎ - ١ 











را با این سخن تکذیب فرمود: ال را نکشت وې لیب نکشیدند بلکه بر ایشان 
مشتبه شد, اقا در شأن اه ما رياز جانل داوند وارد نشده است که مرگ 





اکرم و از کشته شدن مرس خر داد و زرده است: به زودی این از 
این خضاب می شود -یعنی ریش او از خون سرش- و اف پس‌از وی نیز از 
کشته شدن او خبر داده‌اند و امام حسن و امام حسینل رانیزاین‌چنین است و 
پیامبر از قول جبرائیل خبر داده که آندو کشته می شوند و خودشان هم 
از کشته شدن خود خبر داده‌اند. و امه پس از ایشان نیز از کشته شدنشان خبر 
داده‌اند, و همچنین است وضع هر امامی که بعد از آنها آمده‌اند از عل بن سین 
تا حسن بن عل عسکری 6 ھر امام سایق بر آنچه پر امام پس از خود 
می گذرد خبر داده است. و هر امام لاق از آنچه بر امام پیش از او گذشته خبر 
داده است. پس خبر دهندگان به موت انه لھ عبارت از پیامر ااا واه 
اطهارند که یکی پس از دیگری اخبار کرده‌اند. اما خبر دهندگان قتل 
عیسی ل ود بودند. از این رو می گونیم که موت اه ا حقیق و صحیح 














۱-الساه: ۹۵۶ 








بوده است و براساس گان و اسای ییکهبده است. زیرا دروغگونی خبر 
دهندگان مرگ امه جایز کیہ زیا همگی ممصو منم اما آن کار بر مهودیان جایز 
است. 

شهات خالفین و پاسخگویی به آنها 

خالفین ما گفته‌اند: عادات و مشاهدات, عقیده شا را در باب غیبت رد 
ا ۳ 

و ما می‌گوئيم: براهمه نیز قادرند که مثل این سخن را دربارة آیات و 
معجزات‌پیامبر ول بر زبان جاری کرده و به مسلمین بگویند: شما هیچیک 
معجزات را به چشم خود ندیده اید و شاید که شما پیروی از کسانی کر ده باشید که 
پیروی از آنها واجب نباشد یا آنکه خبری را پذ برفته باشید که قطع عذر نکند و 
به خاطر همین معارضه است که عموم معتزله -براساس نقلی که از ایشان شده 
است -گفته‌اند: پیامبرا کرم َو معجزه‌ای غیرازقرآن کرم نداشته است» ولی کسی 
که به صحّت معجزات غبر از قرآن اعقراف داشته باشد, بایستی آنها را که 








برخلاف عادت و به قدرت ای واقع شده روا بداند و ما بر صحّت آنها واقف 











۶۳ 





وهي َي کرو راز 





شدیم, با وجود آنکه ناقلین آنا راویان کیره هام نیستند. 


آنگاه امامّه می‌گویند: از ما هم سل آن را بپذ بر ید و به ما حق بدهید که این 
اخباری را که از اه خود تفلک زک آم سلح لالم » اخباری که امر غیبت را 
برخلاف عادت و به قدرت اهی روا می داند و ما صحّت آنرا با دلایل عقلی و 
قرآنی و اخبار مرویةُمقبوله از ناقلان عاّه به اثبات رسانده‌ام. 

جدلی می گوید: ما می‌گوئیم راجع به معجزات پیامبم, کسانی در مقابل ما 
نیستند که از خود پیامبر ضد مرویات ما را نقل کنند. روایاق که آن معجزات را 
ابطال کرده و نقض ناید. اما شما خود روایت کرده اید که اول امه مانند آخر آن 
است, آیا اینجا مدعی هستید که اول آنها غیر از آخر آنهاست؟ 

و ما به او می‌گوئم: چه خواهی گفت اگر یکی از پیروان بَرَهْمّن به تو گوید 
عادت و مشاهدة اوضاع جهان و طبیعت مانع است که دست مسموم و بریان بزی 
سخن گوید و مانع است که ماه دو پاره گردد و اگر منشق و دو پاره گردد. نظام 
عالم بر هم خواهد خورد. 

و اما این سخن او که در مقابل ایشان کسانی نیستند که خالف آنها باشند. اما 














ضرم 1 اعد قد 





قال ادل: « ی آغازنا قن آیات ی 
ES‏ 


کالاغبار عن آیا 








اه ۳ 

می‌گونم: ن سخن شما شد ید مورد کار آست. و اگر خلق کثیری این معجزات 

را مشاهده کرده بود. حکم اما سل کنر آن‌واطخ و آشکار بود و روشن شد 

که این شخص جدلی مغالطه کرده و در چیزی که نباید فرق بنهد فرق نہاده | 
جَڌلح گوید: آیا ماقبول ندار ید که پیمبر ما َو در زمان حیاتش و بعد 

از وفاتش پیروا 

دانسته اند؟ 








اری داشته که ممجزات او را دیده و آنھا را درست 


و به او گوئے : جمع بیثماری معجزات رسول خدا لو را مشاهده کرده‌اند. 





ینهپا معجزاق است که در اصل 
نفرات معدودی آنها را روایت کرده‌اند و چرا می‌گوفی کسی این معجزات را 
انکارنمی‌کند؟ 

جِذلن گوید: اگر چنین باشد. اخبار ما از معجزات پیامبرمان, مانند اخبار 
معجزاتِ موسی خواهد بود و آخبار معجزاتِ مسیح که نصاری مدعی آن هستند, 





درخت حرما و فی۲ کا اعد ات مي کرد 
















فا البراهتة تزعم أ 
هل طريق ال 
وجه الذي ین أجلم غورض با ور 
طریت(0. 


قال 2 








و بخاطر آن دین خود را حق می‌دانند و مانلد اخبار چوس و براهمه خواهد بود 
که از روزگار پدران و گذشتگان خود زوایت می‌کنند. 

گوئم: E‏ براهمه" مییندارند که بڑای پدران و درگذشتگانشان 
مونه‌های 
مذهب را پذیرة 





اثر مشهودی بوده است و از این رو آنان قانع شذه و آن 
اند و خود هم منکر آن 
کرد که معارضه اقتضاء می کرد و بایستی از همین حیث مورد بررسی واقع شود. 
گوید: در مقابل این فرقة امامیّه که قطع به امام غائب دارنده 
جمعیّت های بیشتر یا همانندی وجود دارد که از پیامبر اکرم ضذ اخباری که 
امامیّه در باب امام غائب نقل کرده است, نقل می نما یند. 
به او می گوئیم؛ این جماعاتی که بر امامیّه برتری دارند کیستند؟ و در کدام 
دیار پروردگار زندگانی می‌کنند؟ ودرکدامیک ازشهرهای ای ساکن می باشند ؟ آیا 
نمی دانی که نامة اعبالت خوانده می شود ؟ و هر که از اهل علم هم نباشد می داند 
که تو در این سخنان مقالطه می‌کنی. 


نند, و ما بدان جهت از ایشان یاد 











۶۶ مقدمة مولف 








قال الجدلي: : «و ما كت أفتت و اثرهاً مشیماً تخ تة أن تخل 











سيه الب ا لوار و الذي بوویه لاه أي فاقوقهم. او 
ی 





جدان گوید: من نمی اتر که ,فرد,مسلیمانی په خود اجازه دهد که اخبار 
٤‏ 

معجزات رسول خدا یت را با اخباز عبت فرزند امام حسن عسکری ا 
برابر داند و مّعی برابری تواتر آن دو باشد. و اله الُشتعان 

وبه او می‌گوئیم: ما منظور خود را از تساوی ای دو دسته خبر بیان کردیم و 
تعر بف کردهایم که خبری را متواتر می گونم که اویان آن از سه نفر بیشتر باشند 
و اخباری که مربوط به معجزات رسول اکرم وو سوای قرآن کر بم است در 
اصل راویان قلیلی دارد, و زحمتی که بر ما و شا وجود دارد این است که به محدئین 
رجوع کن و راویان انشقاق قر و سخن گفتن دست موم و بریان بز و امثال آن 
را از ابشان بطلبم, اگر توانستند برای هر یک از این معجزات اسامی ده تن از 
اصحاب رسول خدا و را ذکر گنند که آنها را دیده و مشاهده کرده باشند که 
قول. قول اوست و در غم این صورت قول موافق که مدّعی مشأبیت معجزات 








بیامبر اکرم و امر غییت است صحیح خواهد بود. و الحمدقه. 





مقدّمة موف ۱۶۷ 





سار یگ باتش وا خر کون الشتر.وکان اد رای 


دلیل دیگر 

فیق ای می گوئم : ما تیمک به عصمت امام اقرار داشته باشیم 
همچنانکه مبّدم به اصل امام قرا هت شیر عصمت در ظاهر خلیفه 
نیست که دیده شود و مشاهده گردد و اگر به امامت امامی اقرار داشته.باشیم و 
عصمت او را انکار کنیم. اقرار به او نکرده ایم و چون روا باشد که از او خواهند 
تا به واسطة اقرار به امری که غائب از ابصارماست و در هر امامی وجود دار - 


4 








یعنی عصمت ۔ خدا را عبادت کنیم. روا باشد که از ما بخواهند تا به واسطة اقرار به 
امامت امام غائب از ابصار خدا را عبادت کنے؛ غیبتی که به واسطة حکنتی از 
حکنت‌های ای واقع شده است و اگر راه به مصلحت آن ببریم یا نبریم فرق 
ندارد. 

و باز می‌گویم: امروز حال امام ما در غیبتش, مانند حال پیأمبر اکرم ا 
در ظهورش می باشد و این از آن روست که آنگاه که او در مه بود در مدینه 








حضور نداشت و زمانی که در مدینه بود در مکّه حاضر بود و وقتی که مسافرت 


می‌کرد در شهر نود و وقی در که عضور دادت در سفر نود و آن شرت 











.٩( اون‎ 


در تمامی احوال در مکانی حاشعتبود ونای اماکن غایب بود و حجّت او در 
اماکنی که در آنجا غایت وه ستاقط نبو د» امام ا نیز همچنین است» اگر هم 
غایب باشد حچتش ساقط می ودک آنکه حَجت پیامبر در اماکنی که در آجا 
غایب بود ساقط نبود. 

و بیشتر احکام و شرایع اسلام تعّ به امور نادیده است و تعّد 
غائب نیز از این قبیل است, زیرا خدای تعالی مؤمنین را بواسطة ایانشان به غیب 
ستوده, پیش از آنکه ایشان را به واسطه برپا داشتن ناز و پرداخت زکات و یمان 
پیغمبر اکرم نازل فرموده و کتابهایی که بر پیامبران پیشین 
ید خدای متعال فرموده است: «هُدیْ مین 








ر به امام 





به سایر آموری که بر 
فرو فرستاده وان به آخرت 























ما اي ر ود اف ره ۷/5 شاقرا الوخن و وجب لیم 

ابالقيب الذي 1 بش موه و تشد رول انه اذيك و قذ أ 1 
بین اصحابش بود و از هوش می رفت و عرق 
می ریخت و آنگاه که به وت کیاکی گنت دای تعالی چنین و چنان 
فرموده است» شما را دستوری داده و از امری بازداشته است. و بیشتر مخالفین ما 
می گویند این حالت وت بود که جبرائیل بر او ازل می‌شده است. اتا از امام 
صادق ی از آن حالت که بر او عارض می شد پرسش کردند که آیا آن وقتی 
بوده است که جبرائیل بر او نازل مې شده است؟ فرمودند خير . جیرائیل وقت به 
نزد آن حضرت می آمد. بی اذن و اجازه بر او وارد نمی شد و هنگامی که بر او 
داغل می‌شد ماد بنده در مقابل آن حضرت می‌ندست, این عالت بر بار 
اکرم مس" آنگاه عارض می شدکه خدای تعالی بدون ترجمان و واسطه با او مخاطبه 


مي کرد 
عمروین ثابت از امام صادق ی روایت کند که مردم خدای تعالی را 


فی دیدند که با رسولش راز گید و خاطبه فاید و وحی راهم مشاهده فی کردند 
بر ایشان واجب بود که اقرار به غیی غایند که آن را ندیده‌اندورسول- 
























اکرم قو را در آن امر غیی تصدیق ند و خدای تعالی در قرآن کرم ما را 
یه که یخی گوید جز آنکه فرشتة زقیب 
عتید نزد اوست و فرموده اس شا را نگهیاننی است کرام کات 
اجام می دهید می‌دانند و مارا بشان را ليده ام و مشاهده نکردهایم. انا اگر به 
آنها تصدیق نداشته باشم؟ ار اسلام تارج ههام او گفتۂ خدای تعالی را رد 
کردها 

آدم شیطان شم را نفریبد همچنانکه پدر و مادرتان را از بهشت بیرون راند. و ما 
شیطان را ندیه یم. اقا واجب است که به وجود او ایان داشته باشیم و از او بر 


و انحد را 





و خدای تعالی ما را از فتنة شیطان برحذر داشته و فرموده است‌ای بنی- 





حذر با 

و پیامبر اکرم ول در ذکر سوال و جواب قبر فرموده است؛: هرگاه از 
مُرده سوال شود و درست جواب نگوید, نکیر و منکر 
ای بر وی فرود آورند که جز ثقلین همذ جنبندگان بر او فرع کنند, اما ما چیزی 
از آرافی‌ينم و مشاهده ی كنم و نمی‌شنویم. و به ما خبر دادهاند که او به 
آسانہا عروج کرده است اما ما چیزی از آن را ندیده‌ام و مشاهده نکرده و 


0 - -ق: ۰۱۸ و الآية هکنا «ما يلفظ من قول‎ ١ 
۲۷ لاطا ۱۳-۱۱ ۲ - الاعراف:‎ - ۲ 





ان ضربتی از عذاب 

















یه بون أت مق 
و لأست كلاتهم و لو 


۳ 4 





نشنیده‌ایم. و به ما خبر داده اند کی که‌ابرای رطنای خدا به دیدار برادرشی 
بشتابد, هفتاد هزار فرشته او را همراهی کرد و می‌گویند: هلا نیکو شدی و 
بهشت بر تو گوارا باد. و ما ایشان را فی بینم و کلامشان را نمی شنو و اگر اخبار 
وارده در این امور و امور مُشابه آن را در اسلام مسئم دان نم کافر شده و از اسلام 
خارج خواهیم بود 
مناظره مزلّف با یکی از ملاحده در جلس زکن الِدّوله 

یکی از ملحدین در مجلس امیر سعید ژکن الدولہ ت -با من تکلم کرده و 
گفت: بر امام شما واجب است که خروج نماید زیرا که قریباً رُومیان بر مسلمین 
غلبه خواهند کرد و من به او گفتم : کار در زمان پیامبر اکرم بیشتر بودند و آن 
حضبرت به امر خدای تعالی امر نبوتس را چهل سال غق داشته و در پرده 
نگاهداشت و بعد از آن به کسانی که اعتاد داشته اظهار نبوت نود و سه سال از 
کسانی که اعتاد نداشت کتان می کرد سپس کار پدانجا کشید که پان بستند او را 
























کان این ائم او دج تا وی 

ق رورا اه قذ جاء یسم یم ال 

قاشاب و و تال یم يا قف ريش إو ابن أخي مشداً [ز 
اجرب علي انآو اوح إل اه 3 





تعید کرده و هم نی هاشم و طرفداران او نز به خاطر او تبعید کند و آنھا په 
شعب ابو طالب رفتند ومسیه یبال رد ر آنجا ماندند. و اگر گوینده‌ای در آن ساطا 
می‌گفت: چرا عتد 9ج میک واسظة غلبة مشر کین بر مسلمین 
واجب است که خروج ناید» جواب ما این است که او به امر خدای تعالی به 





عب رفته است و به آذن او غایب شده است و آنگاه که او فرمان ظهور و خروج 
دهد خارج شده و ظاهر خواهد شد. زیراپيامبر ول این مدت در شعب 
درنگ کرد تا خدای تعالی به او وحي کرد که موریانه را فرستاده و عهدنامۀ 
قریش را در هجران پیامبر و همة بنی هاشم که چهل هر و امضا داشته و نزد رم 
ابن‌اسود ودیعه بوده خورده. تعهّدات قطع رحم آن از بین رفته و نام خدای تعالی 
را باق گذاشته است. ابوطالب برخاست و به مکّه آمد و هنگامی که قریش او را 
دیدند. پنداشتند که او آمده است که پیامبر ا را تسلیم کند تا ایشان او را 
بکُشند یا از نبوت برگردانند. پس او را استقبال کردند و گرامی داشتند و چون 
نهست به ایشان گفت: ای گروه قریش! من هرگز از برادرزاده ام محقد دروغی 
سراغ ندارم و او به من خبر داده است که پروردگارش به او وحی کرده که 




















یشک رهم یک رن په یش کون ؟ لکا واا 
ابا ار 
هكذا هار الإمام إنى انه الذي عه قى 


هل ائه غداء4 و لا 








از لعلو ولد ود مئ یمام راء 5 تشخ ما . 





پر هه زاس سوم آن بوده 
خورده است و آنچه از اسماء اي در آن بوده با مانده است. چون صحیفه را 
آوردند و گشودند. ملاحظه کر دز دک آن سخنان صحیح است و بعضی ایان 
آوردند و بعضی دیگر بر کر کود مان و ار بل و بی هاشم به مه 








بازگشتند. امام ا نیز همچنین است, آنگاه که خدای تعالی بدو اذن خروج دهد 
ظاهر خواهد شد. 
جواب دیگر آن است که خدای تعالی بر دفع کار تواناتر از امام است؛ و اگر 





گوینده ای بگوید؛ چرا خداوند د را مهلت داده و نابود نمی‌سازد در حالی 
که آنها کافرند و مُشرک؟ پاسخ ما این است که خدای تعالی از فوت وقت 
نمی هراسد تا در عقوبت ایشان شتاب وَرْزد و از کردارش پرسش نشود. اما از 
ایشان پرسش شود و نی توان به او گفت برای چه؟ و چگونه؟ ظاهر ساختن 
امامی که او را نهان ساخته است نیز چنین است. و هر وقت که اراده فرماید اذن 
ظهور خواهد داد و امام ظاهر خواهد شد. 

ملد گفت:من به‌امامی‌که آورانیینر ایان فی آورم و مادام که و را ندیده باشم 


حجتش بر من تام نیست. 





















ب أن تول ها 





جځودم لباز 

و ور أبوسهل إشماعيلٌ ب عل اولي في خر كتاب الب و اما 
یول خضوغنا: «لز کان مدع اش عقا ده عل 3 بشة مضي 
اي لل . 

و من گفم؛ لازم است که بگو کی چیتتخدای تعالی هم بر تو قام نیست زیرا 
او را می بینی و حجّت رس دهم پر تو قام‌نیست زیرا او را نیز ۱ 

آنگاه به امیر سعید, زکن ال وله رو کرده و گفت : ای امیر ! بنگر که سخن 
این شیخ چیست. او می گوید: امام غاب است و دیده نمی شود زیرا خدای تما 
دیده نمی شود. آنگاه امیر به او گفت: تو کلام او را تفهمیدی, و کلامی بر او 
بستی و این فرو ماندگی توست و اقرار و اعتراف تو بر عجز و ناتوانی. 

و این طریق هم کسانی است که دربارء صاحب الرّمان و با ما بحادله 
می‌کنند. سخنانشان در دفع و انکار صاحب‌الرّمان 
گوئی و خرافات مفشوش می مان 

ابوسپل اسماعیل بن علي نوبختی در آخر کتاب «النبیه» می نویسد: بسیار 
اتاق افتاده است که دشمنان ما می گویند: اگر ادعای شما دربارۂ نصوص پیأمبر 
اکرم در شأن ا دی درست بود, بی تردید على لی پس از درگذشت رسول 
اکرم آن را بازگو کرده و مدّعی آن می‌گردید. 








به هذیان و پریشان 











و به ایشان می گو نے : چگوبلا آن حطالّتیدعی آن نصوص شود و خود را 
در جایگاه کسی قرار دهد که ازمند گواء اسلت تا دعوی خود را اثبات کند, در 
حالی که آنان سخن پیامهر,ر! درباره وچ یرفتند. و چگونه می توان تصوّر کرد 
که چون مردمی دعوی غلا ر داز خود اییذیرند و موضوع سرباز 
زدنِ آن حضرت از بیمت کردن با ابوبکر و دفن فاطمڈ زهرا ال ہی آنکه 
هیچیک از ایشان را خبردار کند تا به غایتی که او را شبانه و پنهانی دفن کرد. 
اینها خود بهترین دلیل است که آن حضرت از اعمال خلفا خشنود بودند. 

و اگر بگویند: چرا عل ب امر خلافت را پس از عهان پذیرفت؟ می گوئي 
حقّ واجب او را به وی می دادند و او هم پذ یرفت و او را در 1 
ملو بود آنگاه که‌منافقین و َو قلوبهم را پذیرفت 

و بسا که خالقن NERE‏ روم 
ایشان قام شود و بگویند از امام منصوصی که عالم به کتاب و سنت است و برآن دو 
آمین باشد و آنها را فراموش نکند و در آنها خطا نکند. گریزی نیست, و روا 
نیست که با او مخالفت شود و طاعتش به نص امام پیش از او واجب است . انا 
این امام کیست؟ تامش را به ما بگوئید و ما را به مکان او دلالت کنید. 











۱۷۶ 









يقال هم هذا كلام في الأخبار و هو ابقل من ان 
ما کنا فا وچ به لول إذا عقی اي 2 
شش ل وی بالسقَةٍ E‏ 9 قاذا تبت ذا 
التفتيش عَن 
عل #3 
للم العتل لايم ليش 


به ایشان می گوئم سل مربو طاو انار می‌ شود و سخن ما در این 
Sha‏ که پیامبر آکرم در گذشته 
است و اینکه آیا جا یز استقدکه جانشین تعیین نکند؟ و بر امام پس از خود تعبع 
نکند ؟ و چون این مطلب با کال رونت گرد تما و شا وظیفه دارم که در 
هر عصری در تعیین سین امام تتخص و تحقیق کت و از ناحية اخبار و قلعن 
طائفه شیعه به شناسایی امام بیردازبم و چون هم اکنون جمعیّت ایشان بسیار و 
وطنشان مختلف و مقاصدشان متفاوت است و با وجود این در اقوالشان ائفاق 
دارندو این موجب علم و عمل می‌گردد علی‌الخصوص که در مقابل ایشان 
فرقه ای وجود ندارد که دعا کندپیامر قاچ شخص دیگری غیر عل ا را 
برای امامت برگزیده و او را معرّق کرده باشد. 

اگر با ما معارضه کرده و آنچه را که زرتشتیان و دیگر از کار اعا می‌کنند 
این معارضه دربار؛ معجزات پیامبر 4 هم 
وارد است. هر جوابی را که آنجا بگونید E‏ زیرا 
امروزه صورت عالم تشتع. مانند صورت عالم اسلام از حیت کثرت است. 
یکدیگر را می‌شناسند و پیشینیان آنها هم همینطور بودند. بلکه‌بیست آخبار- 
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د ان 





را .یش في با الب 


ال ین اي عل علا حع تلا اش E‏ 





امتتن وین اخنتن عل اشتی. على ام إمام إلى تشن ي علي عل 
ری ام( 1 یج 





ایشان را صحیحتر بدانم. ۰ زیرا شیمه درطول تارج گذشته حکومت بل 
خوف و رجاثی نداشتندوزاخیا درو را برای خرف وبا رجا می سازند وب 
دولتهای آنہا اخبار را میک سوت کس ےک یکلا را جیزی از این آمور وجود 
ندارد, و چون نقل پبامبر یا بر عل ل درست است. به همین دلیل نقل 
علي ل بر امامت حسن و نقل حسن برامامت حسین لإ و همینطور نقل هر 
امامی بر امامت پس از خود درست است تا امام حسن عسکری مق و امام 
غایب پس از آن حضرت که رجال طرفدار پدرش امام حسن عسکری همه 
موردروتوق بوده‌ائد و گواهی داده‌اند که او امام است و غایب شده است زرا که 
سلطان وقت آشکارا در طلب او بود, و دو سال مأمور بر منازل و خَرّم او 
گبارد. 

و اگر بگویم که غیبت امام در این عصع, بهترین دلیل بر صحَّت امامت 
اوست, سخن درست گفته ام زیرا اخباری که در این موضوع پیشتر نقل کردم 
همه درست و مشپور است. 

و یکی از اشخاص موئّق که در خدمت امام حسن عسکري ا بوده, ذکر 














ی آن ین و صازث له َة وف کل 
کرده است که سبب بین او و فرزند حسن‌ أبن عل لب متصل بوده است و او 
تاندها و اوامر و تواهو اه حفر وا یذ ومت خودابد شیتیان می‌وسانیده 
آنکه او از دنا رو به شخص مستور دیگری وصیّت 
فرموده» وبرای او جانشین معین موده است. 

و در این مسأله غیبت از ما می پرسند: اگر جایز باشد که امام سی سال یا 
بیشتر غایب باشد. چه دلیل وجود دارد که در عالم موجود باشد؟ و به ایشان 





می‌گوئيم: عدم وجود امام در زمین, موجب رفع حجّت خدا از زمین و سفوط 
دین ای می گردد ز برا دیگر حافظ ر نگاهبانی ندارد. ولی اگر امام برای خوف 
از جان خود به امر خدای تعالی ینپان گردد و سبب معروف و متصلی داشته 
باشد, حجٌّت خدا قام خواهد بود زیرا شخص او در عام مو جود است و نایب و 
وسیلة معرونی هم دارد. فقط فتوا و آمر و نهیش ظاهر نیست» و این موجب 
بطلان حجَّت ای نیست. و این مطلب نظانری هم دارد: پیامبر اکرم مدّی‌طولانی 
در شعب اقامت گزید و در اول امر رسالت مردم را پنهانی دعوت می‌فرمود. تا 
آنکه امنیّت یافت و جمعیتی برای وی پدید آمد و او در تام این احوال پیأمبو 
















وه و لا آذعض ذلك خجة. 
و يطل ذيك وه و لو ازتفث یهن 
تسه سلطا اد الطَولَةَ ر بع من لقائه حى 








مت 


زاين الا عن جاءق نیم و لیم 
في الیک کان هذا مه سائغاً. 





مبعوث و مرسل بود و پناهند گی لابنهانی آو تکیت به بعض از مردم دعوت نوتش 
را باطل نکرد و حجّت او را خدوش نساخت. آنگاه در غار پنهان شد و 
هیچکس جایگاه او را می‌دانست. ون موجب بطلان نبوت او نبود. اما اگر 
وجود نداشت نبوتش نیز باطل می شاطام به چين است. مکن است سلطان 
او را مدق طولانی حبوس سازد واز ملاقات او جلوگیری کند تا نتواند فتوا دهد 
و تعلیم و بین نماید. ما حجّت ای برپا و ثابت و واجب است, گرچه فتوا ندهد 
و تبیین نکند, زیرا او در عالم موجود است و دآتش ثابت است و اگر پیامبری یا 
امامی فتوا ندهد و تعلم و تببین نکند, نبوت و حجتش باطل خواهد شد امّااگر 
وجودش از میان برود. حجَّتِ خدای باطل خواهد شد, همچنین جایز است که 
امام هرگاه که بهراسد مق طولانی مستور باشد و حجّت خدای تعالی باطل 
نخواهد گردید 

و اگر بگوبند: در این حال اگر کسی بخواهد از او پرسش کند چه باید بکند؟ 
می گوئی‌پهاوهمان کاری را اجام دهد که اگر پیامبر در غار بود و شخصی 
می خواست به نزد او بیاید تااسلام آورد و از او تعلم گیرد. اگر عدم دسترسی به 
پیامبر به لمحاظ حکنت اهی روا باشد, عدم دسترسی به امام نیز همانگونه است 

















رت ی 
ارخ قلة يئ الم[ ييا 
به به نی عم تن با اور ا 









5 2 الما 
لته الوم 





و از واضحتر ین ده ای کابرای امامت مود دارد این است که خدای تعالی 
معجزة پیامر اا را این قراداده که اداستان پیامبران گذشته را در قرآن 
ذکر فرموده و دانش توزات و/انجیل و زبور را بیان کرده» بی آنکه نوشتن را 
آموخته باشد یا آنکه نصرانَ رب ودرا تلاقات کرده باشد. این بزرگترین 
ممجزه اوست. و حسین بن علي طا به شہادت رسید و عل بن اللسین 0 را 
به جای خود گذاشت در حالی که ینامام سجناد از بیست سال تجاوز ی کرد و 
آن حضرت از مردم کتارء‌گرفت و با آحدی ملاقات نی کرد و جز خواض 
اصحابش او را نمی دیدند و او در نهایت عبادت بود و به واسطة سختی زمانه و 
سم اميه جز اندکی از علم از ناحیه آنحضرت منتشر نگردید, سپس 
فرزندش عحتد بن علي طا ظاهر گردید و او را باقر می‌نامیدند چون شکافند؛ 
علم بود. و از علوم دین و کتاب و شنت و تارج و مغازی بخش عظیمی را ظاهر 
سات 











و آنگاه جعفر بن عد طا . پس از وی علوم بیشتری را ظاهر ساخته و 








١‏ - في بعض النسخ «لبقره العلم». 








بن مئ لا من َير أن یتقلشوا 


ظهر ئه مفل ما ظهرعَن محمد بن عل 5 
لك من أحٍَ ین الاس 








آنکه مطالب بسیاری در آن بیان 
فرموده. و فرآنوسّت را تفر فده وازتانآحضرت مغازی و | خبار انبیاء 
ایت شده است ہی آنک وشیا بدرّش امام باقر یا ام سجاد 10489 حتی نزد یکی 
از راویان‌عاته و اهل ستت يا فتهای ایشا دید شده باشند و چیزی از ایشان 
آموخته باشند, و این خود واضحترین دلیل است که ايشان صَلَوات الله علهم 
علم را ایام ار و سپس از عل 8 و سپس از یک یک از 
گرفته اند وهم اه چنین بوده اند و روش ایشان در علم بر این پایه استوار 
بود؛ ایشان را از حلال و حرام می پرسیدند و آنا هم پاسخهای هماهنگ 
می گفتند بی آنکه از احدی تعلیم گرفته باشند, پس کدام دلیل واضحتر از این بر 
امامت ایشان است و اینکه پیامبر اکرم ولو آنها را نطب کرده و موسوم 
ساخته و علوم خودش و | » پیشین را به آنها سپرده است؟ و آیا در تاریء 
فردی مانند امام باقر و یا امام صادق 320 مشاهده کردهایم که بی آنکه از احدی 
درس گرفته باشند. این همه علم و دانش از آنها ظاهر شده باشد؟ 
۲ في بعض النسخ «سییم نله 































E‏ ی ۳ a‏ ا 


ها نا شا 


اگر کسی بگوید: مکن استت پهانی دس آمو خته باشند. می گو ئ : مشابه 
این سخن را هریه دربار؛ پیأمم اکرم ما گفته اند که آن حضرت پنبانی 
کتابت را آموخته بود و کتاب قرائت می‌گرد و چگونه می توان به امام باقر و امام 
صادق لھ چنین گان برک گی سا که یت خلوامی که ظاهر ساخته اند از 
احدی غبر ایشان دیده و شنیده نشده است 
و از ما پرسش کرده و گفتهاند: فرزند امام حسن عسکری ب ظهور نام و 
تامی برای عام و خا نداشته است. از کجا به وجود او در این عالم پی 
برده‌اید. آیا شها خود او را دیده‌اید یا جماعتی که اخبارشان به تواتر رسیده او را 
مشاهده و دیدار کرده‌اند؟ 
به ایشان می گوئي: مور دی به دلایل ثابت می شود ما خدای تما را به 
دلایا نتم و هرگز او را مشاهده نکرده‌ایم و کسی که او را دیده باشد ما را 
آگاه نکرده است. و پیامیر اکرم ل و وجود اورا در این عالم به واسطة اخبار 
شناختیم و به نبوت و صدق آن حضرت از طریق استدلال. معرفت حاصل 
کردم و از طریق اسندلال دانستم که پبامب قرع بنأ بی طالب چ راجانشين 


خود قرار داده است و دانستم که مق وا پس از او عم به کاب و سنّت 























ما کر ی با 






یله امن عیا فلا عضي اع در 


یله 
بوده‌اند و در این امر غلط و بیان و دروشگو بر ها روا تست و همة این 
امور را با استدلال دانستیم, و «انستیم که حسن بن عل امام 
لسع است و به واسطة ابا رل ره تاد آگاه شدیم که امامت پس 
از حسن و حسین فلا بایستی در اولاد امام باشد و در برادر و خویشاوند امام 
نیست و از اين مدّمات لازم می آید که امام از دنیا نرفته باشد, مگر آنکه امامی 














را از فرزندان خود جانشین خود ساخته باشد و چون امامت و وفات امام حسن 
عسکری ی درست است» ثابت می شود که یکی از فرزندانش امام و جانشین 
او باشد. این استدلالی بر وجود اوست. 

استدلای دیگر : و این است که امام حسن عسکری بل جماعتی از 
موئقین خود را جانشین خود قرار داد. کسانی که از او حلال و حرام را روایت 








می کردند و نامه های شیعیان و وجوهات ایشان را به آن حضرت می رسانیدند و 
پاسخها رادریافت می کردند. آنهاعالم به پشت پرده و عادل بودند و خود امام حسن 








۳ بعض اللخ «ق الستر» 








۱۸۴ مقدمة موف 





عسکری لد در ایام حیاتش با رتیل کرده بود. و وقتی که آن حضرت 
آنها اتفاق داشتند که آو 





ی را جانشین قرار داده است که 
همو امام است و به مردم گفتند که ار اشم آو تپرسند و آن را از دشنانش نهان 
دارند؛ و سلطان وقت به یرطب او برآ مد واتگهبانانی بر خانه ها و کنیزان 
باردار امام حسن عسکری لو گارد . سپس نامه های پسرش که جانشین وی 
بود و شامل اوامر و نواهی او بود به واسطة اصحاب مورد اعتاد پدرش در مدق 
بالغ بر بیست سال به شیعیانش می رسید و بعد از آن مکاتبه منقطع شد و بیشتر 
یاران امام حسن عسکری ج که شاهد امر امامت امام پس از او بودند 
درگذشتند و تنہا یک تن باق ماند که همگی اتاق بر عدالت و وثاقت وی داشتند 
و او به مردم دستور کیان داد و اینکه چیزی از آمر امام را نتشر نکنند و مکاتبه 
منقطع گردید. پس بنا به دلیلی که ذکر کردم و وصف که از یاران امام حسن 
عسکریٰ 2 و رجالش نودم .و نقلی که ایشان در امرامامت فرزند- 
عسکريّ تات کردهاند. وجود امام ثابت گردید و درستی را به واسطة 
اخبار مشهوره ای که در باب غیبت امام يه وارد شده و اینکه او دو غیبت دارد 
و یکی از آن دو دشوارتر از دیگری است به اثبات می رساتم- 




















و مذهب ما در غیبت امام م در این عه مانند مذهب تمطوره که همان 
واقفّه باشند - در غیبت موسی"بتجفر 9 نیست, زیرا امام هفتم آشکارا 
درگذشت و مردم جسد اور یدنک نا او رابه خاک سپردند و از درگذشت او 
متجاوز از یکصد و پنجاه سال گذشت و احدی اذعا نکرد که او را دیده است و یا 
آنکه با او مکاتبه و مریبله کرده است, و ادعای واقفیه که می گویند او زنده 
است, تکذیب چثمانی است که او را رده مشاهده کرده است» و پس از امام 
کاظم لا چندین امام دیگر آمده اند که مانند آن حضرت اظهار علم و امامت 
کرده اند. ما در ادعای ما نسبت به غیبت امام عص له تکذیب حس و يا القزام 
ور 
مستور. خود را باب او می‌دانند و وسیله ای می شمارند که دستورات او را په 
شیعیانش برسانند و غیبت هم آنقدر طولانی نشده که خارج از عادت کسانی 
باشد که غایب می شوند. پس تصدیق به این اخبار موجب اعتقاد به امامت 
فرزند امام حسن عشکري مل می شود -چنانکه شرح دادم -و او همچنان که 
در اخبار آمده است غیبت خواهد کرد. و اخبار آن مشپور و متواتر است. و 











شیمه متوقع آن غیبت است و به آن امیدوار است, زیرا رجاء واثق دارد که 
قانم ی پس از آن قیام خواهد کرد عل و داد را ظاهر خواهد ساخت. از 
رمت واسعة حّ درخواشت توص یل عفانم . 

سخنان آبوجعفر بن قَهُ رازن 

ابوجعفر محمد بن عبدالهن بن یه رازي در رد کتاب «الانشهاد» ابوزید 
علوي گوید: صاحب این کتاب بعد از ذکر مطالب بسیاری که نزاعی در آن 
نیست گفته است: زیدیّه و مامه می‌گویند: حجَّت خداوند بایستی از فرزندان 
فاطمة زهرا لچ باشد, زیرا این اجماعی است که پیامبر اکرم در حجَة الوداع و 
در روزی که بیار بودند و آخرین ناز را در مسجد برگزار کردند فرمودند: ای 
مردم! من کتاب خدا و عترتم را در میان شم اق گذاشتم و آن دو از یکدیگر جدا 
نشوند تا کنار حوض کوثر در بهشت بر من وارد شوند. آگاه باشید که اگر شا به 
آن دو در آوی بزید هرگز گمراه نخواهید شد. سپس صاحب آن کتاب این خبر را 
مورد تاند وبا 












قرار داده و سخنی گفته است که هیچ خلا در آن نیست و بعد 
از آن می گوید: امامیّه با لماع مالفت کرد و اعا کردهاند که امامت بایستی در 








فارقالکنات بن فرض عَلّ ال 
يون عاباً بالکتاپ. مأمونً ۳ 





یک خانوادۂ خصوص از چترتِ باشد و سار إخانراده‌های عترت حق از آن 
ندارند , در این خانواده هم,در هررعصری فقط یک نفر امام خواهد بود. 

پس با اعتاد به خداو نمی کرک شتا ناکم سل دلبل روشنی بر 
درستی قول امامیّه است, زیرا پیامب تلا فرمر ده است: من در میان شا 
چیزی را بای می گذارم که اگر بدان متمشک شوید هرگز گمراه خواهید شد 
یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتم. این مطلب دلالت دارد که حجّت 
پس از او از عجم و سایر قبابل عرب نیست: بلکه از قرت اوست که همان اهل 
بیت او می باشد آنگاه لش را مقترن به کلامی کر ده که به مراد او دلالت دارد و 
یرذا عل ا لخۇْض . و به ما اعلام فرموده است 
کد خت از مرت اد سر باشد واه کات داز ندارد و ما آنگاه که متمتیک 
شوم به کسی که جدانی از کتاب ندارد, گمراءخراهیم شد و کسی که مفارقت از 
کتاب ندارد, در زمر کسانی است که بر أت واجب است به او متمک شوند و 
عقل می‌گوید که او بایستی عالر 
خاص‌آن‌را ازعاعش. و واجپ آن را از مستحیتّش, و حکم آن را از متشا 











آن و آمی بر آن باشد. ناسخ را از منسوخ .و 





















ايخ نة عکان اللشوخ | وا 
و ر اه و اقنجرع 
من أو الحجَة ین ارو لأ 





ناد تا هر چیز در نگاو نی ینای تال وضع فرموده ات تار 
دهد هیچ مفدمی را مر نکند, رو هیج موخری را مقدم نگرداند. .و بایستی 
همة علم دين را بداند تاکر رارک اکاک ام منازعۀ در e‏ 
مشک به وی و گفتة وی مکن باشد. و اگر چیزی از کتاب خدارا نداند. 
می توان به او مشک جست. و اگر در چنین جایگاهی باشد امین بر قرآن کر 
خواهد بود, و نمی توان از غلط او این بود و مکن است ناسخ را در مکان منسوخ 
و حکم را در جای متشابه و مستحبٌ را در حل واجب قرار دهد و غلطهای 
دیگری که تعداد آنها بسیار خواهد بود. و اگر چنین باشد حجّت و سایر خلانق 
برابر خواهند بوډ و چون این گفته فاسد باشد, گفتار امامیّه درست خواهد بود که 








حجّت از عترت کسی است که جامع علم دین و معصوم بوده و بر کتاب خدا امین 
باشد.و اگر زیدیه در مین اه خود کسانی را م‌یابند که دارای این اوصاف 
باشند, ما اول کسانی هستم که از او اطاعت می‌کنم , و اگر چنین نبود بایستی از 





پیموی شود 


و یکی از بزرگان امایه گفته است: ما نمی‌گونيم که هر یک از فرزندان 











E 2‏ من یسب إلى الحاباز و لأ ن 
ینآ لال ناوا ذلك من اشتخقاقا ا عُكم به 











لاٹ به طور مطلق امام اپشت, بلکه‌تمی‌گوئيم بعضی از ایشان که دارای 
شرایط و قیودی هستند امامند و تنہا به خب لین احتجاج فی‌کنم, بلکه 
احتجاج ما به آن خبر و اخبار دیگ ر آست. اول مطلب آن است که پیامبر اکرم از 
اهل بیت و عترت خود. اطبرالزمتی و خن رطان علهم السلام را خصوص 
گردانیده و به جلالت مقام و بزرگی شأن و علو حال ایشان نرد خدای تعالی 
دلالت فرموده است و این اظبار لطف آن حضرت -صلوات اه علیه -به ایشان 
در مواطن گوناگون و مواقف متعدّد واقع گردیده و شهرت آنبا ماو زیدیه ما 
را از ذکر نها ییاز می‌کند . خدای تعالی ما را به این اوصاف ایشان که 
علو شأن ایشان است با این کلمات دلالت فرموده است إا ریا 
الجن أل ال م ر ای ات 
چون این امور را آماده کرد و در برابر امش مقرّر فرمودکه در میان عقر تش از 
نظر رفعت و مغزلت کسی نیست که بر آنها مقدّم باشد و با توجّه به آنکه او کسی 
نبود که بې جهت به سی مټایل شده و جز بر مبنای دیانٹ کسی را والی ساخته و 
مقام را به جهت شایستگی خود دریافت 
کزده اند و چون پیامهر بعد از هة این مطالب فرمود: من در میان قا کتاب خدا 


















مقدّم بدارد. خواهم دانست که آن 


ت 
ده 


اسب 





و عترتم را جانشین گردانیدم | دانستے که مقطود ۳5 ایشانند ولاغیر. زیرا 
اگر فرد دیگری از عترتش چنین ی را داشت او را خصوص می گردانید و 
مکانت و موقعّت او را اغا می رت که گزایش او به امیرالژمنین و امام 
حسن و امام حسین لا بی جهت نباشد و این واضح است والحمدث, آنگاه 
دلیل برامامت‌امام حسن پس‌از امیرالمؤمنین 4# آن است که پدرش او را خليفة 
خود کرد و برادرش امام حسین هم به دخواه از او پروی کرد. 

اننا اینکه گفته است: امامیه با اجماع خالفت کرده و مدعی شدهاند که امامت 
ی ره ا 








امان رابا یضاق با جع خوا 

هم می تواند بگوید شا زیدیه با اآعای خود مخالفت اجماع امامیّه را کرده اید به 

علاوه تو می‌گویی که امامت جز بر فرزندان حسن و حسین طلا روا نیست ۰ 

پس بگو به چه دلیل فرزندان آن دو امام را به امامت اختصاص دادی و سایر 
١‏ ف بض الس «لاتکرن» 

















خاندان پیامبر را حروم ساختی اپا ما هم گفتا چو د را بهقر از شما مدلل سازیم و 
برهان آن را در جای خود خواهم آورد. ان شأءاله. 

بعد ازآن صاحب کتاب اشهاد گفته به می گوید روا باشد که امامت در 
میان عقرت جاری باشد, ری زاسون بطر عموم به ايشان دلالت 
فرموده و برخی از ایشان را بر برخی دیگر تخصیص نفرموده و خدای متعال هم 
دربارة ابشان فرموده است و ایشان هم بر آن اجماع دارند که : «سپس کتاب را به 








ارث بر بندگان برگزیده خود دادم -الایه». فاطر: ۲۲ 
پس به توفیق هی می گویم: صاحب کتاب در آنچه نقل کرده اشتباه کرده 
است, زیرا زیدیّه امامت را خصوص فرزندان حسن و حسین طك می دانند. اما 
«عقرت» در لفت شامل عمو و عموزاده می شود هر کدام که نزدیکتر باشند به 
نزدیکترند و هرگز اهل لفت نگفته اند و کسی از ایشان نقل نکرده است که 
عترت اختصاص به فرزندان دختر از پسر عمو دارد, این مطلی است که زیدیّه 
ان را ارزو کرده و ,خود را بدان فریفته اند. بی آنکه بیان و برهانی بر آن اقامه 
کرده باشند. زیرا اذعای آنها نه عقلی است. و ته در قرآن و حدیث است و نه در 
هیچ لغتی آمده است. این لغت و آنهم لغوبین. از ایشان بپرسید تا 




















ناه نمل هذاقياا انم فتاه باعلا نعه تلا م ڑا 
نع رت 








کنند که عترت در لغت عبارت|از عمو و عموْزامٍگانند الأقرب فالاقرب. 

و اگر صاحب کتاب بگوید: چرا لدی که امامت در بنی عباس نیست» در 
حالی که طبق اعتقاد ما ایشا بعک تن 

به او می گونیم؛ ما این مطلب را از روی قیاس نگفتیم, بلکه آن را بخاطر عسل 
پیامبر نسبت به این سه کس گفتیم یعنی عل و حسن و حسین ل و نه دیگران» 
و اگر پیامبر به عم خود عباس هم این امتیاز را داده بوده ما جز شنیدن و طاعت 
راهی نداشتي. 
اما این سخن او که خدای تعالی فرموده است: « 
احلتیْا -تا آخر آید». 

به او می گوتم: در تأویل این آیه دتمنان تو از مقزله و غیر با توخالفند و 
امامیه هم خالفند و تو می‌دانی که امامیّه در این آیه چه کسی را «الشاب 
بالغیرات» می داند و اگر تو این کتابت را برای دفاع از حقٌ و 
کمترین چیزی که بر تو واجب است. آن است که برای مدّعای خود برهانی 
بیاوری و اگر نی‌توانی. دلیل اقناعی بیاور و اگر نی توانی ترک احتجاج کن. 












شته‌ای, 











E TT STS 
از آن عاجز باشد. و دشنان ما وتا میگزیده که مقصود از یذ «کن خي ا‎ 
خرب لاس». تمامی علنا ات است, و راه علياي عترت و علیای مرجته را‎ 
واحدی است و اماع و حت به عل عر تام نمی شود آیا میان تو و آنپا‎ 
فرق وجود دارد؟ و آیا به صرف اذعای آنہا قانع می‌شوی یا از ایشان مطالبة‎ 
لیل می‌کنی؟ اگر بگوید؛ از آنا دلیل می خواهم» به او می گوم چس اوه‎ 
خودت دلیل بیاور که مقصود از این آیه‌ ای که تلاوت کردی خصوص عترت‎ 
است و عقرت هم همان ذرَيّه است و ذرّیّه هم همان فرزندان حسن و حسین لبود‎ 
هستند و نه فرزندان جعفر و دیگرانی که مادرانشان فاطمی هستند.‎ 
او گفته است که به امامیه می گوئم : چه دلیلی دارید که از ميان چترت فقط‎ 
یکی امام باشد و دیگران مو باشند. اگر بگویند دلیل آن ورائت و وصیّت است‎ 
- نم ا است که امامت را خصوص اولاد حسن بن‎ 
عل لد می‌دانند. سپس در خانواده ای از فرزندان حسن بن حسن که در هر‎ 

















۱- آل عمران: ۱۱۰. 











به خداوند متعا ل اشح آو می‌گوئيم: دلیل بر آنکه در هر 
عصری امام یکی بیش تک( [مام نأي افضل مردم باشد و افضل 
می تواند دو معنی داشته باشد, یا مقصوذ افضل از جمیع أمّت مت است و يا آنکه 
منظوژ افضل از هر یک از افراد امت و در هر حال افضل یکی بیش در 
محال است که فردی افضل از جمیع انمت باشد یا افضل از هر یک از افراد ات 


باشد و افضل از | 








بز وجود داشته باشد. پس اگر چنین امری روا نباشد و این 





دارند -مطلب اثبات خواهد شد و امامت در هر زمانی از 
E E‏ لن ۵ 





A EEN BAS 
چنانکه ذکر و وصف آن گذشت و چون امام حسن در گذشت امام حسین‎ 
شایسته ترین و سزاوارترین مردم به امامت بود و امام حسن برطبق دلالت‎ 











بقلم تولف 






هو الما عل اد 


ا توا علي 





A‏ قأظهروة. إن اترا 





رسول اا امامت را ختص به او دانسته وبه وی توصیه فرمود, و اگر امام حسن 
به امامت فرزندش وصیّتمیکره المت با رسول,خدا کرده بود و حاشا که او 
چنین کند» و دلیل دیگر آن اس که ما هیچ شک و ترد یدی ندارم که 
از حسن بن حسن بن علي» افضل است و ما و زیدیّهافاق دارم که 
امام است. با این بیان دروغ ثابت شد و اساس گفتار آنها منهدم گردید. 

و ما مقامی را که برای علي بن احسین لد قائلیم. از روی تایل بی دلیل 
نیست و در این باب از احدی تقلید کورکورانه نمی کنیم. اما اخبار فراوانی که 
دربارة امام سجاد طا به گوشمان رسیده دربارة حسن بن حسن وارد نشده است 
و روایاتی که از امام سجَاد لچ در حلال و حرام وارد شده است و همچنین 
روایاق که از فرزندش و از امام صادق لت وارده شده است دلیل بر اعلمیّت آن 
امام نسبت به حسن بن حسن است و ما از علم حسن بن حسن چیزی 
تا بتوانیم آن را با آنچه از علم عل بن الحسین اها شنیده ام مقابله كنم و کسی 
که عالم به دین باشد به امامت سزاوارتر است تا کسی که علمی در این باب ندارد. 
شما ای گروه زیدیّه! اگر از حسن بن حسن علم به حلال و حرامی سراغ دارید. 

















آن را ظاهر کنید. و اگر چلفی سراغ‌ندابرید در این سخن خدای تعالی تفکر 
کنید: «آیا کسی که به حقّ رآهبری می‌کندٍ ایسته تر است که پیروی شود یا 
کسی که هدایت نمی شود مگر آنکه کننگ ی آو را هدایت کند, شا را چه می شود؟ 
چگونه حکم می‌کنید ؟»: 

ما منکر آن نیستیم که حسن بن حسن, فضل و تقدّم و طهارت و یاکی و 
عدالت داشته است, امّا رکن امر امامت عبارت از علم به دین و معرفت احکام 
رب المامین و دانستن تأویل کتاب اهی است, و ما تا به آمروز ندیده le‏ 
که مرجع یکی از زیدیه در امر تأویل قرآن کرب استخراج معنا نباشد و در 
فروعات و احکام بر اجتهاد و قیاس اعتاد نکرده باشد. اما می‌دانم که معرفت 
تأویل قرآن کرم را می توان به طریق استخراج و استنباط فهمید. ز این کار 
وقتی مکن است که قرآن کریم به یک لفت نازل شده باشد و دانشمندان آن لفت 
نیز مراد را بدانند. اتا این کتاب به لفات کتیره نازل شده است و در آن مطالبی 
وجود دارد که مراد از آن جز به بیان ای دانسته نمی شود, مثل ناز و زکات و 
ج و از این قبیل؛ و نیز مطالیی وجود دارد که مراد از آن جز با توقیف از آنچه 




















۲ - في بعض النسخ «بالاستخراج» 
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2 رو حه على ال لاك با وه 
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کن شک اھک کا مت رن 


إن قال : «ما یک آن َو نی 
بالفرآن تی دوه لا ربیب دون غر , 





که می دانم حاصل نی شود و می دانید که در قرآن کرم مطالی وجود دارد که 
مراد از آن جز با توقیف حاصل نشود.بناراینجایز نیست که قرآن کرم را بر 
لفت حمل کت » زیرا الا باب ئ بدا که گلا کهلی خواهی آن را تأویل کنی 
در آن توقینی وجود ندارد. چه در اجمالش و یا در تفصیلش . 

اگر کسی از ایشان بگو: در کلام ای نیازمند به بیان بوده است. 
رسول خدا آن را بیان کرده است, و آنچه طریق آن استخراج و استنباط بوده آن 
را به علباء واگذار کرده است و بعطی از آیات قرآن کر دلیل بر بعضی دیگر 
است و با این بیان ما از توقیف و توقیف کننده بی نیاز می شوم . 7 

پاسخش این است که آنچه شما می گوئید جایز نیست. زیرا ما برای یک آیڈ 
واحده دو تأویل ختلف و متضا می بینیم که هر دو معنی از ظر لفت درست است 
و مکن است هر دو را حکم شرعی دانست و جایز نیست که متکلم حکیر کلامی 
را بگوید که حتمل دو مراد متضاد باشد. 

اگر بگوید: مکن است در خود قرآن کرم دلالتی بر یکی از دو معنی مراد 


وجود داشته باشد و مفشران با تدټر در قرآن معنی مراد را درک کنند. 

























در پاسخ معقرض می گوا 
این دلیل که در خود قرآن کر یم برای ت 
است و یا غیر قابل ای فایلا که آیة مورد بت خودش 
نیازمند تفسیر امام است, و اگر قابل تأویل نیست البّه آن آیه, توقیف و 
توضیحی بر معنای مراد است و معرفت مراد بر کسی که علم لفت را می داند 
دشوار نخواهد بود عقل هم آن را می پذ یرد و از فعل حکم هم ن امری رواو 
پسندیده است. اا وقی ما در آ قرآن کرم بر می‌کنجم آنها را چنین 
فی بینم و درک مي‌کنیم که اختلاف در تأویل آیات بین علیای 0 
پابرجاست واگر آیاتی که بطور قطع آیات دیگر را تفسیر می کرد. یکی از آن دو 
گروه معاند بودند» و به سادگی می توا 
کسی که آیه را تأویل کرد 4 واهل زبان خارج بود زیرا اگر 
کلام حتمل تأویل نباشد و آن را ب بر معنای مخالفت لفت حمل کنی , از آن لفتی که 
خطاب به آن واقع شده است خارج شده‌ای, . شما ای گروه زیدیّه! یک یه مورد 
اختلاف را به ما نشان بدهید که در قرآن کر:م دلیل قاطعی بر معنای آن وجود 























داشته باشد. این امر متعدٌر و نامکن است و مذّش دلیل آن است که قرآن کرم 
نیازمند مقرجمی است که مراد ایا بداند و آن را بیان کند. و این 
موضوع کاملاً واضع اس 

شید فرقة خی 

صاحب آن کتاب به عنوان اعتراض به امامیه گفته است: این فرقذ طیّه 
است که برای جعفر بن محمد به واسطۂ ورائت و وصایت از جانب پدرش ادّعای 
امامت می‌کنند و منتظر رجعت او هستند و خالف اماميّه هستند و می پندارند با 





شها در امامت جعفر بن محمد موافقند و در سایر معتقداتٌ خالف. 
من با اعتاد به خدای تعالی می‌گویم: امامث 
خالنی درست نمی شود. بلکه با ادلّه و براهین حقّه به اثبات می رسد و من صاحب 
اند و بین علو و امامیه 
نسبتی نیست. و اگر گوید مقصود من آن فرقه‌ای است که بر امام صادق توف 
کرده ند جواب این است که به آن فرقھ می گوئیم: ما امام پس از جعفر بن مد 
رن مک یی پس از محمد بن علن را جعفر بن 






موافقت موافق و یا خالفتِ 





کتاب را در نادرستی می بینم . عطیّهطایقهای از 








نی هت و شي راثا عم 





حتد می‌دانید و می‌دانم که اما صادق ناو فات کرده است همچنانکه پدرش 
امام باقر ا وفات کرده است . و فرق بین او شما همان فرق بین شم با سبائیّه و 
راقفه بر امیرالومنین صلوات اله علیهآنتت و هرچه می خواهید بگوئید. 

و به صاحب کتاب می کو قر توق کساف که امامت را در اولاد عالم و 
فاضل اس و جطر وتیل یداد چیست؟ و دایل هم می آورند که لفت 
می‌گویند ایشان از عترت رسول لش هستند و می‌گویند پبامیر اکرم نظر به 
هم عقرت داشته است و سه تن از ایشان را که عبارت از امیرالمنین و حسن و 
حسین ول باشند. خصوص نگردانیده است, بازگو و برای ما بیان کن ! 

صاحب کتاب می‌گوید: این طیّه است که امامت را برای عبداله بن جعفر 
ابن محمد به ورائت و وصایت از جانب پدرش اعا می‌کنند, و این فطحیّه است 
که امامت را برای اسیاعیل بن جعفر به وراثت و وصایت از جانب پدرش اّعا 
می‌کنند و پیش از آن به امامت عبداله بن جعفر بودند و امروزه اسهاعیلیّه 




















لی کان هد که مامت را درد ین یر 3 و ولاف اند .و ی بن لی سط است. 














فب عل |کتار لاله 4 طایز تساه یت 





نامیده می‌شوند, زیرا قائلین به امامت عبدائه بن جعفر از میان رفته و کسی از 
ایشان باق نمانده است. و فرقة دیگوتی "از فطحیّه را قرابطه می‌گویند و ايشان 
معتقد به امامت محمد بن اسیاعیل بن جعف ره ربق ورائت و وصایتند و این هم 
واقفة بر موسی بن جعفرند که مذعی امامت مونی بن جعفر و منتظر رجعت او 











می‌گویم : فرق یانب و گرا اسان و روشن و قابل فهم است: 
دلیل بر رد آنها روشن تر از آن است که خفی بماند. زیرا اساعیل در 
حیات پدرش امام صادق لیا مُرده است و مُرده نمی تواند جانشین زنده بشود. 
بلکه کار برعکس است و بایستی زنده را جانشین مُرده کرد اما اینها از رژسای 
خود پیروی کرده و از دلیل و برهان رو گردانیدهاند و این امر نیازمند شرح و 
تفصیل نیست , زیرا فساد آن اشکار و انتقاد آن روشن است. 














١‏ - هم فرفة من ابر و ارا بهذا نیس هم من آهل السواد من الاتباط كان پلقب «قرمطويةء کائا 
فى الأصل على مقالة ارم خالفهم فقالرا: لا يكون بعد مد َو لاسبع یبن طالب الى جعفر بن 
ید ند من اساعیل و هر الامام اف الهدی د هو رسول. ر زعمرا أن ال انقطعت عنه الرسالة في حبانه في 
الیرم الذى امر فيه تصب عل بن أي طالب 4 لتاس في دی خم. مارت الرسالة في لمع 
1 هین کشت مر فهذا عل مرلاهه و آن هنا القول منه خروج من 
لم منه ف ذل لمل کا بامر اھ عزوجن و آن اي نا بعد ذلك كان مأمرما لمل جرا 
به (قاله شین و ف تليبس اليس ل بن الجوزى تب لسبب سمية القرامطة بهذا الاسم . 













۲ 





ل کات .55 8 
الدغو و یس سبیل اون بل آلشذوذ و . وا انار الاو 

و اما فرامطه. ایشان کساأنی هستندکه اسلام را کلمه به کلمه نقض کرده اند و 
احکام شریعت را باطل_شرده‌اند و هر مَشنطه‌ای را مرتکب می‌شوند و 
نیازمندی ما به امام از بائ تام تکام زیمت است و وقتی که قرامطه 
آمده و می گویند که جعفر بن محتد با وصیّش فردی را جانشین خود قرار داده اند 
که مْعی نقض اسلام و شریعت و خروج از طبیعت امت است نیازی به شناسائی 
کذبشان ندارم؛ و همین ادعای متناقض و فاسد و کیک بر بطلانشان کانی است. 

اما فرق ما و سایر فرقه‌ها آن است که ما اری اقلان اخبار و 
حاملان احادیث دار که همة شهرها را پر کرده اند که از جعفر بن محمد له آن 
قدر احکام حلال و حرام روایت کرده اند که طبق عادت جاریه و جرب صحیحه» 
مکن نیست دروغ و جعل باشد و از پیشینیان خود تقل کرده‌اند که امام 
صادی ‏ جانشین خود را امام کاظم عه قرار داد و از فضل و علم او هم 
آنقدر نقل شده که نزه ناقلان اخبار معروف است. اما از این فرقد‌ها جز ادعا 
نشتیده‌ام و روش تواتر و اهل آ روش شذوذ و اهل آن یکی نیست. شما در 
اخبار صادقه بنگرید تا بواسطة آن فرق بين امام کاظم ل و حشد و عبداله 


























له امن هن قن قَذ عارش 
لآ ال تظاهر . نأطهر 





فرزندان امام صادق ‏ را بدانید. بیائیداین امر را آزمایش کئے و در پنج 
مسئله از مسائلی که از حلال و حرام ام کاظم نز پاسخ گفته اند بنگر م و اگر 
نرد معتقدین به آن دو فر زا د یګ ردو ایی ا تل بای باشد, قول آنها درست 
است. امامیّه روایت کرده اند که از عبدالله بن جعفر سؤال شد: که در دویست 





درهم چقدر زکات است؟ گفت پنج درهم و باز سؤال کردند که در صد درهم 
چقدر زکات است؟ و او گفت دو درهم و نم 1 

و اگر معترضی بر اسلام و مسلمین اعتراض کرده و بگوید اینجا شخصی 
وجود دارد که با قرآن کرم معارضه کرده است و از ما بخواهد که فرق این 
معارضه و قرآن کرم را بازگو کن به او می گوئیم: اما قرآن که ظاهر است. تو 
هم آن معارضه را ظاهر کن تا فرق آن دو را بازگوئيم.به این فرقه ها هم همین را 
می‌گونیم, اتا اخبار ما در دست علمای امامّه در همۀ بلاد مرو و محفوظ است. 
تما هم اخباری را کہ اعا می‌کنید ظاهر کنید تا فرق بین آن دو را بیان کنم. اما 
اگر مدّعی خیری باشید که هیجکس ندیده و نشنیده» بعد از آن از ما بخواهید که 
فرق ین اخبارمان و آن خبر را بازگو يم این چیزی است که هیچکس از اعاي 











YF‏ مقدمة مف 


هه ال فوی آغباز آفل اع من ما أَْطَلَ یثل غزه الدغوى ي 








ما عل جذنهز: نا 
عَلها هروا الت دكم عل أنه ایغ 
رابنا لصاحب التاب. 





به هم ادعا کرده اند که «مانی» معجزاتی داشته است و نزدشان خبری 
است که بر صدق ایشان دلالت می کند. انما خداپرستان می‌گویند: این دعوی را 
هرکس می تواند بکند. شا آن خبر را ظاهر کنید تا به ثا ثابت کنم که آن خبر 
قطع غذر فی‌کند و حجتی را یجاب نی کند و و این‌شبیه پاسخ مابه‌صاحب‌کتابست, 

و به صاحب کتاب می گونیم : فرقه های بکر یه و لیاضیه نیز که از خوارج اند 
اعا کرده اند که 0( تصرع کرده‌اند و تو منکر آنی» 
همچنانکه ما نیز منکیم که امام صادق م به امامت محمد و جعفر سفارش کرده 
باشند, پس دلیل خود را بیان کن و فرق خود را با بکریّه و ایاضیّه بازگوی تا ما 
هم فرق خود را با آنان که نام بردی باز گوئيم 

و به صاحب کتاب می گو سور ری 
زیدیّه بود و او امامت را از جهتي که امامیّه می‌گویند مدّعی نبود و معتقدین به 























أن أشلاقهًم رووا 


من تفیلت قآ بك . 
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.فد نامام إذا كان ظاهراً رات 
لین و وَجَذناؤواةالأخبار َة الآثار 


ماهر مرن شو وغه من قليف یم ما هو لد نع و العاكة و هم 





امامت محمد بن اسماعیل بن جعف بن محمد خف ادعای تو و پاران تی وا دازند و 
می گوین ایشان آن راازاقروایتگوده اند فرق بین خودنان و | 
را بیان کنید تا پاسخی متا آنم شا بگوئم و باانصاف باش که برا 
است . 
پاسضهای دیگر 

فرق دیگر آن است که یاران محمد بن جعفر و عبداله بن جعفر معترفند که امام 
حسین م4 بر امامت فرزنش علي زین المابدین تصعرع کرده است و او نیز بر 
امامت فرزندش محمد باقر تصرع کرده است و او نیز بر امامت فرزندش جعفر 
صادق تصرع کرده است و دلیل ما بر آنکه امام جعفر صادق ع بر امامت 
موسی کاظم بمخصوص تصرج کرده دلیل همانهاست که می‌گویند حسین لا بر 
امامت زین العابدین 3 تصرع کرده است. و دلیل دیگر آن است که اگر امام 
ظاهر باشد و شیعیانش به نزد او آمد و شد کنند. علمش ظاهر شده و معرفت او به 
دین نمودار خواهد گردید. و ما راویان اخبار و حاملان آثار را می بینم که از 
امام موسی کاظم 2 علم حلال و حرام را نقل کرده‌اند و آن علم مدوّن و 
مشهور است و فضل او بین خاصّه و عاّه آشکار است و این از نشانه هاي 















مات ا ی سو 


ET‏ ور کهآ TTT‏ میت در شا 
می فهمي که امام پس از پدرشل اوست هرارش . 

دلیل دیگر آن است که عبداش بی جعفر مرد و پسری نداشت و بر امامت 
آحدی هم تصرع نکرد و من مت و قائل به امامت موسی ا 
گردیدند. علاوه بر آن فرق که بین اخبار ما و اخبار ایشان وجود دارد این است 
که اخبار وقتی موجب علم می شود که در طرق آن گروهی باشند که با اخبار 
ایشان قطع غذر شود. اکنون ما در پیشینیانآنها بعش نداریم,بلکه می گوئم در 
ان عصر آیا داد را ویان اخبار و حاملان احادیتشان به عددی می رسد که ما 
بتوانیم آنرا پذیربم. » چنانکه ما با احادیث متواترة خود آنبارا جبور به پذیرش 
کم گر بر چنین کاری قادرند آن را اظهار کنند, و اگر از انجام آن ناتوانند 
تی ما و ایشان ظاهر می‌شود و دنبالة مباحث را هم به آنها می‌بخشیم, این 
واضح است.و امد 

انما واقفة بر امام کاظم عب مانند واقفة بر امام صادق اند و ما خود شاهد 
وفات هیچ یک از پیشینیان نبودیم و موت ایشان به واسطة اخبار براهان ثابت 
شده است و اگر کسی توقّف بر یکی از آنها کند. می‌گوئيم چه فرق بین او و سایر 


















قال صاجِب لیتاپ: «و 
عل ن فوسی :دون سا 
ا 









آنها وجود دارد. این دلیلی استاه پاسخو بر آن ندارند. 

سپس صاحب کتاب گفته است: و از ایشان فرقه ای هستند که به امامت امام 
موسی کاظم ل معتقد شدند و پسی از وی پسرش عل بن موسی را امام دانستند 
و معتقدند که او به حسب ورأئت زو ابت لتکو امامت است. سپس امامت 
را در فرزندان او می‌دانند تا آنکه منتهی به حسن بن علي عسکری گردد و 
می گویند او پسری داشته است و او را «الخلف التاع» می‌نامند و فرقه‌ای از 
ایشان معتقد به امامت محمد بن علي هستند و او پیش از پدرش درگذشت, آنگاه 
برادرش حسن را امام دانستند و آنچه که دربارۀ محمد توهم کرده بودند باطل شد 
و گفنند: برای خداوندیداء‌شد و امامت از عد به حسن انتقال یافت همچنانکه 
برای اوبداء شد و امامت از اسماعیل بن جعفر به موسی انتقال یافت و اسیاعیل در 
دورانِ حیات جعفر درگذشت. تا آنکه حسن بن عل در سال ۲۸۳ درگذشت و 
بعضی از اصحابش رجوع به امامت برادرش جعفر بن علي کردند. همچنانکه 
اصحاب محمد بن عل پس از وفات محقد» رجوع به امامت حسن کردند. و بعضی 
از ایشان می گویند جعفر ین علي پس از پدرش به ورائت و وصایت مستحق 
امامت شده است» ته برادرش حسن بن علي» آنگاه امامت در فرزندان جعفر به 








۲۰۸ مقدمة مولف 





الأغوى لام بالورائة و الوَصِبة فقذ بط الما 





الومیة.ز 


دارند و بعضی بعض دیگر را تکفیر و تکذیب ممی‌کنند و بعضی از آنها از امامت 
بعضی دیگر براقت می‌جویند و هم ایشان مدعي امامت به واسطة ورائت و 
وصایت برای خویشند و تھا ملاعلو غیبند که خرافات از آ 
است و هیچیک از فرقه ها دلیلی در اثبات مدّعای خود و خا 
جز ورائت و وصایت ندارند. دلیل ایشان شهادت خودشان است بر خودشان؛ 
نه شهادت دیگران» سخنی است که حقیقتی ندارد و اعانی است که دلیلی برای 
آن نیست و اگر هر طایفه ای بر اثبات مدّعای خود دلیلی جز ورائت و وصایت 
دارد واجب است که آن را اقامه کند و اگر برای امامت دلیلی جز ادعای وراثت و 
وصایت وجود ندارد. امامت باطل خواهد بود. زیرا مدع ورائت و وصایت 
بسیار است و هیچ راهی برای قبول ادعای طایفه‌ای و رد ادعای طایفة دیگر 
وجود ندارد اگر دعوی یکی باشد, على ا صوص که ایشان در تکذیب یکدیگر 
اتّفاق دارند و هر فرقه در اعا خود منفرد است. 

و من به توفیق ای می‌گویم: اگر امامت به واسطة کثرت مدعیانش باطل 
شد نبوت نیز همچنین باطل خواهد بود, زیرا گروه بسیاری به دروغ مدّعی آن 
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ادعاها. ود عکی صاحبٍ الکتاب عَن 
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لان کل ا 





شده‌اند و صاحب کتاب از امأمّهداستانهانی لریشانی حکایت کرده است و 





وامود کرده که آن مطالب گفتار هید آتپاست و هم آنها به «بداء» معتقدند. و 
کسی که بگوید خدا رأی تاره و کلم دی یام ی کند او کافر است و هر چه 








که غير ین باشد, قول مر یه است و کسی که به اه علم غیب را نسبت دهد به 
خدا کافر گشته و به از اسلام خارج شده است. و کمتر: .که بر او 


واجب بود» این بود که گفتار اهل حقٌ را بطور کامل نقل کند و به این اکتفا نکند که 
امامیه اختلاف دارند. و این نشانة آن است که عقیدۂ به امامت باطل است! 
بعد از این مطالب. بایستی بدانیم که امام به حقٌ نزد ما به وجوهی شناخته 
می شود که به زودی آنها را بیان می‌کنيم و از گفتار آنہا هم تعبیر می کن و اگر 
بین ما و ایشان فرق نبودء ب فساد مذهب خود حکم خواهیم کرد. سپس باز 
می گرد و از صاحب کتاب می برسم : در بین این اقاویل قول حق کدام است؟ 
اما این گفتار او که از ایشان فرقه ای معتقد به امامت موسی هستند و پس از 
وی فرزندش علي بن موسی را امام می دانند. این گفتار کسی است که از اخبار 
امامیّه بی اطّلاع است» زیرا هم امامیّهبه امامت علي بن موسی + معتقدند و 











۲۰ مقذمة ملف 





شدند. نمی توان در کنار آنها قرار دآد. و از حاملان اخبار و ناقلان آثار حت پنج 
تن را نمی توان یافت که از با به ایی اهب پیوسته باشند و آنہا بعداً جعیتی 
پیدا کرده‌اند. چگونه روا باشد که صاحب کتاب بگوید: دسته‌ای از ابشان 


هستند که معتقد په امامث موسی هستند؟ 





تر از آن این سخن اوست که 
گوید: «امامت را منتهی به حسن نودند و اعا کردند که او پسری دارد و در 
حیات امام عل بن محمد امامت را به نام فرزندش محمد کردند, مگر طایفه ای از 
اصحاب فارس بن حاتم»!آیا سزاوار است که عاقل دشمنش را به واسطة یاطلی که 
هیچ اصلی ندارد تقبیح کند ؟ 

و آنچه که بر فساد قول قائلین به امامت محمد بن علي دلالت دارد همان است 
که دریاب امامت امماعیل بن جعفر بیان کردم, زیرا داستان یکیست و هر یک از 
شته‌اند و محال است که یک فرد زئده. مرده را 











آن دو پیش از پدرشان در گذ: 
جانشین خود ساخته و او را امام پس از خود قرار دهد. بطلان این سخن 
واضحتر از آن است که در رَد آن اطالة کلام دهم . 














ن به امامت جعفر بن ین است که گفتار قائلین به امامت 
او ختلف و متضادٌ است» زیر رخی از ایشان ل برخی از راویان ماء از او نقل 
کر ده اند که گفت: من پس از پرادرم حت امآمم. و بعضی دیگر از ایشان از او تقل 
می‌کنند که گفته است: من" یمام و بعضی دیگر از ایشان 
می گویند او گفته است: من پس از پدرم علي بن محمد امامم. این اخباری است 
که چنانکه ملاحظه می‌شود یکدیگر را تکذیب می‌کند. اما خبر ما دربارة 
ابرمحشد حسن بن علي 1 خبری متواتر و غير متناقض است» این فرق آشکار 
است. دلیل دیگر آن است که بر ما روشن شده است که جعفر په احکام خدای 
تعالی جاهل بوده است. داستان از این قرار است که: او نزد مادر امام حسن ا 
آمده و میراث برادرش را طلب کرده است, با آنکه پدران او همه گفتهاند: با 
وجود مادر. برادر ارث نی برد. پس اگر مزان فقه و فهم جعفر بدین پایه باشد 
که نقص و جهل آن ايان است. چگونه می تواند امام باشد و دیگران رار هری 
کند. پرستش ما برای خدا و براساس ظاهر این امور است و اگر قرار باشد که 
بگوئیم خواهیم گفت. اما همین مقداری که ذ کر کردیم در امام نبودن جعفر کافی‌خواهد 
بودء 














ET‏ : ایشطا دعا کردند که حسن فرزندی ندارد» این 
قوم مدّعی این این مطلب نشدند هگر پس رر رآنکه انشان برای آنها نقل 
کرده اند که احوال او چه خواهد بود و|غاتش ا واقع خواهد شد و 
کی وت 
کتابهای ایشان است هر شبن مراجگه کند و این مطالب را در آنها 
خواند. 

واما این سخن او که می گوید: هم این فرقه ها در بزاع و کشمکش به سر 
می برند و یکدیگر را تکقیر می‌کنند. آری راست می گوید و بعضی از مسلمین 
بعضی دیگر را تکفیر می‌کنند . هرچه می خواهد بگوید و به هر کیفیق که دوست 
دارد طعنه بزند باه نیز سختان او را دستاویز قرار داد و مانند آنرا در طعن به 
اسلام مطرح می‌کنند. کسی که از خصمش مسأله ای بپرسد تا مذهب او را نقض 
کند و آن سوال عیناً به وی برگر دانیده شود. چنین شخصی مذهب خود را نقض 
کرده است» مغل کسی که تقدیر کرده است خصمش را مُلزم سازد» زیرا او 
مردیست که از خود پرسش می کند و قول خود را نقض می‌کند. داستان صاحب 
این کتاب هم همین است. نبّت اصل است و امامت فرع آن است, و اگر صاحب 
کتاب اقرار به اصل دارد. روا نیست که بر فرعی که راجع به اصل است اعتراض 

















کند و خداوند مستعان است. 
سپس گفته است: اگر امامت را به راط و 


اثت و وصایت بدون دلیل مورد 
بر شخص مدّعی روا کم مره آن-ّاوارتر است, زیرا همه در 
امامت حسن بن علي با آنبا متفقند که او اصل امامت است و شایسته است که آن 
را به ورائت و وصایت از جانب پدرش دارا باشد اما با وجود اتفاق دیگران با 








مُغیریّه. آنها با امامت امام بعد موافقت ندارند. 

علاوه بر آن, امامیّه در دین خود با یکدیگر اختلاف دارند. بعضی از ایشان 
خدا را جسم می دانند و بعضی دیگر به تناسخ معتقدند و بعضی به توحید خالص 
گرویده اند. بعضی به عدل قائلند و عذاب را اثبات می‌کنند و بعضی به قدر قائلند 
و عذاب را باطل می دانند» بعضی به رؤیت خداوند معتقدند و بعضی دیگر آن را 
نی کرده و به بداء قانلند و چیزهای دیگری که شرح آن. کتاب را طولانی 
می‌کند, بعضی از اماميّه به واسطة امور فوق بعضی دیگر را تکفیر می کنند و از 
دین یکدیگر برامت می‌جویند برای هر یک از این فرقه‌ها به گیان خودشان 
رجال مورد اعتادی است که مطالب ضروری را از پیشوایانشان به آنا 








۳۴ مقذمة موف 





رسانیدهاند. 

سپس صاحب کتاب می‌گوید:زاگر اين-جایژ باشد آن نیز جایزاست چیزی 
که نزد ما جا و فقط.به عنوان حکایت آنرا آوردیم و هیچ معنا نداره که 
کتاب را طولانی کنم به ذکر یری که هت ات و نه فایده ای دارد. 

و من با اعتاد به خداوند می‌گوعم: اگر اثبات حقٌ حتاج دلیلی باشد که همه پر 
آن اتفاق داشته باشند» هیچ حن تابت نگردد و لین مذهې که باطل می گردد 
مذهب زیدیّه است. زیرا دلیل آنها مورد اتّفاق نیست. اما مطلبی که از ره 
نقل کرده‌اند. آن را از هودیان گرفتهاند. زیراآنها پیوسته می گویند که ما و شما 
در نوت موسی 3 اما در رّت قدص الم . 

و اما سرزنش کردن او از ما که در مذاهپان اختلاف دارم و هر فرقه ای از ما 
اعتقادات خود را از امامش روایت می‌کند. این اشکال نیز مأخوذ از براهمه 
است و آنها دقیقاً همین اشکال را بر اسلام وارد کرده‌اند و اگر ترس آن نبود که 
نقل اقوال آنها دستاویزی برای اشخاص لابالی گردد. بانندآنها سخن می‌گفتم . 

خدا شما را سعادقند کند؛ امامت نزد ما با نص و ظهور فضل و علم به دین 
ثابت می شود به همراهی اعراض از قیاس و اجتهاد در واجبات نقلی و فروع 























۲۵ 





آن, ما از این راه است که امامت آمام را می عگاسی و دربارء اختلافات شیعه 
عن فریب سخن قانع کننده‌ای خواهیم گفت. 

صاحب کتاب می‌گوید: اختلافاتِ مامه از سه جال بیرون نیست: یا آنکه 
اختلات ساخته و پرداختة انم جا از احیة ناقلین و راویانِ 
احادیشان حاصل شده است و یا از جانب اه آنها بوجود آمده است. اگر 
اختلاف از جانب اه چا بوجود آمده باشد که امام کسی است که اتحاد کلمه 
ایا کند نه آنکه باعث اختلاف بین مت گردد. على الصو ص که امت دوستان 
آمامند ‏ نه دشمنان او و کسانی که بین امام و آنا تقټه ای وجود ندارد. و چه فرق 





بین آمامیه و أت وجود دارد, با وجود آنکه اماميّه امام دارند و حجّت ای با 
ایشان است و انی که امام ندارند و از این حیث عیبشان می‌کنند. زیرا همان 
عيوب نداشتن امام در آنها موجود است, اختلاف می‌کنند و یکدیگر را تکفیر 
می نایند. و اگر اختلاف از ناحيه راویان و ناقلینی است که دین را به ایشان 
رسانیدهاند. چه دلیلی وجود دارد که در اصل امامت هم مطلب خلای برای آنبا 
نقل نکرده باشند. خصوصاً اگر کسی که می خواهند امامت وا برای او تابت کنند 
غایب بوده و شخص او مشاهده تشود و این خود دلیلی عليه آنهاست که امام را 














ارفا 
الکتاب إلا هم الذي اترا فيه - و 
۳ 
قاور -و بال ا ماو ین قبل کاب دأو اشم 
فيم في لوف بغ الوفت فد ال ن. ع عَم البلا E‏ 
0 و کنو أضحا 7 


عالم به یب می دانند . اگر عاله غیب مب چرا برگزیدگان و واسطه های بین او 
و شبمیانش کذّابند و به او روغ می د او او ایشان را نمی‌تناسد؟ و اگر 
اختلاف امامیه در دینشان از تأحیهتقودشآن است و نه از جانب انه آنہاء پس 
چه حاجتی بر امام دارن کي نیال امام می‌دانند. او در مقابلِ 
ایشان است, اتا نهیشان نمی کند در حالی که امام ترجمان و حجّت ای است. این 
نیز دلیل روشنی بر نبود او و علم غیب نداشتن اوست» زیرا اگر موجود بود؛ 
نی باید حقٌ را برای شیعیانش بیان نکند, همچنانکه خدای تعالی فرموده است: 
«و ما کتاب را بر تو فرو نفرستادیم جز آنکه حقّ را برای ایشان بیان کرده و رفع 
اختلاف نائی». و همان‌گونه که رسول اکرم َو حقّ را برای اتش بیان 
فرمود. بر امام نیز لازم است که برای شیعیانش حقٌ را بیان کند 

پس با اعټاد به خداوند می‌گوعم: اختلاف امامیّه از ناحية دروغپردازای 
است که گاه و بی‌گاه خود را به تدلیس در ميان ایشان جا زده‌اند تا به غایتی که 
بلا و مصیبٹ فراگیر شد و 
تلاش و کوشش آنها در عبادت بود و اهل تیز و تشخيص مردمانِ خوب و بد 
نبودند و چون مرو ظاهرالسلاحی را می‌دیدند که خبری را تقل می کند به او 
























ان پیشین مردمی پاکدل و پرهیزگار بودند که 






















1 نکن هذا سیم یا 


۳27 


فا ويم ين أن 


9 
ی و 0 
دق کب و لهس هذا ييل الا هذا جوبا لمآ 
له 

خوش گبان می شدند و خبر او را می پذیرفشد و چون این کار بسیار شد و غلّنی 
گردید به امامان خود شکایت,کرد3: آنه لا نیز به آنها دستور دادند که 
روایات مورد اتفاق را راما یرنه وب طریق عادتِ خود عمل 
کردند پس خیانت از جانبر خود ابشان است »نه از جانب ام آنہا و امام هم 
اخبار جَمّلی نبود, زیرا او عام الیب نیست بلکه عبد صا می 
که کتاب و سنّت را می‌داند و از اخبار شیمیان نیز آن مقدار که په او اخبار 

















واقف بر همة 





شود مې داند. 

و اما این سخن او که از کجا معلوم است که اخبار راجع به اصل امامت هم 
جع نباشد, تفاوتش این است که اخبار راجع به امامت متواتر است و تواتر 
کاشف از کذب نیست. اما آن اخبار دیگر» خبر واحد است که موجب علم 
نمی شود و خبر واحد گاهی صادق است و گاهی کاذب و این طریق تواتر نیست. 
این جواب ماست و هرچه غیر این بگوید از درج اعتبار ساقط است 








سپس به آو می‌گونم : : دربارة اختلاف امّت اسلامی چه می گو نی ؟ آیا آن نیز 
مانند اختلاف اماميّه نیست؟ اگر بگوبد: خير .می‌گونم :ایا رسول اکرم برای 











و قولة: «و هذا ین أ ال یل هه كان مهس 
التیان شعت کا قال اله رل و ما ری الکتاب لب اي 








اتحاد کلمه مبعوث نگر دید ؟ ناچار پاید یگوپد ی .وبه او می گولم : آیا خدای 
تعالی نفرموده است: eA‏ مر نک دب برای 
آنا بیان کرده و رفعاختلا ما رل آری. و به او می گوئم : 
آیا تبیین نفرمود؟ ناچار باید بگوید: آری, به او می‌گونيم: برای ما بازگو و 
خودت هم مانند آن را بپذیر. 

و اما این سخن او: که آمامیه به اله چه نیازی دارند وقق که خود را از او 
ہی نیاز می‌دانند و او در مقابل ایشان است و آنا را نهی نمی‌کند تا پایان 
سخنانش» پس به او می‌گوئیم: برای اهل دین» انصاف از هر چیزی لا 
است, ما چه گفتم ؟ و به چه اشاره کردم که می‌گوید خود را از امام بې تیاز 





دانستم تا بغایتی که صاحب کتاب ما را بدان سرزنش کرده و به آن احتجاج 
می‌کند. او چه حجٌتی در این باره به ما دارد و هر کس باک نداشته باشد و به هر 
گفتاری که خواست باطرف خود مقابله کند سؤاها وجوایهایش بسیار خواهد شد. 

اقا این سخن او که می‌گوید: این دلیل روشنی است بر نبودن اوه زیرا اگر 
موجود بود بر او روا نبود که بر شیعیانش ترک بیان کند, همچنانکه خدای تعال 
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اد ما ده | أن الرة لو ثرا کات !1 
يسغه الوت و الاشال. کا قال اف عر 
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فرموده است: و ما کتاب را بر ټلافرو نفرتادم مگر برای آنکه حقٌ را برای 
ایشان تببین کرده و رفع اختلاف مائ . 

پس به صاحب کتاب می گوئم: ده خود را در باب چقرت هادیه بیان 
کن آیا رن رواست که حق لارا آم کت گر بگوید: آری» خود را 
محکوم کرده است و کلامش وبا بر او خواهد شد زبرا ات با یکدیگر اختلاف 
ورزیده و از یکدیگر جدا بوده و یکدیگر را نکفیر می‌کنند و اگر بگوید 

گو ن مترین دلیل بر فساد مُدعای رَیدیّه است, زیرا اگر عقرت 
همانگونه بود که یه وصف می‌کنند. الله برای امّت تبیین می‌کردند و سکوت 
و امساک بر ایشان روا نبود, همچنانکه خدای تعالی فرماید: و ما کناب را بر تو 
فرو نفرستادیم مگر آنکه اختلافات آنبا را برایشان تبیین کنی. و اگر معی شود 
که عقرت حن را برای امت تیبین کرده است. اما امت آنرا نپ یرفته و به هوی و 
هوس میل کردند. به او می‌گونم: این همان سخن امامیّه در بحث امام و شیم 
خود است و از خداوند توفیق مسألت می فانيم. 























اتل :۱۶. 





۷۲۰ مقدّمة مولف 


(اعتراض آخر 1۳ 
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اعتراضی دیگر 

صاحب کتاب گوید : و فاجقایشانتمی‌گونم چرا امام شا از شاگردان و 
مسترشدین خود نهان انتید اگر گویند رای حفظ جان خود است. گونم: * بر 
مُشترشدین هم رواست که در لب ا وتفه کنند. على اخصوص که مارد در 
خوف و رجا باشد و نداند که پیش از او چه می شود پس او در تقیه است. و اگر 
تقيّه بر امام روا باشد» درد رواتر خواهد بود. و چگونه امام در رهبری 
امامت در تقیّه است. اما در گرفتن اموالشان تقیّه ندارد. در حالی که خداوند 





می فرماید ی اه زر 
پسیاری از دانشمندان و راهبان آموال مردم را به باطل می خورند و راه خدا را 
سد می‌کنند. این دلیل است که اهل باطل طالب متاع دنیا هستند و کسانی که 
متمسک به کتاب خداً هستند از مردم درخواست اجری ندارند و آنان هدایت 
شده هستند. سپس می گوبد: جملۂ «اگر چنان گویند چین گوئیم» جملۂ نادان کم 
خرد است 





۱ -یسی: ۰۲۱ ۲ - التوية: ۰۳ 








مقذمة ملف ۳۳۱ 





وا لواب عا سألّ: 
من الظّالين. تأت له تاذ ارت ال يلإمام 
وله أن ّي ِن الَا 






:الما ليس في تة ِن إزشادِ مل 


رید الزشاق. کیت کون في و ذبن هم احق و عم ی .و عاهم و ر 


نا پاسخ سوال او این است له : امام ارس شدین خود نهان نشده است» 
بلکه او برای حفظ جان خود از ستمگران نهان شده است .اما ابن سخن او که اگر 
تقیه بر امام روا باشد بر ماوت روات خوآهد بود. به او می گوئ: اگرمقصود تو 
این است که بر مأموم رواس ت کہا گر بو باک د راسد از ستمکار تیه گند و 
از او بگریزد. مچنانکه بر امام نیز رواست, سوگند که چنین امری جایز است و 
اگر مقصود تو این است که مأموم می تواند یه دلیل تیه امام به امامت او معنقد 
نباشد در صورتی که اخبار امامت امام را شنیده و قطع عذرش شده باشد. چنین 
آمری جایز نیست, زیر خبر صحیح مانند مشاهده است و در آمور قلی تیه ما 
ندارد و جز خدا کسی نی داند که درون قلب‌ها چه می 

و اما این سخن او که چگوله امام از رهبری امت در تقیّه است اما از گرفتن 
آموالشان تقّه ندارد در حالی که خداوند می‌فرماید: پیروی کنید از کسی که از 
شما درخواست اجری ندارد. 

در یاسخ این اعتراض او تا پایان گفتارش می‌گوئیم: امام از کسی که طالب 
ارتاد او باشد. تقیّه می‌کند, و چگونه او تیه کند در حالی که حق را بر مردم 
تبیین فرموده و ایشان را بر آن تحریض کرده و حلال و حرام را تعلیمشان موده 





رد؟ 








۳۳۲ مقلما مولف 





است تا به غایتی که بدان معروف و متو رده ند و امام اموال مردم را نگرفته 
است, بلکه خمسی را که خدای تعالی واجب ساخته درخواست نود تا آنرا په 
صرق که مأمور است برساند و گس که حکم خمس را آورده همان رسول اکرم 
است و قرآن هم بدان گویاَتغا:تعالی هی فرماید: : بدائید هر غنیمتی که 
یافتید خس آن متعلّق به خداوند است و فرموده: از اموال ایشان صدقه‌ای 
بستان. پس اگر در گرفتن مالی عیب یا طمی است. آن بر کسی است که ابتدا 
کرده است و اف الشتان. 

و په صاحب کتاب می گوئے : به ما بگو که اگر امام شما خروج کرده و 
شود. آیا مس می‌گیرد؟ خراج را گردآوری می‌کند؟ آیا از فی» و غنائم و 
معادن و مانند آن, حق را می‌ستاند؟ اگر بگوید: خير که او با حکم اسلام خالفت 
کرده است. و اگر بگوید: آری» به او می‌گونیم: اگر کسی بر او احتجاج کرده و 
بگوید ر تعالی فرموده است: از کسی پیروی کنید که از شا اجری 
درخواست نکند و بگوید خدای تعالی فرموده است: بسیاری از دانشمندان و 
امامیّه نیز مشابه آن را به 













راهبان اموال مردم را می خورند. به او چه می گو ید ت 


۱ -الاتفال: ۲۱ ۲ - الترية: ۱۱۰۴ 














تما پاسخ گوید. خدا شما را توفیق دهد. ایکا عاراضی است که لحد ین مسلمنان 
را بدان سرزنش می کنند و نمی انم چه کی آن را به اینان القاء کرده است؟ 

و بدان - خدایت خير ايوزو ترا از اهلش قرار دهد -ما به کتاب خدا و 
ست نیئ اکرم عمل می کنیا وبا آباخالشت نی کت اگر دشمنان ما دلیلی دارند 
که او در آنچه گرفته با کتاب و سّت مخالفت کرده به جان خودم سوگند که دلیل 
واضحی برای ایشان است و اگر دلیلی ندارند. بدانند که عمل کردن مطابق ست 
عیی ندارد و این روشن است 

سپس صاحب کتاب می گو ید «به‌امامیّه می‌گوئم ما امامت را برای کسی که 
شناخته نود روا می‌دانم. آیا راهی برای شناسانی صاحبتان به ما نشان 
می دھید تا ما امامت را بر او روا پدانم ؟ همچنانکه بر موجودین از سایر عقرت 








روا می دانم و اگر غیر از این باشد ما نی توایم امامت را بر اشخاص معدوم 
جایز بدانم و هر کسی که موجود نباشد, لا محاله معدوم است و دغوی امامت 
کسی که شا اعا می کنید باطل است»- 

با استعانت از خداوند در جواب صاحب کتاب می‌کوم: آیا در وجود 
علي بن الحسین و فرزندان او لا که پیشوایان ما هستند شک داری؟ اگر 








EL‏ ا 





2 ا و :آری» 
به او می‌گونيم: پس تورچه می‌داني: شاید که ما در اعتقاد امامت ایشان بر 
صواب بات و تو بر خطا ای و یوی یکا بس است. و اگر بگوید: 
e‏ . روا نیست که ایشان امام باشند» به او می گوئم : : پس چه فایده ای دارد که 
بر وجود امام زماغان برای تو دلیل اقامه نم در حالی که تو به امامت امثال عل 
ابنالحسین له با آن علم و فضل که موافق و مالف به آن اعتراف دارند اعتقاد 
نداری. سپس به او می گوئم ما می دانم که در میان عقرت کسی هست که تأوبل 
کتاب را می‌داند و احکام ای را می‌شناسد. به دلیل همان خبری که از پیأمیر 
اکرم ل آوردم و به دلیل نیاز ازمندی خودمان به کسی که مراد از قرآن کرم را 
به ما بیاموزد و احکام ای را از دستورات شیطانی فرق نهد بعد از آن دانستم 
که حق در ابن طایفه از فرزندان امام حسین ل است. زیرا هر کی که از 
چترث خالف ایشان است در بیان حکم ی و تأول قرآن به روش علیای عاقه 
روک آورده است. یعنی به رأی و اجتهاد و قیاس در واجبات شرع که جز 
مصلحت افی على در عبد ندارد و دانستیم که لین آنہا بر باطلند. . از آن 















بالق وجننا فيها ما دل 
sS‏ 







ی ۳ 
رجوده و یه إن 
ال معا 


و 
7 
بعد از آنها آخباری که امامت پکایک ایشا نا تصرج کرده است فراوان نقل 
شده است تا آنکه نوبت به حسٍ بن علي ‏ ملي رسد و چون او وفات کرده و 
نص و جانشین او ظاهر نگشت. رجوعة کتابمایی که اسلاف ما پیش از وقوع 
غیبت روایت کرده‌اند مود"و رشن در اکر جانشین امام حسن 
عسکری مرا درآن روایات يافتم و اینکه او از مردم غایب می‌شود. و 
شخصش نهان می گرد و اینکه شیعه در ام او اختلاف می ورزند و مردم در کار 
او به خیرت می‌افتند و ما می‌دانم که گذشتگان ما عالمالفیب نبودند. بلگه" 
امه سول به واسطة خبر رسول اکرم و امر غیبت را به آنها اعلام کرده اند 
پس از این جهت و با این دلالت. هستی و پیدایش و غیبت امام ثابت می گر دد و 
اگر در اینجا دلیل باشد که گفتار ما را نقض کند. زیدیّه باید آن را اظهار کنند. ما 
با حق عنادی ندارم والتکر ق. 

آنگاه صاحب کتاب به معارضه با ما برخواسته و همان استدلال واقفة بر 
موسی بن جعفر له را برای ما ذکر می کند اا ما که بر کسی وقوف نکرده ام و 
خودمان پرسشی از طوائف واقفه دارم و توضیح دادم که موسی بن جعفر لد 


۱ - من کلام أي جعفر ابن قبة قي دقع العارشت. 











الم ین في ها 
در گذشته است همانگونه که عفر بن یکو فات کرده است و تردید در موت 
یکی از آن‌دو موجب تردید در موت ٍیگری آنهاست و قومی برجعفرب 
عمد الج وقوف کرده است که منکر اف بر مومی بن جعفر اد و منکر واقفا 
بر امیرالومنین ‏ است! 

ما به آنها می‌گوثیم: ای کسان! حجّت شما بر آنبا همان حُجّت ما بر ثهاست 
هر چه می خواهید بگوئید که علیه خود استدلال کرده اید 

سپس گفته است که ما امامیّه در برابر واقغه گونم :امام باید آشکار و موجود 
باشد و این حکایت کسی است که گفتار حَضَمّش را نمی‌داند. اعتقاد امامّه 
همواره چنین بوده است که امام یا ظاهر و عیان است و یا غاب و مستور و 
است که بتوان آن را شی 
ساخت. جمل اصول نادرست و تسبت دادن آن به خصم کاری نیست که کسی از 
انجام آن تن بشد وی از مد دیندار و اهل فضل و دانش قبیح است که چنین 
واگر در ۱ کمیل بن زیاد نیود همان کفایت می کرد 


۱ - قي هامش بعض النسخ الظاهر أن الصواب «الراققة على محمد بن آمیرالز مین 
۲- يم آبا زید لعلو ۳- سیجییء نب في باب ما غب به میامن لا من وتو الغيبة. 








اخبارشان در این باب مشپورتر و آشکارتر از 




















ای 





ال مم ۳ 


سپس گوید: جملة «اگر چننگویند اه شوده را ما ی گونم .حجّت 

ما را در این باب شنیدید و هما کافی است وا مدش . 

آنگاه گوید؛ مطلبی را که دربا بی قشم توم کرده اند درست نیست» زیرا 
پیامیر اکرم به اتفاق ما و عاستا وی از ارت دلالت فرموده است. 
عتر که عبارت از نزدیکان و خویشان او هستند و کسی در این نزدیکی به 
ایشان نرسد و مقام امامت خاص آنهاست : نه آزادشدگان و فرزندان 
آزادشدگان که ابوسفیان و معاویه و امثال ایشان باشند. ودر هر عصری یکی از 
عقرت مستحق خلافت است, زیرا امام باید یکی باشد تا ملازم فرآن باشد و 
بدان دعوت فاید» زیرا پیامبر فرموده است: ایشان از کتاب جدا نشوند تا در سر 
حوض کوثر بر من وارد شوند و | اجاج است و سایر کسان که از بی هاشم 
ذکر گردید از ذربّة رسول اکرم ب نیستند. گرچه ولادتشان در بین آن 
بوده است و هر یک از فرزندان دختر به پدرانشان منتصب می شوند بز فرزندان 
عاطمة زهرا که رسول خدا عص آنها و پدر ایشان است و ذریّه همان فرزندان 











است, زبرا خدای تعالی فرموده است: من او و ریا را از شیطان رم در پناء 
سم وعد 


۱ - آل عمران: ۳۶ 











هو خر 





مر ج» 
الاثم ET‏ ی و ون 


تو می آورم. 

و من با اعتصام به خدای تعال میک تار امامت ہا اجماع ما و عم بر ن 
درست غی شود. بل با ده ووج می یو ندد » دلیل شما بر ادٌعایتان 
چیست که اجماعی که بین ماست شامل سه امام است یعنی امپرالزمنین و حسن و 
حسین طا . در حالی که رسول اکرم نه ذریة خود بلکه عترتش را ذکر فرموده 
است و شما بدون حجّت و بیان و به صرف دعا به بعضی از چترت منایل شد ید و 
نه به همۀ آنها. ولی ما به روایت اسلافان استدلال CEG‏ 
عل للها نص بر امامت فرزندش علي و از علي بن الحسين نص بر اما 
فرزندش محمد و از محمد بن علي نص بر امامت فرزندش جعفر را 3 
کرده‌اند. سپس بر صحَت امامت ایشان ۶ نه سایر کسانی که از عقرت در عص 
آنها بوده‌اند استدلال کردم , زیرا علم ایشان در دین و فضل ذاقی آنان ظاهر 
بود و دوست و دشمن از آنها دانش فراگرفته اند و علم است که حُجّت را از غر 





حجّت و امام را از مأموم و تاع را از متبوع باز می شناساند. ای گروه زیدیه شا 
چه دلیل بر مدعای خود دارید؟ 











سپس صاحب کتاب می گوالد : اگر امس علاوه بر حسن و حسین فا بر 
سایر بی هاش نیز روا باشد. علاوه بر بنی‌هاشم بر فرزندان عبدر ناف نیز روا 
خواهد بود و گر امامت بر بیهاشم و فرزندان عبر اف روا اشد, بر سیر 
فرزندان ی نیز رواست وین گفازرا ادامه داداشت. 

و به او می‌گوئیم: ای کسی که برای زیدیه استدلال می‌کنی !امر امامت مقامی 
است که با قرابت و خویشی به دست نمی آید, بلکه درندة آن پایستی فضل و علم 
داشته باشد و با نص و توقیف حاصل می شود و اگر روا بود که امر امامت به 
واسطة خویشی به نزدیکترین فرد ترت برسد. روا بود که به دورترین ایشان 
نیز برسد. پس فرق خود و مدّعی آن را بیان کن و دلیلت رابنا و بین خود و کسی 
که می گوید اگر امامت بر فرزندان حسن روا باشد بر فرزندان جمفر نیز رواست و 
اگر بر ایشان روا باشد بر فرزندان عبّاس نیز رواست. چه فرق وجود دارد؟ 
زیدیّه هرگز دلیل فارق در این باب ندارد, مگر آنکه به دلیلِ فارتي ما روی 
آورند که عبارت از نص هر امامی بر امام دیگر باشد و ظهور علم به حلال و 
حرام. 

سپس صاحب کتاب گرید: اگر به امامت علي استدلال کنند و بگویند 




















دربارۂ او چه می گوئید آیا او .از جترت کد ا نه؟ به ایشان باید گفت: او از 
چترت نبود, ولیکن از عترت و ساپ خویشان ه واسطة تضوص -روز غدیر - 
امتیاز یافت و جدا شد 

و من با استعانت زَا ی یه اب کتاب باید گفت که اما 
نصوص روز غدیر صحیح است و شکُی در آن نیست و اتا این سخن تو که 
امیرالزمنین از عترت نیست» خطای بزرگی است. بازگو که این ادعای تو چه 
دلیلی دارد؟ اهل لفت می‌گویند: عمو و پسر عمو از عقرت هستند. و بعد 
مي‌گویم: صاحب کتاب با این سخن خود مذهبش را نقض کرده است» زیرا او 
معتقد است که رسول اکرم. امیرالمنین را جانشین خود در اقتش کرده است. او 
می‌گوید پیامبر کتاب و عقرت را خلیفة خود در میان اتش کرده است و 
امیرالومنین صلوات اله علیه از عترت نیست! و اگر از عقرت نباشد خلیفه 
نخواهد بود. این مطلب همچنان که می‌بینی متناقض است. مگر آنکه بگوید: 
پیامم اکرم ومو عقرتش را بعد از شهادت امیرالزمنین صلوات الله علیه خلیفه 
گردانیده است. آنگاه از او می پرسیم فرق تو با کسی که می‌گوید پیامبر اکرم 
قرآن را از هنگام شهادت امیرالزمنین به بعد جانشین خود ساخته است چیست؟ 













لك الوفت لا کناب و ال ناسا و انز 





تالص ادعی لام لیفض 


لحن له 


والقيب ای لا و 
عل ما دعي هم 
الول و تریغ نيع 


سپس صاحب کتاب به حجق روی آوژده که علیة اوست و گفته است:«از 
کسی که مدعی امامت برای بعضی از عقرت است و نه هم ایشان درخواست 
اقام حجّت می‌کنيم» در حالی که خودش را فراموش کرده است که امامت را 
خصوص فرزندان حسن و حسین لا می داند سپس می گو بد «اگر ما را حوالا 
به اباطیل کنند از قبیل علم غیب و مانند آن از خرافاتی که هیچ دلیل بر آن جز 
صرف ادعا ندارند مثل آن دعوی با ایشان معارضه می شود و می گوئیم اگر 
دعوی همان دلیل است. رواست که عترت از ظالمین لافسهم باشد ». 

و به صاحب کتاب می گوئہ: از علم غیب بسیار سخن می گوئی و غیب را 
کسی جز خدا نمی داند. و کسی که آن را برای بشری اعا کند کافر است و ما به تو 
و اصحاب تو گفتم که دلیل ما بر مدعای خویش فهم و علم است. اگر شما هم 
مثل آن را دارید آن را ظاهر کنید و اگر چیزی جز بدگوتی و افترا و سرکوبی 
جمیع به واسطة قول بعضی از عُلات نسبت به همة امامیه ندارید. کار خیلی سهل 




















ان مر رهم 39 خرن سا اس شون دون رآ 
«ی ها لین وا 





است. و شبن اف و نع الوکیلل! 
سپس صاحب کتاب گوید: اکنون دلیل زیدیّه را با استفاده از سخن خدای 
است کتآب را به ارث به بندگان برگزید؛ خود 





و به او می‌گوئيم: ما می پذیریم که این آیه دربار؛ عقرت نازل شده است اما 
برهان تو بر آنکه مقصود از «الشاپق پالشیرات» در این آیه فرزندان حسن و 
حسین ؛ نه دیگران از عقرتند چیست؟ و تو دشمنانت را سرزنش می‌کنی و هر چه 
می خواهی می گویی. 

سپس می‌گوید: خدای تعالی ذکر خاصّه و عم امت پیامبرش را وده است 
می فرماید: «و اعتصموا بل اث ممیعاه. و بعد از آن می‌گوید: خاطبۂ عامه 
پایان پذیرفته و خاطبة خاصّه آغاز گردیده است و خدای تعالی می فرماید: :بايد 
در میان شما مق باشند که دعوت به خير کنند تا این سخن او که په خاضه 
می فرما شما بهترین اتی هستید که برای مردم بیرون آورده شدید, می گوید: 
ایشان فرزندان ابراهیم لا هستند. نه دیگران. و در بین ایشان نیز مقصود 
مسلاننند, نه مشرکان پیش از اسلامش و آنبا را گواهان نت قرارداده و 








مقدمة موف 
ازکغوا و اجذرا واغبڈوا ده 
ی 
یتال ی ات نت 










[اعتراض آخر :] 
قال صاجبٍ الکتاب : «ذا کمن ار باون 
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فرموده است: ای مؤمنان رکوع و سجود و إرستش کنید تا 2 می گوید 
گواهان بر مردم باشید. و این طریق اهاز فرزندان ابراهیم ا است, سپس 
به آیات بسیاری که شییه ار کم سول جسته است. 

و به او میگوئيم: ای احتجاج کننده! تو می دانی که معتزله و سایرفرقه های 
این اّت در تأویل این آیات به سختی با تو مالفند و تو بیشتر از اعا چیزی 
نیاوردی, ما اگر ادعای تو را پذ یریم از تو می پرسم دلیل شما در اینکه مقصود از 
آنا خصوص فرزندان حسن و حسین لای هستند. نه دیگران چیست؟ تا کی 
اڈعا می‌کنی و از دلیل می‌گریزی و ما را با قرامت قرآن تشنیع می‌کنی و 
هی پنداری که قراءت قرآن دلیلی خصوص تو است و مخالفان تو نمی توانند چنان 
کنند, و اه الا 

اعتراضی دیگر 

سپس صاحب کتاب می‌گوید: کسانی از عترت که داعی به خيرند مانند 
آمرین به معروف و ناین از منکر و بجاهدین ف سبیل الله با سایرین از عقرت که 
داعی به خير نبوده‌اند و در راه خدا بجاهده نکرده‌اند برابر نیستند, چنانکه 














۳۳۴ مقدّمة ملف 


أل اتاب و إذ كا تارك ذلك فلا بان ابا 





بعتیه. ربا اس اقا ی به واةع و رم رل 
خداوند بجاهد ین اهل کتاب را سایر ین یا برابر نکرده است گرچه تارکین 
جهاد فاحل و عابد بان ,زیر عباک مستحبٍ است ولی جهاد مانند سایر 
واجبات از فراتض واجبه ما شیر به تصاف شمشیر می رود 
و هراس را بر آسودگی ترجیح می دهد . سپس سوره واقعه را می خواند و آیاق 
که خدای تعالی در باب جهاد نازل کرده ذکر می کند و دنبالف آیات, دعاوی را 
آوردہ. انما هیچ دلیلی بازگو فی کند تا ما صّت دلیلش را مطالبه کن و با او 
مقابله کنم . 

ومن با استعانت از خدای تعالی می گوم: اگر کثرت جهاد. دلیل علم و فضل 
و امامت است» حسین ا به امامت سزاوارتر از حسن طلا بود. زیرا امام 
حسن معاویه را به حال خود رها کرد اما امام حسین بجاهده کرد تا آنکه به 
شهادت رسید. صاحب کتاب در این باره چه می‌گوید؟ و چگونه آن را دفع 
می کند؟ الب ما منکر وجوب جهاد و فضل آن نیستیم اقا ما رسول اکرم قل 
را می ینہ که تا اران و یاوران و برادرانی نیافت به حاربۂ با دمن اقدام نکرد و 
در چنان شرایطی به جهاد پرداخت و امیرالژمنین ا نیز بعینه همین کار را کرد 























فعلشا و امهاد ی رالاس 
E‏ 


القن ین اذ ود یر سک 





سم ت کردند او 
نیز معاویه را به حال خود واگذاشته و ملازم مفزل خود شد. : پس می فهميم که 
حکم جهاد با دشن وقتی واجب است که بان و پاورانی موجود باشد و به اجماع 
خردمندان» عالم از بجاهدی که عام تاش افاس و اینگونه نیست که هر 
کی که مردم ره جهاد فرا می خواند حکم جهاد را بداند و زمان وجو مقاتله 
و هنگام نیکو بی مصالحه را تشخیص تشخیص دهد و آینده وضعیّت رعیّت را در نظر گیرد 
وبداند که احکام خونها و اموال و فروج چیست و دربارة ن امور چه باید کرد ؟. 

علاوه بر انا ما از برادران خود به یک چیز راضی هستی و آن اینکه غیر از 

انف آطهار هغ مردی را از یقرت به ما نشان بدهند که از خداوند نی تشیه کند و 
به جير معتقد نباشد و اجتهاد و قیاس را در احکام شرعیّه بکار نگیرد و مستقل و 
ی ی کم آمر به معروف و تھی از متکر فریضه‌ای 
است که باید به قدر طاقت و برحسب امکان بجا آورده شود و عقول شهادت 
می‌دهند که تکلیف ,ما لایطاق فاد است و مردم ر را در معرض هلاک قرار دادن 
زشت است. و یک قسم از در معرض هلاک قرار دادن آن است که جاعت 
اندکی که مشاهد؛ جنگ نکرده و فنون کارزار نیاموخته اند به جنگ قومی که 

















۳۳۶ 


اللا و الْكراع ون ضرعم ین العامة 








فنون کارزار آموخته و بر لاد مسلط تاره /عباد را گشته و کارزار را تجربه کرده 


هستند و معتقدند که 





بروند, کسانی که عده و مد دازند و عامط ها پشتیبان 
هرکه برآنان خروج کند خونش مباح است -و لشکریان آنان چند برابر لشکریان 
ایشان است. صاحب کتابجگونه مارا تگلیف می کند که با این مردم جاهل و 
ناکار آزموده به جنگ مردمان رزمي و با تجربه برویم و چه 
کنند؛ چنین کسانی می آید؟ ههات هتهات! این امر را جز نصرت خدای عزیز 
علیم و حکیم نمی تواند زایل گند _ ۱ 
سپس صاحب کتاب بعد از تلاوت آیاتی از قرآن کرم که به سختی در تأویل 
آن منازعه می‌کند و هیچ تأیید عقلی و یا نقلی برای آن ذکر نکرده است؛ 
می‌گوید: «خدایت رحمت کند! بفهم که چه کسی شایسته است گواء ای باشد, 
کسی که طبق دستور ای دعوت به خير کند و از منکر باز دارد و به معروف 
1 جهاد کند تا به تهادت رسد یا 
کسی که رویش دیده نشده و شخصش شناخته نگردیده است؟ يا آنکه چگونه 
خداوند او را گواه گرد بر کسانی که ایشان را ندیده است و ایشان را امر و هی 
نکرده است تا اگر فرمانش برند ادای واجب کرده باشند و اگر او را بکشند به 


به دست دعوت 























عنوان شمید به نزد خدای تعالی رود ,واگ شخصی گروهی را a‏ 
بخواند و آن را مطالبه کند. اما آنهارآن را ند با و/یشاهده نکرده باشند آیا او گواه 
است؟ و آیا برایشان حق دارد. جز آنکه اگر شلهاات دهند بر چیز 
دروغگو باشند و نزد خداوند.اهل باطل و آگر این امر بر بندگان روا نباشد» نزو 
خدای حاکم عادل که هیچ جوز نکند نیز روا باشداواگر از مردمی که معاینه 
کردند و شنیدند گواهی طلبد برای او گواهی مي‌دادند , در حالی که مسأله به حال 
خود باشد. آیا اين حقٌ نیست و آنبا راستگو نیستند؟ و خصمش اهل باطل 
نیست و گواهی جاری نشده است و حکم واقع نگردیده است؟ و همچنین است 
که خدای تعالی فرموده است: مگر کسانی که به حّ شهادت دهند در حالی که 
می دانند. آیا می‌دافی که شهادت به امر نادیده واقع نمی شود و مشاهده لازم دارد 
و همچنین است قول عیسی م که من مادامی که در میان ایشان هستم بر آنها 
گواهم». 
پس با اعتصام به خداوند می‌گویم: به صاحب کتاب باید گفت که این سخن 
2 له و غر آنهاست که علیه ما و شما استفاده می گنند. 
زیرا ما می گوئے: عقرت ظاهر نیستند و کسانی از آنہا را که مشاهده می‌کنیم 


lll ۸۶ :فرخزلا-١‎ 


ی که ندیده اند 














تشب إل قوب المامة لد 5 
بر القاطع لا 





الکتاب؟. 
شایستذ امامت نیستند و رونت گه گخیای تعالی به ما فرمان دهد که به کسی 
متمشک شوب م که او را نمی تناس و نه ما + پیشینیان ما او را مشاهده نکرده اند 
و در عصار خود کسی از انم که شايستة امامت مسلمین باشد و 
آنانکه غاییند بر ما حن ینمو ران دلیل ژروشنی ا 
اي تارك فیکم ما إن سكم 
» آن نیست که در دل زیدیه و امامیه خطور کرده است. 
حق دارند که بگویند ما چیزی را که مفارقت از کتاب ندارد یافته ام و آن خبر 
صحیح قاطع مُذر است و آشکار است همانطور که کتاب آشکار است و از آن 
منتفع می شوند و می توان ن از آن پیروی کرد و بدان سک جست. 

اما دربارةعترت به معنی ذربه باید بگوئم ما عایلی از ترت را مشاهده 






ا 








a‏ ذهبی داشته باشد, دیگری 
از آنها مذهی مخالف او دارد و نمی توان به دو خالف اقتداء کرد صاحب کتاب در 
این باره چه می گوید؟ 





۱- هرآ لسحاق باه بن سر بن ها يمدي ابن اث أبي هذيل الملاف شيخ المزلة. وكان ام 
صاحب العرفة بالكلام أعد رؤساء المعتزلة , استاداماحظ . و لقب بالتظام. _ له کان ینظم ارز قي سوق 
البصعرة و پییمها. و قالت العقزلة: اف قى ذلك خسن کلامه نثرا و نظعاً (الکنی و الالقاب للمحدّث الق 

















ا نش ون بر في عليه کاظهرن 





دک رن است که متمشک به عترت شوم 
عقل و عرف و سره دلالت دارد که متصود یامیراکرم دانشمندان ایشان است و 
نه جاهلان آنجا و نیکان و پرهیزکارانآنها را اراده فرموده, نه غیر نها را. پس 
آنچه بر ما واجب و لازم است اقلت که کم کم که ها دین با و عق 
و فضل و جلم داشته باشد , زاهد در دنیاباشد و استقلال در کار داشته باشد» پس 
به او ادا کنیم و به قرآن کریم و او منمشک باشیم. 

و اگر بگوید: اگر این خصوصیّات در دو نفر جمع باشد که یکی مذهب وید 
داشته باشد و دیگری مذهب امامی , به کدام یک | ن دو باد اقتدا کرد و کدام 
یک از آن دو امامند؟ می گو ن ین امر اتفاق نمی افتد و اگر اتاق بیفتد فرق 
روشنی آن دو راز یکدیگر جدا می کند که آن یا نص امام پیشین است و یا علمی 
که ازیکی ازآن دوظاهر می شود, همچنانکه در روز نهروان علم امیرالومنین لا 
ظاهر شد آنگاه که فرمود: : «به خدا سوگند که خوارج از نهر نگذشته و نخواهند 
گذ » به خدا سوگند از شما تا ده تن کشته می شود وازایشان نیز تاده تن 
زنده نمی ماند» و همچنین شد. و یا آنکه از یکی از آن دو مذهی آشکار شود که 
دلالت کند که اقتدا به او روا نباشد, مثل آنکه از ره قول به اجتهاد و قياس در 



























اب 
خلاق را اظهار نکرده اندر و ادعاي آمامت هم نکرده‌اند, بلکه به کناب خدا و 
رضاي آل محمد فراخوانده و یل دعوت خق انت- 

انما این سخن او که چگونه خداوند او را گواه می‌گیرد بر کسانی که وی را 
ندیده و آمر و یشان نکرده است؟ پاسخش این است که معنای گواه نزد ما و شا 
متفاوت است. اما اگر امامیّه را نکوهش می کنی به اینکه کسی که رویش دیده 
نشده است و شخصش ناشناخته است, چگونه مرعی امامت او هستید؟ که در 
پاسخ می‌گوئيم:بهعقيدة نع امامی که گواء از هقرت پيامبر اکرم است» در این 
زمان کیست؟,اگر بگوید او را نمی شناسد که داخل در همان کسانی شده است که 
آنها را عیب می‌کند و بر او لازم می آید همان چیزی که بر گردن خصومش 
می‌تهد, و اگر بگوید فلان شخص است. می گوئیم: ما روی او را ندیده ایم و 
شخصش را نمی شناسیم, پس چگونه می تواند گواه و امام ما باشد. 

و اگر بگوید: گرچه شما او را نمی شتاسید ولی او موجودالشخص و معروف 
است برخی او را می شناسند و برخی به او جاهلند. می‌گوثیم: تو را بخدا سوگند 














آیا می پنداری که معتزله و خوارج و مرجن یه آن شخص را می‌شناسند و 
نام او را شنیده‌اند و یادش بر دل آنبا خطور کردو است؟ و اگر بگوید نشناختن 
آنان ضرری به او و ما ندارد, زیرا عاتم غلبة ستمکاران بر شهرها و کمی یاران 
و یاوران ارست. آنگاهبه ای ات هدنل همان کسانی شدی که 
عییشان می‌کنی و از همان راهی که می خواستی شنت را حکوم کنی خود را 
محکوم کردی و این غیبت به غیبتی که امام می‌گوید خیلی نزدیک است. جز 
آنکه شما انصاف ندارید. 

بعد از آن به او می‌گوئيم:بسیار ذکر جهاد و وصف امر به معروف و نهی از 
نکر مکی تابه ایق که توقم اد مک که آنکه روج نکد ر م 
نیست. پس چرا امامان و دانشمندان مذهب تو خروج نی کنند؟ و چرا ملازم 
خانه های خود شده‌اند و صرفً به اعتقاد مذهی بسنده کرده اند؟ هر پاسخی که 
بگوید اماميّه نیز همان جواب را می‌گویند. . سپس به آرامی و موافقت به او 
می گوئیم : همان چیزی را که برای امامیّه عیب می‌دانی و بخاطر آن سخن سرانی 
می‌کنی و اق آنبا را به سیب آن نکوهش می‌نمایی و کتابت را به واسطة آن پر 
ساخته‌ای, حالا خودت نیز داخل در آن شده‌ای و به صّت و درستی آن متایل 











۲۳۲ مقدمة موف 





شده‌ای و در ضمن احتجاج|بدان اعتاد چیه ای. أ 

آنگاهبه او می‌گوئیز شم ده کد ار وزه در پب هارتاا نا کنو هست 
که شایستة امامت باشد؟ لب مق گرد آر یا به او می‌گونیم: امامت او بر 
اساس نص همچنان که امامیّه می گوید که نیست, معجزه هم که ندارد که دانسته 
شود امام است, از طریق اهل حل و عقد اقت مت هم برگزیده نمی شود تا با او بیعت 
نان که عاّه در مسال انتخاب امام چنین می‌گویند, اگر بگوید: آری 
است به او گفته می شود راه شناساثی او چیست؟ و اگر بگوید به واسطة 
اجماع أت ات شناخته می‌شود. می گوئيم چگونه او اجاع می شود که اگر امامی 
باشد. يديه به او راضی نخواهند شد و اگر رَیدی باشد» امامیّهبه او رضا خواهد 
داد و اگر بگوید در چنین امری قول امامیّه معتبر نیست, می‌گو نیم 
دو قسمند . یکی معازله و دیگری تبته و اگر بگوید در چنین امری قول متبته 
معتور نیست, می گوئم معقزله نیز بر دو قسمند؛ .یکی به آرأء خود در احکام 
اجتهاد می‌کند و دیگری معنقد است که اجتهاد ضلالت است و اگر بگوید: قول 
کسانی که اجتہاد را نی می کنند معتبر نیست. می گونیم: اگر از معتقدین به اجتهاد 














تیزاز 

















افضل باق باند و از نافه جتمآفضل باق انر و بضی از ایشان | E‏ 
بهزاری بجویند به چه کسی متبشک شوم و چگونه 
همان کسی است که تو وریارانت په از تاره می‌کنید.نهغهر او؟ و اگر بگوید: 
مراجعة به قواعد و اصول مئ کم لکوتم ماگ الختلاف طولانی شد و ار 
مشتبه گردید چه با کلم یراکمه فود : ّي تارك فيكم مان 
تکمین توا کناب ازیو 
کسی نمی تواند عترت را بشناسد مگر بعد 
مذاهب او درست است و خالفین او بر خطا هستند و اگر تشخیص عترت لابق 
حتاج این مقدمات باشد, ایشان با سایر اهل علم فرق ندارند و عقرت هیچ 
خصوصیّتی ندارد, برای ما بیان کن که میان عالم از عترت و عالم از غير عقرت 
چه فرق وجود دارد؟ 

و باز به ایشان می‌گوئيم: از وضع امروزة امام خود ما را آگاه کنید. آیا علم 
به حلال و حرام دارد؟ آنگاه که بگویند: آری, به آنبا می‌گوئیم: دربارۂ 
احکامی که خبر متواتر ندارد. چه می‌گوید؟ آیا ماد شافعي و ابوحنیفه و امثال 














نظر در اصول و اطلاع از آنکه همه 











E E ESET aT 
می گوئم : پس به عم امام ت چهنیازی اچاد درد که کسی آن را نشنیده‎ 
است؟ در حالی که کتب شافمن و ابوحیقه ظاهر و منتشر و موجود است. و اگر‎ 
بگوید: علم او غیر علم آنبانست»م و علو آن دو عبارت از نصوصی‎ 
است که جمی از مشایغ معتزله استخراج کرده اند و مي‌گویند هر چیزی مطابق‎ 
حکم عقل است مگر آنکه خبر قاطع عذری بر خلاف آن باشد, چنانچه مذهب‎ 
تام و پیروان اوست. ولی مذهب امامّه این است که همذ احکام مطابق نص‎ 
که ما نمی گوئم در هه جزنیات نص وارد شده است که مکن است‎ 
در دطا چنین خطور کند.پلکه می گوثیم جلاتی منصوص است که هر کس آنا را‎ 
پفهمد, احکام را خواهد فهمید. ی آنکه قیاس و اجتهاد را بکار گرفته باشیم. و‎ 
اگر بگویند: او را علمی است که با همة علوم خالف است. از حدود متعارف‎ 
خارج شدهاند, گر چه به مذهبی از مذاهب آویخته باشند. به ایشان می گوئم؛ آن‎ 
علم کجاست؟ آیا آن را یک تن مورد اعتاد و وثوق از امامتان نقل کرده است؟‎ 
و اگر بگویند: آری» می گوئے : ما عمری طولانی یا یا معاشرت کرده ام و حت‎ 
یک حرف از این علوم را نشنیدهایم. در حالی که شما قومی هستید که تقیه را‎ 





است و 

















روا نمی داند. | علم او کجاست؟ و چرا ظاهر و 
منتشر نشده است . بگوئید ما از کجا اطفینان حاصل کنم که شما بر امامتان دروغ 
نبسته اید نانک مذعی زو موی عد دروغ بسته است و 





سزالی دیگر: 
به ایشان می‌گوئیم: مگر نه این است که شما می‌گوئید جعفر بن محمد مذهب 
امامیّه نداشته و بر مذهب شا بوده است؟ لاب می‌گوئید: آری, - جز آنکه از او 


خلاصی جستید -و می گوئم یا امامیّه در منقولات خود از او دروغ گفته است 
و این کتابهانی که در دستشان است از نوشته‌های درو پردازان است؟ و اگر 
گفت: آری» می‌گوئيم: اگر چنین امری جایز باشد. چرا اشد که امام تما 
مذهب امامّه داشته و بر دین آنها باشد و آنچه که پیشینیان و مشایخ شما از او نقل 
می‌کنند دروغ و ساختگی بوده و هیچ اصلی نداشته باشد, و اگر گویند: امروزه ما 
آمامی ندارم که او را عینهبشناسیم و علم حلال و حرام را از وی روایت کنم . 
اا می دانم که در میان عترت کسی هست که شايستة این امر باشد. می گوئم : 








۲۴۶ مقلمة موف 
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سرا 





وکام ابا لدع ۳ بت 





شما هم داخل در همان کسانی شواّد که عبت می کردید, با آنیمه اخباری که در 
دست ایتان است و تصعرع به آمامت ان آنها|دارد و به ایشان اشاره کرده و به 
وجود آنها شارت داده است و ها اک از جهاد و امر به معروف و نبی از منکر 
خواهد بود و ام اه ای است. هر چه می خواهید 


اعتراضی دیگر : 

سپس صاحب کتاب می‌گوید: «همچنانکه خدای تعالی عترت را مأمور 
کرده است که دعوت به خیر کنند. سبقت جویان آنها را ستوده و آنها را شهداء 
مردم قرار داد و مأمور به اجرای عدالت کرده است و فرموده: ای مومنان!برای 
خدای تعالیقیام کننده و شاهد عدالت باشید. سپس در دنباله تأویلاق کرده و 





آیاق از قران وت وردهو ینوی آیکه ل ذکر که نمی ان ات که آن آ یات 

دربار: هقرت است. بعد از آن می گوید؛ خدای تعالی ترک امر به معروف و نمی 

از منکر را بر پیامیرش واجب ک 0 تا آنگاه که یاورانی برای او پیدا شود و 

فرموده: و چون کسانی را دیدی که در آیات ما خوض می‌کنند - تا آنجا که 
۱ - في قوله عزوجل.هوکن متکم امة دعون الى اش 









۳۷ 


جح 
من دی الواعظینبالاتر و ليلد إغواز 





می فرماید شاد پرهیزکار شوند پس کساقن گ4باز سابقین با خیرات و بجاهدین 
راز ن و واعظین به امر به معروف و نهی از منکر به 
واسطة فقدان 
E‏ 

e ES 
است؟ اما به ما بو که امام از عقرت که بدان معتقدی از کدام قسم است؟ اگر‎ 
بگوید: از بجحاهدان است. به او می‌گونيم: او کیست؟ و چه کسی مجاهده کرده و‎ 
می داند که او خروج کرده است؟ و سواره نظام و پیاده نظامش کجا هستند؟ و‎ 
اگر بگوید: او از واعظین به امر به معروف و نهی از منکر به واسطۀ فقدان یاوران‎ 
است؛ می گوتیم چه کسی امر و نهی او را شید است؟ و اگر بگوید: دوستان و‎ 
خاضّانش, می‌گوئيم: اگر چنین باشد و دستورات دیگر به واسطة نبودن یاور‎ 
ساقط گردد و رو باشد که امر و نهیش را جز دوستانش نشنود, پس بر امامیّه چه‎ 
عیی وارد می‌کنی و برای چه این کتاب را نوشتی و به که تعریض داری؟ ای‎ 
کاش می دانستم با آیات قرآن چه کسی را سکوب می کنی و چه کسی را ملزم به‎ 
جهاد می سازی؟‎ 














مر 
رفته بود و بر امامت امیرالزلنین ا نص طادر نکرده بود و بر آن دلالت و یا 
اشاره‌ای نلموده بود» آپاراین فعل و صواب و تدبیر او نیکو و روا پود؟ اگر 
بگویند: آری,می گوئي اه مرت هه لالت نکرده بود. آیا آن جایز 
بود؟ و اگر بگو 0 می‌گوئيم:اگر پیامیر اکرم دلالت نکرده باشد. پس چه 
اعتراضی به معقزله و مُرچئه و خوارج دارید؟ در حالی که روا باشد ی صادر 
نشده و امر امامت به شوراي اه َل و عقد واگذار شده باشد و این اعتراضی 
است که پاسخی برای آن ندارند. و اگر بگویند: خبر. و باید بر امامت خصوص 
امیرالومنین ل تصرع کند و عترت را هم به خلافت تعیین نماید. باید گفت: 
دیل آن چیست؟ تا دیلدٌرست خود راان کرده و ما هم آن دلیل را به هر 
زیرا ص بر امامت اگر در یک زمانی واجب باشد. در هر 


خواهد بود. زیرا علتهای موجبه در هر زمانی موجود است. مود 











به ایشان می‌گوئيم: اگر خبر متواتر که آن را عقرت و ات روایت کنند 








مقدمة موف ۲۴۹ 
ابر الواحد من | 
الباطل و ین الو 15 
















کم اف صاب 
قرو و ني 


E‏ رب هر یک از 
تعتد در دروغ و هو و خطا رولست همانگونه که بر آحاه امت 
رواست. و آنچه از احکام دين که هبر متواتر درد و نه خبر واحد. راه 
دسترسی به آن به عقید تاذ وراج ستاو تأویی که شما دربارة آن 
حکم دارید, مانند تأویل یکی از آحاد امت است, در این صورت از چه جهت 
عترت حجّت می باشد؟ و اگر صاحب کتاب بگوید: اگر اجماع کنند, اجماعشان 
حجت است. می‌گوثم: پس اگراّت نیز اجماع کند. اجماعشان حجّت خواهد 
بود و این اجاب می‌کند که هیچ فرق ن عترت و امت موجود نباشد, واگر چنین 
باشد در این کلام بیامبر اکرم «ْلفْت فیکم کتاب اه و تن فایده ای موجود 
نیست» مگر آنکه در میان عترت فردی باشد که حجّت در دین باشد و این عقیدة 
امامتّه است 

و شما که خداوند سمادتتان دهد -یدانید که صاحب کتاب بعد از این مطالب 
خود را به قراعت قرآن مشغول ساخته و آن را بر کسی که می‌خواسته تأویل 
اشد که دلبل بر صقت تأویل من 
چنین و چنان است و این کاریست که اطفال نز از اجام آن ناتوان نیستند و او 














نوده است بی آنکه حتی در یک مورد گفته 





Yo.‏ مقذمة موف 





خواسته است که از امامّه عیب جیی کند کفټ هاو و امر به معروف و نی از منکر 
کردم است, زیرا امه آن را در حدود وسع و توان 





را روا نمی دانند, اّا اب 
روا می دانند و امامیّه جایز نمی شمارد که ود را به دست خود به هلاکت بیندازد و 

پا آنکه به همراه کسی خرو ع گند که کب وت نمی شناسد و سیرة عدل و 
حقٌ را در میان رعیّت تیکو نشمرد. 1 

و شگفت تر از آن اینکه یاران ژیدیّ مذهب ما در منازلشان آرمیده اند نه امر 
به معروف می‌کنند و نه نهی از منکر و نه به امر جهاد اقدم می کنند در حالی که ما 
را به آین امور تعبیر می‌کنند و این نجایت زورگونی و نشانة عصبیّت است. ود 
ین اتباع اطوی و هو سنا و الؤكيل 

سزالی دیگر:, 

و په صاحب کتاب می‌گوئم: آیا در بین اه حقّ. افضل از امیرالزمنین 
صلوات اله علیه می شناسی؟ اگر بگوید: خیر؛ می گونيم: آیا بعد از شرک و کفر 
کاری زشت تر و منکری بزرگتر از کار اصحاب سقیفه می شناسی ؟ اگر بگوید: 
نهی از منکر و جهاد تو داناتری یا 
۲ - تي جل الخ «فن قرلهه 























؟ ناچار باید بگویپا امبالَْنی؟ و به او می‌گوئم: چرا آن 
یاوره بای مانند آن را از امامیه 


امیرالزمنین 
حضرت با آن قوم جهاد نکرد؟ هر عذري که ب 
بپذ یرد زیرا همق مردم می دانند که مرو باطل قوی تر از سقیفه است و اعوان 
شیطان امروزه بیشترند. بسن ما راب کر تاد وذکرآن تشنیع مکن که خدای 
تعالی آن را در شرایطی واجب کرده است که اگر آن شرایط را می دانستی کلام و 
کتابت راکو تاه می کردی» و نسأل اه الو فیق. 

سؤالی دیگر: 

به صاحب کتاب می‌گونيم: آیا حسن بن عل 4 را در سازش با معاویه 
درستکار می دانید یا خطا کار؟ اگر گوید؛ درست کار. می گوئم : آیا او را 
درستکار می دانید -درحالی که جهاد را ترک کرده و از امر به معروف وثهی از 
منکر آنچنان که ثها بر آن اشاره می کنید روی بر گردانیده است-؟ اگر بگویند 
درستکار می‌دانیم زیرا مردم او را واگذاشتند و از آنها بر جان خود این نبود و 
پپروان با بصیرت وی به تعدادی نبودند که بتواند با آنها در پرابر معاویه 
ایستادگی کند و هنگامی که درستی این مطالب را دانستند به آنھا می گو ئم : قق 
امام حسن غه با وجود لشکر پدرتی و اعلام امامتش برفراز مثابر و اینکه 


























NS‏ ن 
اختن بن عل بح .واه الْتعان, و حشتا اله نفم اکل ۰۱ 





شمشیر کشید و به جانب دشمون خدا و نی حرکت کرد بخاطر این اموری که 
ذکر می کنید از ادامة جهاد مغذور باشد, چرا جعفرین محمد فا را در ترک جهاد 
معذور نمی دانید, با وجود آنکه دسا معاصر او چند برابر یاران معاویه بودند و 
از شیعیانش حت صدنفر بجنگ ره ون بلکه قومی از اهل سر بودند که نه 
جنگی دیده و نه پیکاری را مشاهده کرده بودند. اگر عذرش را بپذیرند که 
انصاف داده اند. و اگر یکی از ایشان نیذ یرد از فرق آندو می پرسیم و هیچ فرق 
وجود ندارد. 

علاوه بر آن, اگر قیاس زیدیّه درست باشد, زید بن علی» از حسن بن- 
عل لا افضل است. زیرا حسن ل سازش کرد اقا زد جنگید تا کشت شا 
ری به دلیل 





و زشتی مذهې که «زید» را بر «حسن تفضیل دهد روشن است 
دیگری ندارد» 3 ل 
E‏ را در آغاز کتاب خود آوردیم. زیرا نہایت أله زیدیه و 
اسخ آنها در آن ن آمده است و زیدیّه از همة فرقه ها به ما امامیّه سخت گیر ترند و 
3 کتاب انبیاء و حجج ای صلوات الله علیهم را که دارای غیبت بوده اند 











-٩‏ هذا آخر ما تقله عن کتاب ابن قبة. 





مقّمة موف Yar‏ 





Hone 


س ت 
ذکر کردیم. و در پایان کتاب از معمرین تاریغ یاد کرده‌ابم تا گفتارمان دربارۂ 

غیبت و طول عمر از حدّ احاله و امتناع به حد امکان و جواز درآآید. سپس 

نصوص و اخباری که دربار: قام دوازدهمین انمه لا از خدای تعالی و پیامبر 

اکرم و اش بازده گانه صلوات اله علیهم وارده شده و در آنها وقوع غیبت 3 
گردیده است. ذکر کرده و تصحیح نوده‌ام. بعد از آن مولد امام و کسانی که او را 
مشاهده کرده اند و دلالات و نشانه ها و توقیعات صادرة از آن حضرت را ذکر 
کرد امم تا تأکیدی باشد بر له ای که بر منکرین ول لله و مفیب در ستر الله ذکر 
کرده‌ابم. واه الوقق للعواب و هو خیم مشتعان. 


۶ب 














ج ۱-باب ۱ 





ی تون نیم و ل قر بعد قزن 
تپ صابن نارای اب هط و 0 








ا پیامم ا 






ریس پیامیر لا است تا به غایتی که کار 
قوت برایشان دشوار شد و طاغوتِ زمانه 
گروهی از آنہا راکشت و باق آنها رافقیر و هراسناک نود. سپس ادریس پیامبر 
ظهور کرد و به شیمیانش مود؛ فُرّج و قیام قامی از فرزندانش را داد که آن 
نوح 3 بود. سپس خدای تعالی ادریس ل را به سوی خود خواند و پیوسته 
شیعیان نسل اندر نسل در انتظار قیام نوح ل بودند و عذاب سخت طواغیت را 
تحقل می‌کردند تا آنکه نوت نوح مب آشکار گردید. 
ابراهیم ین ابی البلاد از پدرش از امام مد باقر د چنین روایت کند. گوید: 
غاز نبوت ادریس ا آن بود که در زمان او پادشاه جبّاری حکومت مې کرد و 











غیبت ادریس پیامبر ا ۷۵۵ 


رو برض عضر تفر لعب مُؤْمِنِ من الرافْضعٍ 







TT TT‏ شگاههایش زمین سس و خی را 
دید که متعلّق به بک مزمن تردن یی داز آن خوشش آمد و از وزیران 

زمین از آن کیسث؟ گفتند: متللقبه بندة مزمنی | 
است. فلان شخص تارک دنا توت خراد و بد گت: : این ز 
پیشکش کن و او گفت: عیالتن دزن نیازرتر است 
مشخْص کن تا بهای آن را بپردازم و آو پا 1 
می فروشم از این کار منصعرف شو. یاد 
اندیشناک به نزد خانوادة خود برگشت و أو را زئی بود از طایف ازارقه ۳) یا کبود 
چشمان که مورد پسندش بود و در گرفتاریا با او مشورت می‌کرد. چون در 
جای خود قرار گرفت به دنبال آن زن فرستاد تا دربار؛ گستاخی مالک آن زمین 
با او مشورت کند و آن زن آمد و چهرة پادشاء را غضبناک دید و گفت: پادشاها! 
چه ناگواری رخ داده که خشم از زخسارت نمایان است؟ بازگو پیش از آنکه 
اقدامی از شما سرزند و شاه داستان زمین و گفتگوی فیابین را بازگفت. آن زن 
گفت: ای پادشاه این کار برای کسی مهم است که قدرت تغییر و انتقام را نداشته 





پرسید: | 























۱ -الوافضة هم این تکرامذهب سلطانم .و الرقض قي الأغة: .و الوافض جنرد ترا قائدهم و 
انمع فوا و ذهبرا عنه. آوالراد این نضوا ال و العاصي او مذهب للك أو الذنيا و تیمها 
۲ - في بعض النسخ «يغتم و يأسف». ٣‏ - زرق کبود چشم را گریند و ظاھراً مراد غلامان سے 











باشد و اگر دوست نی داری کهآو را یل پکشی, من این کار را عهده دار 
می شوم و زمین را با دلیل در أختیار تو قرار خواهم داد و آن دلیل نزد مردم 
ملکت. در بردارندة عذر تو خوأهدلوّد. شاه گفت: آن چیست؟ زن گفت: 
گروهی از یاران ازارقۂ خود راب روم فرستم تا او را به نزد تو آورند و علیه 
او گواهی دهند که از دین تو بیزاری جسته و قتل و اخذ املاکش بر تو رواست. 
گفت: آن کار را انجام بده, راوی گوید: و آن زن را یارانی از ازارقه بود که بر 
دين او بودند و تارک دنیا را جایز می‌دانستند و به دبال ایشان 
فرستاد و به نزد او آمدند و به آنها دستور داد که علیه فلان شخص رافضی نزد 
پادشاء گواهی دهند که از دین پادشاه برگشته است و آنها هم گواهی دادند و او 
را کشت و زمینش را تصاحب کرد. در این هنگام خدای تعالی خشمگین گردید 
و به ادریس وحی کرد که به نزد این با 
نشدی که بندة مومتم را کشتی؟ زمین او را هم در اختیار خود در آوردی و 
خانوادة او را حتاج و گرسنه ساختی! بدان به عرت خود سوگند که در آخرت از 
تو انتقام کشم و در پادشاهی را از تو سلب کنم و هرت را ویران سازم و 


- > رومی که زرق العهرن بودند می پا 


























غیبت ادریس پیامیر ڭا ۱۵۷ 


قالْ: ال کان لاذریت أضحابٌ 





عرّنت را به ذأت مبدل کنم و بدا آن زنت ژا رگراک گان سازم که ای بدبخت ! 
جلم من ترا فریفته است. ۱ 

و ادریس با رسالت پروردگارش رد او آمد در حال که بر 
بود و بارانش به گردش خلفه آزده ود وگفت:ای جبار! من رسول اي به 
جانب تو هستم و او خطاب به تو می فرماید: آیا به این راطی نشدی که بندة 
مزمنم را کشت ؟ زمین او را هم در اختبار خود در آوردی و خانواد؛ او را حتاج 
و گرسته ساختی | بدا به عت خود سوگند که در آخرت از تو انتقاممی‌کشم و 
در دیا پادشاهی را از تو گرفته و شهرت را ویران می سازم و عرّتت را به لت 
میدّل‌کردهو بدن آن زنت را خوراک سگان سازم. آن پادشاه ستمکار گفت: ای 
آدریس! از نزد من بیرون رو و خودت را بر من مقدّم مدار. 

سپس زنش را خواست و سخنان ادریس را به اّلاع او رسانید آن زن گفت: 
رسالت خدای ادریس ترا به هراس نیفکند. من کسی را می فرستم تا او را بکشد 
و رسالت خدایش و آنچه که برای تو آورده باطل شود ۰ شاه گفت: اقدام کن. و 
ادریس نیز یارانی از مومنان تارک دنیا داشت که با وی انجمن می‌کردند و با 
یکدیگر مانست داشتند. و ادریس به آنا گزارش وحی اطی و رسالتش به نز 




















آن جیّار و ابلاغ کلام امیآهممیرا بدانها گفْت و 
دلسوزی کرده و ترسیدند که اورا بکشد 

زن آن جبار چهل تن از راه اه و 
به انجمنی که او با اان خود می نشست رفتند و او را نیافتند و برگشتند. یاران 
ادریس آنها را دیده و احساس کرده که آنها آمدند تا او را بکشند و در 
جستجوی وی برآمده و او را یافته و گفتند: 








ای ادریس! مواظب خودت باش که این جبّار قاتل تواست, امروز چهل تن 
از زاره را ماه درکن از این شهر بگریز !و ادریس نیز همان روز 
با چند نفر از یارانش از آن شهر کناره گرفت و سحرگاه با پروردگارش به 
مناجات برخاسته و گفت: ای خدای من مرا به نزد این جبّار فرستادی و من نیز 
ابلاغ کلام ترا کردم و او مرا به قتل تجدید کرده است و اگر به من دسترسی بیدا کند 
مرا خواهد کشت. خدای تعالی وحی فرمود که از او دوری کن و از قریه اش 
بیرون شو برا با او واگذار که به عرّتم سوگند که فرماام را دربارة او چاری 
سازم و کا تو و رسالت ترا دربارة او اجام خواهم داد. ادریس گفت: ای 








غیبت ادریس پیامب لڳ 10۹ 





et‏ وه ی 


وت هد لها ین تا 





خدای من حاجتی دارم و خدایق تعالی رود بخواه که بر آورده است, گفت: از 
تو مسئلت می کنم که بر این قرایه و جوم آن و آنجه در آن است باران نفرستی تا 
من آن را درخواست کنم..خدای تعال فرمود: ای ادریس ! در این صورت قریه 
ویران می شود و مردمشی دچاز سبشت و گرتتتگی می شوند ۰ ادریس 
گرچه وران شود و دجار سختی و گرسنگی شوند . خدای تعالی فرمود؛ آنچه 
خواستی عطا کردم و هرگز باران بر آنها نفرستم تا تو درخواست کنی و من 
شایسته ترین فردی هستم که به وعده اش وفا کند. 

ادریس موضوع درخواست خود از خدای تعالی و نباریدن باران بر ایشان 
را به یاران خود خبر داد و وحی و وعد ای را که باران بر ایشان تفرستد تا 
خودش درخواست کند همه را بازگفت و گفت ای مزمنان از این قریه بیرون شده 
و به قریه‌های دیگر روید » آنها هم خارج شدند و ده ایشان در آن روز بيست 
نفر بود که در فثراء دیگر متفرق شدند و خبر ادریس و مسألت او از خدای تعالی 
در قَریه‌ها شایع شد و ادریس خود به بالای کوه بلندی در میان غاری پناهنده 
شد و خدای تعالی نیز فرشتهای بر او ژد که هر شامگاه غذایش را یاورد و 
روزها هم روزه می گرفت و فرشته نیز افطاری می آورد ۰ در این میان, خداوند 


























ن ال رش هن 





پادشاهی آن جار را گرفت و أو را کشت وش را ویران و زنش را خوراک 
سگان کرد به خاطر خشتمي,که بے آن مرد مؤمن گرفته بود. 

بعد از آن جبّار. گهگار کیگر ئ رر طافرشد و پس از 
ادریس از آن شهر مدت بیست سال گذشت و از آسمان حتی یک قطره باران 
نبارید و مردم دچار سختی شدند و حالشان به وخامت گرائید و از شهرهای 
بسیار دور غذا وارد می‌کردند و چون سختی به نهایت رسید. بعضی از ایشان به 
نزد بعضی دیگر رفته و گفتند 
درخواست ادریس است که از پروردگارش مسألت کرده باران بر ایشان نفرستد 
تا خود نزول باران را از او بخواهد و ادریس از دید ما خن شده و جایگاه او را 
می دایم و خداوند از او به ما مهربان تر است و با هم تفای کردند که به درگاه خدا 








ابر معی که پر E‏ 


توبه کرده و او را خوانند و به درگاهش انابه کنند و درخواست نایند که آسمان بر 
آن قریه و مردمش بیارد. پس بر خاکستر ایستاده و لباس سیاه پوشیده و خاک 
برسرهای خود ياشیده و با توبه و استغقار و اشک و زاری به درگاه او نلیدند 
خدای تعالی به ادریس وحی فرمود که ای ادریس! همشهریان تو با توبه و 








غیبت ادریس پیامبر ا ۲۶۱ 





استغفار و ناله و زاری به در گاپامن نالید؛ابّد من خدای رحمان و رحیمم ؛ توب 
را می پذیرم و گناه را می بخشم و بر ایشان بت آورده‌ام و تنها چیزی که مانم 
استجابت درخواست باران, آنهاست گفتگوی توست که از من خواستی باران 
برایشان نبارم تا آنکه تو میاه ! از من بخواه تا به فریاد 
ایشان برسم و باران بر آنها ببارم. ادریس گفت: باراها! من از تو درخواست 
نمی کنم. خدای تعالی فرمود: ای ادریس! آیا تو از من درخواست نکردی و من 
تو را اجابت نکردم و من از تو می خواهم که از من مسئلت کنی. پس چرا 
درخواست مرا اجابت نی کنی؟ ادریس گفت: باراها !از تو درخواست نی کم . 
آنگاه خدای تعالی به فرشته ای که به او فرمان داده بود غذای ادریس را هر 





شامگاه برد وحی فرمود که از ادریس غذا را دریغ داشته و به او نرساند و چون 
ادریس آن روز را به شب آورد و غذایش نرسید حزن و گرسنگی او افزون شد و 
چون شب روز سوم فرا رسید و غذایش نرسید سختی و گرسنگی و حزنش 
فزونتر شد و طاقتش ناند و پروردگارش را ندا کرد که ای خدای من! رزق مرا 
از من دریغ داشتی پیش از آنکه مرا قیض روح کنی؟ و خدای تعالی وحی فرمود 
که ای ادریس ! سه شبانه روز غذا از تو دریغ داشت بی تابی کردی انا از گرسنگی 











همشهریانت و سختی ایشان ظراٹ بیس یال پی‌تاپی نکردی و آن را یاد 
ننسودی! سپس از تو خواستم گام سختی اشن و رحمتم بر آنا از من بخواهی 
که باران بر آنها پفرستم, اما درکوَانَتنگردی و از سؤالی از من بخاطر آنا 
دریغ ورزیدی, منهم ترا با گر عنگ تیب کردم وپردیار یت اندک شد و بیتابیت 
آشکار گردید. از جایگاهت فرود آی و در جستجوی معا خود باش که طلب 
آن را به چاره‌اندیشی خودت واگذار کردم. 

ادریس لا از جایگاهش فرود آمده و به شهری درآمد تا غذایی طلب کند 
که گرسنگی او را زایل کند و چون به شهر درآمد, دودی را دید که از منز 
برمی خاست و به جانب آن رفت و بر پیرزنی وارد شد که دو فرص نان را روی 
تابه ای پهن می کرد و به او گفت: :ای زن! آیا به من طعام می دهی که از گرسنگی 
بی تابم و آن زن گفت: ای بندة خدا! دعای ادریس چیزی اضافه برای ما باق 
نگذاشته است تا آن را به کسی اطعام گن و سوگند یاد کرد که جز آن. هیچ 
ی ندارد. و معاش را از مردم شهرهای دیگر طلب کند. ادریس گفت: به 
غذا 














ندازه‌ای 





که روح از کالیدم نرود و بتوئم روی پای خود بایستر تا 







۲ - في البحار «فأذقتك امرع» 











آنکه در جستجوی معاش باشم. ڑا گفت* هو قرص نان است. یکی از آن من 
است و دیگری از آن پسرم, اگر قوت خوگم را بدهم خود خواهم مرد و اگر 
قوت پسرم را بدهم او خواهد مرک وتا اضتاقه ای نیست تا آن را به تو بدهم. 
گفت: پر تو کو چک ای چان وگ بس است و با آن زنده 
می ماند و نصف دیگر مرا کا آست و با آن رده می مانم و در آن کفایت من و او 
هر دو هست. آنگاه زن قرص نان خود را خورد و قرص دیگر را بین ادریس و 
فرزندش بخش کرد و چون فرزندش ادریس را دید که از قرص نان او می خورد 
به قدری مضطرب شد که قالب تی کرد! مادرش گفت: ای بندة خدا! فرزندم را 
از بی تابی بر قوتش کشتی! و ادریس گفت: بی تابی مکن که من به اذن خدای 
تعالی او را زنده می‌کنم و دو بازوی به را گرفت و گفت: ای روحی که از بدن 
این بچه بیرون رفتی! به اذن ای به بدنش بازگرد که من ادریس پیامبرم و روع 
بچه به اذن ای به کالبدش برگشت. چون آن زن کلام ادریس و این سخن او را 
شده است. گفت : من 





شنید که آنا ریش و پسرش را دید که پس از مرگ 
گواهی می دهم که تو ادریس پیامبری و از خانه بیرون رفت و با صدای بلند 
فریاد می‌کرد که شما را به فرج بشارت می دهم که ادریس به شهر شما در آمده 











است. ادریس رفت و بر موظع شهر آن جیارالی ندست و آن را تلی از خاک 
یافت و مردمی از اهل آن قر یه به یقن جح شدندو به او گفتند: ای ادریس! آیا 
به ما رحم نمی کنی در این تال اب سخی ی گرسنگی گذرالیدی ؟ اکنون 
از خدا بخواه که بر ما باران بفرستد, گفت: نه» مگر آنکه این جبّارتان و هم اهل 
قریه پیاده و پای برهنه بیایند و آن را از من بخواهند. این مطلب به گوش آ 
جیار رسید و چهل مرد را فرستاد تا ادریس را به نزد او برند 
گفتند : جار ما را نزد تو فرستاده تا تو را نزد او برجم و ادریس آنها را نفرین کرد 
و آنها مردند و خبر آن به گوش جیار رسید و دیگربار یانصد مرد را فرستاد تا او 
را ببرند. آنگاه که به نزد او آمده ای ادریس! این جبّار ما را به پیش تو 
فرستاده است تا تو را به نزد او بریم. ادریس گفت: به حل آرمیدن یاران خود 
پنگرید. گفتنده ای ادریس | بیست سال است که ما را از گرسنگی کشتی» اکلون 
می‌خواهی ما را با نقرین بکشی؟ آیا رحم نداری؟ ادریس گفت: من نزد او 
تخواهم رفت و از خداوند هم برای شا درخواست باران نمی‌کنم تا به که 
جیّارتان و اهل قریه شما یاده و پای برهنه به نزد من آیند» پس به نزد او آمدند و 
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آشکارشدن نبوت توح 1 






E‏ 1 او می خواستند که از خدای تعالی 
بخواهد که بر ایشان باران بفرستد و ادرب به آنها گفت:اکنون آری, و از خدای 
تعالی درخواست کرد که بر ره نها را آنباران بفرسند, ابری از آسهان بر 
سر آنها سایه انداخت و رعد و برق درگرفت و همان ساعت باران فراوانی بر 
آنها بارید تا به غایتی که گان کردند غرق خواهند شد و به خانه‌های خود 
نرسیده بودند مگر آنکه نفوسشان آنها را از فراوانی آب نگران ساخته بود 
باب ۲ 
ذکر آشکار شدن نبوت نوح ل4 
عبدالله بن فضل هاشی گوید: امام صادق 32 فرمود: چون خدای تعالی 


نبوّت نوح ی را آشکار کرد و شیعه به َر ن کردند پلوی شدّت گرفت و 
کذب و اختلاف افزون شد تا به حّی که به شيعه سختی شدیدی رسید و به توح 





۲ - ي بعض النسخ «مد بن هشام قال: حدئتا هد بن زیادالکر» 











E‏ نکه سه روز بپوش افتاد و 
خون از گوشش ربخت و سپس ری اتد این حادثه پس از سیصدسال از 

بعت او رخ داد و او در خلال یی مت رش و رو یشان را دعوت می کرد اما 
آنہا می گریختند پنهانی آنها را فرا می حوآند اجابت نی کردند. آشکارا ایشان 
را دعوت می کرد بل فی فودند پس از سیصد سال قصد کرد که آنا را تفرین 
کند. و پس از ناز بامداد بدین منظور نشست که یک دسته از اسمان هفتم بر وک 
فرود وی تکیت سای من :ای پیامبر خدا! ما را 








ری 2 خدای از ما آشکار می کند. فرمود: نفرین 


بر آنها را سیصد سال دیگر به تأخبر انداخت و به سوی آنها برگشت و باز ایشان 
را دعوت کرد و آنها هم همان کارها را کردند تا چون سیصد سال دیگر گذشت و 
از امان آوردن آنها مأیوس شد, برای نفرین آنها هنگام ظهر نشست که یک 
دسته از آسیان ششم بر وی فرود آمدند و آنا سه فرشته بودند, بر او سلام کردند 
و گفتند: ما دسته‌ای از فرشتگان آسمان شم هستم که بامداد بیرون شدیم و 











آشکارشدن نبوت نو 5 ۷۶۷ 





نیمروز به نزد تو آمدے» سپس از اي انر درخواست نایندگان آسمان هفتم را 
غودند و آنها را یز به همان پاسخ اواب فزهوگرو به سوی قوم خود برگشت و به 
دعوت آنها پرداخت. اما دعایش جز گریز اثر دیگری در آنها نداشت تا آنکه 
سیصدسال دیگر گذشت که تمه تچص تال بود. پس شیعه به نزد او آمدند و از 
آنجه از آزار عاقه و سرکشان میدن شکاییت کردند و از وی خواستند 





تا برای فرج دعا کند و او به ایشان پاسخ مثبت داد و ناز خواند و دعا کرد آنگاه 
جبر یل عا فرود آمد و گفت: خدای تعالی دعای تو را اجابت کرد. پس به 
شیعه بگو که خرما بخورند و هسته اش را بکارند و آن را پرورش دهند تا میوه 
دهد و چون میوه دهد فرج ایشان خواهد رسید. پس خدا را مد و ثنا گفت و به 
آنها این مطلب را تفھے کرد و آنها نیز بدان خشنود شدند و خرما خوردند و 
هستذ آن راکاشتند و آن را پرورش دادند تا موه داد و با خرمای آن به نزد نوح 
آمدند و خواهش کردند که به آن وعده وفا کند و نوع نیز از خدای تعالی 
فرج مسئلت کرد و خداوند به وی وحی کرد که به ایشان بگو: همین خرما راهم 
بخورید و هسته أن را بکارید و چون میوه دهد فرج تما خواهد رسید و آنها 
پنداشتند که خُلف وعده شده است و یک ثلث آنها از دین برگشتند و دو ثلث 


دیگر بر دین باق ماندند و خرما خوردند و هسته اش را کاشتند» چون میوء داد 

















۲۶۸ ج۱-باب ۲ 





ایز 32 تال له و ناه 
OT‏ و 
خدای تعالی فرج مسئلت کرد و خدای تعالی به او وحی کرد که به آنا بگو: همین 
میوه را هم بخورید و هسته اش را بکارید, یک ثلث دیگر هم از دین 
تر ‏ ی ی ای و 
داد» آن را به نزد نوح م4 آوردند و به او گفتند: جز قلیلی از ما باق فاندند و ما 
هم در صورت تأخیر فرج بر خود نگرانیم, که هلاک شوعم. پس نوح بلا ماز 
خواند و گفت: پرودگار! از یا ارام جز این دسته باق نانده است و مې ترسم که 
اگر فرج به تخیر افتد آنپا نیز هلاک شوند و خداوند به او وحی کرد که دعای تو 
را اجابت کردم اکنون کشتی بساز و بین اجابت دعا و طوفان پنجاه سال فاصله 
بود. 

۲ -عبداحمید بن ابی دیلم از امام صادق ج روایت کند که فرمود: پس از 
آنکه وح از کشت پیاده شد پنجاه سال زندگی کرد سپس جر ثيل 3 به 





























بب :ای نوح! وتا تو سپری شید گرروزگارت به سر رسید, اکلون 
اسم اکبر و میرات علم و آثار علمنبوّق که که پا توست بنگر و آن را په پسرت 
رس جز آنکه عالی در آن باشد که تا بشت 
پیامبر دیگر وسیلذ طاعت من وجات مرم کرک و مردم را بدون حجٌّت و 
دعوت کنندۀ به سوی خود و راهیای به سبیل خود و عارف به امرم وانگذارم که 
من حکم کرده‌ام که برای هر قومی رهبری باشد, نیکبختان را به واسطة او 
هدایت می‌کنم و برای بدیختان حجَتی خواهد بود . فرمود: نوع ا اسم اکبر و 
مبراث علم و آثار علم نبوت را به پسرش سام تحویل داد اقا حام و یافث علمی 
نداشتند که بدان منتفع شوند. فرمود: نوح مژدۀ هود را به آنان داد و دستور داد که 
از او پیروی کنند و هر ساله وصیتنامه را بگشایند و در آن بنگرند و آن عید 
ایشان باشد. به ها امر کرده بود. فرمود: از فرزندان حام و 
یافت, جبّارین ظاهر شدند و فرزندان سام علومی را که نزدشان بود حق ساختند 
وپس ازنوح سامیان برحام ویافت غلبهبافتندواین همان قول خداي تعالی است 
«و تر نا علیه فی الآخرین» المائات:۷۸| می فرماید: و وا گذاردیم بر او در آخرین. 
یعنی: و گذارد بر نوح دو لت جبارین را و با این مطالب حتد تنل را تسلیت 














۷۷۰ 


ج ۱-باب ۲ 





می‌دهد. فرمود: سند وآهدرو کیش آز اولاد حاماند و عرب و عجم از فرزندان 
سام و ایشان دولت یافتت و آن یرای ازاعالم دیگر به ارث می برد تا 
آنکه خدای تعالی هود طا را مبعوث فرمود. 

۳ - عل بن سالم از پدرش از امام صادق م روایت کرده است که آن 
حضرت فرمود: چون وفات نوح ل فرا رسید شیعیانش را فراخواند و به آنها 
فرمود: بدانید که پس از من غیبتی خواهد بود که در طاغوتها ظاهر خواهند 
شد و خدای تعالی به واسط نمی | ندان من فرج شما را می رساند. اسم او 
هود است و خوپ سیا و با طمأنینه وبا وقار است» او در شما یل و اخلاق شبیه من 
است و خداوند هنگام ظهور او دشمنان ش) را با طوفان هلاک خواهد ساخت و 
آنبا پیوسته چشم به راه هود بودند و منتظر ظهور او بودند تا آنکه مت دراز شد 
و دل بیشترشان سخت گردید و خدای تعالی هنگام یأس آنها پیامبرش هود را 
ظاهر ساخته و گرفتاری آنا 
را فرموده است تابود سا 








ان پذیرقت و دشعنان را با یاد عقیمی که ذکرش 
. فرموده است: بر هر چه گذشت آن را مانند 











۳۷۱ 









یی عبرال 


E 3 






عزاو الشخام غل ای 
مه زمانا. وکان زم غاب عنم کهلاً 


يض الط عنیت العار 


خاکستر کرد. سپس بعد از آن غیبت واقع شد تا آنکه صال مه ظاهر گشت. 

٤‏ عبداحمید بن ابی دیلم از امام صادق لا روایت کند که فرمود: چون 
خدای تعالی هود ج را مبعوت فرمود بازماندگان اولاد سام به او ایان آوردند. 
اما دیگرا افتند: کیست که از ما نیرومند تر باشد و با باد عقیم هلاک شدند و ود 
بهآنها وصیت کرد و به ظهور صاخ ِا مزده داد. 

باب ۲ 
غیبت صاع پیامبر 4 

۱-زید شخام از امام صادی لب روابت کند که فرمود: صا زمانی از میان 

قوم خود غیبت کرد و روزی که غایب شد مردی کامل و خوش اندام و ابوڈ 





ا فال: « ان صاشا ا غاب 
مید یط حت ایدم ایا 











۴۲ -الذایات:‎ ١ 
-کذا: و هو لقب عبدالکری بن عمرو.‎ ۲ 















و قتفوا ترا فا 


ial‏ ام بصع مندناإذا 
تنگم بان تقاوا: : دت وهي ای دارش 


ریش و لاغرمیان و سبک گونه و وان مردان متوسط القامه بود و چون نزد 
قومش برگشت او را از صور تھا نشنا خد یه سوی قومش برگشت درحالی که 
مردم سه دسته بودند: منکران| که هرگز برنگنٌند؛ کسانی که اهل شک و تردید 
بودند؛ و دیگرانی که اهل ایان ور ۵ و عام و هنگامی که برگشت اه 
به دعوت اهل شک و تر دابا کد مس «صاغ»هستم »الا او را 
تکذیب کردند و دشنام دادند و راندند و گفتند: خدا از تو بیزا E‏ به شکل 
و وه فرمودنگاه هب نز منکران آمد, ان ین مخ ادا 

سختی از وی دوری کردند. سپس به نزد دستة سوم رفت که اهل ایان و بقین 
N‏ ن «صا» هستم, گفتند : برای ما خبری بازگوی تا شک 
ما مرتفع شود و ما گی ندرم که خدای تمالی خالق است که هر کسی را را که 
بخواهد به هر شکلی در می آورد و به ما خبر داده‌اند و نیز در.میان خود 
نه های قانم را آنگاه که بیاید بررسی کرده ایم و صحّت آن به وسیلة یک خبر 
آسانی عق می‌شود. صا گفت: من صالمی هستم که ناقه را برای شا آوردم 
گفتند: راست گفتی, آن همانست که ما بررسی کرده‌ایم» آن شتر چه نشانه هایی 
؟ و صاغ گفت: یک روز او آب را میتوشید و یک روز غما. 
ای ایان آوردیم و در چنین حالن است که خدای تعالی فرموده 








ند و به 




































ی با ری و 
که مردم را به خدای تعالی راهیری کند و آن قوم بعد از خروج صا تا هفت 
روز در حال بلاتکلینی به سر بردند که امامی را نمی شناختند ولی انها به همان 
دين خدای تعالی که در دستشان بود عمل می کردند و با هم متّحد بودند و چون 
صا ا ظاهر شد دور او جع شدند و همانا مل قام ممل صا طا است 
پاپ ۴ 
غیبت ابراهم ا 

انما غیبت ابراهیم خلیل صلوات الله علیه مانند غیبت قام ما صلوات الله علیه 

است و بلکه از آن تر است» زیرا خدای تعالی نشانۂ ابراهیم طا را از 











۱ -الاعراف ۷۶و ۷۷. و ها «اتلون أن صافا یت 











همان هنگام که در رحم مادرش بود نهان E E‏ 
کاملة خود او را از رحم به پشتش در آورد (يعني آثار حمل در وی نمایان نبود) 
سپس امر ولادتش را ها سا )که انا غیبت به سر آمد. 

۱ -ابوصی از امام صادی ریت کند که فرمود: پر راهم« منم 
نرود بن کنعان بود و نرود بدون مشورت با او کاری نی کرد. شبی از شبها در 
ستاره‌ها نگریست و چون صبح شد گفت 2 ام شگقی ددم » نفرود گفت: 
آن چیست؟ گفت: : مولودی را دیدم که در این سرزمین متولّد می شود و هلاک ما 





به دست اوست و به همین زودی مادرش به او باردار می‌شود. فرود از آن خور 
ن بدو باردار شده‌اند؟ گفت: خير و در علم خود یافته 
بود که آن مولود را به آتش می‌سوزانند, اما ندانسته بود که خدای تعالی او را 





جات خواهد داد. فرمود: فرود زنان را از مردان دور ساخته و زنان را در ميان 
شهر محبوس ساخت تا مردی به زنی دسترسی نداشته باشد. فرمود: اما پدر 
زن باردار شد و پنداشت که این همان مولود 








الکافق باسئادہ عن شام عن آپ رب زا عن آي بصو 











است. پس به دنبال زنان قابله فرستاد که_هر چه در رحم‌ها بود تشخیص 
می دادند و در مادر ابراهیم,نگریستند و خدای تمالی آنچه که در رحم پود به 
a ۳‏ 
او را به دنیا ورد پدرش خواست تا او را به نزد مرود برد پس زنش 

فرزندت را به نزد نرود مير که او را خواهد کشت بگذار ور به یکی از این 
غارها ببرم و او را آنجا گذارم تا اجلش فرا رسد و تو فرزندت را نکشته باشی. 
گفت بیر و او فرزند را به غاری برد و او را شیر داد و بر در غار سنگی نهاد و 
برگشت و خدای تعالی نیز روزي وی را در انگشت شست او قرار داد و از 
شست خود شیر می مکید و رد او در هر روز مانند زشد دیگران در یک هفته, 
و زشد هفتگی او مانند زشد ماهانة دیگران و رمد ماهانة وی مانند زد سالانۂ 
دیگران بود و در آنجا به ارادۀ خداوندی ماند. سپس روزی مادرش به پدرش 
گفت: اگر اجازه می دادی که به سراغ آن کودک بروم و اور بینم می رفتم و پدر 
گفت برو و مادر په غار آمد و ناگهان ابراهيم را دید که انش مانند دو چراغ 
می‌درخشد. او را گرفت و به سین خود چسبانید و شیرش داد و برگشت و 




















E TT‏ :او را به خاک سپردم و مق به 
بہانة حاجت بیرون می رفت و‌شود راب راهم می رسانید و او رادر آغوش 
می کشید و شیر می داد و برمی گشت و چوگ ابراهی به راه افتاد, مادرش آمد و 
همان کارها را کرد اما چون خواستبرگردة. ابراهیم جامۂ او را گرفت, مادر 
گفت چه می خواهی ؟ گفت مراب ود رمو او کت بگذار تا از پدرت اجازه 
بگیرم. 

و پیوستهابراهیم در غیبت بود و خود را نهان می داشت و امرش را مکتوم 
می کرد تا آنگاء که ظهور کرد و فرمان خدای تعالی را آشکار مود و خداوند 
قدرت خود را دربارة وی نمایان ساخت, سپس دوباره غایب شد و آن وقتی بود 
که پادشاء طاغی او را از شهر بیرون کرد و ابراهیم گبد: از شم و آنچه جز خدا 
می خوانید کناره می گیرم و پروردگار خود را می خواع و امیدوارم با خواندن 
پروردگارم بدیخت نباشم و خدای تعالی فرمود: چون از آنها و آنچه که 
می پرستیدند کناره گرفت, ما اسحاق و یعقوب را به او بخشيديم و همه را پیامیر 
ساختیم و از رمت خود بدانها مخشیدیم و برای ایشان لسان صدق علخ قرار 
دادم. که متصود عل بن ایی طالب 2 است. زیرا ابراه از خدای تعالی 


۳ 
۱ - تتمة احدیث في الک ج ۸ حت رقم ۵۵۸ فليرأجع. 
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E ;‏ راهم قد كان دعا اله رل آن 

تبارك و تعالى له و لإشحاق و قوب سا 

۽ أنه اهدي الذي بل 
a‏ 








اه 


و رده 





ESTES ONE ETE 
برای او و اسحاق و يعقوب لسن صدق عل را قرار داد و علّطا إخبار فرمود‎ 
که فام یازدهمین‌از فرزندان‌اوست و اوقمان کسی‌است که زمین را پراز عدل و داد‎ 
می کند همچنان که پر از ظلم ور داش بای او غیبت و حير است که‎ 
اقوامی در آن گمراه شوند و دیگرانی هدایت یابند و این امر واقع خواهد شد‎ 
همچنانکه او آفرید شده است و عل لجل در حدیث کمیل بن زیاد نخعی إخبار‎ 
فرموده است که زمین بدون حجّت ناند. آن حجّت یا ظاهر و مشهور است و یا‎ 
ای آنکه حجتهای خدا و نشانه‌های او از میان نرود. و من‎ 
این دو خبر را با اسناد آن در این کتاب در باب اخبار امیرالزمنین لو از امر‎ 
غیبت نقل کرده‌ام و در اینجا دوباره آنها را ذکر کردم» برای آنکه در دبال‎ 

داستان ابراهم طلا ذکر آنها لازم بود. 


و برای ابراهیم ّل غیبت دیگری است که برای اعتبار به تنهایی در بلاد 
مسافرت کرد. 


ر 

















۶ ج ۱ -یاب‎ VA 


ال و جلت راهم 
i‏ 





۲ ابو حمزۂ تال از امام باقر طا روایک کید که فرمود: روزی ابراهم 4 
بیرون رفت تا در بلاد سیر کند و عبرت گیرد و به یک بیابانی در سرزمینی رسید 
و بناگاه مردی را دید که ایسکاده بای خوائد و فریادش تا آسمان بالا 
می رفت و لباسش پشمی بود. ابراه ل از کار او در شگفت شد و نشست و 
انتظار کشید تا او از مازش فارغ شد و چون به طول انجامید او را پا دستش 
حرکت داد و گفت: نمازت را کوتاه کن که مرا حاجتی است. فرمود: آن مرد نوز 
کوتاه کرد و ابراهم با او نشست و گفت: برای که نماز می‌خوانی؟ گفت: برای 
خدای ابراهم» » گفت: خدای ابراهیم کیست؟ گفت آنکس که تو زا و مرا آفرید. 
ابراه گفت: از تو خوشم آمده است و دوست دارم در راه خدای تعالی با تو 
برادری کم . مزلت کجاست تا اگر خواستم به زیارت و ملاقات تو بیام. آ 
گفت: مفزل من پشت 








ان مرد 
وگ 
است و اگر خواستی مرا در همین موضع خواهی دید ان شاء 
اله سیس آن مرد به ابراهم گفت: آیا حاجتی داری؟ ابراهم گفت: آری» آن 








اف آب الت و i‏ دستش به دریا اشاره کر 














۱ -کذا و نی الکافی «طرله». و اقطع کیا يار العمود, ولعله تصحیف «رفع». 











لالج :ماج ؟قال له: دوا و َوَن أا عل دعا 
دعاني؟ ققال لَه الوَجُل: و فیمتذع وان 












له إ اه :نمی یل اون 








مرد گفت: حاجت تو خدا را بخوان و من آمین 
گوم و یا آنکه من می‌خوام و تو بر دعای م آبین گو. آن مرد 
به درگاه خدا دعا کنم ‏ ابراه کیت رای ممنان گنهکار, مرد 
ابراهیم گفت: برای چه ؟ و :رن تاه ال است که خوانده‌ام و 
تا کنون اجابتی ندیده‌ام و من از خدای تعالی خجالت می کشم که دعای دیگری 
کنم, مگر آنکه بدام مرا اجابت کرده است. ابراهیم گفت: دعای تو چیست؟ مرد 
فت: من روزی در همین مصلا بودم که نوجوانی بر من گذشت که با هيبت بود و 
نور از پیشانیش می درخشید, گیسوانش را در پشت سرش انداخته بود و گاوی 
را می راند که گویا آن را روغن زده بودند و گوسفندا‌را می‌راند که فربه و 
گرانیها » از دیدار او تعجّب کردم و بدو گفتم: ای غلام! این گاو و گوسفند از 
کیست؟ گفت: از آن من است. گفخم : تو کیستی؟ گفت: ن اساعیل پسر ابراه 
خلیل الام در آن هنگام به درگاه خدا دعا کردم و مسئلت نودم که خلیل خود 
را به من بنایاند. ابراهیم گفت: من ابراهیم خلیل الام و آن نوجوان نیز پسر من 
ن هنگام گفت: الحمد له رټ العالین که دعای مرا اجابت 


رقم ۵۹۱ «ققال لابراهم». 


چیست؟ اپزاهیم بد رة 




















است» آن مرد در 





۲ ف الکاق ج ی‎ - ١ 











یب اش الاء ڪت جح اف فقوت 
خانّی کان یلا من مق الجن بطق ینب وف 
کرد. فرمود: آنگاه مرد گون‌های ابرايرآپوسید و با وی معانقه کرد و سپس 
گفت: اکنون برای دعا آمادهامروعا کن تا پر|دعای تو آمین گوی و ابراهم برای 
مومنین و مۇمنا ازا روز قیأمت دعا کرد و مغفرت و رضای خداوند را 
برای آنها مسئلت غود و آ مر برع رام آمین 

راوی گوید: امام محمد باقر لیذ فرمود: دعای ابراه به شیعیان مؤمن و 
گنهکار ما تا روز قیامت خواهد رسید. 

باب ۵ 

يوسف ل 

نا خیبت پرسف ل بیست سال به طول انجامید و در اين مدت يعقوب لا 
روغن بر گیسوان نزده و سرمه نکشیده و عطر استعال نکرده و به زنان نزدیک 
نشده بود تا آنکه خدای تعالی پریشانی یعقوب را برطرف کرد و یوسف و برادرانش 
و پدر و مادر و خاله‌اش را به گرد یکدیگر جع کرد. سه روز این غیبت را در 
چاه و چند سال آن را در زندان و باق سنوات را در امارت بود. پوسف در مصر 























ت الکاق «فقموادع» 











2 ع ون زر ی 0 ۳ 
عن أي عبرا ا قا :يم مرا عل 








و رت الشلام و یلآ 





بود و یعقوب در فلسطین و بان آنها نه رز ُسافت بود و در دوران غیبتش 
احوال ختلتی بر وی عارض شد باقن اتقاق کر دند او را بکشند. سپس او را 
به چاه عمیق انداختند. آنگاه آویايم بهاي اندکی که چند درهم معدود بود 
ری و و دز ً 
پیش آمد و سپس امیر مر گردید و خدای تمالی اوضاعپریشان او را سامان 
داد و تأویل خوایش را به وی نایاند. 

۱ -هشام بن سالم از امام صادق لا روایت کند که فرمود: یک اعرابی به 
نرد پوسف آمد تا از او طعامی برد و به او فروخت و چون از آن کار فارغ شد 
یوسف بدو گفت: مغزلت کجاست؟ او گفت: در فلان مکان, فرمود:یوسف به او 
گفت: چون به فلان وادی رسیدی بایست و فریاد کن: ای یعقوب! ای یعقوب! 
مرد بزرگوار نیکومنظر و تنومند و خوش چهره ای خواهد آمد و به او بگو: من در 
معبر مردی را ملاقات کردم که به ثها سلام رسانید و گفت: امانت تو نزد خدای 
تعالی ضایع نشده است. فرمود: اعرایی رفت و بدان موضع رسید و به غلامانش 





ان به سر بردن 








۱ - مراد لك عزیز است نه قرعون پا 











گفت: شترها را نگهدارید» سپ افر باد ی یعقوب! ای یمقوب! مرد نابینای 
بلند قامت و نیکومنظری در ای که دستثل به دیوار بود پیش آمد, مرد به او 
گفت: آیا تو یمقویی؟ گفت: آری» آنگاة یام بوسف را بدو رسانید. 

ف ب بوش زورون ب هفوش آمد 
آیا از خدای تعالی حاجتی داری؟ گفت: آری؛ من مردی ثروقندم و زنم 
دخترعموی من است و تا کنون فرزندی برایم نزائیده است. دوست دارم دعا 
کنی تا خداوند فرزندی به من عطا کند. فرمود: یعقوب وضو ساخت و دو رکعت 
نمازگزاره سپس به درگاه خدای تعالی دعا کرد و زنش چهارشکم یا فرمود شش 
شکم حامله شد و هر بار نز دوقلو زاقید. 

پس یعقوب می دانست که بوسف نرده و زنده است و خدای تعالی پس از 
یک دوره غیبت او را به زودی ظاهر می سازد و به فرزندانش می‌گفت: من 
جانب خداوند چیزی را می دانم که شما نمی دانید و خاندان و خویشانش به واسطۀ 














آنکه از یوسف یاد می کرد او را خرفت می شمردند تا آنگاه که بوی بوسف را 
استشیام کرد و گفت: من بوی بوسف را می یام اگر مرا کم عقل و نادان ندائید. 


AA بوسف:‎ 











EEE E RE SEES 
پسرش, ببودا بود و پیراهن بوس رابه رویش آلاخت و دو مرتبه نا گردید.‎ 

تم که من از جانب خدا چیزی را می دانم که شما می دانید ؟ 
۴ -تطّل از امام صادق 38 روایت کرده که فرمود: : آیا می دانید که پیراهن 
خیر؛ فرمود: چون آتش برای ابراهیم افروخته شد, 
جبرئیل برایش یک جامة بهشتی آورد و بر او پوشانید و به واسطة آن سرما و 
گرما بر وی زیان می‌رسانید و چون مرگ ابراهم ل فرا رسید آن را در 
بازوبندی نهاد و بر اسحاق آویخت» اسحاق نیز آن را بر یمقوب آوخت و 
امي که پوسف به دنیا آمد» یعقوب آن را بر یوسف آویخت و آن در بازوی 
و چون یوسف آن پیراهن را از میان آن 
ون کشید, یعقوب رائحة آن را استشمام کرد و این همان قول خدای 


- بوسف: ۹۸-۹۵ ۲ - قٍ الکاق ج ۱ ی ۲۳۲ «عن القضل بن عمر. عن أ عبداث لاء 
۳ - بوسف: ۹۵و اتید تسب ال القند و هو تقصان عقل بحدث من اطرم 











یوسف چه بود؟ 











وی بسته بود تا کارش بدانجا 


بازوبند ب 











1۸۴ ج ۱-باب 4 





تعالی است که مإ لچ ریش دوه و آن ابن پیراهن پود که از 
بهشت آمده بود. راوی گو یذ :گفتم فداي یا آن پبراهن به که رسید ؟ فرمود: به 
اهلش و سپس فرمود: هر پیامیری که یی با چیز دیگری را به ارث برد همه به 
عمد اق و با آل ععد ری 

و روایت شده است که چون قانم ا ظهور کند پیراهن پوسف در بر اوست 
و عصای موسی و خاتم سلهان ‏ همراه اوست. 

دلیل آنکه یمقوب طب می دانست که بوسف ی زنده است و برای ابتلاه و 
آزمایش از او غائب شده است این است که وقتی فرزندانش گریان به نزد او 
آمدند به ایشان گفت : ای فرزندانم! چرا گر یه می کنید و وا با براه انداخته اید و 
چرا عزیزم بوسف را در میان شا فی بینم ؟ گفتند : ای پدر !ما رفتیم مسابقه دهم 
و یوسف را بر سر کالای خود گذاشتم و گرگ او را خورد و تو حرف ما را باور 
نی کنی گرچه راستگو باشیم و این پیراهن اوست که برایت آورده‌ايم. گفت: آن 
را به من دهید و بدو دادند و آن را بر صورت خودنهاد و بوش بر زمین افتاد. 
وقتی به هوش آمد به آنها گفت: ای پسران من؛ آیا شما نمی پندارید که عزیزم 
یوسف را گرگ دریده است؟ گفتند: چراء گفت : پس چرا بوی گوشت او په 




















غیبت یوسف ا ۲۸۵ 


نه ؟! و مالي ری قیضه صحيحاً؟ هبوا او شیم ات ین [ 
تہ کیت حَلْص إل ال لب ین رن رقف الأ لب ارت 


عله إن تکوم «بل سوّلث 3 ناگی ل 5 لالتعا على ما 
یرن دنول عم رل ابیز E E‏ 








في مُنکییه و علقه 





E‏ پانین از تنش برون آم باعد. e‏ گریبان و سرشانه‌هایش پاره 
نشده است و چگونه گرگ می تواند.اورا بدر ولراهنش پاره نشده باشد؟ این 
گرگ دروغ است و فرزندم مظلو م است؟ تفس سرکنتان شما را فریفته است ؛ من 
صبر جمیل پیشه می کم و خکا برد آانج ەبو کل کنیا باری کننده | هب 


از آنها روی‌گردان شد و با آنها سخن نگفت و بر یوسف مرثیه سرایی می کرد و 








فرزندام برگزیدم و او را از من رېودند! حبیم 
نداام به تو امیدوار بودم و او را از من ربودند! حبیبم ای 





ای يوسن که در بین ق 
پوسقی که دست راستم را زیر سرش می تهادم و دست چیم او را نوازش می کرد و 
او را از من ربودند 
ای پوس که در تنهایۍ انیس من بود و او را از من ربودند! حبیم ای 
یوسف! ای کاش می‌دانستم که تو را در کدام کوه رها کرد‌اند! یا در کدام دریا 
غرق کرده‌اند؟ 

حبیم یوسف! ای کاش با تو بودم و بلایی که به تو رسیده به من نیز 





می رسید! 





1 شرب ا تال بلي ات ني عن اج 





و دلیل دیگر بر آنکه یعقوڭ م3 می‌آرانگیت که یوسف ا زنده و در غیبت 
است این سخن اوست که گفت:امید اسث که خداوند همه را به من برساند. و 
سخن دیگر او که به فرزندانش گفت: آی فرزندانم بروید و از یوسف و برادرش 
جستجو کنید و از رحمت دا بشید که زارت خدا جز قوم کافر ناامید 
نبا 





و امام صادق ع فرمود: یمقوب م به ملک اموت گفت: به من بگو که 





کسانی که قبض روح کردی آیا روح یوسف بود؟ 

فرزندانش گفت : بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید. 
پس حال کسانی که امروزه عارف به امام زمان غائب یا هستند, مانند 
حال یعقوب است که به یوسف و غیبتش عارف بود و حال جاهلان به او و به 
ن ن مر 2 حال خاندان و خویشان a‏ ا 2 














سوگند که تو در گمراهی لیر ود هسق , 

وسخن یمتوب آنگاه که شیر پپراهن وف را بر روی بعقوب انداخت و او 
بینا شد و گفت آیا به شا نگفتم که من از جانب خداوند چیزی را می دام که شا 
نی دانید. دلیلی است بر آنکه او می دانست یوسف زنده است و برای گرفتاری و 
آزمایش غایب شده است. 
۳-شدیر از امام صادق ا روایت کند که فرمود: در قم ستی از یوسف 


است» 





گفتم: گویا خبر او یا غیبت او را ذکر می‌کنید؟ فرمود؛ این مردم 
خوک صفت منکر نیستند که برادران یوسف اسباط و اولاد پیامبران بودند. با 
یوسف که برادرشان بود و آنها هم برادر وی بودند تجارت کرده و دادوستد مودند 
و وی را نشناختند تا آنگاه که گفت: من یوسفم و اینهم برادر من است! پس چرا 
منکر می شوند که خدای تعالی در روزگاری بخواهد حجتش را از نها پنهان 
کند؟ یوسف روزی پادشاه مصم بود و بین او و پدرش هجده روز فاصله بود و 
اگر خدای تعالی می خواست که مکان وی را به او بغایاند می‌توانست. به خدا 








PSN 
نت بُوشف » قال آنایُوشف و غذا آخي(»‎ 


باب 





تن اي تال: دنا 
گا عن أيه 





E‏ وقتی به بعقوب وفرزندآنش.مزده ,سید :م روزه خودشان را به مصر 
رسانیدند. چرا این مردم منکزند که" دای نمالل با حجّت خود همان کند که با 
NR‏ و ور N‏ 
آن اند و ارس ی e‏ 





می‌دائید آنگاه که نادان بودید چه بر سر یوسف و برادرش آوردید؟ گفتند: آیا 





من یوسفم و ایهم برادر من است! 
باب ۶ 
غییت مومی ل 
۱ -میرالزمنین از رسول خدا ئ ر روایت کند که فرمود: وقتی وفات 
في عنوان الابواب و هنا في بعض 


ن » مع الرقم افندسی . 
دم بن اياس المسقلانی فصحف و لیس هو مد بن آدم ابن سلھان سے 


ا «الباب الاول» و في 











۳ -کذا و الظاھر آنه عبید بن 








خیبت موسی 8 ۲۸۹ 


من دارفرشُون باعل عن مو كه 








پوسف ا فرار رسید واخاندان خوگرا جع کرد و مد و ثنای ای به 
جای آورد و سپس به آنها گفث: سختی شدیدي به آنها خواهد رسید که در آن 
مردانشان را بکشند و شکم زنان باردازشان را پاره کنند و کودکانشان را سر 

ببرند تا آنگاه که خداوند سی راد ام که ازفرزتلان لاوی بن یعقوب است 
ظاهر سازد و او مردی گندمگون و پلندقامت است و صفات او را بر شفرد. پس 
ایشان به آن وصیّت متمشک شدند و غیبت و شدّت بر نی اسرائیل واقع شد 
آنها مدت چهارصدسال منتظر قیامقانم بودند تا آنکه ولادت او را بشارت دادند 
و علامات ظهورش را مشاهده کردند و سختی آنبا شدت یافت و با سنگ و 
چوب به ایشان مله کردند و فقیهی که به احادیث او آرامش می یافتند تحت 
تعقیب قرار گرفت و أو خن شد وب او نامهنگاری کردند و گفتند :ما در گرفتا رها 
به کلام تو آرامش می يافتیم. پس آن فقیه ایشان را به بیابانها برد و نشست و با 
آنبا حدیت قاثم و صفات او و نزدیکی ظهور او رآمی گفت و آن شب شبی مهتاب 
بود و در این میانه موسی ی درآمد و در این هنگام او نوجوان بود و از سرای 
فرعون به پشت گردشگاه آمد و از موکب خود کناره گرفت و در حالی که سوار 


اه الصیصي الذي روی عن سعید بن جبو. 














بر قاطری بود و طیلسان NE‏ وتا آمد, چون آن فقیه 





بد از صفاتش او را ممناخت, خاس و بر قدوم او افتاد و بر آن بوسه 
سپاس خدایی,را که مرآ دنیا نبرد تا آنکه تو را به من نشان داد و 
چون پیروانش چنین دیدند دانستتند که او َتاخب ایشان است و به شکرانۀ 
خدای تعالی بر ز فتادند و موسی ّ جز این نگفت که امیدوارم خداوند در 
کند و بعد از آن غایب شد و به شهر مدین رفت و آن سالیان را نزد 


او را ب 
دادو 











شعیب مقام کرد و این غیبت دوم از غیبت اوّلی بر آنها سخت تر بود وآن پنجاه 
و چند سال مقذرگشت. و گرفتاری آنها شدّت گرفت و آن فقیه نیز خود را خفی 
ساخت و کسی را به نزد او فرستادند و گفتند ما بر استتار تو شکیبایی ندارم, 
پس به بیابانی بیرون شد و آنہا را خواست و آنبا را خوشدل ساخت و به آنا 
اعلام کرد که خدای تعالی به او وحی کرده است که پس از چهل سال فرج ایشان 
را خواهد رسانید همگی گفتند: احمد لله و خدای تعالی وحی فرمود که به ایشان 
بگو بخاطر امد که بر زبان جاری کردید آن را به سی سال تقلیل دادم 
هر نعمتی از جاتب خداوند است. وحی آمد که به آنها بگو آن را 
بیست سال کاهش دادم, گفتند : لا با 












اله این خداست که خير جاری 











یک ۳ تین 
وحی کرد که به ایشان بگو: از جای خود حرکت نکنید که اذن فرج شا را دادم» 
در این میان موسی ل در حالی که سوار بر جماری بود ظاهر شد و آن فقیه 
خواست او را به شیمیان معّفی کرده و موجبات استبصار آنا را فراهم سازدء 
مومی آمد و فقیه پرسید: فرزند که هستی؟ گفت: فرزند عمران, گفت: او فرزند 
کیست؟ گفت: فرزند قاهث فرزند لاوی فرزند یعقوب, گفت: چه آورده‌ای؟ 
گفت: رسالت از جانب خدای تعالی. آن فقیه برخاست و به دست موسی بوسه 





داد سپس در میان ایشان نشست و آنها را خوشدل ساخت و دستورات موسی را 
به ایشان ابلاغ کرد و سیس ایشان را متفرّق ساخت و از این زمان تا فرج ایشان 
که به غرق فرعون حاصل شد, چهل سال فاصله بود. 

۲ - محمد حلۍ از امام صادق ل روایت کند که قرمود: چون وفات 
یوسف بن یعقوب فرا رسید خاندان یمقوب را که بالغ بر هشتاد نفر بودند گرد 








آورد و گفت؛ این قبطیان به زودی بر شا یرو شده و بدترین عذاب را به شا 
بچشانند و خداوند نجات شمارا بم دسکمُردی از فرزندان لاوی بن یعقوب که 
نامش موسی بن ران استت.لَر لت او انی بلند قامت با گیسوانی 
مد و گندمگون است و هر مردی از بنی اسرائیل نام فرزندش را عمران مي‌نهاد 
و عمران نیز نام فرزندش را موسی می‌گذاشت. 

وی بصي | ز امام باقر ِا روایت کند که فرمود: :موسی قیام نکرد مگر آنکه 
پنجاه‌دروغگو درینی اسرائیل ظاهر شدند وهمه مدعی‌بودند که موسی‌بن عمرانند. 

پس خبر به فرعون رسید که بنی‌اسرائیل مستغرق در اخبار وی اند و او را 
می جویند و کاهنان و جادوگرانش به وی گفتند: نابودی دین و قوم تو به دست 
کودکی است که از نی اسرائیل در این سال متولّد می شود. فرعون بر زنان آنا 
ب : هر فرزندی که در این سال متوآّد شود سرش 
خواهد شد و یک قابله هم بر مادر موسی گیاشت و چون بنی اسراثیل 
اگر پسران بکشد و زنان را نگاه دارد, ابود شوم و باق نانم . 








دیدند» گة 

















E 
وَوکره افر‎ 
عل امون ا‎ 
كَعَدث قعدث. فلا حه امه وَقَعث‎ 





الجر 


على الباب وج دم مث 4 ا خافث عليه الوت ازى 
بیانید قرار بگذارم که با زنان نزد یک بکني. اما عمران پدر موسی تم گفت: با 
نها آمیزش کنید که کار خدانی -گر چ هرکان کراهت داشته باشند ‏ واقع 
خواهد شد, بار خدایا هر که آن را حرام بذانٍ من حرام نمی دانم و هر که آن را 
ترک کند من ترک نخواهم کرد و با ار موسی آميزش کرد و او باردار شد و 
قابلهای بر مادر موسی گمارهک ور خافظت کنو با او بر می خاست و با او 
می نشست و چون مادر موسی به وی باردار شد محبّت وی بر دلش افتاد و 
حجتهای خدا بر خلق چنین اند قابله به وی گفت: ای دختر جان! چرا رنگت 
زرد و تنت آب می شود؟ گفت: مرا ملامت مکن که چون وضع حمل کنم او را 
گرفته و سرش را از تنش جدا کنند. گفت؛ غم مخور که من راز تو را مکتوم 
می دارم» اما مادر موسی باور نکرد و چون فرزند را په دنا آورد به قابله که بدو 
روی آورده بود التفات کرد وگفت: هرچه که خدا بخواهد! قابله گفت: نگفخم که 
رازت را کیان می‌کنم. سیس فرزند را برداشته و او را به پستو برد و به اصلاح امر 
او پرداخت» بعد از آن به نزد نگهبانان رفت و به آنها که دم در ایستاده بودند 
گفت: برگردید که خون منقطعی خارج شد و آنان نیز برگشتند و مادر بدو شیر 
داد و چون از صدای گرية او ترسید که مبادا به وجود او پی برند. خداوند به او 

















١‏ في بعض النسخ «و پاشر ام موسی»- 












و 
بتدها ر كاد لاه یه 1 
وضعله في ججرهاء قإذا و لام أجل اثاس و رهم تن لها له تة 
اي و او يا یتنا واف ماه ود ول 












بسازد و فیزند را درون آن قرار دهد و شبانه آنرا ببرد و 
به رودخانة نیل مصر بیفکند »او نیز موس را در تابوت نهاده و به دریا انداخت» 
اما تابوت به نزد مادر ہر می گت ور را به موج می داد تا آنکه باد بر 
آن وزید و در دریا روان ساخت. همین که مادر دید فرزندش را آب مي‌برد 
خواست فریادی کشد, اما خدای تعالی قلبش را آرام ساخت. 

فرمود: زن فرعون زنی صالمحه و از نی اسرائیل بود» به فرعون گفت: اکنون 
یام بهار است. مرا از این قصعر بیرون بر و بر کنار شط نیل خیمه‌ای بزن تا در 
این ایام فرع و تفرزجی کرد باشم. در کنار شط نیل چادری برای او زدند و 
بناگاه تابوت به طرف او پیش آمد. گفت: آیا شما هم بر روی آب آنچه را که من 
مې بینم می بینید ای ملکه! به خدا سوگند ما هم می بینم و وقتق نزدیک 
شد خود را به آب انداخت و با دست خود آن راگرفت و نزدیک بود که در آب 
غرق شود تا جایی که فریاد از نهاد همه برخاست» آن را گرفت و از آب بیرون 
آورد و بر دامن خود گذاشت و یکباره دید که بچه‌ای است زیبا و خوشرو و 
محبتش بر دل او افتاد. او را در دامن گرفت و گفت: این یسر من است ! گفتند: ای 














ولله! چه نیکو گفتی, تو و پادشاپامصم فررلٍی)/ندارید پس او را فرزند خود 
بگیرید, برخاست و به نزد فرعون آمد و گفت: م به پسر بچۀ پاکیزه و شهرینی 
رسیدم, او را فرزند خود بگیرم که ماد روشنی چشم من و تو خواهد پود و مبادا 
که او را بکشی! گفت این بچه از گجا امات ؟ گفتا نمی دانم, جز اینکه آب او 
را آورده است» و آنقدر گفت و گفت تا فرعون راضی شد. وقتی که مردم 1 
پادشاه بچه‌ای را به فرزندی گرفته است, هر یک از سرانی که با فرعون بودند 
همسرش را فرستاد تا به آن بچه شیر دهد و دای او باشد, اما آن بچه پستان 
هیچیک را نگرفت, زن فرعون گفت: برای فرزندم دایه‌ای بجوئید و هیچ زنی را 
حقير نشمرید و موسی هیچ زنی را نپذیرفت و مادر موسی به خواهر وی گفت : به 
دبال او برو و بیین اثری از او می بینی؟ او رفت به درخانۂ پادشاه رسید و گفت: 
شنیده ام که شما به دنبال دایه اید در اینجا یک زن پاکدامنی هست که فرزند شما را 
می گیرد و برای شما کفالت می کند. زن فرعون گفت: او را داخل کنید, وقتی که 
وارد شد زن فرعون پرسید: از کدام خاندانی؟ گفت: از بنی اسرائیل, گفت: ای 
دخترک برو که به تو نیازی ندارم. زنان گفتند: خدایت عافیت دهد ! ببین بچه او 
را می پذیرد یا نه؟ زن فرعون گفت: بنگرید اگر پذیرفت آیا فرعون راضی 


























بگو بیاید. و او به نزد ماد وای سا که هن پادگاء تو را خوانده است و او آمد 
و موسی را بدو دادند او موسی را در دامن خود نهاد و پستان در دهانش گذاشت 
و شیر به حلق او سرازیر شد. وقتی که همسر فرعون دید که او دایه ای را پذیرفته 
1 ست و به نزد فرعون آمد و گفت: برای فرزندم دایه ای یافته ام که او را 
پذیرفته است. گفت: از کدام خاندان است؟ گفت: از بنی اسرائی ! فرعون گفت: 
امکان ندارد. بچه از بنی اسرائیل و دایه از بنی اسرائیل! اما زن فرعون اصرار 
کرد و گفت: آبا از این بچه می ترسی؟ او پسر توست. در دامن تو پرورش 
برگردانیده و او بدین کار رضا داد 








می‌یابد, تا آنجا که فرعون را از 





موسی در میان خاندان فرعون پرورش یافت و مادر و خواهرش و آن قابله 
نوز دربار: او چیزی اظهار نکردند تا آنکه مادر و آن قابله در گذشتند و موسی 
پرورش یافت و بنی اسرائیل هیچ اطّلاعی از او نداشتند. فرمود؛ بنی اسرائیل در 
جستجوی او بودند و از او پرسش می‌کردند. امّا هیچ خبری از او نداشتند. به 

















تعره وعوفره اد يقة. 






یل رجلا ین آل رون 
فرعون گفتند که بنی اسرائیل دراظلب اوست و(ز او پرسش می کند او هم به دنبای 
ایشان فرستاد و بر عذاب آنهاافزود و بین نها یعدانی انداخت و از خبر گرفتن از 
موسی و پرسش دربار؛ او بازداشت . فزمود: شبی مهتابی بنی اسرائیل نزد 
مشایخ خود که دانشمند ہوک گرد مهو گفتنداا به ذکر احادیث آرامش 
می بابے ٠‏ تا کی و تا چند در این بلاباشم ؟ او گفت: به خدا در این رنج خواهید 








بود تا خدای تعالی پسری از فرزندان لأوي بن یعقوب را که نامش موس‌بن۔ 
عمران است ظاهر سازد. او نوجوانی بلند بالا با گیسوانی مد است در همین 
گفتگو بودند که موسی سوار بر استری آمد و نزد ایشان ایستاد, شیخ سرش را 
بلند کرد و ! و را از صفاتش شناخت و به او گفت: 
چیست ؟ گفت: موسی. گفت: فرزند که هستی؟ گفت: فرزند عمران, فرمود: آن 





خدا تو را رمت کند است 
خ پرید و بر دستان موسی افتاد و بر آن بوسه زد و دیگران نیز به پای او افتادند 
و بر آن بوسه زدند. موسی ایشان 
آنها را به عنوان شیعیان خو 

بعد از آن طبق مشیّت اهی درنگ کرد. سپس خارج شد و به شهری از 
شهرهای فرعون در آمدء در آنا یکی | انش با یکی از فرعونیان قبطی 













رن بارا في الأزضٍ وماثرید أ 
EG‏ 
اشوس اما اون بل 





5 !ذا جاریتان 
منازعه می کرد و آنکه از شیعیانش یو یه دشن قبطی اش استغاثه کرد. موسی 
مشق بر آن قبطی زد و او افتاد ومر د و موسئ) ا تنومند و نیرومند بود و ذکرش 
یوخ یافتتو-گفتند موسی یکی از فرعونیان را 
کشته است» آن شب را مو ېرد ر آن,شهرردر, ترس و |نتظار به سر برد و فرداي 
آن روز ناگهان همان مردی را مشاهد؟ کر دک دیروز طلب کمک می کرد و امروز 
با دیگری گلاویز شده بود. موسی به او گفت: بی گان تو مرد آشوبگری هستی, 
دیروز با یکی درافتادی و امروز با دیگری!و چون موسی طا رفت به یاری آن 
مؤمن و خواست عليه دشمنانش دسی دراز کند. گفت: ای موسی! آیا می خواهی 
مرا بکشی, همچنانکه دیروز یکی را کشتی؟ تو در زمین قصدی جز گردنکشی 
نداری و نمی خواهی که از مصلحان باشی و از آقصای بر مردی وان دوان آمد 
و گفت؛ ای موی وجال و بزرگان شور کرده‌اند که تو را بکشند. از شپر بیرون 
برو که من خیرخواه تو هستم. و موسی ترسان و آ 
حالی که نهیاوری داشت و نهترکبی و نه خادمی» به زمینی سرازیر می هد و از 
زمینی بالا می رفت تا آنکه به شهر مَذیّن رسید و به زیر درختی درآمد و آرمید و 








از شهر برون آمد. در 









غیبت موسی ل ۹۹ 





خعیتان. إذا عقها 
رن زاجم الجا قاذا سق لاش سید فرح 
فما عتعکا قسن ها. بل اش 








پدر ما شيخي پې اتاو ما دو دختر اتوان هستیم و 
ازدحام مردان روم و بعد از مردم گوسفندافان را آب خواهیم 
آنا ترحم کرو دور گرفت و گفت: گوسفندان خود را 
پیش برانید و آنها را آب داد و آن روز پیش از مردم پرگشتند, موسی به زیر 
درخت برگشت و نشست و گفت: خدایا! من بدانچه بریم فرو فرستی محتاجم » و 
روایت شده است که او این کلیات را گفت در حالی که به یک نیمه خرما هم 
حتاج بود. آن دو دختر چون برگشتند پدرشان گفت: چه زود در این ساعت 
آمدید؟ گفتند: مرد صالحی را ی فندان ما را آب 
داد. و پدر یه یکی از آن دو 
با شرم و حیا به نزد موسی آمد و گفت: پدرم تو را دعوت کرده تا مزد آبکشی تو 
را بدهد. 

روایت شده است که موسی يه به آن دختر گفت: راه را به من نشان بده و 
پشت سرم بیا که ما فرزندان یعقوب به پشت زنان نمی‌نگریم. و چون به نزد او 
آمد و داستان را برای وی بازگفت, فرمود: نقرس که از مردم نادان جات یافتی. 




















۳.۰ ج ۱ -باب 1 


أجزت ار الاين * ال 






آشقیها إل آغلاها. قلا دنا م 
من شاطىء الوادي | 
عصاكٌ 


پدر جان: او را اکن که او بہترین‌اجیر؛ مردی نیرومند 
2 : می خواهم یکی از این دو دخقر را به زی به تو دهم به 
شرط آنکه هشت سالرو یا ده سال ایر من باشی و ا 
است که موسی ده سال کا کک روبز امن به فضل و تام عمل می‌کنند. 
چون موسی مدّت را به اجام رسائید و خانوادة خود را به جانب بیت المقدس 
می برد شبی راه را گم کرد و به خانوادة خود گفت: همینجا بانید که من آتشی 
می‌بیم» شاید بتوانم برای شما شعله ای و یا خبری از راه بیاورم» چون به اتش 
رسید درختی را دید که از شاخه تا بن شعله ور است, چون به آتش نزدیک شد 





ار با توست. و روایت 


آتش واپس رفت. مومی برگشت و در دل هراسان شد. سپس آن درخت بٍی 
نزدیک شد و از جانب راست وادی که سر زمين مبارکی پود از آن درخت ندایی 
برخواست که ای موسی ! من خدای رَبٌّالعاليتم و عصایت را بیفکن و چون دید 
که آن عصا به حرکت درآمد و مانند مار ئی است» روی برگردانید و رفت و آن 
را دبال نکرد که ناگاه اژدهانی شد تنومند و بنا و از دندانهایش طیب آتش 
زوزه کشان خارج می شد که موسی پا به فرار نهاد! خدای تعالی وحی فرمود: 
برگرد! و او نیز در حالی که می لرزید و زانوهایش بهم می خورد؛ برا 















۳۱ 


يا اي هدا اكلا يم لامك ؟ قال: عم قلا تتف 


نها قإذا دة في شخب القصاقذ 










له اله عَرجل ان فزعرن و تلاه بآ 


نه قال لیقض آشحابه: کن نا لا زوا 








بالقانم الاني عقر ین ال لزع 4 یره في یل 
گفت: ای خداي من! آیا این کلامی که می )سوام کلام توست؟ گفت: آری و 
نارس و او آسوده شد آنگاه پایتی را بر دم آن نهاد و زیر گلویش را گرفت که 
بناگاه دستش بر قبضه عصا بژ ماو لصا گرادی و به او گفته شد 
را پدر آر که تو در وادي مقس و گام می‌نهی! 3 

و روایت شده است که مأمور به کندن آنها شد زیرا جنس آنها از پوست مار 








مرده بود. 

و همچنین روایت شده که مقصود از «قاځلع ن 
است: هراس از نابودی خاواده و هراس از فرعون. 

سپس خدای تعالی او را به نزدفرعون و یارانش با دو معجز؛ «ید بیضاء» و 
«عصا» فرستاد و از امام صادق مخ روایت شده است که به بعضی اصحابشان 
فرمودند : بدانچه ناامیدی امیدوارتر از آنچه امید می داری باش زیراموسی‌بن. 
عمران 3 رفت تا برای خانوادة خود شعله ای آتش بیاورد, اما به نزد ایشان 
آمد در حالی که رسول و پیامیر بود.و خدای تعالی کار بنده و پیامیرش 
موسی را در یک شب اصلاح فرمود و با امام قاثم دوازدهین اه لا نیز 





لك». دور ساختن دو هراس 




















إشحاق اب ال : عا 
: دادن هارارن هاشم قال : 

ا بوا لئ اد ین لیا الهاي قال : 
۳ 









۵ ذاه SH‏ حدتنا عبداله نی جفقر 
اي عن حقرنن ییا دوشن أي بير قا اد 
چنین کند. در یک شب کارش را اصلاح فرماید همچنانکه کار پیامبرش 
موسی م را در شبی اصلاح فرمود و او را از حيرت و غیبت به روشنانی فرج و 


ظهور درآورد 





۳ -عبداثّه بن بینان از امام صادق ل روایت کند که فرمود: در قام ا 
شتتی از موسی بن عمران ل است. گفت: سنّت او از موسی بن عمران چیست؟ 
فرمود: پنهانی ولادتش و غیبت از قومش. گفتم: موسی از اهل و قومش چقدر 
غایب بود؟ فرمودء بست و هعت سال : 

٤‏ -امیرالزمنین مق از پیامبر اکرم ل روایت کرده که فرمودند: مهدی 
از ما اهل بیت است و خداوند کار او را یک شبه اصلاح کند. و در روایت دیگر 
آمده است که خداوند او را یک شبه اصلاح کند. 

۵ ۔ابوبصیر از امام باقر ل روایت کند که فرمود: در صاحب‌الامر چهار 















وفات موسی نی و عیبت اوصیایش تا 






من بوت فالکطن. این عیسی قیال :له مات ر 


.5 تاه شرت الگیف». 
«باب 46۷ 
وکر مضي موس مه وفع 





یو یام ای 4 اه 
تا ات نع کر تالَ: دیا 
بن ید ا 











AE ۱ 


ست از چهار پیامبر وجوه رد ازتوسیاواستّی از عیسی و ستتی از 
بوسف و سل از محمد صلوات اه علمهم اجمعین. اما از موسی ترس و انتظار 
است, و اما از یوسف زندان است. و اما از عیسی آن است که دربار؛ او می گویند 
مرده است ولی آو نمرده. و اما از محقد لح شمشیر است. 
باب ۷ 
# درگذشت موسی لا و غیبت اوصیاء ‏ 
و حجتهای پس از او تا روزگار مسیح ل 

۱ -محقد بن عازه از پدرش روایت کند که به امام سل عرض کردم: 
مرا از وقات مومی بن عمران 3 آگاه کن. فرمود 
مدت عمرش یه پایان آمد و روزیش به پایان سید ی 
آمد و گفت: : سلام بر تو ای کلے اللہ ! موسی گفت علیک الشلام تو کیستی؟ 
گفت: من ملک الوتم. گفت: :برای چه آمدی؟ گفت: آمدہام تا تو را قیضی روح 

















کنم. موسی بدو گفت: | N‏ 
گفت : چگونه چنین می‌کنی دل حالی که با ی دهان با خدابم جل جلاله تلم 
کرده‌ام» گلا چنین می کنی در حالی که با آن تورات را 
برگرفته گفت باز پیت کشت رک یکی در حال که با آنا بر طور 
سینا گام نهاده‌ام. گفت: چگونه چنین می‌کنی در حال که 
مر از نت کت وج ریق 
در حالی که با آنا کلام پروردگارم جل جلاله را شنیده ام. 

خدای تعالی به ملک الوت وحی فرمود: جانش را مگیر تا آنکه او باشد که 
آن را درخواست نماید و ملک الوت بیرون آمد و موسی تا آنجا که خداوند 
ااده فزموهزنیه بود و بوشع بن تون را خواست و بدو ‏ یت کرد که امرش را 
مکتوم بدارد و پس از خود به جانشینش وصیّت نماید و از مان قوم خود غایب 
شد و در دوران غیبتش مردی را دید که بهحفرگوری مشئول بود و بدو گفت: 
آیا می‌خواهی در این کار کمکت کنم؟ آن مرد گفت: آری, و او را کمک کرد تا 
گور را کند و لحد را پرداخت؛ سیس موسی لل در آن خوابید تا بنگرد چگونه 
است» پس خدای تعالی پرده‌ها را کنار زد و او جایگاه خود را در بهشت دید و 


























ای خدای من! مرا قبض روح کن! و ملگ الوت جانش را همانجا گرفت و 
دفنش کرد و خاک بر او رخت,و انګ به حفر قبر مشغول بود کسی جز 
ملک الموت نبود که به صورات یر مه یل در صحرای تیه ب 
فریادکنندهای از آسینندا در داد که موسای کلم درگذشت و کیست که دار فانی 
را وداع نکند؟ 

و پدرم از جذش و او از پدرش و او از اه اا روایت کرده است که از 
رسول دا پرسش شد که قر مومی لبد کجاست؟ و آن حضرت 














بن نون ب به امر نبوت و خلافت قیام کرد و بر آزار و 
کشان شکیبا بود تا آنکه سه تن از طواغیت در گذشتند و پس از 
آنھا کارش ا اما دو تن از منافقان قوم موسی ل صَفوراء دختر 
شعیب همسر مومی تج را به شورش واداشتند و به همراهی صد هزار نفر په 
جنگ یوشع بن نون آمدند و او با ایشان جنگید و بسیاری از آنها کشته شدند و 
بقیّه به اذن خدای تعالی گر ین 











و صفوراء دختر شعیب اسیر شد و یرشع بن نون 








۳۶ ج ۱ -باب ۷ 


۳1 


E 
انه ق‎ 1 E 


به او گفت: در دنیا تو را بخپٹدم تا بام رخدا موسی طا را ملاقات کرده و 
شکایت تو و قومت را بدو برم. 

صّفوراء گفت: واویلا! به خدا گر بهشت را بر من ارزانی کنند. شرمم آید که 
پیامیر خدا را در آن فلاقارت نمی هتکن رم وی را کردهام و بر 
جانشین او شوریدها. 

و اه پس از یوشع بن نزن تا زمان داود لی به مت چهارصد سال پنہان 
بودند و تعداد آنها یازده تن بود و پروان هر یک از آنها به نزد آن اله آمد و شد 
داشتند و معالم دین خود را از آنها می آموختند تا آن که نوبت به آخرین آنا 
رسید و او غایب شد و پس از ظهورش بشارت به داود ا داد و گفت: داود 
همان کسی است که زمین را از جالوت و لشکریانتی پاک خواهد ساخت و فر 
ایشان در ظهور اوست و آنبا 
چهار برادر بودند و پدر پیری داشتند و داود در میان ایشان از همه کوچکتر بود 
و کسی از وی یاد نمی کرد و نمی دانست که اوداود پیامبر است که منتظر اویندء 
همان کسی که زمین را از جالوت و لشکربانش پاک می‌سازد. اما شیمیانش 
می‌دانستند که أو به دنیا آمده و به سین نیرومندی رسیده است او را می دیدند و 

















بز در انتظار او بودند و چون زمان داود رسید انان 











وقات موسی ل و غیبت اوصیایش تا.... ۳۰۷ 


ی 


یج تم ال مر 





مشاهده می کردند اتنا فی دانستظط که او همان گلود است. 

پس از آن روزی داود و پرادران و پدرٌشان با طالوت به جبهۀ جنگ رفته 
بودند و داود از آنجا بازمانده بود و می‌گفت در اپن جبهه چه کاری از من بر 
مې آید و پدر و برادرانش تیاو پیطقذار می‌شمردند. او در میان 
گوسفندان پدر باق مانده بود و آنہا را می‌چرائید و جنگ شدّت گرفت و مردم 
گرفتار شدند. پدرش از جیه برگشت و به داود گفت: طعامی به نزد براد 
بور تا در برابر دشن تقویت شوند و داود ولا مردی کوتاه قَدٌ و کم مو و پاکدل و 
خوش اخلاق بود به جهه رفت و دید لشکر به گرد یکدیگر راهم آمده و هر 
یک در سَنگر خود موضع گرفته است. داود له به سنگی گذشت و سنگ با 
ندای بلندی بوی گفت: ای داود! مرا برگیر و جالوت رابا من بکش که من برای 
کشتن او آفریده شده‌ام. داود آن سنگ را برداشت و در خرجین خود گذاشت که 
در آن سنگهایی برای پرتاب به گوسفندان خود چ می کرد . چون به میا 
رسید شنید که امر جالوت را بزرگ می شمارند و به آنها گفت: چرا امر او را بزرگ 
می شمارید» به خدا سوگند اگر چشمم به او بیفتد او را خواهم کشت. سخن او را 
بازگو کردند تا آنکه به طالوت رسید و به داود گفت: ای جوان! توان تو چقدر 

















هه و ی مزع عقاو ُشتغ یه 
اه نی ,نم في بني إشرائيل ن 





است و چه تجربه‌ای برای خوواآندوخته/کرهای؟ گفت: بسا بوده که شیر به 
گوسفندی از گلهام حمله آورده است و من|خود را به آن رسانیده و سر 
گرفته و دهانش را باز کرده و گوسفن در آزآد سا خته ام و خدای تعالی به طالوت 
وحی کرده بود که جالو ترا کسی مې توان دابکشدکهازره تو را بپوشد و بر تنش 
اندازه باشد و زرة خود را خواست و داود َة آن را پوشید و بر تنش اندازه بود 
و طالوت و حاضرانش از بنی اسرائیل متعجّب شدند و طالوت گفت: امید است 
خداوند به دست او جالوت را بکشد. چون صبح شد و دو لشکر در مقابل هم 
قرار گرفتند, داود جه گفت: جالوت را به من نشان بدهید و چون او را دید 
سنگ را برگرفت و به طرف او پرتاب کرد سنگ میان دو چشمش را شکافت و 
به مغز سرش رسید و از مرکب سرنگون شد و مردم گفتند: داود جالوت را کشت 
و او را به فرمانروانی برگزیدند و دیگر نامی از طالوت نبود. بنی اسرائیل نوز به 
گرد او در آمدند و خدای تعالی زبور را بر وی فرو فرستاد و صنمت آهن را تعلیم 
وی کرد و آن را برایش نرم گردانید , و به کوهها و پرنده‌ها دستور داد که به 
همراه و تسبیح گویند و صدایی خوش به او عطا فرمود که مثل آن شنیده نشده 
است و در عبادت توافندش ساخت و او را پیامهر بنی اسرائیل قرار داد. 

















ع با الآ میت هید 
ن غندم و نطق افع عوجر تاد امیش 





روش فام ل نیز چنین.است, او را عَلَّمی امیت که چون وقت خروجش 
نزه یک شود و آن عم از جانب او تشر شود و خی تعالی آن را گویا کرده و 
ندا کند: ای ولی خدا! بدر آی و دشنان خدا را بکش و او را عشبری است در 
لاف و چون وقت خروجش نزدیک شود از غلاف بدر آید و خدای تعالی آن 
را گویا کند و آن شمشیر ندا کند: ای ولی خدا! بدر آی» دیگر روائیست که از 
دشمنان خدا تقاعد کنی, او به در آید و دشمنان خدا را هر کجا بیاید خواهد کشت 
و حدود خدا را اقامه کرده و به حکم خدای تعالی فرمان دهد. 

مطلب اخیر را در پایان حدیثی که در این کتاب در باب روایاق که از رسول 
اکرم کا در نص بر قاثم 3 و اينکه او دوازدهمین از امه طا است نقل 
فودهام. 

سپس داود لب اراده فرمود که سلیان مه را جانشین خود سازد» زیرا 
خدای تعالی به او چ و چون آن را به نی اسرائیل اعلام کرو 


۱ کیال لین ,یاب ۲۴ حدیث ۰٩۱‏ ۲- تتقة ابر . 























آنها از این موضوع ناخرسند شدء,واَلٍَ و گفتند: می‌خواهد جوانی را بر ما 
خلیفه سازه در حالی که در پان ما بت از او هست. داود ا اسباط 
بنی اسرائیل را فراخواند و به آل جا گفت: : از ناخشنودی نا مطلع شدم. عصاهای 
خود را به من نشان بدهید ,هی عصا که شبز شد و میوه داد صاحب آن ول امر و 
جانشین من است. گفتند : یرف رم ریگ از شا نامش را برعصایش 
بنویسد و نوشتند؛ سلیان هم عصای خود را آورد و نامش رابر آن نوشت. سپس 
همه را در اتاق نهاده و درش را بستند و سران بنی‌اسرائیل به پاسبانی آن 
پرداختند و چون صبح شد داود با ایشان ناز بامداد بجای آورد و در را گشود و 
عصاها را بیرون آورد. عصاها سبز شده بودند و تنها عصای سلمان بود که میوه 
نیز آورده بود. دیگر کار را به داود واگذاشتند او در حضور بتی اسرائیل سلیان را 
آزمود و به وی گفت: ای پسر جان! خنک ترین چیز چیست؟ و او گفت: عفو 
خداوند از مردم و عفو مردم از یکدیگر. گفت: پسر جا 
چیست؟ گفت: محّت و آن نسیم رحمت خدا در میان بندگانش است. داود از سم 
خرسَندی خندید و سلمان را در میان بنی اسرائیل گردش داد و به آنها گفت: این 
پس از من جاتشیت من است. سپس سلمان امرخود را پنهان کرد و در همان حال 
ازدواج کرد و از ماش نیز تا آنگاه که خدا خواست مستور بو مد از آن 





ین ترین جز 











وفات موسی 1 و غیبت اوصیایش 









۳[ 
اوه بذیِك. ۳1 
عاشا کلام َل 


قوب 2 اذاو 


روزی زنش گفت: پدر و مادرم فداي تو! چقذر یکو خصال و خوش رائحه‌ای! 
و هیچ مکروهی در تو نیست,چز,آنکه هزین تو برعهدة پدرم می‌باشد, اگر به 
بازار می رفتی و در صدد تیل ودی ریځ امک کو بود و امیدوارم که خدا 
تو را ناامید نسازد. سلهان ي گفت : :من تا به حال کار و کسی نکرده‌ام و راه و 
رسم آن را درست نی دام . آن روز بازار رفت و گردش کرد و برگشت و چیزی 
لفت؛ چیزی حاصل نشد, زن گفت: عیی بر تو نیست اگر 
آمروز نبود فردا هست و چون فردا شد به بازار رفت و تام روز به گردش 
پرداخت و چوزی عایدش نشد و پازگشت و زن را مطلع ساخت و وی گفت: تن 
شاء اله فردا خواهد بود و چون روز سوم شد رفت ورفت تا به ساحل دریا رسید 
و ناگاه صیادی را دید و بدو گفت: : آیا می خواهی کمکت کنم و چیزی هم به من 
بدهی؟ آری و او را کمک کرد ودر پایان کار دو عدد ماهی بدو داد نها را 
گرفت و خدای تعالی را سیاس گفت و شکم یکی از آن دو را شکافت, ناگهان 
دید انگشتری در شکم آن است. آن را برگرفت و در جامۀ خود نهاد و ماها را 


شست و به خانه آورد و زنش شادمان شد و بدو : مې خواهم پدر و مادرم را 








بدو نرسید و به زن 
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کی کرو چ و کو و ےی ا ی 
دعوت کنی تا بدانند که تو کاسب فٹڈاي» آنها را دعوت کرد و با یکدیگر غذا 
خوردند و چون فارغ شدند گفت: : آیا مزا کی شناسید ؟ گفتند : نه به خدا جز آنکه 
از تو جز خیر ندیده‌ایم» گواید: انگشتریشش إا در آورد و در دست کرد باد و 





یاد درآورد وار پا5فناه شدوآن‌زن و پدر و e‏ ا به بلاد 





ر غیبت سلبان 39 رااز E‏ 23 چون e‏ رسید 
به امر خدای تعالی به آصف بن برخیا وصیّت کرد و او در میان ایشان بود و 
ند او آمد و شد می‌کردند و معالم دینشان را از او فرا می گرفتند, سپس 
خدای تعالی آصف را مدّت مدیدی غایب ساخت و بعد از آن ظهور کرد و تا آن 
وقت که خدا خواسته پود در مین ایشان بوه سپس با تومش خداحافظی کرد 
و بدو گفتند: محل ملاقات ما کجا باشد؟ گفت:بر شر پل صعراط. و تا وقتی که خدا 
E E‏ کراقار وب 
ہنی اسرائیل شدّت گرفت و بخت الم بر آنها چيره و هرکدام ایشان را که 
می‌یافت می کشت و در جستجوی فراریان آنها بود و را اسیر 
می کرد و از اسیران خاندان هودا چهارتن را برگزید که داثیال در میان آنها پود 
و از فرزندان هارون عریر را برگزید و در آن روز آنها کودکان صغیری بودند و 











خواسته بود از میان ایشان 













۳۳ 


کیم عنم یات 
مثه مين التغذیب. نمض | 


مدتی در اختیار او بودند و بوا‌اسرائیل در حذأب سختی بسر می برد. و دانیال 
پیامبم م نود سال در دست بخت مار آسبر بود و چون فضل او را دید و شنید 
که بنی اسرائیل در انتظار ظھو وکس و یدوا رتاک با ظهور او و به دست او 
فرج حاصل شود. دستور داد او را در چاه بزرگ و وسیعی انداختند و شیری را 
همراه او کردند تا او را بخورد, اما آن شیر نزدیک او نرفت» وی دستور داد به او 
خوراک ندهند, ولی خدای تعالی به دست پیامبری از پیامبرانش بدو خوردنی و 
رت می رسانید و دانیال روزها روزه می‌گرفت و شبها با خوراکی که په 
ستش می رسید افطار می کرد و بعد از آن بلوی و گرفتاری بر شیعیان و قومش 
E SS EE‏ نها بر اثر طول 
غیبت در دین شک کردند و چون گرفتاری دانیال 1 و قومش به نبایت رسیدء 
بخت التصر در خواب دید که گروهی از ملانکه به چاهی که دانیال در آن پود 
فرود آمدند و بدو سلام کرده و مود فرج دادند و چون صبح شد از آنچه برسر 
دانیال آورده بود پشپان شد و دستور داد او را از چاه در آوردند و چون او را 
آوردند از شکنجه ای که به او داده بود عذرخواهی کرد. سپس تدبیر امور علکت 




















۳۴ تا 





ان شارا ین بی نیو وتا ورتم و اجتتفرا پل دانيال لا وق 
اقشع تر ات اقا ل ت نو ت. وت اج و هن 
یه اتون 8 






و داوری بین مردم را بدو سپرواو هرک آررینی اسرائیل که نهان بود آشکار 
گردید و سربلند شدند و مومنا قرج بر ایال اجاح کردند واندکی براین 
حال نگذشته بود که دنیال وفات کرد آمربعد از خود را به عرز ع واگذار 
کرد و بنی اسرائیل به نزد از گرم با نو شدند و معالم دینشان را از 
او می‌گرفنند و خداوند شخص او را یکصدسال غایب ساخت, سپس او را 
برانگیخت و خُجٌتهای ای پس از وی نیز غایب شدند و بلوی و گرفتاری بر 
بنی اسرائیل شدّت گرفت تا آنکه یحی بن زکر یا لا به دنیا آمد و رشد کرد و در 
سن هفت سالگی ظهور کرد و در میان مردم ایستاد و خطبه خواند. مد و تدای 
اي را به جای آورد و یامه را بهآنها یاد آوری کردو گفت که رچ نیک وکاران 
به سبب گناهان بنی اسرائیل است و عاقبت از آن متّقین می‌باشد و به آنها وعده 
داد که پس از پیست و چند سال با قیام مسیح مرج حاصل شود و آنگاه که 
مسیح لد متود شد, خدای تعالی ولادتش را خن ساخته و شخص او را غایب 
ساخت, زیرا چون مریم بدو باردار هد او را به مکان دوری کشانید, سپس 





زکریا و خاله اش به جستجوی او برآمدند و آنگاه یه سر وقت او رسیدند که وضع 
حمل کرده بود و می‌گفت: ای کاش پیش از این مرده بودم و مرا فراموش کرده 








وفات موسی ا و عیبت اوصیایش ۳۵ 


لخر فآقاشوا .تاه 
نیا ی 





بودند. خدای تعالی زبان مسیح را تنعل او باشد و حجّت مریم را اظهار 
کند و چون ظاهر شد گرفتارََوتمقیببنی|سرائیل مت گرفت و سرکشان و 
طواغیت بر آنها فشار آوردند تا جایی که کار مسیح لب بدانجا رسید که خدای 
تعالی از آن خبر داده است و شمعون بن مون و شیعیان پنهان شدند تا جابی که 
کار استتارشان به جزیره‌ای از جزایردریا کشید و در آن اقامت گزیدند و 
خداوند چشمه‌های گوناگون را بر ایشان جاری ساخت و برای آنها میوه‌های 
گوناگون آفرید و گاو و گوسفند فراوانی نصیب آنبا کرد و یک نوع ماهی که به آن 
قذ مي گفتند به سوی آنها گسیل داشت که نه گوشت داشت و نه استخوان, بلکه 
صرفاً پوست و خون بود و از دریا یرون افتاد و خدای تعالی به زنبور عسل 
دستور داد که بر آن بنشیند و نشست و زنبور عسل به آن جزیره آمد و بر درختان 
نشستند و گندو ساختند و عسل فراوان شد و آنها بر همة اخبار مسیح طا در این 
جزیره آگاهی داشتند. 


بر 











بشارت عیسی بی مرج کا به خود پیأمبد اکرم قا 
- عبداثه بن سلهان که مردی کتابخوان بود می‌گوید: در انجیل چنین 
خواندهام: تاه ۳ 





کن. ای فرزند طاهرة پا باکرة بتول! من تو را بدون مرد از بطن مریم 
آذ توا آفریدم تا نساهایبرایجهانانبافی» » پس فقط مرا بیرست و بر 
ن ب و آن را برای مردم سوریا و سریانی 
تفسیر کن و به نا یگ که من خدای دای هستم که هیچ زوالی ندارد پیامبر نی 
را تصدیق کنید همان که سوار بر شتر است و زره بر تن و تاج که همان عيامه باشد 





بر سر و تعلین در پا و چویدستی که همان تازیانه باشد در دست دارد. دو چشمش 
گشاده و گیراست و پیشانیش صاف و گونه هایش درخشنده و ببنی اش راست و 
قلمی و دندانهایش گشاده است. گردنش صاف و درخشنده است بانند یک 
تنگ نقره و گویا از دو طرف گلو یش طلا موج می زند. یک رشته موی لطیف از 





بشارت عیسی بن مریم غ ۳۷ 


ین لخر و 
ج شلد تلع 





سینه تا افش کشیده شده است واشکم و یه اش مو ندارد,گندمگون است و 
انگشتانش باریک و کت و قدم مپارکش بتبر است. چون به کی اللفات کند به 
تام بدن متوجّه او می شود و چون راه رود وبا وقار است و گویا پای از 
صخره می کند و از بلندی فرو دیآ یه هرا قومی درآید سربلند و 
چررۂ بر ایشان است و عرق روی مبارکش مانند اژلژ و مروارید است و رائحذ 
مشک از اومی پیش از او و پس از وی بانندش دیده نشده است؛ خوش - 
بُو و ازدواج کنند؛ با زنان و کم فرزند است, نسل او از وجود مبارکه ای است که 
بیتی در بهشت دارد که در آن شکاف و رگی نیست, در آخرالژمان او را کفالت 
کند, همچنانکه زکر یا مادر تو راکفالت کرد برای او دو فرزند عزیز است که در 
راه خدا شهید شوند. کلام او قرآن است و دی س اسلام و من نز سلامم» و 
خوشابحال کسی که زمان وی را دریابد و شاهد ایام وی باشد و کلامش را 
بشنود. 

عیسی د گفت: بار خدایا! طوبی چیست؟ فرمود: درختی در بهشت است 
که من به قدرت خود آن را کاشته ام و آن بر هم بهشت سایه دارد و يشه اش از 


رضوان و ابش از تسنیم است خنکی آن مانند کافور و طعمش طعم 
























۳۱۸ 





و هر که از آن جُرعه ای نوشد‌ظ رگز تشتهزنگودد . 

عیسی للا گفت: بار خدایا! مرا از آن چشمه سيراب کن. فرمود: ای 
عیسی ابر بر حرام است که از آن چشتمه بتوشد تا آن که آن پیامیر از 
و بر اشتها حرام است که"ر ِا رآنکه اگ آن پیامبر از آن بنوشد. ای 
عیسی من تو ره جانب خود بالا می برم و در آخرالمن به زمین فرو می غرم 
تا شگفتہہای أمّت آن پیامبر را بینی و آنہا را بر دفع دجَال لعین کمک کنی, تو را 
در وقت صلاة فرو می فرستم تا با ایشان نماز بخوانی. به راستی که آنہا ات 
وه 


بنوشد 








و برای عیسی ا چندین غیبت بود که ناشناس در زمین گردش می کرد و 
انش خبری از او نداشتند بعد از آن ظهور کرد و تععون بن جمون 

را وصی خود ساخت و چون شمعون درگذشت. حجتهای پس از وی غایب 
بودند, و جستجوی آنها سخت شد و بلوای عظم شد و دین مندرس و حقوق 
ضایع گردید و واجبات و مستحبّات ای از بین رفت و مردم به این طرف و آن 
طرف می رفتند و هیچ چیز را نمی شناختند و این غیبت دویست و پنجاه سال 
بطول انجامید. 




















بشارت عیسی بن مریم اد ۳۹ 





و نها عا4. ۲ ۲ 
کانمن ضبن الط ین الفارسي خف م بزل لین 
ن شا تيل بلاط یا 










۲ -معاوية بن عبار از امام اد ی یا روت کند که فر مو د: بعد از عیسی بن۔ 
مریم طا مردم دویست و پنجاه سال بدون حجّت ظاهر گذرانیدند. 

۳ - یعقوب بن شعیب از امام صادق ب روایت کند که فرمود: بین عیسی و 
تدم پانصد سال فاصله بود که در دویست و پنجاء سال آن پيامبر و یا 
عا می آشکار نبود, راوی گوید ر این مدّت مردم چه می کردند؟ فرمود به دين 
عیسی ی عمل می‌کردند. گفتم: چه حالی داشتند؟ فرمود: مومن بودند. سپس 
فرمود: زمین هیچگاه از عالم خالی می‌ماند. 





و از جله کسانی که در جستجوی خجّت اطی در ز ن سفرها کرد سلمان 
فارسی ۵# بود که پیوسته از نزد عایی به نزد عایلی دیگر و از نزد فقیهی به نزو 
فقیه دیگری می رفت و جستجوی اسرار و رموز ای می کرد و به 
گذشته استدلال می کرد و چهارصد سال در انظار قیام انم سید لین و 















٩ ج ۱ -باب‎ PY 





محمد اشا بود تا آنکه مرد ولادټش را دادند و چون به فرج بقین کرد زهسیار 
حجاز و تهامه گردید و اسیر شد. 
باب ٩‏ 
خبر سلمان فار سی تک در این باب 

راوی گوید: به موسی بن جعفر هد عرض کردم: ای فرزند رسول خدا؟ آیا 
ما را از سیب اسلام سلبان فارسی آگاه نمی‌کنید؟ فرمود: پدرم برای من بازگو 
فرمود که امیرالژمنین ل با سلیان فارسی و ابوذر و گروهی از قریش نزد قر 
پیمبر اکرم و اجتاع کرده بودند. امیرالمؤمنین م به سلبان فرمود: ایا 
عبداثه! آغاز کار خود را به ما گزارش بده سلیان عرض کرد: ای امیرالمنین! 
به خدا اگر غیر تو می پرسید گزارش نی دادم. من مردی از اهل شیراز بودم و 
پدرم از دهقانان بود و نزد پدر و مادرم عزیز بودم. یک روز با پدرم برای 
شرکت در یکی از جشنهایشان می رفع که به یک صومعه رسیدم و مردی در آن 














خر سلمان فارسی در این باب ۳ 





بود که ندا می کرد: گواهی میاهم که هیچ خرابی جز اله نیست وعیسی‌روح- 
اله است و محمد ال ! وف ملد در عمق گوشت و پوست من رسوخ کرد 
و دیگر خوراک و شرابی بر من گوار تتن . مادرم گفت ای ذ 
مطلع آفتاب سجده نکردی؟ مب یره پودالشتم تا آنکه ساکت شد چون 
به خانة خود باز شتم دیدم کتابی به سقف آتاق انم :این 











چه کتابی است؟ گفت: ای روزبه! وقتی از جشن برگشتيم این کتاب را آویخته 
دیدم. به آن تزدیک مشو که اگر په آن نزدیک شوی پدرت تو را خواهد کشت؛ 
گوید. من خود را نگاه داشتم تا آنکه شب گذشت و پدر و مادرم خوابیدند, 
برخاستم و کتاب را برگرفتم و بناگاه دیدم که در آن نوشته است؛ بسم الله الڑحمن 
الوح این عهدی است از خدای تعالی برای آدم. او از صلب آدم پیامبری 
.به مکارم اخلاق فرمان می دهد و از پرستش 
! به نزد وص عیسی برو و به او ایان بیاور و آئین 
گبران فرو گذار. گوید: من فریادی کشیدم و شدّتم افزون شد و پدر و مادرم 
مطلب را دانستند و مرا گرفته و در چاه عمیق زندانی کردندو گفتند: اگر از این 
راه برگشتی که هیچ و الا تو را خواهيم کشت و به آنها گفتم: هر چه می خواهید 

















بکنیدکه دوستی محمد از دام بیان نخواهد شم, سلیان گوید: پیش از خواندن آن 
نامه یی نمی دانستم. آن روز خدای تعالل بُ من عربی را تفه کرد گوید: در 
آن چاه ماندم و هر روز چند قرص کوّچک نان فرو می فرستادند. 

گوید: چون گرفتارم بد رار کشیهوستاغ !را به آسمان برداشته و گفتم: 
باراا! تو محقد و وصیّش را محبوب من ساختی, پس به حقّ منزلت او فرج مرا 
برسان و مرا از این گرفتاری برهان! بعد از آن مردی به نزد من آمد که جامة 
سفیدی در بر داشت و گذ زبه! برخیز و دست مرا گرفت و به صومعه 





آورد و من به این 
أ حتداً حبیبِ ال . مرد دیرنشین به من رو کرد و گفت: آیا تو روزبه هستی؟ 
گفتم؛ آری, گفت: بالا بیا» و من هم به تزد او بالا آمدم و دو سال کامل به او 
خدمت کردم و وقتی که وفا تش نزدیک شد, گفت من خواهم مرد» گفتم : مرا به که 
می سپاری؟ گفت: کسی را نمی شناسم که هم عقیدة من باشد. مگر راهبی که در 
انطاکیه است و چون او را دیدی سلام مرا به او برسان و این لوح را به او بده و 
لوحی به من داد. چون وفات کرد او را غسل و کفن کرده و دفن نود 
برگرفته و به انطاکیه مسافرت کرده و به آن صومعه آمدم و می‌گفتر 








و لوح دا 
آن لا 











خبر سلمان فارسی در این باب ۳۳۳ 


هد الاخ . 2۰ 
مغ و التأث رل :افد آن لاله لاف وَأ 





:ت زره 
رنه لو اة قال 





9 #آری» گفت :با RL‏ 
و دو سال تام او را خدمت کردم واوفی که تردیک وفا ۰ 
زودی خواهم مرد. گفتم: مرا به که می سپاری؟ گنت: :کی را نمی شناسم که هم 
عقيدء من باشد مگر راهبی در اسکندر یه است» چون به نزد او رفتی سلام مرا په او 
E‏ ر کفن کرده و دفنش نودم و 

: أن لاله إل اث ون عى 
ار N ET‏ : آیا تو روزبه 
بالا بیا و من هم به نزد او بالا آمدم و دو سال کامل په 
او خدمت کردم و چون وفات او نزدیک شد به من گفت: من خواهم مُرد. گفت : 
مرا به که می‌سپاری؟ گفت: کسی را در دنیا می شناسم که هم عقیدۀ من باشد و 
ولادت محمد بن عبداله بن عبدالطلب نزدیک است و چون به نزد او رفق سلام 
مرا به او برسان و این لوح را به او بده گوید: چون وفات کرد او را غسل و کفن 
کرده و دفنش نودم و لوح را برگرفته و بیرون آمدم و با گروهی همنشین شده و به 


















اب لا می‌دهید با من هم خدمت شما را به جا آورم؟ 
غذا ور گوسفندی را بسته و آن را زدند تا مرد و 
E‏ و کر کزهناتیامن از خوردن آن ایا کردم. 
گفتند: بخور, گفم من غلام دیرنشین هستم و دیرنشینان گوشت نمی خورنده آن 
قدر مراکتک زند ک تزدیک ود یم یکی از یشان گفت :دست زاو پدارید 
تا شرابتان بیاید که او نخواهد نوشید و چون شراب را آوردند گفتند: بنوش 

گفتم: من غلام دیرنشین هستم و دب له 
آورده و می خواستند مرا بشکند. گفتم: ای قوم مرا نزنید و نکشید که به بندگی تما 
اعتراف می‌کنم و بردة یکی از آنها شدم و او مرا برد و به یک ودی به سیصد 
درهم فروخت. او از داستان من پرسید و من او را آگاه کردم و گفتم ن گناهی 
ندارم جز آنکه دوستدار محمد و جانشین اوم. چودی گفت: من تو و محمد را 
دشمن می دارم و مرا به بیرون خانه‌اش برد و یک تل ریگ در مقابل خانه اش 
بود و گفت: اگر تا صبح این ریگها را از اینجا بر نداری و به جای دیگر نیری تو 
را خواهم کشت و من هم شروع کرده و تام شب بدان کار مشغول شدم و چون 





























خبر سلمان قارسی در این باب ۳۳۵ 


تال لرا عق علاط ام 





2 ن پلند کر اه و گنت ۳ 
را حبوب من ساختی, پس به حق مرت او گشایش مرا پرسان و مرا از این 
گرفتاری برهان. خدای تعال باد یھر ادو آنل ریگ را از آنجا کنده و به آن 
مکانی که بهودی گفته بود برد. چون صبح شد بهودی دید که هم ریگها منتقل 
شده است» گفت: : ای روزبه! تو جادوگری و من نمی دانم پس تو را از این قریه 
بیرون می‌کنم تا آن را نابود نسازی» گوید؛ مرا پیرون برد و به یک زن شُلّمی 
فروخت او به من حبّت فراوانی ابراز می کرد و باغی داشت و گفت: این باغ از آن 
تو باشد هر قدر می خواهی از a aga‏ 

گوید: تا مدق که خدا خواست در آن با ۴ 
آمدند و ابری بر آنها سایه افکندهاست, با خود 
آنهاست گوید: آنها آمدند و داخل باغ شدند و ابر نیز با ایشان 
می آمد, چون آمدند در میان آنها رسول خدا و امیرالزمنین و ابوذر و مقداد و 
عقیل بن ابی طالب و حمزة بن عبدالطلب"" و زید بن حارثه بودند داخل باغ 

١‏ - یه ومع لاسام عقيل قیل افیبة و مادة حزة في الأحد ر لا يكن ابا عقيل و حرة وان فود 
في الدينة؛ والد ضعیف »سین الگلام ده آحر اياب 


















پیامبری در میان 

























E TTT 


۾ لوا ا خشف و لاأ يدوا على القزم َي 


3 
في لس :إن کان نییزت کنه اباف لتق 


مول اد لا راو 


شدند و از خرماهای باد ریز میل خوردند و پیامبربه آنها می فرمود: باد ریزها را 
بخورید و ضعرری به صاحبان آن نزنید :من نزد خانم خود رفتم و به او گفتم: ای 
خانم ! طبق خرمای تازهبه نو تخل طبق از آن تو باشد آمدم 
و طبق رطب برگرفته وبا خود گفتم: اگر در بین ایشان پیامبری باشد از صدقه 
یس یی اس : این صدقه 
است. رسول خدا تس فرمود: بخورید: اما رسول خدا و امیرالومنین و عقيل 
ابن ابی طالب و حمزة بن عبدالطلب مساک کردند و حضرت به زید فرمودند 
دست دراز کن و بخور! با خود گفتم: این علامتی است و بر خام خود وارد شده و 
گفتم: طبق دیگر به من خرما ببخش | و او گفت: شش طبق از آن تو باشد. گوید: 
آمدم و طبق رطب برگرفته و در مقابل او نهادم و گفتم: این هدیّه است دست 
دراز کرد و فرمود: بسم الله مخورید و همه دست دراز کرده و خوردند. با خود 
گفتم :این هم علامتی است.در این بین که پشت سر او دور می زدم به نا گاه به من 
التفات دوستانه ای فرموده و 














TT‏ رت 








کف او بود کمی هم مو بر آن قر داشت. تیر پای رسول خدا افتادم و بر آن 
بوسه می زدم. بعد از آن فرمود: ای روزیه! به نزد این زن برو وبگو محتدبن- 
عبدالله می‌گوید آیا این غلام را مي فروشی؟ آمدم و گفتم : ای خام من ! ند 
ابن‌عبداه می‌گوید: آیا این غلام را می فروکی؟ گفت: به او بگو: تو را به 
چهارصد نخله می فروشم که دویست تلف آن زرد و دویست تلا دیگر سرخ 
باشد. گوید: به نزد پیامبر آمدم و او را آگاه کردم فرمود؛ چه خواستڈ آسانی! 
سپس فرمود: ای عل برخیز و هم هسته ها را جمع کن. آنها را گرفت و کاشت: 
سیس فرمود: آنها را آب بده و امیرالزمنین آنها را آب داد و هنوز به آخر آنها 
نرسیده بود که نخلها بیرون آمد و سر به هم داد. آنگاه به من فرمود: بر او وارد 
شو؛ بگو محمد بن عبداله می‌گوید: جنس خود را بگیر و جنس ما را بده. گوید: 
بر او وارد شدم و آن را بدو گفتم, او نیز بیرون آمد و به نخلها نگرٍیست و گفت: به 
خدا تو را نفروشم جز به چهارصد نخلی که همة آنها زرد باشد. گر 
جبرئیل ع فرود آمد و بای خود را بر خلها کشید و هم آنها زرد شد گو 
سپس به من فرمود به آن زن بگو که حتد می‌گوید: جنس خود را بگیر و جنس 
ما را بده, گوید: ن گفتم و آن زن گفت: به خدا یکی از این درختهااز مد و از 


























من حبوبتر است از تو و آنجه و داری. رسوّلآخدا مه مرا آزاد ساخت و نام 
مرا سلیان نامید 0۱ 
شیخ صدوق له - می گوید ۶ اسم سلیان روزبه فرزند جشبوذان بود و 
هرگز به مطلع آفتاب سجده نکرد بلکه سجد: او برای خدای تعالی بود انما قبله ای 
که بود بدان سو ناز گزارد شرق بود و پدر و مادر او می پنداشتند که مانند آنها به 
مطلع آفتاب سجده می کند و سلیان و وي عیسی لر بود که آنچه بدو 
سپرده شده است به آخرین اوصیای معصوم برساند که او« بود و بعضی 
گفته اند: که «اب» ابوطالب است اما امر بر آنها مشتبه شده است؛ زیرا از 
امیرالومنین ‏ از آخرین وصیٍ ی عیسی ل پرسش شد فرمود؛ 9اه و مردم 
۱ كذاق البحار, وف بعض لسغ د آي 
۲ - قرضیعا شوه می شود که علیل در جنگ بدر در سپاء مشرکین برد و اسه شده است و آزادشدداو 
بواسطة فدیه ای برده است که عّاس بن عبدانطلب پرداخته است. عقیل تا قبل از صلحمذهییه با مشرکین بود 
رل قبل از صلح امان آورد. و ادر جنگ بدر شهید شده و عقیل را در این فاصله زمانی ندید؛ 


رده است. و اقا سین فارسی )اه اند که در بدر حاضعربوده و در غزوة ازاب با مشورت او مسلمینبه 
عفر خندق پردختند بنابراین ظراهر باید این تشه ساختگی باشد که عل بن مهزیار از پدرش که از اهل کتاب - 
































یروس منم ۳۳۹ 


باب 6۱۰ 


#( في خرس بن سادة الايادي )« 





من القزم؟ قاوا: ود 1 
عم ین َر فش بن ساعتة اليادي؟ قالۇ زتعم يا زشول اه . قال : ف قعل ؟ توا: 
آن را تصحیف کرده و گفتند: «اآیی » و به ا «برده» نز می گفتند . 
باب ۲۰ 
اه شین ساعد ةياد 

و فردی مانند قس بن ساعدۂ إیادی که عام و حکیم بودپیامر اکرم الق 
را پیش از ولادتش می‌شناخت و منتظر ظهور او بود وهی 
است که از دین شما بهتر است و پیامبر اکرم نیز برای او طلب رحمت می کرد و 
می فرمود: او در روز قیامت به تنهایی بانند امتی محشور می شود. 

١‏ ئد بن مسلم از امام حمد باقر ا روایت کند که فرمود: در فتح مکه 
یک روز رسول خدا 9 کنار خان کمبه بود که گروهی نماینده بر او وارد شدند 
و سلام کردند. رسول خدا ۶و فرمود: این قوم چه کسانی هستند؟ گفتند: 
نمایندگان بکر بن وائل. فرمود: آیا از اخبار فس بن ساعده [یادی آگاهی دارید؟ 
سه برد ون اوی شيعه از رل فود داستان پردازی نهر قل می کند و به امام مرس کاظم ا نسبت می دهد و 

قطعاً عقیقت ندارد و سا است و ساختگی بودن آن بر اهل خرد پرشیده نیست. شیخ صدوق و در اين 
کتاب خود قضه ها ر داستانهانی را نقل می کند که رغبق در خواننده اچاد کرده باشد برای آگاهی از اخبار صعیحد 
د همانگونه که اشاره می کند به هیچکدام از این داستاتہا استناد می کند چرن خود آن را داستان می داند. 





: خدا را دیی 























گفتند: آری ای رسول خدا.فرمود: ج می کند؟ گفتند: از دنیا رفته است. 
فرمود: سپاس خدانی را که پروردگار موت و جیات است. هر شخص طعم مرگ 
را می چشد. گو ٍیادی را می بینم که در بازار عکاظ بر شتر 
سرخ موی خود است و برای دیبایب خوانداو می‌گوید: ای مردم! گرد 
آئید و چون گرد آمدید خاموش باشید و چون خاموش شدید گوش دهید و 
چون گوش دادید فرا گیرید و چون فرا گرفتید حفظ کنید و چون حفظ کردید 
باور کنید. آگاه باشید هر که زندگی کرد خواهد مرد و هر که برد از دست می رود 
و هر که از دست رفت دیگر نمی آید, در آسمان خبر و در زمین عبرتهانی است. 
سقق است برافراشته شده و گهواره ای است نباده شده و ستارگانی در حرکت و 
شبی در چرخش و دریاهای آبی که فرو نمی رود. قسل سوگند یاد می‌کند که اینہا 
بازیچه نیست و در ورای ایتها ام شگفتی است. چرا مردم را می بینم که می روند 
و باز نمی‌گردند؟ آیا اقامت در آنجا را پسندیده و در آنجا رحل اقامت 
افکنده‌اند؟ یا در آنجا رها شده و خوابیده‌اند؟ فس سوگند یاد می‌کند که خدا را 
است . سپس رسول خدا ی فرمود : خدا فقس را 
به تتهانی به مانند مت شور می شود. فرمود: آیا 





ن یاوه 





دینی است که از دین شم 
رحت کنده او در روز 














۳۳۱ 






ج الاضي ی وم لباق غابر 
ي لا نا دی صار التو صاز 


ای تلا کان ت 







و یلع من ج ف بي ساعدة و مغر 
عليه ِن این جکیه و ضفي یه تفت 











آنان که شدند سوی کی هستند برای ما صصائر 
آن کس که درآمده‌ست برموت از آن به برون نگشت صادر 
دیدم همه را به جانب مرگ رفتند اکابر و اصاغر 
انامه که شدند پار اند آنان که رفته‌اند صایر 


من نيز بقين روم بدان سو 
چرخ است بر این مدار دایر 
حکمت فش بن ساعده و معرفت او به جایی رسیده بود که پیامبر اکرم از 





اباد بر آن حضرت وارد می شدند. از حکنتهای قش پرسش 
می کردند و به آن گوش فرا می دأدند. 

۲ - هشام از پدرش روایت کند که غایندگانی از قبیلة إیاد بررسول- 
خدا قاي وارد شدند و آن حضرت از حکنتهای ق بن ساهده پرسش 











۱-ای خوانندة مرگ ! مرده‌ها درگورن و بر تن آنها از بقیه اثا زندگانی 
همان پارهکفنهاست. 

۲ - آنها را فروگذار کهیشان را ژوزی است که بر آنها فریاد کنند و از 
خواب برخيزند همچنان که بوش از خوابها بیدار شود. 

۳-بعطی از ایشان عریانند و بعضی دیگر در جامه‌های خود و بعضی از آن 
جامه ها جدید و نو است و بعضی دیگر تکه تکه و کهنه 

٤-تا‏ آنگاه که به حالی غير حالت خود برگردند» آفرینشی نو و خلق که بعد 
از ایشان آفریده می شوند 

باران است و نبات, پدرا 
امواتی بعد از اموات, روشنی و تاریکی و شبها و روزها و فقیر و غنی و سعید و 
شق و نیکوکار و بدکار. خبری برای غافلان باید که هر عاملی عملش را اصلاح 
کند, ثیست, بلکه او خدای یکتاست. نه مولود است و نه والد. اعاده 
می کند و آغاز می اید و قردا بازگشت به سوی اوست. 

اما بعد» ای گروه ایاد! مود و عاد کجایند؟ و آباء و اجداد کجا هستند؟ 











ن و مادران, رونده و آینده. آیاتی به دنبال آیات و 



















فس ب ساعدة رده ِ 
الق و ن عر تلف له و من ظلعف وجد تن بطل ى عدلت عل 
اذا تاع نئم قاب بلاق ولا تلع غالک 


نیکی که مورد تقدیر و سپاس وام نشد کجایك ] و آن 
پی نداشت که دید؟ 
می کند و اگر روزی برود. روز دیگر اگرەد 

و او سق فرزند ساعده فرزند خذاقه فرزند رَهر فرزند [یاد فرزند زار است 
الین کسی که از جاهلیّت به قیامت ایان آورد و لین کسی که به عصا تکیه زد. و 
می‌گویند او ششصد سال زیست و پیامبر اکرم لا را به اسم و تسب 
می شناخت و مردم را به قیام او بشارت می داد و به تیّه عمل می کرد و به مردم 
در ضمن مواعظش بدان دستور می داد. 

۴ -عبدالله بن عباس از پدرش نقل کند که گفت: قسّ بن ساعده فرزندانش را 
گرد آورد و گفت: برای شکم باقلانی بس است و شیر آميخته با آب هم آن را 
سيراب می‌کند. هر که تو را به چیزی سرزنش کرد در خودش هم مانند آن 
هست و هر کس به تو ظلم کند, ظالی بدو ظلم خواهد کرد.اگر بر فست عدالت 
ورزی, مافوقت نیز بر تو عدالت ورزد. آنگاه که خواستی از چیزی نی کنی از 
خود آغاز کن و چبزی راک نمی خوری گرد آوری مکن و چیزی را که حتاج آن 








تی که نقمت و بلا در 
نبست مربه کلای کمبه آنجه آغاز شد دوباره غود 






















.و لا این عَفولاً ون كان حازماً 


ولاتضعی ن لبق رت 





نیستی ور, اگر خواستی چللژی زادخیره سازی, آن عملت باشد, اگر 
می خواهی آقای قومت باشو خرجت رای دیگران منه. اتا ثروتت را با آنان در 
میان .با کسی که مشغول انت"مکیت گن اگر چه حاذق باشد. و با گرسنه 
مشورت مکن گرچه فهیم بید؟ وربا تریسو مشورت مکن گر چه ناصح باشد, و 
طوق بر گردنت مینداز که جر با مشقت تون آن را برداری. چون دشمنی می‌کنی 
عدالت بورز و در گفتار میانه رو باش و راز دین خود را به امانت نزد کسی 
مگذار گرچه خویشاوند نزدیک باشد که اگر چنین کردی پیوسته هراسناک 
خواهی بود و امانتدار ختار است که وفا کند و یا تخلف ورزد و تا زنده‌ای او را 
بنده‌ای, اگر بر تو جنایت کند تو خود 
تو نیست. و بر تو باد صدقه دادن که آن 





نین کرده‌ای و اگر وفا کند مدحش از آن 
ار گناهان است. 





وقس راز دینش را به احدی نی سپرد و به گونه ای سخن می گفت که معنای 
آن بر عوام خف بود و فقط خواص معنای آن را درک مي‌کردند. 





> 
* 





و 
ظهور کرده و به يغرب مهاجرت خواهد کرد 
۱ -آبان در حدیتی مرفوع گوید 
این اشعار را سروده است: 
تا آنکه در آمد از قریظه 
حبری علمی عظیم سودد 
گقتا که برو از آن دیاری 
1 کو جانب حقّ نگشت مهتد 
من نیز در آمدم ز مکه 





تع در مسیر پیامبر اکرم از مکه به مدینه 


تا باز رسد عذاب سرمد 
اید من از خدای عفو است 
آن روز که هست نار موقد 








۳۳۶ ج ۱ باب ۱۱ 








یمد 








ذ ترکث له پا من 


کون اضق 





تارفث آنرا حال ری درت 
ركت ما له ني له 


باق بنهادمی پا چڳ 

تا با بود برای احد 
جمعی که به راء حق درایند 

قرمان بیرند از مد 
هرگز نب ود راق هیک 

نامی زخدا رود به معبد 
گفتند به مه بیت مالی ست 

اکنده ز لؤلۇ و زبرجد 


گفتم که کنم عزم ایشان 
لیکن 


من تارك آن گروه از آن رو 
عبرت بشود به اهل مشهد 


نکند اراده ایزد 


HHR 
امام صادق له فرمود: او خبر داده است که از این شهر پیامبری ظهور‎ 
خواهد کرد که به یشرب مهاجرت خواهد کرد به همین جهت گروهی از مردم ین‎ 
رابا مهودیان در آنجا سکنی داد تا آنگاه که مبعوث شود او را یاری کنند و در این‎ 











خبر تع پادشاه یمن ۳۳۷ 





ع هكان شم 


باره گفته است: 
گواهی میدهم بر نفس امد 
که او از جانب رحمان رسول است 
اگر عمرم رسد بر عمر جانان 
وزارت گر شود قسمت قبول است 
به جانٍ مشرکین باشم عذای ۳ 
از این رو خاطر آنان ملول است 
۲ -ولید بن بیج از امام صادق ع روایت کند که فرمود؛ م به دو قببلة 
اوس و خزرج سفارش کرد که همین جا باشید تا این پیامبر ظاهر شود. اما من 
اگر او را درک کنم بدو خدمت می‌کنم وبا او خواهم بود. 
٣‏ -عکرٍمه گفته است از ابن عباس شنیده ام که می گفت : امر بم بر شما مشتبه 
نشود او مسلیان بود. 











باب ۱۲ 
خبر عبدالطلب و ابوَطالبٍ 
عبدالطلب و ابوطالب از همة دانشمندان به مقام پیامبر اکرم با داناتر 





با آن را از جال و اهل کفر و ضلال پنهان مې داشتند . 

۱ - عکرمه از ابن عباس نقل کرده است که می‌گفت: در سایذ خانة کمبه 
مسندی برای عبدالطلب می‌انداختند و او بر آن می نشست و په خاطر اکرام و 
احترام وی کسی بر روی آن مسند نی‌نشست. فرزندان او همه در اطراف او 
می نشستند تا آنکه عبدالطلب برخیزد و بیرون رود. اقا رسول خدا ا که 
کودک بود می آمد و روی آن مسند می‌نشست. این موضوع بر عموهایش گران 
می آمد و او را می‌گرفتند تا او را واپس پرند و آنگاه که عبدالطلب چنین 
می دید» مې فرمود: پسرم را وانهید. به خدا سوگند او را شأنق بزرگ است و من 
می بینم روزی خواهد آمد که او سرور همۀ شما باشد. من در پیشانی او می بیغ که 








بر هم مردم سروری کند. سپس او را بر می‌داشت و با خود بر آن مسند 








خبر عبدالمطلب و ابوطالب 








اعقه) و نشخ طهر و یله و 


می نشانید و دستی به بشت او پلی‌کشید وااو را می بوسید و می‌گفت: من هرگز 
بوسه ای به این خوبی و یا کیزگی ندیده‌ام و تئی به این نرمی و خوشبونی مشاهده 
نکرده‌ام. سپس رو به ابوطالب می کرک -زیرا عبداثه و ابوطالب از یک مادر 
بودند -و می فرمود؛ ای بط برای ین گودکشتأن بزرگی است او را حفظ 
کن و نگاهدار که او یکتا و یگانه است و برای او مانند مادر باش, مبادا چیزی که 
بدش می آید به وی رسد, سپس او را بر گردن خود می‌نهاد و هفت بار طواف 
می کرد. عبدالطّلب می دانست که او از لات و عرّی بدش می آید و وی رابا نا 
مواجّه نمی کرد و چون شش ساله شد مادرش آمنه در سرزمین ابواء که بین مکّه و 
مدینه است درگذشت, آمنه او را یرای دیدار دائهایش که از بی عدی بودند 
برده بود و رسول اکرم 9 بدون پدر و مادر گردید و عبدالطلب نسبت په او 
مهربانتر و حافظتر شد و حال چنین بود تا وفات عبدالطلب نزدیک شد. 
ابوطالب را فراخواند و در حالیکه محمد روی سینه اش بود و او در کرات مرگ 
به سر می برد؛ می گریست و به ایو طالب می گفت: ای ابو طالب بنگر تا حافظ این 
یگانه باثی کسی که رائحۀ پدر استشمام نکرده و مهر مادری نچشیده: ای 
ابرطالب بنگر که او رانسیت به تن خود به مزل جگرت بدانی» من هم فرزندانم 








۳ 





را رها کرده و تنها سفارش او راریه تو مي‌کنم زیرا تو از مادرٍ پدر او هستی. ای 
ابوطالب ! اگر ايام او رادهرک کودی بذان که من از همۀ مردم به امر او بیناتر و 
آگاهتر بوده‌ام و اگر توانستیَا وروی کنو اورا با زبان و دست و تروتت 
یاری ناء که او -به خدا سوگند -به زودی بر شما آقانی کند و سلطنتی یابد که هیچ 
یک از اولاد پدرام نداشتند ای ابوطالب! هیچ یک از پدرائت را نمی شناسم که 
پدرش چون پدر او و مادرش چون مادر او مرده باشند. او را به واسطة تنهائیش 
حافظ باش. آیا وصیتم را دربارة او پذیرفتی؟ ابوطالب گفت: آری پذیرفع و 
خدا نیز بر آن گواه است. عبدالطّلب گفت: دستت را به سوی من دراز کن و او 
نیز دستش را دراز کرد و با یکدیگر دست دادند. سپس عبدالطلب گفت: اکنون 
مرگ بر من آسان شد سیس پی‌دریی عتد را مي‌پوسسه و می‌گفت: گواهی 
می دهم که هیچ یک از فرزندان خود را نبوسیده‌ام که از تو خوشبوتر و 
خوتروتر باشد و آرزو می‌کرد که در قید حیات باشد تا زمان او را درک گند و 
آنگاه که عبدا لطلب فوت کرد محمد به ای هشت ساله بود. ابوطالب او را همراه 
خود کرد و ساعتی از شبانه روز از او غافل نبود و در کنار او می خوایید و هیچ 

















خبر عبدالمطلب و ابوطالب ۳۴۱ 





کس را بر او امین نمی دام 
اس بن عېداله بن سعید از بعضی از خاندانش نقل کرده است که برای 
عبدالطلب (جدٌ رسول خدا) در سای کمبه مسندی می انداختند و په واسطة 








حرمت او هیچ یک از فرزندانش بر آن مسند نمی نشست. اما رسول خدا 
می آمد و بر وی آن می‌نشست؛ عموهایش می آمنند تا او رااوایس نا 
جدّش عبدالطّلب می‌گفت: فرزندم را واگذارید و بر پشتش دست میت 
می کشید و می گفت: برای این فرزندم شأن و مفزلتی بزرگ است. عبدالطلب در 
سال هشتم عام الفیل درگذ 

۳-فرزند عبدال بن ابی هم گوید پدرم از جدم روایت کرد : شنیدم ابو طالب از 
عبدا ملب چنین نقل می‌کرد: وقتی در ججر اساعیل خواییدهبودم و خوابی دیدم 

که مرا به هراس انداخت و در حالیکه ردای خزی بر دوش داشتم و گیسوائم بر 
شانه هام بود نزد کاهنة قریش رفتم. چون مرا دید در چهرهام دگرگونی مشاهده 





و پیامبر و پسر بچه ای هشت ساله بود. 











۳۳۲ ج ۱ -باب ۱۲ 





بیز تی قزمي :ماش سید العزب مرلو هل اه ین عذئان الط 





ا رفت 





پریده می‌بنم؟ آیا امر ناگواري رخ داده أسبٍ؟ گفم ری؛ دوش در ججر 
اسماعیل خوابیده بودم و در خواب دی که گویا درختی بر يشتم روئید و سرش 
بر آسمان رسید و شاخه هیارا گرفت و نوری را در آن دیدم 
که هفتاد مرتبه از نور خورشید درخشانتر بود و عرب و عجم آن را سجده 
می کردند و هر روز بزرگی و نورش افزون می شد و جمعی از قریش را دیدم که 
می خواستند آن را قطع کنند و چون بدان نزدیک شدند جوانی زیبا و پاکیزه نها 


را گرفت و پشتشان رآ عکست و چتمشان را از کاسه به در آود. من دس دا 
بالا بره تا شاخه‌ای از آن را برگرم که آن جوان فریاد زد: آرام باش که تو را 
از آن نمیی نیست. گفت: نصیب از آن کیست در حال که درخت از آن من 
است؟ گفت: نصیب آنهانی است که بدان آویختهاند و بدان باز می‌گردند. من 





مدهوش و هراسان و رنگ پریده از خواب بیدار شدم 
و من دیدم که رنگ آن کاهن پرید و سپس گفت: اگر خوابت راست باشد از 
پشت تو فرزندی بیرون آید که مالک شرق و غرب شود و آگاه کننده مردمان 


 - ۱‏ بعض النسخ «سیعود. 





خر عبدالبطلب و ابوطالب ۳۳۳ 


لديك لش و افتوب. يتأن اا ر 
کون آنت. قکان آموطالب یم 















عل مُصَلف ها الاب - 


ی و سر فقو 
۴ و 


مدب الم الطفاژ: عن ايوب بن 
و سا 9 حون وان 
ن i‏ 






غ انش وغل نو عبرا 0( ی وا 
قال :سی ومين صلراث اف علب رل : «و اف 





باشد. بعد از آن غم و اندوه از یرایل کد ای ابوطالب) بنگر شاید آن فرزند 
تو باشی. ابوطالب پس از بعثت پیامبر اة این حدیت را به مردم بازمی گفت 
و می فرمود و رای ی . به او گفتند : چرا 
به وی ایان نمی آوری؟ و او گفت: ت: به خاطر دشنام و ننگ قریش. 

مصّف این خ صدوق کاله گوید:ابوطالب مؤمن بود ولیکن اظهار 
شرک می کرد و ایانس را نھان می داشت تا بہتر بتواند رسول خدا لول را 
یاری کند. 

٤‏ -حتدین مروان از امام صادق ی روایت کند که فرمود: ابو طالب اظهار 
کفر می کرد و ایانش را پنهان می داشت و چون وفاتش فرا رسید خداوند به 
رسول اکرم وحی کرد که از مک بیرون رو که در آن یاوری برای تو نیست و او به 
مدینه مهاجرت کرد. 

۵ - آضیغ ین نباته گوید؛ از امیرالومنین - صلوات الله عليه - شنیدم که 

















ان َج بآيتة وکانث ين نا ااا .لب مات باوث 
می فرمود: به خدا سوگند که پدر و جم عبدالطلب و هاشم و عبد مناف هیچگاه 
تی را نپرستیدند. گفتند: لچله می بر سی اتک رسو د : مطابق دین ابراهیم ل 
به جانب خانة کعبه نماز می خواندند و بدان متمشک بودند. 

ابن عباس گوید که از پدرم شنیدم که می‌گفت: چون برای پدرم 
عبدالطلب. عبداه به دنیا آمد در سیای او نوری دیدیم که مانند خورشید 
می درخشید. پدرم گفت: برای این کودک منزلتی بزرگ است, گوید: در خواب 
دیدم که از سوراخ بینی او پرند؛ سفیدی بیرون آمد و پرواز کرد و به شرق و غرب 
عالم رسید» سپس برگشت و بر خانة کعبه فرود آمد و هم قریش پر او سجده 





کردند. در این بین که مردم متوجه آ ان پرند دند به توری بین آسمان و زه 
میدّل شد و شرق و غرب عالم را گرفت. چون از خواب بیدار شدم تعبیر آن را از 
اه بی مخزوم پرسیدم. گفت: ای عباس ؟ اگر خوابت راست باشد از شلب او 





پسری بیرون آید که اهل مشرق و مغرب پیرو او شوند. پدرم گفت: وضع عبدالله 
برام اهمیّت یافت تا آن که آمنه -زیباترین و کاملترین زنان قریش- را به 





خبر عبدالمطلب ۳ ۳۴۵ 





همسری برگزید و چون عبداثه پلاگذشت و مه رسول خدا را به دیا آورد آمدم 
و دیدم همان نور در پیشان|او_مي درختد )او را برگرفته و در چهره اش 
نگربست و دراو رائعذ مشک يافت وأدّت آن رائحة خوش. .گویا من خود 
مشک شدم و آمنه به من چنا ترا دود مان گرفت و کار دشوار شد 





غوغا و کلامی را شنیدم که شبیه کلام آدمیان نبود و پرچمی از دیبا ديدم که بر 
دسته‌ای از یاقوت بین آسمان و زمین قرار داشت و نوری از سر آن به آسمان 
می تابید و کاخهای شامات را به قامی شعلۀ نوری دیدم و در اطراف خود 
قطاة ۱" را دیدم که باهایش را در اطرافم گشوده بود و جنی طایفة بنی اسد را 
دیدم که از برابرم گذشت و می‌گفت: ای آمنه! می دائی کاهنها و بتها از دست 
بالاو سفید و خوش لباسی را ديدم -که په 





نده 








پسرت چه کشیدهاند؟ و مرد جوان ب 
گیام عبدالطلب بود -که به نزد من آمد و نوزاد را گرفت و آب دهان در دهانش 
گذاشت و یک طشتِ طلای زمرّدنگار و یک شانة طلا به همراه داشت» شکم 
طفل را شکافت و قلبش را بیرون آورد. آن را نیز شکافت و یک نکته سیاهی از 
بعش السخ 


۲ - لظان پرنده ای است مانند گبوتر که در اهتداء په آن مثل زده می شود گویند. «أهدی من التطاء جع نطاء 












وب أن نع يك من ُو الذي . نع 
آنات اللیا. قهذا ما یت یاعباش 








آن بیرون آورد و به دور افکند ,یس یگ کیسة حریر سپزرنگ بیرون آورد و 
آن را گشود و در آن گرد سفیبای بود و درا آن بر کرد و آن را به جای خود 
گذاشت و دستی بر شکنش کشیدواوترا هنتخ درآورد و او هم سخن گفت, اما 
من از گفتار ار چیزی نفهنیتم جر آنکه گفت: در اپان و حفظ و نگهداری خدأ! 
من قلبت را پر از ايان و علم و خلم و یقین و عقل و حکنت کردم و تو 
خیرالبشری! خوشا به حال کسی که از تو پیروی کند و وای بر کسی که از تو 
تلف ورزد» سپس یک کیسۀ دیگری از حریر سفید بیرون آورد و آن را گشود و 
در آن مُهری بود و آن را بر کتفهای او زد و گفت: خدایم فرمان داده است که از 
روح دس در تو بدمم و در او دمید و جامه ای بر او پوشانید و گفت: این امان 





تو از آفات دنیاست. این چیزی است که آن را عباس با دو چشم خود دیده 
است. بعد از آن عباس گفت: من در آن روز می خواندم, جامه اش را بالا زدم و 
تهر نبوت را میان دو کتفش دیدم و مفزلتش را پیوسته پنهان می داش و این 
حدیث را فراموش کردم و یادم یامد تا آن روز که اسلا آوردم و رسول خدا آن 
را به یادم آورد. 


خبر سیف بن ذی یزن نشا 





خبر سیف بن ذی یزن 
و سیف بن ذی‌یرّن عارف به امر رسول خدا م بود و آنگاه که 
عبدالطلب به همراه هیثتی بر او وارد شد وی را به وجود پیامبر اکرم و 
بشارت داد. 
۱-ابوصال از ابن عباس چنین نقل می‌کند: چون 
دوم میلاد پیغمبر اکرم بر حبشه 








ذی يرن در سال 
شد نایندگان و اشراف و شعرای عرب 





برای عرض تبنیت و مبارکباد بهتزد سیف می‌رفتند و رخ و خونخواهی او که 
برای قومش متحگل شده بود یادآوری می‌کردند. و هیتتی از قریش آمد که در 
بین آنها عبدالطلب بن هاشم و امية بن عبد مس و عبدافه بن جدعان و اسد بن- 








تع هنن 
وق ولو سم نی اه ,و عفردها ال 


خویلد بن عبدالعری و وهب ن عبد مناي اپعضی دیگر از بزرگان قرش بودند 
و در صنما پر وی وارد شد روز یکی بلای قصرش آرمید بود اجازه 





بر تو گوارا باد! تاجی مرتفع بر سر کرده‌ای» و در بالای مدان سرایی بنا 
کرده‌ای که آنجا فرودگاه توست. 
حاجب به نزد سیف رفت و او را از مکانت ایشان با خبر کرد. و او اجازه داد 


و چون آنها وارد شدند. عبدالطلب نزدیک رفت و اجازة سخن خواست» سیف 
گفت: اگر تو از کسانی هستی که در برابر پادشاهان سخن مي‌گویند ما به تو 
اجازه دادیم. گوید عبدالطلب گفت: پادشاها! خداوند تو را جایگاهی رفیع و 
استوار و منیع و شاخ و بزرگ ارزانی فرموده است و تو را از خاندانی قرار داده 
که اصلش پاک و ريشه اش شیرین و بنیانش پایدار و شاخه اش مرتفع است در 
گرامی‌ترین موطن و یاکیزه ترین موضع و نیکوترین معدن جای داری و از 
تفرین برکناری» پادشاه عرب و بهار انانی که وغو ان به اوست. پادشاها! 
تو سرور عربی که از تو فرمان می‌برند و ستون حکم آنانی که بدان تکیه زده اند و 




















بدان TET‏ پدرانت رین 6 ند و تو نیز بهقرین جانشینی, 
آنکه تو سَلَفش باشی بی نام نخواهد بود و آنکه و فش باشی هلاک نخواهد شد 
پادشاها! ما اهل حرم خداوند.و نگهباناً بیت اویم ما رابه آستان تو خرسندي 
دفع گرفتاری و اندوه گسیل داشته ات وم رای تیک نه تسلیت - آمده 

سیف گفت: ای متکلّم! تو کیستی؟ گنت: عبدالطلب بن هاشم گفت: 
خواهرزادة ما؟ گفت: آری. گفت: نزدیک بیا و او نیز به نزدیکش رفت» سپس 
بر هم آنها رو کرد و گفت: مرحباً و أهلاًه خوش آمدید. خانه خانة شياست و 
عطای فراوان نصیب شما. گفت: پادشاه گفتار ما را شنید و بر خویشاوندی شما 
مطّلع گردید و وسیله شا را پذیرفت و شب و روز در اینجا خواهید بود اگر اینجا 
بانید گرامی هستید و اگر کوچ کنید عطای وافر برید. گوید: سپس آنها را په 
دارالضّیافه برید. و یک ماه پذیرایی کردند در این مدت نه دسترسی به او داشتند 
ونه اجازة بازگشت, سپس یک روز به یادآنا افتاد و عبدالطلب را خواست و 
او را پهلوی خود نشانید و با او خلوت کرد سپس گفت: ای عبدالطّلب! من 
رازی را به تو می سپارم که سپردن آن را به کسی جز تو روا نی‌داثم» ول ی تو را 
اهل آن دیدم و تو را از | آن ملع می گردام .باید نزد تو سربسته بماند تا خداوند 























۳۵۰ ج ۱ -باب ۱۳ 


1 یات دنه ِا بال 
في اتاب اون و الولم ارو الذي اختناء لا نفینا وا 








ن را صادر فرماید و خداآوند امرفرماگمواهد رسائید. من در 
و دانش خزون که آن رابرای.خود اختیار کردم و از دیگران باز داشتم خبری 
عظمم و پیشامدی بزرگ: واريافته ام گه در آن شرافت زندگانی و فضیلت مرگ 
برای مردم به طور عموم و طایقة تو هط توص وجود دارد. عبدالطلب 
گفت : ای پادشاه! مانند تو دیگران را مسرور می‌سازد و نیکی می ورزد آن راز 
ن در تمه 


آن اوست و 


چیست؟ همه صحرانشینان بشت در پشت فدای تو شوند. گفت: 
کودکی متولّد شود که بین دو فش خالی سیاء باشد. امامت 
پیشوایی تا روز قیامت شما را خواهد بود, عبدالطلب گفت: از نفرین بر کنار 
باشی من با خبری برگردم که هیچ ته است و اگر هیبت یادشاه 
و احترام و اعظام او نبود از رازگونی او با خود پرسش می‌کردم تا بر شادی 
بیفزاید. ابن ذی یزن گفت: اکنون یا او متولد شده است و یا قریبا متولد خواهد 
شد نامش محمد است» پدر و مادرش می میرند و جد و عمویش او را سر‌پرستی 
می‌کنند. او با تیکوترین نسب متولد شده و خداوند او را اشکارا میعوث فرماید 
و از طایفة ما برای او یارانی قرار داده است تا اولیاء خود را به واسطة آنها عرّت 
بخشد و دشمنان خود را خوار سازد, به یروی آنان مردم را از هر طرف سرکوب 








با آن برن 











خبر سیف بن ذی یزن ۳۵۱ 








و عگه. تغل ان ذي ین الذي فثلَّ فلت . قاختیظ با 


کند و با استمداد از آنها اراضی ٹیس را ف کر بتها را بشکند و آتشکده‌ها را 
خاموش سازد. رمان را بپرستنه .و شیطان زا طرد کنند. گفتارش قاطع و 
کش عادلانه است. به معروف فرمآن دهد وخود بدان عمل کند و از منکر 
بازداشته و آن را نابود ساز 

عبدالطلب گفت: ای پادشاه! نصیبت استوار و شأن و شرافتت افزون و 
پادشاهیت مُستدام و عمرت دراز باد ء آیا پادشاه از سر کرامت توضیح بیشتری 
خواهد داد همچنانکه پیشتر توطیح داده است. ابن ذی یزن گفت 





به آن 
بیتی که پرده و علامات منصوبه دارد. به راستی که تو ای عبدالطّلب جد او 
هستی! گوید: عبدالطلب به رو در افتاد و سجده کرد. سیف گفت: سربردار؛ 
خنک و امرت بلند باد! آیا از آنچه گفته ام چیزی احساس کرده‌ای؟ 
گفت مرا پسری بود که او را دوست داشته و با وی مهربان بودم و او را په 
ازدواج زن نیکونی از قوم خود درآوردم که نامش آمنه بنت وّطب بود . و 
فرزندی به دنیا اورد که نامش را محمد نامیدم و پدر و مادرش در گذشتند و 
کتالتش به عهدة من و عمویش در آمد. این ذی یزن گفت: آنچه به تو گنت همان 
است که گفتم . پسرت را حفظ کن و از شم هود برحذر باش که آنها دشین اویند و 








سین | 
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2 أي خاث فيه الآفاتِ و ذد امه 
و لوط آشنان اقرب یب .و 






خداوند ایشان را ب TE ETE E‏ 
من این نيستم که ریاست‌.او موجب رشک و جسادت ایشان گردد و مکر 
ند و دام گسترند و آنا با فر ز داشا کد . و اگر نبود که می دانسعم 
پیش از مبعث وی مرگ مرا نابود خواهد ساخت با پیاده و سواره خود برای 
یاری او به یرب -مرکز حکومت او-می آمدم ولی من در کتاب ناطق و علم 
سایق یافته ام که یقرب مرکز حکومت اوست و در آنا امرش مستحکم می شود 
و یارانش در آنجا گرد می آیند و آرامگاهش در آنجا است و اگر نبود که از آفات 
و آزار بر او می هراسم هم اکنون -در آغاز عمرش -امرش را علنی می کردم و 
بزرگان عرب را به دنبال او می‌کشاندم؛ ولی من این کارا بې هیچ تقصیری 
دربارة همراهانت به تو حواله می‌کنم. 

گوید: سپس دستور داد به هر یک از این هیثت ده بنده و ده کنیز و دو حلّه از 
را صد شار و نج رطل فلا ده فلقره ویک پوس باراد 
و به مخص عبدالطّلب ده برابر آن داد و گفت. 
آی, اما این ذی‌یزن رک بان رب رکفت مسا 


اند 

















خبر سیف بن ذی یزن ror‏ 








مواِلا ۳1 ر 
بدا ال و اتب القريتي 


إن عل یر نا الطایا 





بیشتر اوقات می‌گفت: ای قرایشیان! هیچیک از شم به واسطة عطای فراوان 
من رشک نورزد, گرچه آن عطا بسیارباشد. زیرا آن عطایاقام شده واز 
بین خواهد رفت , ولیکن بر من که غبطه مي خورند به چیزی است که ذکر و فخر و 
شرفش برای من و اعقاب من باق" می مان و چون ی گفتند. آن کی خواهد بود؟ 
می گفت: به زودی خبر آنچه را که می گویم - ولو بعد از این -خواهید دانست. و 
اميّة بن عبد مس دربارة سفرشان به نزد ابن ذی یزن این اشعار را سروده است: 











خورشید دلیل راه ما بود ما جانب دوست با سواران 
از ده و دشت درگذشتيم تا راه برم سوی جانان 
اميد به دل شه ین بود نور شه ذی‌یزن فروزان 
برق ز عطای وی درخشید امیر کرم ز وی فراوان 
وقتی که در آمدم به صنعا خورشیدٍ جال شه نایان 
شاهی که دهد عطای بسیار 
با لقي نکو و روی شادان 


1 - ف بض انس «جااقتمح». ۰ ۲- ی ارتقع. و فی بعض اس بای 








۳۵۴ ج ۱ -باب ۱۶ 


بن إناعيل كي قال : نع 
لد بن الساب, علا 





ععي, ققبل: لام غی نيع مثل هذا ترجه معكت؟ لك 


توت ند تِن لاوطی له لت فحتو 





باب ۱۴ 
خبر بحیرای راهب 

حيراي راب از کسانی بود که پیامبر را پیش از ظهورش به صفت و نعت و 
نسب و به پیامیری می شناخت و از منتظرین ظهور او بودر 

۱-ابوصا از ابن عبّاس از پدرش عباس بن عبدالطلب و او از ابوطالب 
چنین نقل می‌کند: من سال هشتم ولادت پیامبر برای تجارت به شام رفتم و هوا 
در هایت گرمی بود وقتی آمادۂ سفر شدم مردانی از خویشانم گفتند: عمد را چه 
می‌کنی و به که می‌سپاری؟ گفتم : قصد ندارم که او را به کسی پسیارم,پلکه 
می خواهم همراهم باشد. گفتند: پسری خُردسال را در چنین گرمایی به سفر 
می‌بری؟ گفتم : به خدا سوگند هر کجا باش او با من خواهد بود و از من مفارقت 
نخواهد کرد برایش زاد و توشه فراهم می‌سازم. رفتم و یک زین از پارچه و 








خبر بحیرای راهب ۳۵۵ 
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کنان برای او پر ساختم و بسیاز اتفاق می اکتا که ما سواره بودیم و شتری که 
محکد بر آن سوار بود در مقابلم راوج نبودم و پیشاپیش قافله حرکت 
می کرد و آنگاه که گرما سَحبَ مد ابری سید و/خنک می آمد و ب بر او سلام 
می کرد و بالای سرش بود و از آو جدا نمی شد و بسا که آن ابر بر ما میوه‌ها فرو 
مي‌بارید و با ما سیر می کرد و گاهی در میان راه از جهت آب در مضیقه بودیم تا 
به حدّی که بهای یک مشک آب به دو دینار می رسید ولی ما هر کجا فرود 
می آمدیم حوضها پر و آب فراوان و زمین سرسبز می شد و ما در نجایت فراوانی 
و خوشی و خير بودیم و گروهی با ما پودند که شترانشان واماندهبود, رسول - 
خدا کی نرد آنا رفت و دست بر آنها کشید و به راه افتادند و چون نزدیک 
شیر بصارای شام رسیدیم دیدیم که یگ صومعه مانند مرکب راهواری به سر عت 

به طرف ما می آید و چون نزدیک ما شد ایستاد و بناگه دید که راهبی در آن 
ابر از سر رسول خدا حتی لحظه‌ای جدا غی شد آن راهب ا 
سخن نمی گفت و کاروانیان را نمی‌شناخت و نی دانست که مال التجارۂ آنها 
چیست؟ ؟ و چون به پیامیر اکرم نگریست او را شناخت و شنیدم که می گفت: اگر 
کسی باشد تویی توا . 








اس وا 











۳۵۶ ج ۱ -باب ۱۶ 





ابوطالب می‌گوید: ما زر درختیگی در نزدیکی راهب فرود آمدم. 
آن درخت شاخه‌های کمی دشت و میوه ی پر آن نبود و کاروانیان به زیر آن 
درخت فرود آمدند و چون رسول كَتَا 3 به زیر آن فرود آمد. درخت به 
جنبش آمد و شاخه هایش ار ول نخدا افکندو سه نوع میوه داد دو نوع 
تابستانی و یک نوع زمستانی و همه کسانی که ا ما بودند از آن معب شدند و 
چون بحیرای راهب آن را دید. رفت و برای رسول اکرم غذایی به | ندازة او 
ار 

سپس آمد و گفت: سرپرست این نوجوان کیست؟ گفتم: من, گفت: چه 
تسیق با او داری؟ گفتم: من عموی او هستم. گفت: او عموهایی دارد تو کدام 
عموی او هستی؟ گفتم: من برادر پدر او هستم و مادرمان هم یکی است؛ گفت 
گواهی می دهم که او همان است و الا من بحیرا نیستم » سپس گفت: ای مرد! آیا 
.و پیامبر را دیدم 








اجازه می دهی که این غذا را به نزد او ببرم تا بخورد؟ 

که آن کا را خوش نداشت, متوجّه پیامبر شدم و گفتم فرزندم! مردی است که 

دوست دارد تو را اکرام کند. پس از غذای او بخور, فرمود: آیا این غذای من 
او و کت 


۱ - في بعض تسخ الحديث «و تهصرت آغصان الشجرة على رشول اله » ای تهدلت عليه . 
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تلوب دا 


کت 


قذ رابت لَه فد بل ورا أضاء لَه 
است و از آن اصحابم نیست ايرا 
فرمود: من به تنهایی نی خورم با ی 
پیامبر فرمود: آیا اجازهمي‌دهی که آنا هم با من بخورند؟ گفت : آری» فرمود: 
بسم الله بخورید. او خورد وم هم با أ درم به نخدا سوگند ما یکصد و هفتاد 
نفر بودیم و هر کدام اما آن قدر خورد تا سیر شد و آروق زد و جيرا بالاي سر- 
پیامبر ایستاده بود و از وی مایت مي‌کرد و از بسیاری مردمان و کمی طمام 
تعجّب می کرد و سر و گردن او را هر مظه می بوسید و می‌گفت: قسم به خدای 
مسیح که او همان است و مردم نمی فهمیدند که او چه می گوید. یکی از کاروانیان 
گفت: تو را چھ می‌شود, ما پیش از این نیز بر تو می‌گذشتیم, اما چنین احسانی با 
ما نمی‌کردی, بحیرا گفت: به خدا سوگند که امروز مرا حالتی دیگر است و من 
می بینم چیزی را که شما می بینید و می‌دانم چیزی را که شما نمی‌دانید. زیر این 
درخت پسری است که اگر آنچه را که من از او می دانم شما نیز می‌دانستید, او را 
بر گردن خود سوار می کردید و او را به وطنش می رسانیدید. به خدا سوگند من 
شما رااکرام نکردم مگر به خاطر او,وقتی که او پیش می آمد نوری را در مقابلش 
دیدم که مابین آسیان و زمین را برایش روشن می‌کرد و مردانی را دیدم که 





























بادبزنهای یاقوت و زیرجد در دست داشتند وأو را باد می زدند و مردان دیگری 
که انواع میوه‌ها را بر او نا می‌کردند. سپس این ابر از او جدا فی شد» سپس 
این صویعة من که مانند چهازپایی که بر پایش راه می رود به سوی او رفت» 
سپس این درخت که هميشه خشک و کم شاخه بود. شاخه‌هایش فراوان شد و 
به جنیش درآمده و سه نوع میوه داد. دو موة تابستانی و یک میوۀ زمستانی» 
سپس این حوضبا که از زمان رد بنی اسرائیل بعد از آنکه حوارټون عیسی بر 
آبا وارد شده پردند آیش فرو رقم و فک شده بود و می در کناب تنمرن < 
الصّفا خواندهام که او آنها را 
سپس گفت: هر وقت دیدید که آب در این حوضها نحایان شد بدانید که به خاطر 
پیامبری است که در زمین تهامه مبعوث شده و به مدینه مهاجرت می کند, مش 
در میان قومش امین است و در آسیانها اد و او از عترت اساعیل بن براحم 
است و از صلب او است. به خدا سوگند که این همان است. 
سپس ا دای پس از تو سه خصلت می پرسم وتو ره لات و 


ین کرده و آبش فرورفته و خشک شده است» 





ری سوگند می دهم که مرا خبر دهی. رسول خدا چون نام لات و عرئ شنید 





زالرب تشخ ععق نایعلان راان عق الأ م الاك و فلا اش 





شد و گفت: از من به واسطذ آنا و سی مکن که به خدا هیچ چ 
مانند آنا دمن ندارم و آنها دو بت سنگی هیتتند که از آن قوم منند E‏ 
این یک نشانه. سپس گفنت::تو ری خدا سوگند مي دهم که پاسخ را بدهی. 
فرمود: هر چه می خواهی بپ رک ور که برام تداج و خدایت را که ی مانند 
است بر زبان آوردی» گفت: از خواب و بیداریت می پرسم» پیامبر او را از 
خواب و بیداری و امور و کارهایش با خبر ساخت و با آ 
می دانست موافق بود. تحیرا خود را بر آن حضارت انداخت و یاهایش را بوسه 
داد و گفت؛ پسرم! چقدر خوشبوبی! ای کسی که از هم پیامبران بیشتر پیرو 
داری! ای کسی که روشنی دنیا از فروغ اوست! ای کسی که مساجد به کر 
آباد است! گویاتو را می بینم که لشکرها و اسا را سوق می دهی و عرب و عجم 
خواء و ناخواه از تو پیروی کنند .و گویا لات و عرّی را می‌بينم که آنها را 
شکسته‌ای و بیت عتیق در تلک تو است و کلیدهایش را هر کجا که بخواهی 
می‌نهی, چه بسیار از بهلوانان قریش و عرب که آنان را به خاک مذّت می افکنی 
و کلیدهای بهشت و دوزخ در دست تو است و ذیح اکبر و هلاک بتها به دست تو 
است. تو کسی هستی که قيامت بر پا نشود تا آنکه هم پادشاهان با فروتنی در 








| از وصف او 











ی ملاس ,و 
الي و الأضام و الیاطیا هي باكية إل وم 
ادش اهب ابا ل 





E هی وم‎ SER e 
دين تو در آیند. و پیوسته دست.و پایش رأ بواسه می داد و من گفت: اگر در زمان‎ 
نبوت تو زنده بشم با تعشیر و ساعد به یاریت بر می خیزم» تو سید فرزندان آدم‎ 
و سرور رسولانی, تو امام اي وم اه خدا سوگند آن روز که تو به‎ 
دنیا آمدی زمین خندان شد و تا روز قیامت به واسطۀ تو ځندان خواهد بود. به‎ 
خدا سوگند معبدهای بهود و بتها و شیاطین تا روز قیامت گریان خواهند بود تو‎ 
دعای ابراهیم و بشارت عیسایی, تو مقس و مطهّرازپلید یبا ی جاهلیتی.‎ 
سپس رو بهایوطالب کرد و گفت :این پسر چه نسبتی با تو دارد که می بینم از‎ 
او جدا غی شوی؟ ایوطالب گفت: او پر من است. بیرا گفت: پسر تو نیست و‎ 
پدر و مادرش نباید زئده باشند ابوطالب گفت: او پسر برادرم است. او به دنیا‎ 








نیامده بود که پدرش درگذشت و شش ساله بود که مادرش را از دست داد. جيرا 
گفت: راست گفتی او چنین است و چنین صلاح می دانم که او را از همين جا به 
شهر خودش برگردانی» زیرا هر بهودی و نصرانی و اهل کتابی از ولادت این 
نوجوان آگاه است و اگر او را ببینند و چنان که من می 
شرّی بدو رسانند و پیشتر آنها همین بهودیانند. ابوطالب 








خبر بحیرای راهب ۳۶۱ 


خوّلاء الود ال أبوطا 


ور اظم 


مادعا لاش و یرون إل 


قفا جنر ولا رام اجتتع 
بنط له و لا یک 








ات طاحی مقام لوٹ و رسالت گردد و آن فرشته‌ای 
بر او فرود مي آید. ابو طالب گفت؛ هرگز» 


برای آنکه این برادرزا 
که بر موسی و عیسی نازل ي گرد 
ان شاء الله خداوند او را تباه شتا 

سپس او را به شام بردم و چون نزدیک شهر شام رسیدیم, به خدا سوگند قام 
کاخهای شام لرزید و نوری از آن برخاست که از پر تو خورشید رخشانتر بود و 
هنگامی که به شهر شام درآمدم نتوانستیم به واسطذ ازدحام مردم از ار شام 
بگذریم و همه به صورت رسول خدا می‌نگریستند و این خبر در هم شامات 
منتشر شد تا به غایتی که همذ آخبار و راهبان به نزد او گرد آمدند و یکی از احبار 
بزرگ که نامش تسطورا بود آمد و در مقابل او نشست و به او می نگریست ولی با 
او سخن نگفت و سه روز متوالی چنین کرد و چون شب سوم فرا رسید بی تاب شد 
و به نزد او آمد و پشت سر او می چرخید. گویا جیزی را از و می طلیید. گفع : 
ای راهب! گویا چیزی از او می‌خواهی؟ گفت: آری من چیزی از او 
می‌خواهم. امش چیست؟ گفتم: عند بن عبداله» به خدا سوگند که رنگش 
پرید» سپس گفت: مکن است به او بفرمائید پشت شانه اش را برهنه گند تا آن را 























بو 





ن أباطالب قال: © فار ٤‏ ی یکیبکا 5 شابن یا 


ببینم » پشت شانه اش را برهنه کرورو چون مُه نبوّت را دید. فرو افتاد. او را 
می بوسید و گریه می‌کره: سپس/,گفت: ای مرد زود این فرزند را به خانه اش 
برگردان که اگر می دانسی در رم ما جقد ر" دمن دارد او را با خود 
نی آوردی و هر روز برای دیدار او می آمد و برایش غذا می آورد, و چون از 
شهر شام بیرون می آمدیم پیراهنی از پیش خود آورد و گفت: آیا مکن است که 
این پیراهن را پپوشد تا به یاد من باشد و پیامبر نپذیرفت و آن کار را خوش 
نداشت» من برای آنکه او ناراحت نشود آن پیراهن را گرفتم و گفتم: من آن را بر 
تنش خواهم کرد و شتابان او را به مه برگردانیدم و به خدا سوگند آن روز کسی 
از زن و پیر و جوان و کوچک و بزرگ نبود که به استقبال او نیاید بجز ابوجهل 
-لعنه الله که مردی خونخوار و بدکردار بود و از مستی به خود نبود. 
۲-در روایق دیگر از ابوطالب نقل شده است که گفت: چون بحیرای راهب 
او را ترک می کرد می گریست و می‌گفت: ای پس آمنه! گویا تو را می بیغ که 
+ - اعلم ان هذ « القصة مع ضعف سندها و اتنطاعها و اشجاا على الغرائب الى كانت شأن الأساطير نقاها جع 
من الزرخینباختلاقات فى نبا و الفاظها. داجع سيرة ابن هشام ج ١‏ ص , ۲ و الراهب اللدئية و شرحه و اعلام حه 











خبر بحیرای راهب r‏ 
عك قارب وأو عَلموا کت رة ولا م 
اكك الَوَصُولَة. و اختفظ فیه وص ی 
ی 5 رگن دی ۲ 
فیلأت لا وین بم ظاھراً لکن ؤم به 
مه تطعاً عریز اه في نوات : بل 














فی عور ریش تب 

لاعل ام باعل آب. و ند کاتث ات 
همۀ عرب با کانشان به تو تیر می زنند و خویشاق با تو قطع رابطه کر ده اند و اگر 
مئ دانستند تو را به مازلة اولاد می سمرګاثا" سبس به من التفات فرموده و 











اما تو ای عمو ! تو خو بشی ثرا سرت کن وت پدرت را دربارة او 
حفظ کن که قریش به زودی تو را به خاطر او ترک کند و تو پروا مدار و من 
می دام که تو در ظاهر به او انیان نمی آوری امّا در باطن به او یمان داری و 
فرزندی از تو به او مان آورد و او را به عرّت یاری کند نامش در آسانها «بطل 
هاصر» است و در زمین «شجاع نرع» باشد او را دو فرزند شهید است و او سید 
عرب و ذوقرنین آنها است و او در کتابما از اصحاب عیسی م معروفتر است. 
ابوطالب گوید: به خدا سوگند هر آنجه بجیرا گفته بود و بیشتر از آن را به چشم 
خود دیدم. 

۳-ابان بن عغان در حدیث مرفوعی گوید: چون رسول اکرم 4 به بسن 
بلوغ رسید. ابوطالب چنین خواست که با کاروان قریش به شام رود» رسول اکرم 
آمد و زمام شتر را گرفت و گفت: ای عمو جان! مرا به که می سپاری؟ نه پدری 
هست و نه مادری! و مادرش نیز وفات کرده بود. ابوطالب دلش په حال او 

+ الوری و تارج الطبری ج ۱ص ۵۱٩‏ و تارج اأنمیس و غیرها. 













E ۳۶۴ 





سوخت و بر او مهربانی کرد وا 0 ۳777۳ 

پیامبر ابری در برابر آفتاب سایه مي‌انداخت و در راه به مردی بر خوردند که 
را نام داشت و چون دید بری با چا سیر می کند از صومعۀ خود فرود آمد و 
طعامی برای تریش آماد» کرو کارا فرستاد و آنجا را دعوت کرد 
که به نزد او بروند و آنان به زیر درختی فرود آمده بودند» فرستاد که برای صرف 
غذا بيائید. گفتند: ای بحیرا! ما چنین سابقه‌ای از تو به یاد ندارم. 





دوست دارم که به نزد من آئید» آمدند و رسول خدا را نزد بار و ب 
گذاشتند. بیرا دید که ابر بر جای خود ایستاده است به آنها گفت: آیا کسی از نما 
هست که به نزد من نیامده باشد؟ گفتند: کسی نیست مگر نوجوانی که بر سر بار و 
بنۀ خود گذاشته ایم. گفت: سزاوار نیست که هیچ یک از شما بر سر سفرة من نباشد 
و به دنبال رسول خدا فرستادند و چون او آمد آن ابر هم آمد. يرا در او 
نگریست و گفت؛ این نوجوان کیست؟ گفتند: فرزند این آقا -و به ابوطالب 
اشاره کردند -بحیرا گفت: آیا این فرزند تو است؟ ابوطالب گفت 
من است. گفت: پدرش چه می‌کند؟ گفت: در رَجم مادرش بود که پدرش 
درگذشت. بحبرا به ابوطالب گفت: این پسر را به شهر خود برگردان که اگر مهود 





این برادرزادء 








داستان خالد و طلیق ۳۶۵ 





آنچه را که من از او می دام از رش ام بزرگی دارد. او پیامبر 
ای افت است او پبامم عفم است» 


باب ۱۵ 
داستان خالد و طلیق از راهب بزرگ راه شام 
و شناخت او از پیامر اکرم ق 
یعلن گوید, در آن کاروان تجاری که به شام رفتند و رسول اکرم نیز در ميان 
آنها بود. خالد بن اسید و طلیق بن سفیان نیز حضور داشتند و همراه پیامبر اکرم 
بودند و حکایت کرده اند که به چشم خود دیده اند که هنگام سیر و سواری پیامبر 
وحوش و طیور چه می‌کردند. گویند: وقتی به میان بازار بُصری رسیدیم, به 
ناگاه گروهی از راهبان رنگ پریده را دیدیم که رنگشان مانند زعفران زرد بود و 
می لرزیدند گفتند: دوست دارعم نزد بزرگ ما بیایید که در همین نزدیکی و در 








1 ہے : ہین مالو شما کاري نیست. 
رسید بلکه شا را کرام هم خواهم کرک و می پنداشیتند که یکی از ما حگد است. با 
آنها رفیتم و به آن معبد بر گ در یم کارا دیدیم که در میان آنهابود 
و شا گردانش در اطراف او بودند و کتابی گشوده در دستانش بود و پک بار په ما 
می نگریست و یک بار به کتاب نگاه می‌کرد و به یارانش رو کرد و گفت: کاری 
نکردید و آن را که من می خواستم نیاوردید و او هم اکنون در این دیار | 











سپس به ما گفت: شما که هستید؟ گفتیم: گروهی از قریش, گفت: از کدام 





۰ که نصعرانیّت و مسیح از میان رفت » سپس برخاست و 
بر صلیی از صلیبهایش تکیه کرد و در اندیشه فرو رفت و هشتاد نفر از بطریقهای 
نصرانی و شاگردانش در اطراف او بودند و گفت: آیا بر شما آسان است که اور به 
من نشان بدهید؟ گفتیم: آری و او با ما آمد و بناگاه حّد را دیدیم که در بازار 











خبر ابوالمویهب راهب ۳۶۷ 











: زع له مات 
بدا هخا الذي معه لاخ قبل ره جع راجما, 
«باب ۱۶ 


أي لیب الراب ) « 





مانند هلال ماه می درخشید, سود فراوانی په ود و کالای بسیاری نیز خربده 
بود خواستیم او را به آن شیش معرّقکنيم ,اما او بر ما سبقت گرفت و گفت: 
اوست. به مسیح سوگند که ام و نیک اارفت و سر او را بوسید و 
گفت: تو مقسی, سپس از اشیاء و علاماتق پرسش کرد و پیامبر نیز بدو پاسخ 
می داد و شنیدعم که می : اگر زمان تو را دریابم حقّ مشیر را ادا خواهم 
کرد» آنگاه به ما گفت: آیا می دانید همراه او چیست؟ با او زندگی و مرگ است. 
کسی که به او پپیوندد حیاتی طولانی یابد و هر که از او روی برگرداند چنان 
خواهد مرد که پس از آن حیاتی نيابد. او همان است که ذبح اعظم با او است 
سپس می آمد و مکرّر سرا و را می‌پوسید. 
باب ۱۶ 
خبر ابوا لویب راهب 

و ابوالویهب راهب از کسانی است که پیش ازبعشت پیامبراکرم را با صفاتش 

می‌شناخت و به مقام وصیّش امیرالژمنین عل بن ای طالب مق نیز آگاه بود. 














ا ین که لا ياه و رول | 

بکر بن عبدائه اشجعی ادرائ وق یتین زوایت کند که در آن سال که 
پیامیر اکرم و عبد منات بن کنانه و نوقل بن معاوية بن عروه برای تجارت به شام 
رفتند ابوالوهب راهب این دو را دید و به انها ` : 
تاجرانی از اهل حرم و از قریشے ۔ گفت: از کدام خاندان قریش؟ و پاسخ او را 
دادند. به آنہا گفت: آیا کس دیگری از قریش با شا آمده است؟ گفتند: آری» 
جوانی از بنی هاشم که نامش محتد است. ابو الب گفت: به خدا سوگند هم او را 
می خواستم, گفتند: به خدا سوگند در میان قریش گمنام تر از او نیست او را یتم 
قریش می نامند و او اجير زنی از ما به نام خدعه است. به او چه نیازی داری؟ 
ابوالوَیْمب سرش را تکان داد و گفت: هم اوست هم اوست و به آنها گفت: مرا به 
نزد او برید. گفتند :او را در بازار بصمری گذاشته ابم و در این میان که آنها مشغول 
گفتگو بودند, ناگهان طلعت رسول اکرم نمایان شد و گفت: او همین است و ساعتی 
پا او خلوت کرد و به گفتگو پرداخت. سپس میان دو چشمش را بوسید و چیزی 























ِن تن - 





فتن آن 
امتناع ورزید. چون پیامبر از او جدا شدبه‌ما گفت: از من بشنوید, به خدا 
سوگند او پیامبر آخرالمان اتبت,به خدا سوگند که او به زودی مبعوث می شود 





درآورد که ما نداستیم چه بد تا امبر اکرم از ذد 


و مردم را به شہادت لا لا فرا می خواند و چون آن را دیدید از او 
پیروی کنید. سپس گفت: آیا فرزئر عموی او ابوطالب که به او عل گفته می شود 
متولّه شده است؟ گفتبم: خیره گفت: یا متولّد شده و یا در همین سال به دنیا 
خواهد آمد. او اوّلین کسی است که بدو ایان می آورد. ما او را می‌شناسم و 
می دانم که او وصی است همچنان که می دانم محقد نی است» او سید عرب و 
رای و ذوالقرنین عرب است و حقّ تعشير را ادا می کند. اسم او در عالم بالا 
«علیّ» است. او پس از انبیاء نامورترین خلایق است و فرشتگان او را پهلوان 
درخشان کامیاب می نامند به هیچ سوی رو نکند جز آنکه کامروا و پیروز گردد 








به خدا سوگند او در بین یارانس در آسیان از خورشید تابنده معروفتر است. 
باب ۱۷ 
خبر سطیح کاهن 


زوم بن هانی از پدرش که یکصد و پنجاه سال عمر کرده است نقل می کند 








۳۷۰ 








ود تابن ار : اد وه مها لاه قوج 








ن شبی که ترسولاکرم به دنیا آمد |یوان کسری لرزید و چهارده 
کنگرة آن فرو افتاد و آب در یذ اوه فرو رف و آتشکدة فارس که هزار سال 
افروخته بود خاموش شد و مویّدان درخواب شتران سرکشی را دید که سواران 
چالاکی را می کشانند و از دجله گذشته و در شهرهایشان پراکنده شدند. چون 
صبح شده کسری از آنچه موبّدان دیده بود در هراس افتاد وی بُردباری کرد و 
ترس خود را پنهان داشت و چنین مصلحت دید که آن را از وزیرانش مخنی نکند. 
پس تاج بر سر نهاد و بر تختش نشست و وزیران را گرد آورد و به آا خوایی را 
که خود دیده بود گزارش کرد. در این بین نامه‌ای آمد که آتشکدة فارس 
خاموش شده است و غمی بر غمش افزوده شد. موبدان هم گفت: پادشاه به 











سلامت باشد. من دوش خوابی دیدم. آنگاه خواب شتران و سواران را باز گفت. 
کسری گفت: ای مویدان! تعبیر آن چیست؟ -و در بین آنها او از همه داناتر بود - 
گفت: حادنه‌ای است که در عربستان واقع می‌شود در این هنگام نامه ای از 
طرف شاه شاهان کسری به نعیان بن منذر این چنین نوشته د 





: اما بعد, مردی 








أ فا فا به مَأ العت؟ 
و كا الکريةٍ في 


و امه ین آ 





بفرست تا وااو انجه‌میخواهم بپرسم. او عبدالسیح بن - 
عمرو بن حیّأن را فرستاد و چول به نزد او در آمد شاه گفت: آیا پاسخ سؤال مرا 
می‌دانی؟ او گفت: پادشاه بپرسد وا آگاه » اگر می‌دانستم به عرض 
می‌رسانم و اگر نی دانستم کر کهمی‌هاند مق خواهم نمود. بعد از آن 
خواب موبدان را بازگفت: عبدآلسیح گفت: علم آن نزد دایی من است که در 
حومۀ شام مسکن دارد و به او سطیح می‌گویند. گفت: به نزد او برو و از او 
پرسش کن و پاسخ او را برام بازگو. عبدالسیح رفت تا بر متطیح وارد شد و او 
مُشرف به مرگ بود. بر او سلام کرد و تحیّت گفت. اما سطیح پاسخی نداد 
عبدالسیی این اشعار را انشاد کرد: 
آقای ین کر است یا نیست؟ 
جانی به تنش در است 
ای مرد علیم مشکلی هست 


ما را ز تو پاسخی‌ست 











نز تو ندسته است شیخی 
کو را به نسب نظیر و تا نیست 





۳۷۲ ج ۱ -باب ۱۷ 


روق عم التاب مار ال ."ایض تضناض الوداء و اب 
مول یل الخو شري للوتن ."لا یرب الّغة و لأ یت الرَّنْ 
وب في الزض علدا مجن ردب و 
عق أن عاري الجاجي | ۲ و ته 








تعبیر از آن به نزد ما نیست 

3 رکفت 

3 از رنج مگر در این سرا نیست 

آن قدر غبارٍ ره بر او هست 

گر کوه_بخواخش خطا نیست 
چثمانش را گشود و گفت: عبدالسیح سوار بر 
نزد سطیح آمده است در حالی که او شرف به گور است, پادشاه 
ساسانی تو را به خاطر لرزش ایوان و خموشی آتشکده و نيران و خواب 
موبدان فرستاده است» او دیده است که سواران چالاکی بر شتران سرکشی از 
دجله گذشته و در شهرهایشان پراکنده شدند. بعد از آن گفت: ای عبدالسیح! 
چون تلاوت زیاد شود و شخص صاحب عصا مبعوث گردد. و وادی ساوه 











مک ۳۷۳ 





نز ماضي القزم ید 





إن ی بني ساسان لوط إن ذالفر رو هاریژ 





و را كان قَذ أْحوا اب رل اد الهاصير 





و امن و سابوژ و ساوژ 
E A‏ ۲ 
ر الثاش آزلاه علأت قن علفوا ‏ أن قذ أل فور و مهجور 





باتیب رظ و ملضوژ 


پرآب و درياچة ساوه خشک شوب دالگر تام از آ ب 
شاهان زن و مرد به تعداد شمارخگنگره‌ها یی كاز کاخ فرو ریخته است 
کنند و هر چه آمدنی است می .سپس سطیح یمان به جان آفرین تسلیم کرد و 
عبدالسیح برخاست و بر سز مرک ر خود رفت و می 
کمر پربند ای مر مقعم 
نترساند تو را تفریق و تفیر 
اگر ملك بنی ساسان فرو ريخت 
فرو ریزد حکومت‌ها به تقدیر 
تو گویی صولتی باشد به آنان 
که شیر از وحشتِ ایشان به تحذیر 
از ایشان صاحپ آن کاخ بهرام 
دگر شاپور و نوشروان چون شیر 
و مردع چون ضعینی را شناسند 
کنند او را به ضف خویش تحقیر 
وگر مالی بود در کس ایند 
وا با این ا خویش تظیر 








الم أن 




















چو خير و شر به یکدیگر قرینند 
قمر و نهي یزدان ساز تقرير 





در مدّت چهار سال سط گرو کک باق هم تا خللافت عفان حکومت کردند. 


اا سطیح در سال سیل عرم متولد شد و تا سلطنت ذی واس زنده بود و این 
مدت متجاوز از سی قرن است و مسکنش در بحرین بود و «عبدالقیس» او را از 
قبیلةٌ خود و «آزد» نیز از طایفٌ خود می پنداشتند و بیشتر محدثان می‌گویند: او از 
«آزد» است و معلوم نیست که او از کدام قبیله است, ولی فرزندان او می گویند: 
ما از ق 





اس 
تک 
#۴ 





۱ - ذکر هذا اب بقامه ابن منظرر ق لسان العرب فی مادة سطح. 








خبر پوسف بهودی از پیامبر گا ۳۷۵ 


« باب ۸ 


ديا 










* (خب وف ایو 





باْواجد لد ین مر کل باغ و حایب. 
َو رشول اله له عام الیل لتق عَقَرَة 





:۰ قط إل الکرض ائ ال 





باب ۱۸ 
خبر یو سودق از پیامر اکم ل 

آبان بن عثان در حدیت مرفوعی گوید: هنگامی که عبداله بن عبدالمطلب 
بالغ شد, عبدالمطلب او رابه هسری آمنه نت وهب زهری درآورد و چون با 
ا ز او روایت شده که گفته است: چون باردار شدم» 
آن را احساس نکردم و در دوران بارداری سنگینی مل -که بر زنان عارض 
می شود - بر من عارض نشد و در خواب دیدم که کسی نزد من آمد و گفت: 
خیرالانام در رحم تواست و چون هنگام وضع حمل فرا رسید آ ن کار بر من آسان 
شد تا آنکه او را به دنیا آوردم و او با دو دست و دو زانو خود را از زمین حفظ 
می کرد و شنیدم که گوینده ای می گفت: تو خیرالیشم را به دنیا آوردی او را در 
پناه واحد صمد از شر هر ستمکار حسودی نگاه دار. 

رسول خدا او در روز دوشنبه دوازدهم ربیع الاول عام الفیل به دنا آمد. 

آمنه گوید: چون بر زمین فرود آمد با دو دست و دو زانو خود را از زمین 











۳۷۶۰ ج ۱-باب ۱۸ 


الما و الأرض . ميت اأاط يام ق 
ریش ایب و ار تسیز اه ذلك 





حفظ نمود و سرش را به طرفم آسان بلند کر 5و پرتو درخشانی از من ساطع شد 
که زمین تا آسمانی را روشن ساخت و شباطین را با ستارگان رجم کردند و از 
شپایا و ستارگاني را دیدند که فرود می آمدند, 
: قيامت بر پا هه وه نزد لیلد بن مفیره گر د آمده و او را 
به این ستاره‌هایی که در 
صحرا و دریاراهتای ثما هستند بنگرید اگر آا زال حدندقات بر پا شده 
است و اگر آنها ثابتند, فرود شهایها به خاطر پیشامدی است 

شیاطین هم آن را دیدند و به گرد ابلیس گرد آمده و به او خبر دادند که از 
آسمان حجوب شده و شهابها بر آنها افکنده می شود و او گفت: جستجو کنید و 
جولان در آمدند و برگشتند 











ببینید چه پیشامدی رخ داده است؟ و آتها در 
و گفتند: چیزی ندیدیم گفت: من خود باید تفص کنم و مابین مشرق تا مغرب را 
در نوردید و چون به حرم رسید دید پر از فرشتگان است و چون خواست وارد 
حرم شود جبرئیل 3 بر او فریاد کشید و گفت: : ای ملعون! دورشو. آمد تا از 
۱ نیز سی در برابر او شد. گفت: ای جبریل چه خور 

است؟ گفت: این پیامبری است که متولّد شده و او بهقرین انبیاست. گفت: آیا در 














خبر یوسف بهودی از پیامبر َو ۳۷۷ 





او نصیی دارم؟ گفت: خیر . گفت؟ آیا در آمیی نصیی دارم ؟ گفت: آری» گفت : 
بدان خشنودم. 

گو ر مکه فردی بهودی بوک که بدو یوسف می 
ستارگان افکنده می شو ند له رک5 زر ”مده انگ 
امشب متولّد شده است و او همان است که ما در کتابهای خود خوانده ابم که چون 
متوّد شود -و او خاتم الانبیاست -شیاطین رجم شده و از آسمان تحجوب شوند و 
چون صبح شد به مجلس قریش درآمد و گفت: ای قریشیان) آیا شا را دوش 
مولودی بوده است؟ گفتند: خمر. گفت: به تورات سوگند که خطا می‌کنید او 
متولّد ده است و اگر اینجا به دنی تیامده باشد در فلسطین زاده شده است و او 
افضل انبیای ای است. جمع قریش پراکنده شدند و چون به خانه‌های خود 
رفتند هر مردی به خانوادة خود سخنان بهودی را بازگو کرد. 
با بن عبدالطلب پسری به دا آمده است و خب آن را په یوسف ببودی 








. ییامبری است که 








وش برای 





دادند. 





پیش از آنکه از شا بپرسم متولّد شده یا پس از آن پیش از 
آن. گفت: آن کودک را به من نشان بدهید. بعد از آن به در خانة مته رف 
گفتند: فرزندت را بیرون بیاور تا چودی در او بنگرد. او را در قنداقه پیچید و 











بیرون آورد و چون بود یکی جاتنا نگریستا و شانه اش را گشود و خال 
سیاهی میان دو کتفش دید که مویی چند بر آن رونیده است. بوش نقش بر 
یش از کردار او تعجّب کردند و خندیدند. گفت: ای قر یا 
با را هلاک خواهد ساخت. نبوت برای 








می‌خندید؟ اين ای شفشیر است 
همیشه از بنی اسرائیل بر چیده شده است و مردم پراکنده شدند و خبر بهودی را 
برای یکدگر بازگو می کردند و رشد رسول اکرم در یک روز مانند یک هفتذ 
دیگران و رشد یک هفته او مانند رشد یک ماه دیگران بود. 








باب ۱٩‏ 
خب ابن حراش که از شام می آم 
ابن عباس گوید: چون پیامبر اکرم در غزوة بنی فرظ کعب بن اسد را 
فراخواند تا گردنش را بزند و او را آوردند. رسول خدا ی در وی نگریست 


و گفت: ای کمب! آیا سفارش این حواش دانشمندی که از شام می آمد برایت 








مفیدنبود که گفت: شراب و نان ا در شام فروگذاشتم و با سختی و مشتی خرما به 
خاطر پیامبری که مبعوث مي‌شود آمدم آو همین اوان برانگیخته می‌شود و در 
مکه طلوع می کند و این شمر هبیزتگاه نو اواشتدان و کشندة دشنان است 
به چند تکه نان و چند دانه خرما اکتفاء می کند و بر مار برهنه سوار می شود در 
چثمانش سرخی و بین دو کتفش خاتم نبوت است. تعشیرش را بر دوشش 
می نهد و از هیچ کس پروا ندارد سلطنتش بدانجا رسد که کفش و بای کسی بدانجا 
ترسیده باشد. کمب گفت: ای عمد ن است و اگر نبود که می ترسم بهود مرا 
سرزنش کند که هنگام مرگ ترسید به تو ایان می آوردم و تصدیقت می کردم 
ولیکن من بر دین هودم بر آن زندگی می‌کنم و بر آن نیز خواهم مرد. رسول 
خدا ول فرمود: او را ییاورید و گردنش وردند و گردنش را زدند. 
باب ۲۰ 
خبر زید بن عمرو بن تفیل 

زید بن عمرو بن نفیل از کسانی است که در جستجوی دین حنیف بود و امر 

پیامیر اکرم َة را می‌شناخت و منتظر ظهور او بود و در جستجوی آن 




















ش إل ا وه ذ 
و یطلب في هل الکتاب الاو دی 





حضرت از شهر و دیار خود خارج گت و در راه به قتل رسید. 

۱-محتد بن اسحاق بقل »رو بن نفیل می خواست از مکه 
بیرون رود و در زمین حرکت کرده و آئین حنیف یا دین ابراهیم مرا بجوید و 
چون زنش صفیّة بنت حضرمی می دید که اراد سفر کرده و آمادة خروج است» 
خطاب بن تفیل را خبر می کرد؛ زید در طلب دین ابراهیم به شام سفر کرد و از 
اهلکابهای فستن آن را مطالبه می فود و می پنداشتند که پیوسته در این کار 
است تا آنکه همة موصل و جزیره را گشت و به شام آمد و در آنجا نیز به گردش 
پرداخت تا آنکمبهنزد راهبی در میفعه از اراضی بلقا در آمد که به عقیدۂ آنها علم 
1 بدو منتهی شده بود و از دین حنیف ابراهیم از او پرسش کرد راهب 
گفت تو از دینی پرسش می‌کنی که امروزه کسی را نمی‌یابی که تو را به آن وا 
کسی تو را بدین کار واداشته است؟ علمش مندرس شده و دانایان آن 
در گذشته اند ولیکن در همین زمان پیامبری در سرزمین خودت مبعوث خواهد 

















دارد. 





شد که بر دین حتیف ابراهیم است و بر تو واجب است که هم الآن به آنا بروی که 








۳۸۱ 






حی تال لَه الاب ما قال . بريد 





وکا بع مغل انر ید یل ني لك ما قعل مياه 





7 ATT EE 
چون آن راهب این سخنان را پدو گت تابن به سوی مکّه رهسپار شد و چون‎ 
. به اراضی قبایل منم رسید بز ارتکد ویو کشت‎ 

ورقة بن نوفل -که او نیز مانند زید در جستجوی دین حنیف بود اما مانند او 
عمل نکرد -بر او گریست و این اشعار را در سوگ او گفت: 

ألا ابن‌عشروی که ره یافق 


خدای تو را متل و مانند نیست 
تو را با بتان هیچ پیوند نیست 
4 رب رید آدس که گاه 
اگر قعي ارضش بود جایگاه 
۲-عمر بن خظاب و سعید بن زید گفتند: ای رسول خدا! آیا برای زید طلب 
منفرت کنم؟ فرمود: آری برای او طلب مففرت کنید که او روز قيامت به تنهانی 
أمَتی شور می شود 








۳۸۲ ج ۱ -باپ ۲۰ 





ان 
أ تغوته تبلغ اقيق و الب ری کم ول مالقا ی 

۳-سعید بن زید از سول اکرم دربارة پدرش زید بن عمرو پرسش کرد و 
گفت: ای رسول خدا! زید ب مرو جتان بود که دیدید و اخبارش را شنیدید و 
اگر شما را دریافته بود به شا اجان می آورد. آیا برای او طلب مغفرت کنم؟ فرمود: 
آری برای او آمرزش بخواه و فرمود: او در روز قیامت به تنبانی بانند مق 
خواهد آمد و گفته اند که او در جستجوی دین حقٌ بود و در این راه درگذشت. 

مصلّف این کتاب شیخ صدوق - رحمه الله - گوید: حال امبر اکرم کا4 
پیش از نبوت همان حال قام و صاحب الرّمان ما در این هنگام است, زیرا 
پیامبر اکرم را بر آن حال جز احبار و ژهبان و عالان غی شناختند و اسلام در 
میانشان غریب بود. اگر یکی از آنها از خدای تعالی تعجیل فرج پیامبر و 
ظهورش را مسئلت می‌کرد جاهلان و گمراهان او را مسخره می‌کردند و 
می‌گفتند: این پیامبری که او را پیامیر شمشیر می نامید و دعوتش به شرق و 
غرب عالم خواهد رسید و سلاطین عالم مطیع او خواهند شد. کی ظاهر خواهد 
شد؟ همچنانکه امروزه جاهلان به ما مي‌گویند: این مهدی که معتقدید باید 


دي 
1 
ار 


















ال اي اي الشترقندي - تال 
عو ااا ان شوو عن ج 








1 است: اسلام غر نه آغازشد و زود باهد که به 
غریی باز گردد و خوشا به حال غریبان. به راستی که اسلام در این زما 
شده است و به زودی با ظهور ول و حجّت حدا نم‌ومند خواهد شد همچنان که 
با ظهور پیامبر اکرم و رسول خدا نیرومند شد و به این وسیله دیدۀ منتظرین و 
روشن خواهد شد همانگونه که چشمان منتظران رسول خدا و عارفان 
به وی پس از ظهورش روشن گردید و خدای تعالی به وعده‌ای که به دوستانش 
داده است وفا ی 2 یز 
کامل خواهد ساخت گرچه مشرکان را ناخوش آ 

ET ATE 3‏ : اسلام غریبانه 
آغاز شد و زود باشد که به غریی باز گرده و خوشا به حال غریبان 

۵ علج بن موسی الرضا لاقلا از آباء گرامش از على بن ایی طالب از رسول- 














۳۸۴ ج ۱ -یاب ۲۱ 









إن الإشلام دة ریب یود ریب 
باب ۲۱ 
لها 


خدا یل روایت کرده‌اند 
عودت کند و خوشا به حال غریبان 
باب ۲۱ 
علّت نیازمندی به امام ا 

۱ -ابوحمزۂ تال گوید: به امام صادق م4 گفتم: آیا 
می ماند؟ فرمود: اگر زمین ساعتی بدون امام باشد فرو خواهد رفت . 

۲ عحقد بن فضل گوید: به امام رضا لا گنم: آیا زمین بدون امام باق 
از امام صادق م به ما روایتی رسیده که زمین 


بدون امام باق 






خواهد ماند؟ فرمود: خر 
بدون امام باق مخواهد ماند ج 
گیرد. فرمود: اگر بدون امام باق اند قرو خواهد رفت . 





آنکه خداوند بر اهل زمین و یا بر بندگانش خشم 





علّت نیاز به امام اڳ ۳۸۵ 





٣‏ -ابوهراسه از امام باقر ع روایت گند که فرمود: اگر امام را ساعتی از 
مین بردارند, زمین و ساکنانش مضطرب شوند همچنانکه دریا و اهلش مضطرب 








ن از امام صادق عم در پایان حدیثی که دربارة امام 
روایت می کند: اگر حجتهای خداوند در ز - 
زمین ساکنانش را بلرزاند و آنچه بر آن است بیفکند. زمین ساعتی خالی از حجت 
تخواهد بود. 

۵ -احمد بن عمر گوید : به امام رضا ل گفتم: از امام صادق عه به ما 
روایت رسیده است که زمین بدون امام باق نمی‌ماند. آیا بدون امام باق می ماند ؟ 
فرمود: معاذ الله! ساعتی هم باق نخواهد ماند. اگر بدون امام باشد فرو خواهد 
رفت. 














ن 1 0 

7-ابراهيم بن ابی کیاد گواید :اا رحا فرمود: ما حجتبای خداوند 
در میان خلایق و جانشینان او در میان بندگانش و امینان خداوند بر اسرارش 
هستیم و ما کلمة تقویٰ و عروة الوت و گواهان خداوند و نشانه‌های او در میان 
آفریدگانش می‌باشیم. خداوند آسمان و زمین را به واسطه ما نگاه می دارد که 
زایل نشوند و به واسطة ماست که باران می بارد و رهت منتشم می شود و زمین 
از قانمی از ما خالی نیست که یا آشکار است و یا نبان و اگر زمین یک روز از 
حجٌّت خالی باشد زمین و ساکنانش مضطرب شوند همچنان که دریا و اهلش 
مضطرب می شوند 

۷- حسن بن زیاد گوید: از امام صادق ا شنیدم که می فرمود: زمین از 
آنکه درآن احجَتی | عالمی باشد خالی نیست. زمین را هیچ چبز جز او به صلاح 
نمی آورد و مردم را جز او اصلاح نی‌کند. 2 

۸-احمد بن عمر گوید: از امام کاظم ‏ پرسیدم: آیا زمین بدون امام باق 











علّت نیاز به امام ا FAY‏ 














۰ - هي محمد ئ تن 






قالا: حَدتتا خن عیسی؛ و لدب 
ت باه یول: «آز 
وکا القني الح شبن حشد - 





مود: خْیرگفتم زوایتی,به ما رهپده است که باق نی ماند 
مگر آنکه خداوند بر بندگانش خم گیرد. فرمود: باق نمی ماند که اگر زمین بدون 
امام باشد فرو خواهد رفت 

٩-ابوقراه‏ از امام باق روا 
شود زمین و ساکنانش مضطرب 














می‌شوند. 
۰ - صتد بن بینان از حمزة طیار روایت کند که گفت: از امام صادق اا 
شنیدم که می فرمود: اگر در زمین تنها دو تن باق اند یکی از آنها حجّت است, 





یا فرمود: دومی آنها حجّت است و تردید از محمد بن سنان است. 
۱ - ابوالسَتّاح از امام صادق ی روایت کند که فرمود: خدای تعالی زمین 
را وا ننهد مگر آنکه در آن عالی باشد که هر زیادی و نقصانی را پداند که اگر 


۱ - في بعض النسخ «لو ا ببق في الارض» و في بعضها «من الدنی». 








ی ماد ن را بر ایشان 
پوشیده خواهد ماند. 

E ۷‏ ازامام صادی 1 روایت کند کد فرمود : خدای تعایی زمین را 
بدون عالم وانتهد و اگر چنین نبود حق از باطل شناخته نمی شد. 

۳ -زراره گوید؛ به امام صادق مق گفت : ایا مکن است امام در گذرد و 
امامی پس از وی نباشد؟ فرمود: چنین چیزی امکان ندارد. گفتم: پس چگونه 
است؟ فرمود؛ چنین چیزی امکان ندارد مگر آنکه خداوندبر آفریدگانش غضب 
کرده و برای آنها چاره ای بیندیشد. 

٤‏ -عمرو بن ثابت از پدرش روایت کند که گفت: از امام باقر ع شنیدم که 
فرمود: اگر زمین یک روز بدون امامی از ما باتی اند اهلش را فرو خواهد برد 
و خداوند آنا را به اشد عذابش عقاب کند. خدای تعالی ما را حجّت در زمینش 




















قرارداده و وسیلة امان مرن a‏ است. تا در ما ی 
پیوسته در امانند و زمین آنها را در کام خود فرو نخواهد برد و چون خداوند اراده 
فرماید که آنها را هلاک سازد و مهلتشان ندهد و به تأخیرشان نیندازد, ما را از 
میان آنها بیرون برده و به سوی خود بالا برد. سپس هر چه خواهد و دوست 
داشته باشد انجام دهد. 

۵ -سلیان جعفری گوید: از امام رضا ل پرسیدم: آیا زمین بدون حجّت 
می‌ماند؟ فرمود: اگر چشم برهم زدنی از حجّت خالی باند, اهلش را فرو خواهد 
بردء 

۲ -عبدالاعلی بن تن گوید: از امام باقر ب شنیدم که می فرمود: خداوند 
زمین را بدون عالم فرو نگذارد تا آنچه را که بکاهد و آنچه را که بکاهند 
بیفزاید. و اگر چنین نباشد امور بر مردم آميخته و رهم می شود. 

۷ محمد بن ابراهیم به امام صادق ا نوشت: ما را از فضل خودتان 

















اهل البیت آگاه کنید. و امام صادق طا چنین پاسخ دادند: ستارگان آسیان امان 
اهل آسیان قرار داده شده است و آنگاه که ستارگان آسمان بروند. بر اهل آسيانها 
آنچه وعده شده است برسد و رسول خدا ف فرمود: اهل بیت من امان امم 
می‌باشند و انگاه که اهل بیتم بروند, بر تم آنچه وعده شده است برسد. 

۸ -ایاس بن سلمه از پدرش در حدیتی با سند مرفوع از پیامیر اکرم لا 
روایت کند که فرمود: ستارگان امان اهل ل آسمان و اهل بیت امان متم می باشند . 

٩‏ - عبداللک بن هارون بن غنترّه از پدرش و او از جدّش از عل بن- 
ابی طالب اا روایت کند که رسول خدا َل فرمودند: ستارگان امان اهل 
آسمائند و چون ستارگان بروند اهل آسیان نیز خواهند رفت. و اهل بیتم امان اهل 
زمینند و چون اهل بیتم بروند اهل زه 

















علّت نیاز به امام ا ۳۹۱ 





و 
تجن ناء هعرج وق کجع او وق رابتعا تلا ر 
مله و تن الام اشد وم 





پاقر طب شنیدم که می فرمود: ما جنب الله و 
برگزیدگان خدا و حوزه اوکے یکر ټی اتاا به ودیعه نزد ماست. ما آمناء و 
حجتهای خدائیم. ارکان ان و ستونهای اسلامیم» ما رهت خداوند رخ 
ما کسانی هستیم که به ما آغاز ز شد و به ما ختم خواهد گردیده ما پیشوایان 
هدایت و چراغهای تاریکی و روشتی بخش هدآيتيم, ما الین و آخرينيم, ما 
پرچم بر افراشته شد؛ هدایت برای خلايقم. هر که به ما تقشک جوید به حق 
ملحق می شود و هر که از ما تأحْر جوید غرق خواهد شد ما پیشوایان سپید 
جبينانيم. ما برگزیدگان خدا و راه روشن و صراط مستفم به خدای تعالی 
هستیم, ما نعمت خدا بر خلقیم. ما راه خدا و معدن نبوت و موضع رسالتیم. ما 
کسانی هستی که آمد و شد ملانکه به نزد ماست. ما چراغ کسانی هستم که به ما 
استضائه کنند, ما راه حمّم برای کسانی که از ما پیروی کنند. ما هادیان به 
بهشتیم. و ما ریسیان و حلقه‌های اسلامے» و ما پلها و واسطه‌های وصول به 

















۳۹۲ ج ۱ -باپ ۲۱ 


رفن له ان ون 


رف عنم 





شود ما نام اعظم هستیم ما کاس که طذاوندبه سیب ما رمت را فرو 
می فرستد و با بارانش خلایق را سبراب می‌کند. و مائ کسانی که به واسطۂ ما 
عذاب را از شما بر می گرداند» پس کسی که ما را شناخت و به ما بصيرت پیدا کرد 
و حقّ ما را دانست و دستورات ما را گرفت. پس او از ما و به سوی ماست. 
۱-امام باقر ل گوید که رسول خدا 9 به على مود: آنچه بر 
تو املا می‌کنم بنویس, گفت: ای پیامیر خدا آیا می ترسی فراموش کنم؟ فرمود: 
بر تو از فراموشی نمی ترسم که از خدا خواسته ام تو را حفظ کرده و از نسیان نگاه 
دارد. ولی برای شریکانت بنویس, گوید: گفتم ای پیامیر خدا شریکان من چه 
کسانی هستند؟ فرمود؛ ام فرزندان تو که به واسطة آنا امم از باران سراب 
شوند و دعایشان مستجاب شود و به خاطر آنها خداوند بلا را بگرداند و رمت 
از آسیان فرو بارد. و با دست به امام حسن م3 اشاره فرمود و گفت: این الین 
آنهاست سپس به امام حسین مت اشاره فرمود و گفت: امه از فرزند اویند. 











علت نیاز به امام ا ۳۹۳ 





بالشمیں إذا مرها الحاب» 

۲ امام صادق از امام باق و اواز امام سجاد ل چنین روایت کند که 
فرمود: ما ام مسلمانان و خجتهای خذاونذ بر جهایان و سرور مز 
سپید جبینان و مولای اهل ینیم »و ما امان اهل زمينیم همچنان که ستارگان امان 
اهل آسانند. و ما کسانی هستیم که خداوند به واسطة ما آسمان را نگاه داشته تا پر 
زمین نیفتد مگر به اذن او و به خاطر ما زمین را نگاه داشته که اهلش را نلرزاند.به 
سیب ما باران را فرو فرستد و رحمت را منتشم کند و برکات زمین را خارج سازد 
و اگر نبود که ما بر روی زمينیم, اهلش را قرو می برد؛ سیس فرمود: از روزی که 
خداوند آدم را آفرید, زمین خالی از حجّت نیست که ظاهر و مشپور است و یا 
غاب و نهان و تا روز قیامت از حجّت خدا خالی نخواهد بود. و اگر چنه 
خداوند پرستیده می شد سلیان راوی حدیث گوید: به امام صادق م گفت: 
مردم چگونه از حجَتِ 
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یرو اء و له مر چا EN‏ ۳ تیم ۳1 





تب 
مزمن الق و هشام بن سکره گر الاب مثل هشام بن حکم -که 
جوانی بود - نزد امام صادق للا بودند. امام صادق ا فرمود: ای هشام! 
گفت: لبيك یا ابن رسول الله ! فرمود: آیا نمی گونی که با عمرو بن عید چه کردی و 
چگونه از وی پرسش نودی؟ هشام گفت: فدای شما گردم ای فرزند رسول خدا! 
من شا را بزرگ می دام و از شیا خجالت می‌کشم و در مقابل شا زباام حرکت 
فی‌کند. امام صادق ل فرمود: چون شما را به کاری فرمان دادم آن را به جای 
آورید. هشام گفت: خبر عمرو بن عبید و جلوس او در مسجد بصره به من رسید 
و بر من گران آمد. ر 
ناگاه خود را در یک حلقة بزرگ و در مقابل عمرو پن عبید دیدم که ازاری سیاه 
و پشمین بسته بود و ردایی بر دوش داشت و مردم از او پرسش می کردند. مرد م 
را شکافت و بردم هه من راه دادند و در آخرین صف ونزدیک وی پر دو او 
نشستم و گفم :ای عالم! من مردی غریب آیا اجازه می‌دهی که مسثله ای از تو 












و به بصره وارد شدم و روز جعه به مسجد در آمدم و 











علّت نیاز به امام 3 ۳۹۵ 





سوال است ؛ چیزی واک یی ی رنه از ان پرسش میک 







من از این قبیل است, گفت: گر ااانه باشد. 


EE‏ ر زا 
e‏ « گوید گفتم: آیا گوش داری؟ گفت: آری» گوید. گفتم با آن چه 
می‌کنی ؟ گفت وم ات دگوید ا دودست داری؟ گفت: 








ب ۷ OA‏ کت ۱3 گوید کف 
با نا چه می‌کنی؟ گنت ده الآ از چاق به جای دیگر می روم گرد 


E E ES ختلف رامی چتّم‎ 





هل الک نان نت ادا هو قال: كني 


ا : با آن دریافت ین اعضال رایز می دهم » گوید : گنم آیا این 
ند ؟ گفت زخبر‌گفترا: چرا چنین است در حالی که آنها 
پسرجان! َب اعضا چون در چیزی که بو کرده‌اند یا 
دیده اند یا چشیده اند شک کدرا اجان نمی دهند و به واسطة آن بقین 
می آورد و شک را باطل می‌سازد, گوید: گفتم آیا خدای تعالی قلب را برای 
زایل کردن شک اعضا قرار داده است؟ گفت: آری گوید E‏ 
باشد و الا اعضا بقین حاصل نکنند؟ گفت: آری. گوید : گفتم ای ابامروان 
خداوند اعضای تن تو را بدون امام رها نکرده است تا صحیح را ف 
شک را برطرف نايد اما هم این خلایق را در خیرت و شک و اختلاف رها 
کرده است و امامی برای آنها قرار نداده است تا شک و خیرتشان را زایل سازد؛ 
و برای اعضای تو امامی قرار داده است که شک و حَیرتت را برطرف سازد؟ 
گوید؛ ساکت شد و چیزی به من نگفت, گوید: سپس به من رو کرد و گفت: آیا تو 
کم : خير گوید: گفت آیا با او مجالست داشته‌ای؟ گفتم: خیر. گفت: 
اهل کجایی ؟ گفتم: اهل کوفه؛ گفت: پس تو همان هشامی. گوید: سپس مرا نزد 
خود برد و در جای خود نشانید و دیگر سخن نگفت تا من برخاستم» امام 





























علّت نیاز به امام اا ۳۹۷ 


فثْ. سَحك ابو 


و تال حل في ة لوط نا «قشي 
فا فصیا ما سای ۳. 





صادق مل خندید و بعد از آن فلامود : ای فم! این استدلال را چه کسی به تو 
آموخته است؟ گوید: گفتم ای فزند رسول دا بر زبانم جاری شد فرمود: ای 
هشام! به خدا سوگند این در حف ابرآهم و موسی نوشته شده است. 

مصلّف این کتاب شیځ /صد وی ب کوب تصدیق این سخن ما که 
می‌گوئیم: در بای عالم بر صلاح خود به امام نیاز است, این است که خدای 
تعالی هیچ قومی را عذاب نکرد مگر آنکه به پیامبرشان دستور داد که از ميان 
آنها بیرون برود. چنانکه خدای تعالی در داستان نوح ا فرمود: «نا چون 
دستور ما آمد و تّور جوشش کرد گفتیم از هر زوجی دو جفت و انواده ات را 
در کشتی حمل کن مگر کسانی از آنہا که قول خداوند پیشتر دربارۂ آنها جاری 
شده باشد». خدای تعالی به او دستور داد که به همراهی مؤمنان از آنها کناره- 
گیری کند و با آنها ختلط نباشد. و باز فرمود: «دربارة کسانی که ستم کردند با من 
سخن مگو که آنها غرق شدگاننده. و همچنین در قصَه لوط طا فرمود: 
«خانواده‌ات را در شب تار بیرون بر و هیچ یک از شا التفات نکند, مگر 
همسرت که به او نیز آنچه به آنها رسیده است خواهد رسید». پس خدای تعالی 











-هود: ۲۰ ۷ - هود: ۳۷ ۳ -هرد: ۱ 





ره ول نيد 





به لوط هم دستور خروج از ميان ب 
شود. زیرا خدای تعال در عا( که وی لوط در بين آنهاست؛ ایشان را 
عذاب فی‌کرد. همچنین خدای تعالی هر اتی إا که اراده فرمود هلاک فرماید به 
امبرشان دستور داد که از میان تا ببرون رود و از آنها کناره گیری نماید. 
چنانکه ابراهم ل در مقام هدید وم ود به آنا فرمود: «از شما و آنچه جز 
خدا می خوانید کناره می گیرم و پروردگارم را می خواام, امید است به واسط 
خواندن پروردگارم بدبخت نباشم و چون از آنها و آنچه که جز خدا می پرستیدند 
کناره گرفت» خدای تعالی آنان را که او را اذیّت کردند و رنج دادند و در آتش 
افکندند هلاک ساخت و آنها را اسفلین گردانید, و «ابراهی و لوط را در سرزمینی 
که مبارک ساخته بود تجات داده و خدای تعالی اسحاق و یعقوب را به ابراهیم 
بخشید, چنانکه فرموده است: «ما بهابراهیم اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و آنها 
را از صالحین قرار دامم». 

و خدای تعالی بهپیامبر اکرم قق فرموده است: «در حالی که تو در میان 
ایشانی. خداوند آنها را عذاب نکند» 














۱- الییاه: ۷۱ ۳-مرم:۲۸ر ۲۹ 


۷ - الأنغال: ۳۳ ۴- النیاء: ۷۲ 





ال و هو ما ورذ عن اة لي ین ی 





و در اخبار صحیحه از ام الا وارگرشگاه است که هر کس پیامبر اکرم یا 
یکی از امه صلوات اله علهم را در خواب پید که به شهر و یا قریه‌ای وارد 
شده‌اند. تعبیرش این است که آن امان آست برای اهل آن شهر یا قریه از آنچه 
می ترسند و پرهیز می کنند و دنه مد وارد هن رسید. 
در بره مندی از امام غانب ا حجَتی 
است و آن این است که قلب از سایر جوارح غایب است و با چشز دیده و با ی 
بوئیده و با دهان چشیده و با دست لس نی شود. در حالی که با وجود غیبتش از 
این اعضا مدبر آنهاست و بقای آنها به واسطة صلاح آن است و اگر قلب نبود» 
تدبیر اعضا تباه می گردید و استوار نمی‌شد. پس نیاز به قلب برای باق ماندن 
اعضاء بر صلاح خودشان است همچنانکه نیاز به امام برای باق ماندن عالم بر 
صلاح خود است. و لا قوة الا بلله. 


و در حدیث هشام پا عمرو 








و چنانکه موقعّت دل نسبت به جسد به واسطة خبر دانسته می شود همچنین 
موقعیّت حجٌّت غائب ل به واسطة خبر دانسته می شود و آن اخباری است که 
از امه لا وارد شده است که او در هنگام ظهورش در مکّه است و از آنجا 








HATE ۳.۰ 





xk xk kek 


ظهور می کند. و مقصود ما از لب آن پار ‌اگو جت درون سینه نیست, زیرااز آن 
انتفاعی به اعضای بدن نمی رسله»تبلکه مققتو داز قلب, آن جوهر اطینی است که 
خدای تعالی در آن پاره گنت قرا دادو است کهپا چشم دیده نمی شود و مسل 
نمی گردد و چشیدنی نیست گر چه قلب متناهده گردد و تنها می توان به واسطا 
حاصل شدن قو قوز و تدبیر در جوارح بدن بدان علم حاصل کرد. و حجٌتی که 
در اين باره گوشت بر اعضا است و تکلیف بر آنها متوجّه است [تا وقتی است که 
آن لطیفه موجود باشد و اگر آن لطیفه منعدم گردد تدبیم اعضاء نابوده شده و 
تکلیف از آنها ساقط می گردد و همچنانکه جایز است خدای تعالی به این لطیفة 
ان . جایز است که بر خلایق به حجّت غائب 
ار آنها اعتجاج فاید. به واسطهٌ اوست که بلایا را از ایشان بگرداند و 
روزیشان دهد و باران رحمت بر آنها بباراند. و لا قوة الا بال |. 
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اتصال وصیت از آدم ا ۳۰۱ 





E‏ شرا( إلى اه رو 
باب ۲۲ 
اتصال وصیّت از آدم لد و خالی نبودن زمین از حجّت تا قيامت 
- مقاتل بن سلمان از امام صادق لبه روایت ګند که فرمود: رسول- 
ا ر ن . سر 
اوصیای او سیّد اوصیایند. آم 4 از خدای تعالی درخواست کرد که وص 
صالمحی برای او قرار دهد, خدای تعالی به او وحی فرمود که من أنبیا را په نبوت 
گرامی داشت » سپس خلق خود را اختیار کردم و بہترین آنہا را اوصیا قرار 
دادم. آدم ل گوید: ای پروردگار من! پس وصیّ مرا بهترین اوصیا قرار بده. 
خدای تعالی وحی فرمود که ای آدم به «شیث» وصیّت کن و او همان 


آدم است و آدم به شیث وصیّت کرد و شیث به پسرش «شبّان» وصیّت 











١‏ - في بعض النسخ «هر این له من اطورامه 





۴۰۲ ج ۱-یاب ۲۷ 





۳ 1 ۳ ۶ 

ها شیناء و آزصی شیان اه بجلت. و آزصی بحل إل حوق . و آزصی حون 

إلى غشمیشا ی غشمیشا نوخ وه |ذریش اي 32.ص إذريش إل 
ناور و ها ناژ وج 3 . و آزصی نوخ إلى سام. ‏ آزصی سام عنام . و 


آزصی عام إل برعیثات, رصن برعیناث | یافت؛ و آزصی یافث ال بو و 
2 واو 





ا برة إلى جفيسة ازصی جفيسة ان عشران و دقتها ثرا ال رام 
الخليل 1 . 3 آرصی اهر اه ای و زصی إتماعيل إل |شحان. و أزصئ 
e‏ شوب أوصی یرب | پوشت. أزصی وش إلى بثرياء. ق أوصى 













شا و ژصی موس إل و 
یا أزصی شا ال ی 
کر ال آزصی 
ن کرت ی نشب 


و ات 









فرو/فرستاد و او را 
به فرزندش «مجلث» وصیّت کرد و او به «محوق» و او به «غشمیشا» و 
او به «اخنوخ» که همان ادریس پیامبر باشد وصیّت نود و ادریس به «ناخور» و 
ناخور آن را به نوح مق تسلیم وه و نوح به «سام» وصیّت نود و سام به «عام» 
و او به «برعیثاثا» و او به «یافث» و او به «برّه» و او به «جفیسه» و او به «عمران» 
و عمران آن را به «ایراهم» خلل شا تسلیم فود و ابراهیم به فرزندش 
«اسیاعیل» وصیّت کرد و او به «اسحاق» و او به «یعقوب» و او به «یوسف» و او 
به «بغریا» و او به «شعیب» و او به «موسی» بن عمران و او به «یوشع» بن نون و أو 
به داود و او به «سلیان» و او به «آصف» بن برخیا و او به «زکریا» و زکریا آن را 
به «عیسی» بن مریم تسلیم مود و عیسی به «شمعون» بن مون الصفا وصیّت کرد و 
او به «یحیی» بن زکریّا و او به «منذر» و او به «سلیمه» و او به «برده», سپس 


نزلة حوراست که دود و ازج 









١‏ - في بعض اللسخ و الققيه «جقسیةء. 








رسول خدا ملک فرمود: و را آن رابه م تیم ود و من آن را به تو ای 
عل نسلیم خواهم کرد و تو آن رابه وتو خود خواهی داد و وصی تو آن رابه 
اوصیای تو که از فرزندانت هرد واه رَد یکی بعد از دیگری تا آنکه برسد 
ببترین خلق زمین پس از تو؛ و حققاً اثت به تو کافر می‌شوند و اختلاف 
شدیدی دربارة تو خواهند داشت کسی که بر تو ثابت باشد مانند همنشین من 
است وکسی که ازتو کناره گیرد درآتش خواهدبود وآتش جایگاه کافران است. 

۲ - ابوجمزه نای از امام باقر روایت کند که فرمود: خدای تعالی از 
آدم م پان گرفت که به آن درخت نزدیک نشود و چون زمانی فرا رسید که در 
علم خداوند گذشته بود که از آن درخت خواهد خورد ان پهان را فراموش کرد و 
از آن خورد. و این همان قول خدای تعالی است که فرمود: «ما قبلاً از آدم پهان 
گرفت اما او فراموش کرد و استقامتی نداشت». و چون آدم از آن درخت خورد 
به زمین فرود آمد و برای او هاییل و خواهرش دوقلو به دنیا آمدند و همچنین 
بیل و خواهرش نیز دوقلو زائیده شدند. سپس آدم به هاییل و قابیل فرمان داد 
1 























f 





تسیز نز ای مد آ5م ماد سل هعرج لب 
که قربانی کنند و هابیل دامدارالود و قال کشاورز, هابیل قوچی نگاء 
آورد و قابیل کشت ناخالص ! قوج هاییل از چترین گوسفندانش بود اما کشت 
نبود. پس قربانی هابیلپذیرفته شد اقا قربانی قابیل مورد قبول 

همان قول شدای تفالن است که فرمود: «داستان دو فرزند 
برخوان, آنگاه که قربانی پیش فرستادند و از یکی از آن 
دو پذیرفته شد اما از آن دیگر مورد قبول واقع نگردید». و نشانة قبولی قربانی 
آن بود که آتش آن را بسوزاند. پس قصد اتش کرد و برای آن خانه‌ ای ساخت 
ن کسی بود که آتشکده را بنیان ناد و گفت من این آتش را خواهم 
پرستید تا قربائم پذ یرفته شود» سپس ابلیس دمن خداوند به قابیل گفت: قربانی 
ل نکردند و اگر او را زنده گذاری فرزندانی 





















برای او خواهد بود که به فرزندان تو افتخار کنند و بدنبال آن قابیل هابیل را 
کشت و چون به نزد آدم لا برگشت به او گفت: ای قابیل! هابیل کجاست؟ او 
گفت 1 سل 
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کند و فرزندی برای او متولّد شد که او را«هبة افه» نامید زیرا هی خدای تعالی‎ 
ت آدم سل منقضی شد و‎ 
روزگارش به انجام رسید؛ خی تعالی بآ خی فرمود که ای آدم! نبو‎ 
منقضی شد و روزگارت به انجام رسید.اکنون علمی که در نزد تو است و یمان و‎ 
سم اکبر و میراث علم و آثار نبوت را به ذرَيَه خود منتقل کن, و در اختیار‎ 

فرزندت هبة الله قرار ده. زیرا من علم و امان و اسم اکیر و میراث علم و آثار 
نبوت را از فرزندان تو تا روز قیامت قطع نمی سازم» و زمین را فرو نگذارم جز 
آنکه در آن عا می باشد که دین من و طاعت من دو شناخته شود و وسیلۀ جات 
کسانی باشد که بین تو و نوح به دنیا آیند و آدم لا نوح طب را ذکر فرموده و 
گفته است: خدای تعالی پیامبری را برانگیزد که امش نوح است و او مردم را به 
خدای تعالی فراخواند, اما او را تکذیب کنند و خداوند آنها را به واسطۀ طوفان 
هلاک سازد و بین آدم و نوح اه ده پدر فاصله بود که همة آنها پیامبران خدا 
بودند و آدم به هبة الله وصیّت کرد که هر کدام از شما که او را درک کردید بايد به او 





بود و آدم او را بسیار دوست مي‌داشت, و چون 








ایان بیاورد و از وی پیروی کند و او را تصدیق نماید که چنین کسی از غرق شدن 











جات خواهد یافت. 

سپس چون آدم طا در بتر بهاری مرگ افتاد به دنبالهية اله فرستاد و به 
او گفت: اگر جبرئیل با هرکیا از ملانکه را ملاقات کردی از جانب من به ا 
سلام برسان و بگو: ای جبرئیل! پذرم از وهای بهشتی از تو درخواست 
رسانید و او چنین گفت: ای هبة الله ! پدرت 





درگذشته است و من برای نماز خواندن بر او آمده‌ام؛ برگرد. هبة الله بازگشت و 
دید که پدرش جان به جان آفرین تسلیم کرده است و جبرئیل به او آموخت که 
چگونه آدم را غسل دهد او را غسل داد و چون هنگام ناز خواندن بر او رسید, 
هبة الله گفت: ای جبرئیل پیش بایست و بر آدم نماز بخوان و جبرئیل گفت: ای 
پدرت سجده کنیم و حق ندارم 
لله پیش ایستاد و بر آدم غاز خواند 





هبة اله ! خداوند به ما فرمان داد که در بهشت 
که بر هیچ یک از فرزندانش امام باشیم 
و جبرئیل و گروهی از ملانکه پشت سر او بودند و به دستور 
بر او گفت و بیست و پنج تکبیر از آن برداشته شد, و امروزه 
است» و نیز رسول خدا مد ر جنگ قر پر هفت تن نان 

سپس چون هبة اله پدرش آدم را دفن کرد. قابیل به نزد وی آمد و گفت: ای 


















ره 
با اي اتف 





هبة اله ! من می دانم که پدرم آدمشلمی را به تورداده که به من نداده است و این 
همان علمی است که برادرت هاییل به آن استبجضار پیدا کرد و قر 
شد و من او را کشتم تا فرزندانی نداشته اد که بر فرزندان من افتخار کنند و 
بگویند؛ :ما فرزندان کسی هشن که بیش قبول شاو شما فرزندان کسی هستید 
که قربایش پذبرفته نشد و اگر از آن علمی که پدر تو را بدان خصوص گردائیده 
وزی را اظهار کنی تو را نیز خواهم کشت, همچنانکه برادرت هابیل را 














پس هبة الله و فرزندان او آنچه که در نزدشان بود از علم و ایان و اس اکبر و 
میراث علم و آثار علم نبوت همه را نهان داشتندپتا آنکه نوح طا مبعوث شد و 
آدم نگریستند. وصی بودن هبةائّ آشکار شد و دریافتند که 
پدرشان آدم به نوح ل بشارت داده است. پس از آن به نوح ایان آورده و از 
او پیروی کرده و تصد یقش کردند و آدم به هبة الله وصیّت کرده بود که در ابندای 
هر سال با این وصیّت تعاهد کنند و آن روز برای ایشان عید باشد. و نبوت 
نوح ب و زمان ظهورش را در نظر داشته باشند, و امر وصیّت هر پیامبری 
چنین بود تا آنکه خدای تعالی کد علض را مبعوت فرمود 






چون در و 

















واش ES‏ 
آیاعش,:فاجعل الوم الذي 
ت که نوح ابه واسطۀټ کې 
گفتة خدای تعالی است که «ما فوح را به سوی قومش فرستادم»... 





اختند که نزد ایشان بود و این 


و مابین آدم و نوح پیامبرانی بوذ گه برخی نهان و خی آشکار بودند و از 
این رو ذکرشان در قر آ کر یاتاو نامشانمانندانیانی که آشکار بودند 
نیامده است. و این همان سخن خدای تعالی است که فرموده: «بعضی از رسولان 
را پیشتر بازگو کردم و بعضی دیگر از رسولان را بازگو نکردیم» یعنی انبیانی که 
نهان بودند نامشان را تمد بدانگونه که نام پیامبران آشکار را برده است» و 
نوح ل تبصد و پنجاه سال در میان قومش بود و در این مدت هیچ پیامبر 
دیگری نبود, ولیکن او بر قومی وارد شد که انبیا را تکذیب می‌کردند همان 
کسانی که مابین او و آدم بودند و این همان سخن خدای تعالی است که فرموده: 
امبران را تکذ یب کردند» یعنی کسانی که بین او و آدم بودند تا آنجا که 
به این سخن می رسد: «و پروردگار تو عزیز و رحیم است». 

سپس چون پیامبری نوح منقضی شد و ایامش به سر آمد. خدای تعالی به او 
وحی فرمود که ای نوح! پیامبری تو منقضی شد و ایّامت به سر آمد. آن علمی که 











۱ -هود: ۲۵ الیتون: ۲۲ ۲ تاو ۱9۲ ۴-الشعراء: ۱۰۵ 
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لیس اد .کان ما 





و نبوت را در نسل خود قرار 
بده. آنا را په سام بسپار که من ران و۷( بیو تات انبیانی که بین تو و آدم بوده‌اند 
قطع نکرده‌ام. زمین را عالی که یو طاعتم/به واسطة او شناخته گردد 
وانگذارم تا وسیلة جات کسانی باشد که از وفات یک پیامبر تا ظهور پیامبری 
دیگر متولّد می د نده و پس از سام پیامبری جز هود نبود و بین نوح و 
هود فا نیز انبیانی نہان و آشکار بودند و وح گفت: خدای تعالی پیامبری را 
بر انگیزد که به او هود می گویند و او قومش را به خدای تعالی می خواند, اما آنها 
او را تکذیب می کنند و خداوند آنها را به واسطه باد نابود می‌سازد؛ پس هر کدام 
از شما که او را درک کند بای به او ایان آورد و از او پیروی کند که خدای تعالی او 
از مذاب باد جات دهد و توح هپس پسرش سام فرمان داد که در ابتدای هر سال 











با این وصیّت تعاهد کند و آن روز برای ایشان عید باشد و بشت هود و زمان 
ظهور او را در نظر داشته باشند. 

و چون خدای تعالی هود را برانگیخت. در علم و انان و میراث علم و | 
۱ 








۳۰ ج ۱ -یاب ۲۲ 







E‏ ی 
ألاون» ۲۱, و قال عَوََجل : « 


هم اب رن سین 
۳ ره کم خر »۱ جر 





نوح به او بشارت داده بود. پس بایان آوردند و تصدیقش کردند و از او 
پیروی مودند و از عذاب باد ناب یافتند همان سخن خدای تعالی است که 
فرمود: «و به سوی قوم عاد برادرشان هود زا فرستادیم» و این سخن او: «قوم 
عاد رسولان را تکذیب کردند آنگاه کة برآدرشان هود به آنها گفت: آیا تقوا 
پیشه نی‌سازید؟» و فرمود؛"«ابراهی و یعقوب«فرزندانشان را بدان وصیّت 
کردند» و فرمود: «و ما به او اسحاق و یعقوب را عطا کردیم و همه را هدایت 
غو دے» تا وصیّت را در اهل بیتش قرار دهیم «و نوح را از پیش هدایت کردیم» تا 
وصیّت را در اهل بیتش قرار دهد و سلاة نوح که از نسل انبیاء بودند پیش از 
ابراه به او ايان آوردند, و بین هود و ابراه ده پیامبر بودند و آن قول خدای 
تعالی است که فرمود: «قوم لوط از شما دو نیستند» و فرمود: «لوط به او ايان 
آورد و گفت من به جانب پروردگارم مهاجرم»» و سخن ابراهیم که «من بد + 
پروردگارم مې روم و او به زودی مرا هدایت می‌کند»وقول خدای تعای: «و 
ابراهیم را هنگامی که به قومش گفت خدا را بیرستید و تقوای او را پیشه سازید 








که آن برای شما بهتر است» پس بین دو پیامبر ده یا نه و یا هشت پدر بودند که همۀ 





1-الاعراف: ۶۵. .۰ ۷- الشعراء: ۱۲۳و ۰۱۲۲ + النعام: AF‏ 
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تراهم صارث بعد رشق في الأعباط اوه 





رل ال ری« 
2 و انش بر 


ف ار اراد تفر 


آنها مهو رای یت TTT‏ 
همچنان که برا برای آدم و هود و صاغ و شعیب و راهم ا8 پیش آمد تا آنکه په 
بوسف بن یعقوب بن اسحاق,ب بن ابراهم لا منتبی شد و پس از یوسف امر 
وصایت متحوّل به اسباط گردید که همان برادرانش بودند تا آنکه به‌موسی‌بن- 
عمران منتبی شد و بین بوسف و مومی يه ده تن از ان اء بودند و خدای تعالی 
موسی و هارون را بر فرعون و هامان و قارون فرستاد و بعد از آن خدای تعالی 
رسولان را پی در پی ارسال کرد و هرگاه که رسولی بر امتی می آمد او را تکذیب 
می‌کردند, و ما بعضی را به دنبال بعضی دیگر درآوردیم و آنها را داستانهایی 
ساختیم» و بنی اسرائیل روزانه دو یا سه یا چهار پیامبر را می کشتند و کارشان به 
جایی رسید که در یک روز واحد هفتاد پیامبر را کشتند و بازارشان تا آخر روز 
باز بود و چون تورات بر موسی بن عمران نازل شد به حدم بشارت داد و 
بون یوسف و موسی فد ده پیامبر بود, و وصیٌ موسی بن عمران بوشع بن نون 
است و او همان جوان منسوب به موسی است که خدای تعالی در کتابش از او یاد 
کرده ا 














۲- الکهف: ۶۰ قال موسي افتاه ل ابر حت ابنغ بجع اليحرين 








ت و زج 





و پیوسته پیامبران بل سس ن همان 
سخن خدای تعالی است که فرموده: «مي بابند او را» یعنی بهود و نصاری: 
«نوشته شده» یعنی اسم وربا صفت درا «در نزد خود در تورات و انجیل که 
ایشان را به معروف امر کوک می‌داراد» و همان قول خدای تعالی 
است که از عیسی بن مریم حکایت می کند «و به رسولی بشارت می دهد که پس 
از من می آید و نامش احمد است». پس موسی و عیسی ال به عند ال 
بشارت داده اند همچنان که بعضی از | بعضی دیگر بشارت داده‌اند تا آنکه 
وصایت به مد رسید و چون نبوت محمد ب منقضی شد و روزگارش به اجام 
رسید خدای تعالی به او وحی فرمود که ای محقد نبوت منقضی شد و روزگارت 
به سر آمد» پس آن علمی که نزد توست و ان و اسم ارو میراث علم و آثار 
علم نبوت رانزد عل ی طالب قرار بده که من علم و ایان و اسم اکر و میراٹ 
علم و آثار علم نبوّت را از تسل تو قطع نکردهام همچنان که از بیوتات انبیاء 
گذشته که بین تو و آدم بوده اند قطع نکردم و این همان قول خدای تعالی است که 
فرموده است: «خداوند آدم و توح و آل ابراهيم و آل عمران را بر جهانیان 








۱- الاعراف: ۱۵۷ ۲ -الصف :۶ 
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وا و آل راهيم و آل جنران على ان بفها من بغض و انه يع 











الآباءِ و وان ال | 
راهم اکتا و ال و 


یه هم الما 





برگزید. نسلی که بعطی از آنا از بعضی دیگرن دگ خداوند سمیع و عل اشت8: 

خدای تعالی علم را جهل قرارنداده استت؛ کار خود را به فرشتة مقرب و یا 
نی مرسل وانگذاشته است,وییفرشته ای از فرشتگان را بر پیامبوش فرو 
فرستاده و به او چنین و چنان گفته ست و به آنجه دوست می داشته فرمان داده و 
از آنچه زشت می شمرده نہی کرده است» و از ماقبل و مابعد او از روی علم 
حکایت کرده است. و آن علم رابه ایا و اصفیا از پدران و برادران و ذریّه‌ای که 
بعضی از آنها از بعضی دیگرند آموخته است و این همان قول خدای تعالی است 
که فرمود: «ما به آل ابراهیم کتاب و حکنت دادیم و به آنها ملک عظیمی ارزانی 
داشنیم» ٠‏ اما کتاب همان نبوت است. اما حکنت مربوط به حکنای از انیا است 
و کلمة «اصفیاء» از صفوت به معنی خالص و برگزیده است و همة اینها از ذریّه ای 
هستند که بعضی از آنها از بعضی دیگرند. کسانی که خدای تعالی نبوّت را در میان 
ایشان قرار داده و عاقبت و نگهداری میاق در میان آنهاست تا دنیا منقضی 
گردد و آنها علا و والیان امر و اهل استنباط علم و هادیانند. 




















۱- آل عمران۰ ۳۳ و ۳۲ ۴-النساه: ۵۴. 








۴۴ ج۱-باب ۲۲ 





قاج الأئبیاء و هل بیوتای یو گعت نوم الساعة لا تاب اف 





این بیان فضل رسولان و پیامران و حا و امامان هدایت و خلفانی است 
که والیان امر و اهل استنباط علم آهی و آهل آثار علم ژبوبی هستند از ذریّه ای 
ز یکدیگرند و از اصفیای که باه از لو ٍخوان و ذریه از بیوتات 
: و هرکس که به عمل آنها عمل کند و دستوراتشان را به کار بندد په 
یاری ایشان جات یابد. و هرکس که ولایت ای و اهل استنباط علم ربوبی را در 
غیر برگزیدگان از بیوتات انبیا قرار دهد با امر خدای تعالی مخالنت کرده و 
نادانان و متکفین را - بی آنکه راه هدایت را بدانند -والیان امر اهي قرار داده 
است. می پندارند که آنها اهل استنباط علم خدایند, بر خدا درون و از 
سفارش و طاعت او منحرف شدند و فضل اطی را در جایگاهی که خدای تعالی 
معان فرموده قرار ندادند. پس گمراه شدند و پیروانشان را تز گمراه کردند و روز 
قیامت حجتی ندارند. زیرا حجّت به گفتة خدای تعالی در آل ابراهیم است که 
فرموده: «ما به آل ابراه کتاب و حککت و ملک عظیمی دادم». 

پس حجّت عیارت از انبیاء و اهل بیوتات انبیا تا روز قیامت است, زیرا 
۱- الزیغ: اليل عن افو بعض اتسخ «نندکذیرا..» ۰ ۲ - في بعض السخ «و م تكن». 
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بیوتاتی است که خدای تعالی |آنررا بر مردام رافعت داده است و فرموده: «در 





بیوتی که خداوند اجازه داده که,پرتر بآشند و نامش در آنها برده شود» و آن 
بیوتات انببا و رسولان و حکنا و اعامان هدایت اتدت. این بیان گوشه و دستاویز 
ایان است که هر کس از پیشینیان که نجات یافته است. و هرکس از پیروان ام 
که نجات یابد به سبب آن است. و خدای تعالی در کتابش فرموده: «و توح را 





پیش از این هدایت کردم و از ذریٌَ او داود و سلمان و ايوب و یوسف و موسی و 
هارون هستند و این چنین محسنین را پاداش می‌دهیم ‏ و زکریا و بجیی و عیسی 
و الباس که همة آنها از صالحين هستند و اسياعیل و الیسم و يونس و لوط و همه 
اینها را بر جهانیان برتری دادم # و از پدران و ذریّه و برادرانشان آنها را 
هدایتشان کردم (این هدایت خداست که هر کدام 
از بندگانش راکه بخواهد هدایت می کند و اگر شرک بورزند اعالشان 
شد). آنبا کسانی هستند که کتاب و حکم و نبوت یشان دادیم و اگر اینان بدان 
کافر شوند قومی را بر آنها گار م که بدان کافر نباشند» که خدای تعالی به واسطۀ 











اه خواهد 








١-التور:‏ ۳۶ ۲ - الم ۸۴ ای ۰و 








۴۶ ج ۱ -باپ ۲۲ 





فضیلت از اهل بیت او از پدراڭ و برادرائِ م/ذریّه. کسانی را گیارده است و 
معنای قول خدای تعالی در کتأیش این است که اگر امّت تو بدان کافر شوند ما 
ا بیت تو را ارا پر اھان بانچ رتور 95 فرستادیم گباردهاءم و هرگز بدان کافر 
ترا پس 
رز دی ورام نها و اهل استتباط علمم ساخعم. ا 
که دروغ و گناه و وزر و کبر و ریانی در آن نیست, این توضیح آن چیزی است 
که خدای تمالی در امر این انّت پس از پیامبرانش بیان فرموده است. خدای 
تما اهل بیت پیامبرش را مطهر فرموده و اجر مودت را برای آنهاقرار داده و 
ولایت را بر آنها جاری ساخته و آنا را اوصیا و دوستان و ا پس از خودش 
در اتش قرار واده است. ای مردم! از آنچه که گفته شد پند بگیر ید و پیندیشید 
که خدای تعالی ولایت و طاعت و مودت و استنباط علم و حجٌتش را کجا قرار 
داده است؟ پس او را بشناسید و به او قتک جوئید تا جات یابید و برای شما در 
روز قیامت به واسطة آن حجّت و رستگاری باشد که آنان رابط بین شا و 
خدایتان هستند و ولایت خدای تعالی جز به واسطة ایشان حاصل نشود, و کسی 
که چنین ند بر خدای تعالی فرض است که او را اکرام کند و عذاب نناید, و کسی 
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1 ب‎ E 
رخ (شحاق تکانث ف راهم وأْا فوب کاٹ‎ 
بط پل رض بر قو ها فد ذلك جَسه حت دفن بازض نان ؛ و‎ 
ال الي زان يومف اعد عقر ک کب زانششس و‎ 
که په غير دستور او بهپیشگاه لاد د5ا کیزاوار است که او را خوار ساخ‎ 
و عذاب‎ 
و بشت انبیا عمومی و خصوصیاست:اما لوح ا به همه ساکنان زمین‎ 
ارسال گردید و دارای نبوت:عامه یود یول هود برای قوم عاد ارسال گردید و‎ 
دارای نبوت خاصه بود و صاع رشن برای قوم مود بود و آن قریة کوچکی‎ 
است که بر ساحل دریا قرار داشت و خانه‌های آن به چهل خانه نمی رسید. و‎ 
شعیب به اهل مدین مبعوث بود و چهل خانه در مدین بیشتر نبود, اما نبوت‎ 
براهيم در «گوفن» بود و آن قریه ای از قوای سواد بود و کار او از آنجا آغاز‎ 
گردید, سپس از آنجامهاجرت کرد اما هجرت او برای کارزار نبود و این همان‎ 
است که در کلام ای آمده: «من به سوی پروردگارم می‌روم او مرا هدایت‎ 
خواهد کرد» و رفتن ابراهم برای کارزار نبود.‎ 
اما اسحاق نبوّتش پس از ابراهیم بود. و‎ 
واقع گردید. سپس به سرزمین مصر آمد و در‎ 
برداشته و در سرزمین کنعان به خاک سپردند و آن را‎ 
یازده ساره و تمس و قر برای او سجده می‌کنند. ولی آغاز نبوت او در مصر‎ 
۹ 



















وّت یعقوب در سرزمین کنمان 
تجا درگذشت. آنگاه جسد او را 








ابی که یوسف دیده بود که 

















الوا تک يأرل نی إشرائيل خاش اي له صي 
الأوصياء الذي غد اي عل شل أزصياء عیسی .و کان میا 


بود سپس خدای تعالی اسباط_دوازده‌گانة را پس از یوسف فرستاد» آنگاه 











موسی و هارون را به نزد,فرعون و روانش در مصر اعزام کرد و فقط بر آنان 
بوم ہن نویر نمی بر بنی اسرائیل فرستاد و 
آغاز نبوت او در آن بیابانی بود که بنی اسرائیل در آن سرگردان بودنده سپس 
پیامبران بسیاری بودند که خدای تعالی بعضی از آنہا را برای حقد و 
فرموده و بعضی دیگر را ذکر نفرموده است. سپس خدای تعالی عیمی ل را به 
خصوص بر بنی اسرائیل فرستاد و نبوت او در بیت المقدس بود و بعد از او دوازده 
حواری بودند و از آن هنگام که خدای تعالی عیسی طا را بالا برد. ایان در 
میان بقیذ خاندان او پنهان بود, و خدای تعالی محمد و را بر عام خلایق از 
جر و انس مبعوت فرمود و او خام انیا بود و پس از او اوصیانش دوا 
بودند که بعضی از آنها را ما ادراک کرده یم و بعضی پیش از ما بودهاند و بعضی 
هم باق مانده‌اند. این ام نبوت و رسالت است. هر پیامبری که بر بنی اسرائیل 
د چاری بوده 
بوده اند 








مبعوث بود. و بعد از | 





ن 








فرستاده شد. خاص باشد یا عامٌ؛ برای او وصی بوده و سنّت بر ا 
است و اوصیای پس از پیامبر اکرم قل بر سلّت اوصیای عیسی 















کک ی کا شام ترا بر و اس 
و امیرالزمین مب بر سنّت_مسیح ی بوده است و این بیان سنّت و نمونه‌های 
اوصیا پس از انبا است. 

۳- صفوان بن بحس از امام کاظم ‏ روایت کند که فرمود: از.آنگاه که 
آدم ا درگذشت تا کنون خداوند زمین را خالی از حجّت نگذاشته است او 
مردم را به خدای تعالی هدایت می‌کند و حجٌّت بر بندگان است. کسی که او را 
ترک کند گمراه است و کسی که ملازم او باشد نجات یابد و این بر خدای تعالی 
حق است 
6-عتارین موسی ساباطی گوید از امام صادق مق شنیدم که می فرمود: از 
آنگاه که زمین بوده خالی از نبوده است تا آنچه را از حقٌ مردم نابود 
می‌کنند او زنده سازد» سپس 
با دهانشان خاموش سازند و خداوند نور خود را کامل می سازد گرچه مشرکان 
را اخوش آید». 








آیه را تلاوت فرمود: «می خواهند نور خدا را 








.۸ ي بعض النسخ «هلك». ۲-الشف:‎ - ١ 








واه 


و رسد تبوطر 
هیراء خلق و پس از خلق وجود دارد. 

"-اسحاق بن عبار گوید از امام صادی ا 
عالم خالی نمی‌ماند تا اگر مسلمانان چهزی بیفزایند 
چیزی بکاهند برایشان تکنیل کند. 

۷-امام صادق طب از پدرانش لا روایت کندکه پیامبراکرم ‏ فرمودند: 
در هر تسل از انمت من عادلی از اهل بیت من وجود دارد که از این دین تحریف 
غل کنندگان و نسبت ناروای باطلان و تأویل نادانان را نق نماید, و اش ا 
رهبران شما به خدای تعالی هستند بنگر ید که در دین و نمازتان از چه کسی پیروی 

می کید 

۸-ابوبصیر از امام باقر لا در تفسیر این قول خدای تعالی «یا اا | 





م که می فرمود: زمین از 
نها را به حق برگرداند و اگر 

















اتصال وصیّت از آدم لا ۳۳۱ 
تلا ول یی لیوا اه أطيوا لول 
».قال : «الأَمَةٌ ند عَل و اطع انآ وم الشاع 












تقوم الشاعةٌ». 








آمو نیوا اه و أطيخود ال نب روایت کرده است که 
فرمود؛ او الامر امامان ار فر ندا عل واقاطته تقد هستند تا آنکه قيامت 
برپا شود. 

٩‏ اد بن اسحاق گوید: بر مولای خود امام عسکري ا وارد شدم 
فرمود: ای امد ! در آن شک و تردیدی که گر بیانگیر مردم شده بود حال شما چه 
بود؟ گفتم: ای آقای من! چون آن نامه رسید هم ما از مرد و زن حت بچه‌ای که 
به فهم رسیده بود به حقٌ عقیده‌مند گردیدند» فرمود: خدا را بر آن سپاس 
می‌گویم, ای احمد! آیا فی انید که زمین خالی از حت نبشد و من آن حجمم 
-یا فرمود: من حجَتم د 

۰ -احمد بن اسحاق گوید: از امام عسکري طا نامه ای به یکی از رجالش 
صادر شد و در ضمن آن آمده بود؛ هیچ یک از پدرانم مانند من مورد شک و 
تردید این گروه واقع نشده است. اگر این امر امامت امری موقت بود و شا بدان 
معتقد و متدین شده بودید» شک محل داشت. اما اگر آن مصل باشد مادامی که 














۳ 
می پندارید کار به دست ما است و آن را هر کجا که بخواهيم می ن 





نیست, به خدا سوگند که امر امامت عهدی از جانب رسول خدا هول است به 
شخصی و بعد از او به شخصی دیگر تا آنکه به صاحبش برسد. 

۲-ابوحمزه تال از پدرش روایت کند که گفت: از امام باقر ا شنیدم که 
ن از وجود مردی از ما که حقّ را بشناسد خالی نمی‌ماند و اگر 
, گوید: افزودند و اگر چیزی از آن بکاهند, گوید: 
ن کند, و اگر چنین نباشد باط 


ل 


می فرمود: زا 
مردم چیزی بر آن 
کاستند و اگر حقٗ را بیاورند تصد ی 
شناخته نگردد. 

عبدالسمید بن عاض طا گوید: به خدایی که معبودی جز او نیست من این 
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یرو قال : يفت ات برل : دار لایر ابا 


حدیث را از امام باقر ا شنیدمبه خدایی که جر او معبودی نیست این حدیت 
را از او شنیدم. 

۳- مد بن مسلم از امام باقر ج روایت کند که فرمود: عل لا عام این 
امت است و علم به ارث می رسد و هیچکس از ما هلاک نشود جز آنکه در اهل- 
بیتش کسی را باق گذارد که مانند علم خودش را بداند یا آنچه که خدا بخواهد 

۶ - فضیل بن یسار گوید؛ از امام صادق و امام باقر طا شنیدم که 
می فرمودند: علمی که پا آدم فرود آمد بالا نرفت و علم به ارث می رسد» و هر 
علم و آثار رسولان و انییا که از این ن خاندان نباشد باطل است؛ و علي من عام 
این امت است و از ما عالمی وفات نکرد مگر آنکه کی را که مانند علم خود او 
را دارد جانشین خود ساخت یا آنچه را که خدا بخواهد. 

۵ -حارث بن مغیره گوید: از امام صادق مق شنیدم که می فرمود: زمین 
رها نشود جز آنکه در آن عالی باشد که حلال و حرام و نیازمندی مردم را 











وراتی ای از سول ار ر عل ات 

٩‏ -حسن بن زیاد گوید: به امام صادق ا گفتم آیا زمین بی آنکه در آن 
امامی باشد می ماند؟ فرمود: ز: باق نخواهد بود جز آنکه در آن امامی است 
که عالم به حلال و حرامشان است و نیازمندیهای آنها را می‌داند. 

۷ -حسن بن انی القلاء گوید به امام صادق 4 گفتم: آیا زمین پدون امام 
رد آیا مکن است در زمانی واحد دو امام باشند؟ 
فرمود: خیر مگر آنکه یکی از نها خاموش باشد, گفتم: آیا امام؛ امام پس از 
خود را می شناسد ؟ فرمود: آری؛ گوید قائم امام است؟ فرمود: آری 
او امام است و فرزند امام است و قبل از ظهور به او اقتدا شده است. 
ء گوید: از امام صادق ي شنیدم که می فرمود: خدای 
تعالی زمین را بدون امامی که مردم بدو نیازمندند رها نسازد و او در علم حلال و 











خواهد بود؟ فرمود: خير 

















3 . ن له |خدی و 
جم موم و اشتردعه الور و الم و 


: فدای شا شوم! علم او از کجاست؟ فرمود: به 
رات از چانب رسول خداعل بای طالب رات اٹ علا 
امام صادق يه شنیدم که می فرمود: علمی 
N E EE‏ 
به کسی که پس از اوست به ارث بدون امام باق ناند. 

۰-ابورافع گوید رسول خدامضَ فرمود: برای من کتایی آورد 
که در ان اخبار پادشاهان و پیامبران و رسولان پیش ار من بود -و آن حدیثی 
طولانی است و ما آنجا را که مورد نیاز است از آن نقل می‌کنیم -فرمود: چون 
اشک پسم اشکان که نامش کیّس بود به پادشاهی رسید و دویست و شصت و 
شش سال پادشاهی کرد. در سال پنجاه و یکم از ساطنتش خدای تعالی عیسی 
ابن مریم رامیعوث فرمود و نور و علم و حکنت و جمیع علوم انبیاء پیشین را بدو 





















آ نا را به تاب و حکنتش و ایا به خاوتدرو رسولش فراخواند. بیشتر أن 
سرکثی و کفر را پیشه ساختنل و چون به/او ایان نیاوردند» پروردگارش را 
وم OS‏ آنکه 





سان لد چ7 ۳ 

تعقیب او بر آمدند و مدعی شدند که او را شکنجه کرده و زنده در زیر خاک 
N E‏ ند اما 
خداوند آنہا را بر او مسلط نکرد و امر بر آنها مشتبه گردید. آنہا نتوانستند او را 
عذاب کرده.و دفن نمایند. همچنین نتوانستند او را کشته و به صلیب کشند, زیرا 








خدای تعالی فرموده است: «من تو را گرفته و به سوی خود بالا می‌برم و از 
کافران پاک می‌سازم» و نتوانستند او را بکشند و به صلیب کشند, زیرا اگر 

نين . قول خدای تعالی دروغ بود اما خداوند پس از آنکه 
او راگرفت» به سوی خود بالا برد و چون خواست او را بالا برد بدو وحی کرد 








توانسته بودند 


۱- آل عمران: ۵۵. لاء ۱۵۷ 








وة فی رت م 


في دة َو بن َو و مکه اوا رون م 


که نور و حکنت و علم کتاب خدا راپه تععون بن مون الصفا که جانشین 
مزمنان بود بسپارد و او نیزمچنون کرو 

اما شععون نوز پیوسته درا قوم و و مر تخذای تعالی را اجرا می کرد و 
از گفته‌های عیی ل در میان بی اسرائیل پیروی کرده و با کثار بجاهده 
می نود و هر کس که از او اطاعت کرده و آنچه را که او آورده بود باور داشت 
مؤمن بود, و هرکس که او را انکار کرده و نافرمانی می نود کافر بود تا آنکه 
خدای تعالی او را رهائی بخشید و پیامبری از صالحین را در میان بندگانش 
مبعوث فرمود که نامش یجبی بن زکریا بود و در این هنگام از یادشاهی اردشیر 
بابکان چهارده سال و ده ماه گذشته بود و در سال هشتم سلطنت او چودیان یجبی 
ابنزکریا را کشتند و چون خدای تعالی خواست او را قبض روح کند یدو وحی 
فرمود که وصیّت را در میان فرزندان ثععون قرار دهد و حواریّون و اصحاب 
عیسی را فرمان داد که با او قیام کنند و آنان نیز چنین کردند. 

در این اوقات شایور فرزند اردشير به مدت سی سال ساطنت کرد تا آنکه 
خدای تعالی او را کشت و علم و نور خدا و تفصیل حکنتش در یعقوب فرزند 





























شعمون بود و حواریّون عیېٹ هلو بودند و در این هنگام بخت نر 
یکصد و هشتاد و هفت سال یادشاهی کرد و هفتاد هزار سرباز بهودی را به 
خونخواهی یحیی بن زکرپا کشت بیت القدس را خراب کرد و بهودیان در 
شہرها پراکنده شدند و رل لعف سنلطتتش خدای تعالی زیر را به 

نگیخت تا بر همان قریه‌هانی که اهل انرا إماته فرمود و سپس احیا 
7 آنها از قریه‌های پراکنده ای بودند و از مرگ ترسیدند و فرار 
کردند و در کنار زیر فرود آمدند و مؤمن بودند, زیر هم به نزد ایشان آمد و 
شد می کرد و کلام و ایانشان را می شنید و به واسطة آن دوستشان می داشت و با 
آنها برادری می‌کرد, یک روز از میان آنبا غایب شد و چون برگشت دید که همه 
افتاده و مرده‌اند. و بر آها اندوهگین شد و گفت: «چگونه خداوند اینہا را پس از 
مردن زنده کند؟» تعجب کرده بود که همه آنها در یک روز مرده‌اند. در این 
هنگام خدای تعالی او را نیز بیراند پس یک صد سال در میان آنہا بود تا آنکه 
خداوند همه آنها را زنده کرد و آنها صد هزار رزمنده بودند, سپس همه آن‌ها را 
به دست بخت صر به کشتن داد و هیچیک از آنان رهایی نیافت. 














اتضال وصیّت از آدم ا ۳۳۹ 


و شیقتهٌ 
ی 





و پس از آن مهرقیه فرزند بخبچالصر شار کیال و بیست روز پادشاهی کرد 
و در مدت پادشاهی خود دانیال را دستگیر گرد |و چاهی حفر کرد و دانیال و 
اصحاب و شیعیانش را در آن افکند و بر نها آتش ریخت. اما چون دید که 
آتش نزدیک آنها نمی شود اند ایگان را به چاه شیران و 
درندگان افکند و یه هر شکل مکن آنها را عذاب می کرد و خدای تعالی آنها را از 
دست این ظالم خلاصی بخشید و ایشان همان کسانی هستند که خدای تعالی در 
آنها یاد کرده و فرموده: «کشته شوند یاران حفره‌ها, آن آتش 
فروزان» و چون خدای تعالی خواست که دانیال را قبض روح کند بدو فرمان داد 
که نور و حکنت خدا را به فرزندش مکیخا دهد و او نیز چنین کرد و در این 
اوقات هرمز شصت و سه سال و سه ماه و چهار روز ساطنت کرد و پس از او 
بهرام بیست و شش سال پادشاهی کرد و ول امر خداوند مکیخا فرزند دانیال و 
اصحاب مؤمن و شیعیان صدّیق او بودند. اما آنها در آن زمان نی توانستند 
ان را ظاهر ساخته و از آن سخن بگویند و بعد از آن بهرام فرزند بهرام به 


مدّت هفت سال پادشاهی کرد و در زمان او در سلسلة رسولان انقطاع حاصل 








کتاب عز 








۱-البروج: ۴و ۵. 











شد و فترت پدید آمد. انما ول آمرتخداوند همان مکیخا فرزند دانیال و اصحاب 
ممن او بودند. و چو نخدا ی تال خواست که او را قبض روح کند, در خواب 
بدو وحی کرد که نور و حکنت خآ را در اختیار فرزندش انشو قرار دهد. 

و فقرت بین عیسی و محقد فد چهارصد و هشتاد سال به طول انجامید و 
اولیای خدای تعالی در زمین و در این مدّت فرزندان انشو بن مکیخا بودند که 
یکی بعد از دیگر مواریت نبوّت را به ارث می‌بردند و خدای تعالی آنان را بر 
می‌گزید تا آنکه شاپور فرزند هرمز هفتاد و دو سال سلطنت کرد و او ا ول کسی 
بود که تاج را ساخت و آنرا بر سر نهاد و ولی امر خدا همچنان انشو بن مکیخا بود 
و بعد از آن اردشیر برادر شاپور دو سال پادشاهی کرد و در زمان او خدای 
تعالی اصحاب کهف و رقی را برانگیخت و در این هنگام ول امر خدا در زمین 
دسیخا بن انشو بن مکیخا بود و شاپور فرزند اردشیر نیز پنجاه سال سلطنت کرد 
و ولی امر خدا در آن زمان همان دسیخا 
یزدگرد فرزند شاپور بيست و یک سال و 





ن انشو بن مکیخا بود و پس از او 


دو نوزده روز سلطنت کرد و ول 












اتصال وصیت از آدم اا ۳۳۱ 


اد اله ول أن فب دسیخاآزحی ی 





اه ومز في الأزض مرعیدا .دی چسری بن باد 


امر خدا در زمین دسیخا ل بود وچون خدای تعالی خواست که دسیخا را قبض 
روح کند در خواب بدو وحی کرد که علم و نور خدا و تفصیل حکلنتش را به 
نسطورس بن دسیخا بسیارد و اجنین کرد و ذر این زمان بہرام گور بیست و 
شش سال و سه ماه و هجده روز پادشاهی کرد و ول امر خدا در زمان او 
نسطورس بن دسیخا بود و بعد از آن بزدگرد فرزند بهرام بيست و هشت سال و 
سه ماه و هجده روز پادشاهی کرد و ول امر خدا در روزگار او در زمین 
نسطورس بن دسیخا بود. 

آنگاه فیروز فرزند یزدگرد فرزند بهرام بیست و هفت سال پادشاهی کرد و 
ول امر خدا در آن روز نسطورس بن دسیخا و اصحاب با یانش بودند و چون 
خدای تعالی اراده فرمود که او را قبض روح کند در خواب بدو وحی کرد که علم 
و ور خدا و حکنت و کتب او را به مرعیدا بسپارد و در آن زمان بلاش فرزند 
فیروز چهار سال پادشاهی کرد و ول امر خدای تعالی مرعیدا بود و بعد از او 
قباد فرزند فیروز چهل و سه سال پادشاهی کرد و پس از او جاماسب برادر قباد 

و شش سال سلطنت کرد و ول امر خدا در روزگار او در زمین مرعیدا بود. 














تزعیدا لا و أضحائة و یه الویلون, فا 





بعد از او کسری فرزند قباد چهال و شش تیالو هشت ماه پادشاهی کرد و ول 
امر خدا در آن روزگار مرعیدأ ل و اصحاب و شیعیان او مزمنان بودند و چون 
خدای تعالی اراده فرمود که مرعیدا را قبض روح کند درخواب بدو وحی کرد که 
نور و حکت خدا را به عبرای راهب بسبارد. و او تيز چنین کرد, در این زمان 
هرمز فرزند کسری سی و هشت سال سلطنت کرد و ول امر خدا در آن هنگام 
بحیری و اصحاب و شیمیان او و مؤمنان بودند, بعد از آن کسری فرزند هرمز پسر 
پرویز پادشاهی کرد و ول امر خدا در آن دوره در زمین بحیری بود تا آنکه مدت 
طولانی شد و وحی منقطع گردید و تعبات را خفیف شمردند و مستحق بلایا شدند 
و دین مندرس شد و نماز ترک گردید و ساعت نزدیک شد و فرقه ها بسیار شدند 
و مردم در حبرت و ظلمت وآدیان ختلف و امور پراکنده و راههای پوشیده واقع 
شدند. و این قرنها سپری شد در آغاز مردم بر دین پیامبرشان بودند, اما در 
پایان مردم نعمت خدا را به کفر و طاعت او را به دشمنی تبدیل کردند و در این 
زمان بود که خدای تعالی برای نبوت و رسالت خود شخصی را برگزید که از 
د.کسی را که در علم سایق و قول نافذش 





مشرفة طیّبه و جرئومة مثمره 















اتصال وصیّت از آدم ا ۳۳۳ 





پیش از آفر ینش بر 5 
خاشان خوه قزر ده بر وه رتست کرد نید و 
به رسالت برگزید و حق را با دین او مستظهر کرد تا بین عبادالله حکم کند و در 
را حقٌ عطای جزیل بخشد و با دثمنان پروردگار زمین و آسیان کارزار کند و 
خدای تعال نی برای عم عم پیینیان راگرد آورد و قرآن حکم را که 
به زبان عربی مبین بود بر آن افزود, کتابی که باطل از پیش و پس بر آن وارد 
نشود از جانب حکیم مید فرو فرستاده شده است و در آن خبر پیشینیان و علم 
آیندگان است. 

۱-ابوحمزه از امام باقر روایت کند که فرمود: ای ابامزه! در زمين 
پیرسته عالی از ما وجود دارد که اگر مردم چیزی بیفزایند بگوید افزودند و اگر 
بکاهند بگوید کاستند و خداوند آن عالم را از دنیا ن 
کسی را ببیند که مانند او بداند. 

۲ امام صادق ا از پدران خود از امیرالومنین بل روایت کند 











د تا آنکه در فرزندانتس 








رفس تتسد 





فرمود: پیوسته در فرزندانم شخص امینی وجود دارد که مردم دو امیدوارند 

۳ - صفوان بن عجبی گوید: از امام رضا ی شنیدم که می‌فرمود: زمین 
خا از آن لیست که امامی از ما در آن باشد. 

٤‏ - عبدالله بن سلیان عامری از امام صادق یل روایت کند که فرمود: 
زمین زایل نشود جز آنکه برای خدای تعالی در آن حجّت باشد که حلال و حرام 
را بشناسد و مردم را به سبیل اله فراخواند و حجّت از زمين منقطع نشود جز چهل 
روز پیش از وقوع قیامت. و چون حجّت خدا برداشته شود ابواب نوبه نیز 
مسدود می شود و آیان شخصی که پیش از رفع حجت ایان نیاورده باشد سودی 
نبخشد, آنها بدترین خلق خدا هستند و قیامت علیه آنها واقع خواهد شد. 

۵ - عقبة بن جعفر گوید به امام رضالقٌْ گفتم: بدین مرتبت رسیدید و 











اتصال رصیّت از آدم ا tro‏ 


e اش‎ 





فرزندی ندارید؟ فرمود: ای عقبة بن جعفر! صاحب این امر نمی میرد مگر آنکه 
فرزند پس از خودش را ببیند. 

2 از امام صادق يه روایت کند که فرمود: خداوند جلیل تر و 
بزرگ تر از آن است که زمین را بدون امام عادلی واگذارد. 

۷ -ابوعبیده گوید به امام صادق ل گفتم: فدای شما شوم! سالم بن ابی 
حفصه مرا دید و گفت: آیا شما روایت نمی کنید که کسی که میرد و امامی نداشته 
باشد مرگش مرگ جاهلیت است؟ گفتم: آری. گفت؛ ابوجعفر محقد باقر در 
گذشت. امروزه امام شما کیست؟ فدای شما شوم ! نخواستمبه او یگویم :امام زمان 
ما جعفر است. گفتم: امامان ما آلي حمدند. گفت: جواب درستی ندادی, امام 
صادق 9 فرمود: وای بر سالم بن ایی حفص -لعته اللہ -آیا سالم می داند مغزلت 
امام چیست؟ منزلت امام از آنچه سام و مردم پنداشته اند بزرگتر است» هرگز 

















تر اف وجل الأرض قل 





EE E RET 
به روش او حرکت کند و به هر آنچه او فراخوانده فراخواند و آنچه که خداوند به‎ 
داود داده است مانع خدای تعالی نمی شود که بهقر از آنرا به سلیان عطا فرماید.‎ 

۸ درج گوید از امام صادق 4 شنیدم که می فرمود: به خدای سوگند که 
خدای تعالی از وقتی که آدم 2 در گذشته است تا کنون زمین را بی امامی که 
رهبری به خدای تعالی کند فرو نگذاشته است» او حجّت خدا بر بندگان است. 
کسی که او را ترک کند هلاک شود و کسی که ملازم او باشد جات یابد و این بر 
خدای E‏ 

این حدیث را دیگران نیز از ذریع از امام صادق ا ایت کرده اند 

۲۹ این بی یور از امام صادق نع روایت کند که فرمود: زمین حت یک 
روز بی امامی از ما که مردم بدو یناه برند باق نمی ماند. 














۱ - في بعض النسخ «عن عبدالل بن محمد بن عیسی». 





اتصال وصیّت از آدم ا 






۲۰ -حدَنا لدب 


۳۱ - دنا ی :وحن ان ي 
ج اي . عن کي بن عبد اتید عن ملو 






۰- حمزة بن حمران گوید از امام صادق ل شنیدم که EE‏ 
زمین جز دو کس باق ناند یکی از آندو حجّت است -یا اینکه فرمود: دومی آنها 
حجّت است. 

۱-حارت بن توقل گوید: عل ل به رسول وضو گفت: ای رسول خدا! 
آیا هادیان از ما هستند یا از غير ما؟ فرمود: هادیان به خدای تعالی تا روز 
قیامت از ما هستند. خدای تعالی به واسطة ما مردم را از گمراهی شرک نجات داد 
و به واسطة ما آنها را از گمراهی فتنه جات می‌دهد. مردم به واسطه ما پس از 
گمراهی فتنه برادر شدند. همچنانکه به واسطة ما پس از گمراهی شرک برادر 
گشتند. خداوند به ما ختم کند همچنان که به ما آغاز کرد. 

٣‏ -معلی بن خُنیس گوید از امام صادق ی پرسیدم: آیا 














ا ِ یط 





که از زمان نوح ل تا کنو یرد کنتی بواده است که مردم به طاعت او 
مأمور بوده اند؟ فرمود: همیشه چنین بوده است. ولی بیشتر مردم مان نمی آورند. 
۳ -ابوهزهگویدازمام باقر غ از تفسیر قول خدای تما که می فرماید : 
«گل ی لا هه پرسش کردم فرمود: ای فلان! آیا هر چیزی هلاک 
شود و وجه خدای تعالی باق باند؟ در حالیکه خدای تعلی بزرگتر از آن است 
که به داشتن وجه وصف شود, ولی معنای آیه | 
جز دین او و ما آن وجهی هتم که از طرب 
پیوسته مان بندگان خدا کی هست که بدو «روبة» است» گفتم: روبة 
؟ فرمود: حاجت و آنگاه که در آنها حاجتی نباشد ما را از میان آم 
EIS‏ 
2 





ین است که هر چیزی ابود شود 
نزد خدای تعالی درآیند و 









دهد. 
درتفسیر قول خدای تعالی : « کل ی ها 
َجِهٌ» روایت کند که فرمود: ما آن وجهی هستم که ازآن بنزد خدای تعالی د 






شس ازامام صادق 











پیامبر اکرم از آسمان صحیفه ائ آورد که هی تال کتابی بانند آن از آسمان 
نیاورده و نخواهد آورد. آن رساله غتوم به ثهرهایی طلایی بود و بد گفت: ای 
حتد !این وصیّت تو برای نجیب از خاندانت می‌باشد. گفت: ای ج 
از خاندان من کیست؟ عل نآ طالب بو فرمان بد که چون از دیا 
رفتی یک تهر از آن بردارد و بدان ن عمل کند و چون رسول خدا وا درگذشت 

عل لا تهر از آن برداشت و بدانچه در آن بود عمل کرد و از آن فراتر ثرفت» 
سپس آن صحیفه را به حسن بن عالط تسلیم ود او نیز یک هر از آن 
برداشت و بدانچه در آن بود عمل کرد و از آن فراتر نرفت, سپس آن را به 
ی تس آن برداشت 
است: جمعی را برای مهادت همراء خود ببر که 
به خدای تعالی بفروش او نیز بدان عمل کرد و از آن فراتر نرفت» سپس آن را په 


مردی پس از خود داد» او نیز مهری از آن برداشت و دید در آن نوشته است: سر 








دید در آن نوشته 









ید خواهند شد و خود را 


















هَل کان التاش ال و فيم تن 
عذیق لئ اغ 
به زیر انداز و خاموش باش و در سمالت بنشین و به عبادت پروردگارت بپرداز 
تا مرگ فرا رسد سیسن یه سرّدی پس از خر د داد و او نیز ثهری از آن 
بگو و فتوا بده و علم 
پدرانت را منتشر کن. پس او نیز بدان عمل کرد و از آن فراتر ترفت» سپس آن 
صحیقه اه مردی پس از خود داد و او نز ثهری از آن پرداشت و دید در آن 

شته است به مردم حدیث کن و فتوی ده و پدرت را تصدیق کن. و از هیچکس 

جز دا نارس که و در جرز و طانت ای تالیهست و مأعربه تلآ 
شد و به وصی پس از خود داد و او نیز آن را به وص پس از خود می دهد و | 
تا روز (قیام مهدی و قیامت ادامه می یابد. 

٣۴۶‏ محمد بن مسلم از امام ضادق ب روایت کند که فرمود: حجّت» پیش از 
خلق و همراه خلق و پس از خلق است. 

۷ -هارون بن حمزة غنوی گوید به امام صادق ل گفتم: آیا جز این است 
که از زمان نوح ی تا کنون در میان مردم کسی هست که مردم به طاعت او 
مأمورند؟ فرمود: همیشه چنین بوده است ولیکن بیشتر مردم ایان نمی آورند. 





لیْیُو». 





برداشت و دید در آن نوشته است؛ برای مردم حد 











۱ - تا أي - لح 
عیسی , عن ند 





۸-حمزة بن ممران از امام صادق ا روایت کند که فرمود: اگر در زمین 
جز دو کس نباشد یکی از آن دو حجّت است و اگر یکی از آن دو در گذرد. آن 
که حجت امت باق م ماند: 

۹ بزید گنای از امام باقر ل روایت کند که فرمود: ای ابا خالد] زمین 
حتی یک روز بدون آنکه حجّت خدابر مردم در آن باشد باق نمی ماند و از زمانی 
که خدای تعالی آدم ا را آفرید و اورا در زمین ساکن ساخت چنین بوده است. 

۰- خداش بصری گوید: شخصی از امام صادق 32 پرسش کرد که آیا زمین 
ساعتی از امام خالی می‌ماند؟ فرمود: زمین خالی از حق نمی ماند. 

۱ عبداثه بن ابی ینور گوید از امام صادق لت پرسیدم: آیا زمین بدون 
امام وانهاده می شود؟ فرمود: خیر, گفتم: آیا ممکن است که در یک زمان دو امام 



















ات -وَأناحاضرٌ شبن بر ؟ قناز 
- علتا آي طخ - قال: عدتا عدا 





: 1 
4 تب - ما آن تفا حق برها عل 





باشند؟ فرمود: خير مگر آنکه یکی از آندو خاموش باشد. 

۲ - حسن بن بار واسطی گوید حسین بن خالد به امام رضا لل در 
حضور من گفت: آیا زمین خال از امام می‌ماند؟ فرمود: خیر. 

۳ -ابوبصیر از امام صادق ی روایت کند که فرمود: خداوند جلیل تر و 
بزرگتر از آن است که زمین را بدون امامی عادل رها کند. 
1 روایت کند که رسول اکرم ول فرمود: من در میان شما 
دو شیء فیس و گرانها را بجا می گذارم که آنوکتاب خدا و عقتم -اهل بیع - 
می‌باشد و آن دو از یکدیگر جدا نشوند تا آن که در حوض گوثر بر من در 
آیند. 

6 -عامربن وله از زید بن ارقم روایت کنذ که چون رسول خدا 

















اتال وصیت از آدم 32 fr‏ 





فاجیب. وان تارك فیک ا 


حجّة الو.داع برگشت در غدیرتفم فرود آمد. سپس دپبتور داد زیر چند درخت 
بزرگ را ژفتند و فرمود: گویا مرا دعوات گردند و من تيز اجابت نودم من در 
میان شما دو شیء نفیس بر جای می گذارم که یکی از آن دو از دیگری بزرگتر 
است: کتاب خدا و عقرتم - اهل بیتم - بنگرید چگونه آندو را من 
می‌سازید؟ و آندو از یدیگر جدا نشوند تا آنکه در حوض کوثر بر من در آیند. 
سپس فرمود: خداوند مولای من و مولای هر مؤمنی است. آنگاه دست علي‌بن- 
ی طالب ل را گرفت و فرمود: هر که من مولای اویم این شخص مولای 
اوست, بار خدایا دوستش را دوست بدار و دشمنش را دشمن دار راوی گوید: به 
زید بن ارقم گفتم: آیا تو خود این کلام را از رسول خدا اوخ شنیدی؟ او 
گفت؛ هم کسانی که زیر آن درختها بودند او را دیدند و با گوشهای خود این 
کلیات را شنیدند. 

7 - ابوسعید خُدری از پیامبر اکرم َو روایت کند که فرمود: نزدیک 
است که مرا دعوت کنند و اجابت کنم و من در ميان شا دوشوغ نفیس باق 


















دب غعر احافظ قال : دنا القايم ب 
:ا نا تون صاخ ٠‏ عن زکرفاء عن طیة عل یت ال :قال کول 











می گذارم کتاب خداۍ تعالی عترم کتاب خدا رشته ای است که بین آسان و 
زمین‌کشیده شده است و کار که اهما اهل بیت تمن است و خدای لطیف به من 
خبر داده است که بین آندو جدایی نباشد تا آن که در سر حوض کوثر بر من وارد 
شوند بنگرید چگونه آن دو را جانشین من می‌سازید؟ 

۷-اب وهر یره از رسول خدا مضه روایت کند که فرمود: من در میان شما دو 
شی» را جانشین ساخت که مادام که آندو را بگیرید و بدنها عمل کنید گمراه 
نخواهید شد: کتاب خدا و سم و آندو از یکدگر جدا نشوند تا آنکه در سر 
حوض کور بررمن در آیند. 

۸ -ابوسعید گوید رسول خدا ی فرمود: من در بین شا چیزی را باق 
می‌گذارم که اگر به آن متمشک شو بد گمراه نخواهید شد: کتاب خدای تعالی که 
رشته ای است که بین آسیان و زمین‌کشیده شده است و عترتم که همان اهل بیت من 
یکدیگر جدا نشوند تا آنکه در سر حوض کوثر بر من در آیند. 
٩‏ -حارت قشدان از عل ل روایت کند که رسول اکرم با فرمود: 





است و آندو از 











اتصال وصیت ا ۳۵ 





من مردی قبض شده ام و زود اد که مرا رانو جاب کنم من در میان شما دو 
شیء نفیس باق گذاشتم که یکی از دیگری افضل است: کتاب خدا و عترتم -اهل 
بینم -و آن دو از جدا نشوند تا در سر حوض کوثر بر من وارد شوند 

۰ -عَطيۀ عون از ابوسعید خدری روایت کند که رسول خدا ق فرمود: 
من دو امر را در بین شما می گذارم که یکی درازتر از دیگری است, کتاب خدا که 
رشته‌ای است که از آسمان تا ز 
دیگر عترتم» آگاه باشید که آن دو از یکدگر جدا نشوند تا آن که در سر حوض 
کوثر بر من وارد شوند» راوی گوید بهابوسعید گفتم: عترت او چه کسانی هستند؟ 
گفت: اهل بیت او 

۱ - عل بن فضل بندادی گوید از ابوعمرو همنشین | الاس تب 
پرسیدند که در کلام رسول اکرم که فرموده هل تارك فیکم ال 


ثقلین نامیده اند ؟ گفت: به دلیل آنکه تشک به آن دو سنگین است 











کشیده شده و طرف آن به دست خداست» و 














۲ -زید بن TT‏ رسول اکى الا فرمود: من دو شی» نفیس در 
میان شما بای می‌گذارم: کتاب خدای تعالی و عترتم -اهل بیتم - آگاه باشید که 
آندو جانشینان پس از منند و آندو از یکدگر جدا نشوند در سر حوض 





کوثر بر من وارد شوند. 

۵۳ -عمرو بن اب القدام از امام صادق وا ازامام باقر طا روایت کند که 
فرمود: نزدجایر بن عبدافه آمدم و گفتم: از حجة الوداع مرا خبرده و او حدیفی 
طولانی ذکر کرد و سپس گفت: رسول خدا یه فرمود: من چوزی را در بین 
شما باق گذارم که اگر بدان متمشک شوید هرگز گمراه تشو ید کتاب خدا و عترتم - 
اهل بیتم سپس سه مرتبه فرمود: بار خدایاگوه باش . 

٤‏ -زید بن ارقم گوید: رسول خدا بوخ فرمود: من در بین شما چیزی را 
چیه و اطلاهر کرنه داق تم حف 





۱ کذا و قي بعض 








اتصال وصیّت از آدم لا TY‏ 






تارك فیگم ما إن 
حق تردا عل 


اب اقول راشای الأرض طرف 
باق سی کذارم که اکر بدان ن متمشک شوید هرگ گمراه نگرد بد کتاب خدا و عترتم 
-اهل بَیتم ۔ و آندواز یکدیگر جدا نشوند تا آنکه در حوض کوثر بر من وارد 
شوند. 
(#) حارث از عل 3 روایت کند که رسول اکرم ل فرمود: من مردی 
قبض شده‌ام و زود باشد که مرا بخوانند و اجابت کنم. من در میان شما دو شیء 
نفیس باق گذاردم که یکی | یگری افضل است : کتاب خدا و عترتم- اهل بینم 
-و آن دو از یکدیگر جدا تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. 
(۵#) عطیّه رف از ابوسعید خدری روایت کند که رسول خدا 
فرمود: من دو آ را در بین شما می گذارم که یکی درازتر از دیگری است, کتاب 
خدا که رشته‌ای است که از آسیان تا زمین کشیده شده و طرف آن به دست 











۵ هذا احديث مهفا ده قد مضى تحت رقم ۳۹ من هذ اب ۲. تم بهذا ند عبت رام‎ ٠ ١ 








۳۳۸ ج۱-باب ۲۲ 


يئ غعر الحافظ البغدادي 


ن نی فیوا و 
م قا: إل اله َل عو ؤلاي وا ؤل كل 
عل بن ی ایب 4 قال :مت وه نعل وله 





خداست و دیگر عترتم, آگا اشید که آندو از یکدیگر جدا نشوند تا آنکه در 
حوض کوثر بر من وارد شوند.راوي گوید: به ابوسعید گفع : ترت او چه کسافی 
هستند؟ گفت : اهل بیت ا لچ2 
0 - عامر بن وائله از زید ب 
خدا ا از حجة الوداع بازگشت در غدیرخم فرود آمد و دستور داد زیر چند 
درخت بزرگ را ژفتند سپس برخاست و فرمود: گویا مرا دعوت کردند و من نیز 
اجایت نودم من در میان شما دو شی» فیس باق گذاردم که یکی از آندو بزرگتر 
از دیگری است کتاب خدا و عترتم» بنگرید چگونه آندو را جانشین من 
می‌سازید؟ و آندو از یکدیگر جدا نشوند تا آنکه در حوض کوثر بر من وارد 
شوند» سپس فرمود: خداوند مولای من و مولای هر زن و مرد مومنی است. 
سپس دست علي بن ابی طالب ط3 را گرفت و فرمود: هر که من مولای ام عل 
مولای اوست. به زید بن ارقمگفتم:آیا تو خود این کلام را از رسول خدا ی 
شنیدی؟ گفت: همة کسانی که زیر آن درختها بودند او را با دو چشم خود دیده و 


با دو گوش خود این کلیات را شنیدند. 






ارقم روایت کند که گفت: چون رسول 

















قآ مار ها ی ال ن طب | ا 






ن ارقم گوید: رسول خدا تلا فرمود: گویا مرا خوانده‌اند و من 
نیز اجابت فودهام و من دو شیء فیس در مان شما نهادهام که یکی از دیگری 
عظم تر است: کناب خدای تعالی که رشته‌ای است که از آسمان تا زمین کشیده 
شده است, و عترتم -اهل بیتم -و آندو پیوسته با یکدیگرند تا آنکه در حوض 
کور بر من وارد شوند, بس بنگرید چگونه آندو را جانشین من می‌سازید؟ 

۷ - ابوسعید در حدیت مرفوعی از پیامیر اکرم قل روایت گند که 
قرمود: ای مردم! من در میان شما چیزی را نهادم که اگر آن را اخذ کنید پس از 
من گمراه نشوید, آنها دو شیء فیس است و یکی از آن دو بزرگتر از دیگری 
است: کتاب خدای تعالی که رشته ای کشیده شده از آسیان تا زمین است» و عنرتم 
-اهل بیتم -آگاه باشید که آندو هرگز از یکدیگر جدا نشوند تا آنکه در حوض 
کوثر بر من در آیند. 











۳ ی 


تا برد جنب ئ الشکن: ,ول و تل 





۸ - امام رضا طب .از پدران بزرگوارش, روایت کرده است که پیأمبر 
اکرم و فرمودند: مر ی نس را باق گذاردم: کتاب خدا و 
عترم -اهل بیتم -و آندو هرگز از یکدیگر جدا نشوند تا آنکه در حوض کوثر بر 
من در آیند. 

٩‏ -حنش بن معتمر گوید: ابوذر غفاری -رحمه الله -را دیدم که حلقة باب 

کبه را گرفته و می‌گفت: هر که مرا می شناسد که می شناسد و هر که مرا 
ن سکن هستم» از رسول خد ا و9 شنیدم 
که می فرمود: من در میان شما دو شیء تفیس گذاردم: کتاب خدا و عقرتم -اهل 
بیتم -و آندو از یکدگر جدا نشوند تا آنکه در حوض کوثر بر من درآیند» بدانید 
آندو مانند کشتی نوح است که هر که بر آن سوار شود نجات یابد و هر که از 


ف ورزد غرق شود. 


نمی شناسد بداند که من ابوذر جُنذب 














أف النسخ و هذا مصف .و الشواب «حبشي بن بن اتمه وهر السُحاي اي شهد حجّة الوداع .و 
قال این عديٍ :یک توب , شهد مع عل مشاهده يروي عنه أبراسحاق السيعي 











اتصال وصیّت از آدم 4 








خاتامتی نی تاز ناکرا 
اْذري تا ا :نی ار کم 


رین تا ضرق أل بي من یراع 








۰ - زید بن ثابت گوید: TE TE‏ 
جانشین گذاردم, کتاب خدا و عترتم -اهل بیتم -و آندو از یکدگر جدا نشوند تا 
آنکه در حوض کوثر بر من در آیند. 4 

۱ - ابوسعید خدری گوید: رسول خدا بوص فرمود: من در ميان شما دو 

E E E تیه یی‎ 

شته ای است که از آسمان تا زمین کشیده ده است و عترتم -اهل بیتم -و آندواز 
SE‏ 

-زید بن ارقم از پیامبر اکرم ی روایت کند که فرمود: من در بین ما 
کتاب خدا و اهل بیتم را نهادم و آندو از 





یکدیگر جدا نشوند تا در حوض کوثر بر 
جاغة من اهل تبشابور. ۰ ۲ -ن بعض النسخ لقن 












۲۲ ج ۱ -باپ‎ tor 





تشن و سین و امه امه ب لالت تابه مهم 
ارقن کتاب اله و لا غرم رات ول ر خَوضَهُ» 








ز امبرالزمنین عل يه روایت کند که فرمود: خدای 
رت زار 
حچتهای زمین نود و ما را همراه قرآن قرار داد و قرآن را همراه ما کرد ما از 
قرآن جدا نشوم و آ 

| امام صادق ل از پدرانش روایت کند که از عل ی در معنی‎ - ٤ 
کلام رسول خدا و که «من دو شیء نفیس در میان شما نهادم کناب خدا و‎ 
عترتم» پرسیدند که عترت چه کسانی هستند؟ فرمود: او کان وعسی وال‎ 
ٌه گانه که از فرزندان حسین هستند و نہمین آنها مهدی و قام آنهاست از کت‎ 
خدا جدانهوند و کناب خدانیز از آنها جدا نشود تا آنکه بر رسول خدا‎ 


از ما جدا نشود. 























اتصال وصیت از آدم ا For‏ 





۵-ابن عټاس گوید که لول خدا ااا به علن ا فرمود: ای على | من 
شہر حکنتم و تو دروازة آفی,و به مدینه داخل توان شد مگر از جانب دروازة 
آن. دروخ می‌گوید کسی که می بتار رات ارد در حالی که تو را دشن 






من و روح تو از روح من و نهان تو از نهان من و آشکار تو از آشکار من است» 
و تو امام امت من هستی و پس از من جانشین من بر آنمایی» نیکبخت کسی که از 
تو اطاعت کرد و بدبخت کسی که نافرمانی تو را غود. کسی که دوستی تو را داشته 
باشد سود برده است و کسی که دشمن تو باشد در خسران است و کسی که همراهی 
تو را داشته باشد رستگار و کسی که از تو جدانی گزیند هلاک است, عثل تو و 
مَل انم از فرزندان تو که پس از من ببایند, مقل کشتی نوح است که هر که بر آن 





سوار شود جات بابد و هر که از آن تلف ورزد غرق خواهد شد و ممل شما مانند 
مَل ستارگان است که هر گاه ستاره‌ای پنهان شود ستاره‌ای دیگر بدرخشد و 
این تا روز قیامت ادامه دارد. 








ال وغل و رَد وس ] 





NT 
مصّف این کتاب شیخ صدوق۔ رح آله -گوید اکر سوال کد ای دربارة‎ 
این کلام پیامیر اکرم کا که رنود‎ 
تي ألا وا‎ 
جرا انکار می که کر ییاه از رت باخند و چرامی گید که هرت‎ 

فقط شامل فرزندان حسین لج می شود؟ آیا عل بن ی طالب از عقرت نیست 

انکار ما به دلیل لفت و سخن پیامیر اکرم ااا است اما 

است: «عترت من» اهل بیت من است» و كلمۀ «اهْل» مأخوذ 

ت» است و آنها کسانی هستند که خانه را آباد می کنند و به هر کس 
که خانه را آباد می کند «اهل» می گویند و اهل‌البیت آبادکنندگان آنند و از این 
جهت به قریشل آل الله می‌گویند. زیراآنهاآبادکنندگان خانة او بودند و « آل» په 
معنی اهل است. خدای تعالی در داستان لوط فرموده است: اهل خود را شبانه 
ببرء و فرموده: مگر آل لوط را که در سحر آنها را جات دادیم و «آل» را اهل 


۳۴ هود: 2۸۱ ۲ - اققمر:‎ ٩ 

















اتصال وصیّت از آدم لا fod‏ 


ا ألا الال ن ال ال و 





E 
تصغیر اهل «أیل» گوید و چون پڈرف «هاء ر اک ثقیل است آن را اسقاط کرده‎ 
و «آل» گفته است و ممنی آلأهرکمی انغاندان انسان است که به او بر‎ 
سپس کلمۀ آل به عو استعار هک رام رامال شده است و به هر کس که‎ 
در دین خود به پیامبر ق رجوع کند «آل» گفته شده است. خدای تعالی‎ 
فرموده است: «آل فرعون را در عذاب سخق در آورید» و دلیل آنکه در قط‎ 
فرعون مقصود از پیروان او «آل» او می‌باشد این است که خدای تعالی او را به‎ 
واسطة کفر عذاب می‌کند و نه به واسطة تسّب, پس روا نیست که مقصود از‎ 
«اذخلوا آل فرعون» اهل بیت او باند و چون شخصی بگوید: «آل الجل»‎ 
مقصود همان اهل بیت اوست, مگر آنکه دلیلی وجود داشته باشد که آن به نحو‎ 
استعاره استعیال شده است, همچنانکه خدای تعالی در تعبیر «أدخلوا آل فرعون»‎ 
در معنای استعاری استعیال فرموده است و از امام صادق لا روایت شده است‎ 
که مقصود از آل فرعون در این آیه دختر اوست.‎ 





۱ غافر: ۶ ۷ -ق بعض لسغ :99 بنیه . 





۳۵۶ 







E TEESE? 
واه اف رین‎ 
۳ بل فد الج ال د ونل‎ 


AR NEE‏ ا آیا 
فیپنی که عرب به عجم «أهلا گید گرچه راهم رونت( 





سای فرزندان مأل ی گید ار جایز بود که ساب رشان وس 
نسب اهل رسول اکرم تیا باشند. همة اولاد مُضر و سایر اعراب نيز اهل او 


بودند .ابرا و ی و 








کناب اله د عر a‏ 
گرم پیامیر اکرم 3 خود ان آن را به «اهل پیتی» تفسیر کرده‌اند. و در 
لفت نیز عترت درختی است که بر در سوراخ سومیار می روید هُذلی گوید: 
من به واسطة شش بیت متفرّق که مانند گیاه «عتر» پراکنده می‌روید. 
نمی ترسیدم که برخلاف ایشان قیام کنم . 


۱ -شرح الیت في اسان العرب ۰۵۳۸/۲ 

















اتصال وصیت از آدم ا ۴۵۷ 


و لر و ابر ال 





ایت کرده که گفته است 
«فطر» اصل انسان است و از (ینجاست قول) ان که در قار می‌گویند: مير به 
عترت خود برگشت. یعنی به فطرق که از آن جدا شده بود برگشت. 

پس عترت در اصل مرت ازنیانه‌ان مر است و رسول اکرم مق 
نیز فرموده است: عترت من اهل بیت من است» بنابراین روشن گردید که عغرت 
همان اهل است و اهل عبارت از فرزندان و غهره است و اگر عترت به معنی اهل 





نبود و تا شامل فرزندان مۍ شد و سایر < و ی یس 





۳ ی‎ E 
از او جدا نشود و همچنین در زمر افرادی نبود که اگر به او متمشک شوم هرگز‎ 
گمراه نگردم و در این وصیّت نیز داخل نبود» بنابراین کلام پیامبر اکرم ول‎ 
خاع بود .نه عم و اگرسزاوار باشد که عترت شامل فرزندان باشد عکن است‎ 
شامل بعضی از فرزندان بشود. زیرا در کلام جزی وجود ندارد که دلالت بر‎ 








۱- في بعض التسخ: العتر و المطر 





ات ان فد وجب انا انا في و 





0 
دلیل دیگر بر اینکه عل 1 د در عترت است اين سخن پیامبر 
فرمودء يرا عل المنؤض» و همة اقت 
اسلامی -جز معدودی که به خالفت اعتنا می شود تفای دارند که علن ا 
از حکم خدای تعالی جدا نیست و رسول اکرم ‏ در وقت وفاتش کی را 
جانشی خود نساخته است که به کتاب خدا دائاتر از او باشد و امام حسن و امام 
حسین فاا را از خلفای خود قرار داده است, آیا در امت کسی هست که بگوید 
آن دو داناتر از على 3 به کتاب خدا بودند؟ آیا آن دو حقایق را از او اخذ 
ARE‏ و پیامبر اکرم که فرمود: 









MT EN 
اگر بگویند مقصود حسنین للم هستند واجب می گردد که هنگام وفات پیامبر‎ 
اکرم آنان داناتر از پدرشان باشند و هیچ شخصی از امّت چنین سخن نگفته است.‎ 





اتصال وصیّت از آدم ا ۳۵۹ 





TET‏ و سر و و 
همۀ اوقات, باید ملزم شود که متصود از عقرب هم افراد خاضی هسنند. نه هرذ 
اولاد. زیرا آن وقت خامّی که خالف مادعا می‌کند بهتر از آنچه که ما می گو ئم 








نیست» بناچار مقصود بیامبز ازخلاقت قرآن و عترشا یا عام است و شامل هرذ 
اعصار و ازمان می شود و یا خاصض. و اگر مقصود عام است پس باید شامل آن 
عصری که عل بن ابی طالب قیام به امامت کرد نم بشود. مگر آنکه کسی بگوید 
او سم کرد و در حضمر او کسانی از فرزندانش بودند که از او اعلم بودند و این 
سخن را هیچ مسلانی نی گوید و هیچ مؤمنی آن را بر رسول خدا إل روا 
نمی داند 











الوض» در این باب آن است که تابت کنیم امر حجتہای ای 8# تا روز 
قيامت متصل و مداوم است و قرآن از حیت از اه که همواره همراه آن باشد 
خال نیست و آنھا همان عترت غل هت که حکم آن را تا روز قیامت 
ی را 2 
همچنین است این سخن آن حضرت که ام 















f 


N E 
- ا‎ 





تم إل 
E‏ است و یا پنهان و مستور تا حجٌتهای خدای تعالی و 
بینا تش باطل نشود 

و پیامبر اکرم ب در حدیت زیرین تبیین فرموده اند که عترفی که مقرون 
به کتاب خدای تعالی است چه کسانی هستند. امام صادق از پدران بزرگوارشان 
از رسول اکرم صَلّوات الله علیهم اجمعین روایت کند که فرمودند: «من در میان شم 
دو شیء نفیس را جانشین می‌سازم کتاب خدا و عترتم که اهل بیت من می باشند 
و آن دو از یکدیگر جدا نشوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. مانند این دو 
انگشت -و دو انگشت بای خود را به یکدیگر نضم فرمودند -جایرین عبداله 
انصاری برخاست و گفت: یا رسول اله عترت شما چه کسافی هستند؟ فرمود: 











عل و حسن و حسین و امامان از فرزندان حسین تا روز قیامت». 
ابوالجّاس لب گوید ابن احرایی گفته است: عترت عبارت از قطعه های 








اتصال وصیّت از آدم ا ۳۶۱ 





عتلبللیل و الد کثرل: اَل ِن عة الب قال: و تطهی‌ها 











اه و وجل دی ین صلب 
فاطتة له ار مر َو . تال نفلب 
آی یکر ن اتقو ن ره سول افو 


بزرگ مشک نافه است و در تصغ آ ۳ 
آب دهان شیر ین و گواراست "ترآ آلزء«عتر» می گویند: و عقرت 
درختی است که بر در لان سوسمار می روید -گیان می کم که مقصودش لانة کفتار 
باشد. زیرالاة سومیار را دمکن» و لانةکفتار را «زجاره می‌گویند - سپس 
می گوید: وقتی سوسیار از لانه اش بیرون می آید خود را به آن در 





عترت فرزندان شخص و ۲ ب 
از فرزندان علنَ و فاطمه طبه هستند عترت او گویند. تعلب گوید: به 
ابن الاعراییگفتم معنای سخن ابوبکر در سقیفه چیست که گفته است: «ما عقرت 
رسول خدا هستیم» گوید : مقصود او این است که ما از شهر و و حریم اوئيم و 
عترت محمد لا حاله فرزندان فاطمه و هستند و دلیل آن بازگرداندن 
اپربکر و فرستادن علی 3 با سور براءت است و پیامبر اکرم اا فرمودند: 














«فرمان رسیده است که آن را,خود و با فري که از من است ابلاغ کند» و سوره 
را از ابویکر گرفت و آن را بعلن -نه غیر آو ٤داد‏ و اگر ابوبکر بر حشب نسب از 
عترت او بود. و تفسیر ابن اعرا که آن رآبه هشهری تفسیر کر ده است صحبح 
نباشد, محال بود که سوره راز اوایگیدو راب ی ب بسپارد 

و گفته اند که عترت صخر: بزرگی است که سوسیار نزد آن لائه می سازد و در 
آن مأوی می‌کند و این به واسطه کمی هدایت اوست که لانة خود را از آن صخره 
مییابد. و گفته‌اند که عقرت ريشة درخت بریده شده است و از اصول و 
ریشه‌های آن می روید و عقرت در غیر این معانی قول پیامیر ولوق است که 
فرموده «لا فرعة و لا عتيرة» و اصمعی در شرج آن گوید : در زمان جاهلیت 
شخص برای گوسفندانش نذر می کرد که اگر آنها به صد رأس برسد, «رجییه» و 
«عتاثر» خود را برای آنها قربانی کند و گاهی آن شخص به گوسفندانش بخل 
می ورزید و آهو صید می‌کرد و آن را نزد خدایان و برای گوسفندانش قربانی 
می کرد تا به نذرش عمل کرده باشد. حارت حلّزه یشکری می‌گوید: 

آنچه شما طلب می کنید اعتراض باطل و ستم است و نباید ما را به واسطة گناه 
دیگران مؤاخذه کنید. همچنانکه به عوض گوسفند آهو قربانی می 














اتصال وصیت از آدم ا ۶۳ 





تج 


E AT eT 
گوسفند قربانی می‌کنند.‎ 
و اَی می‌گوید: تیهام رباد بوبه مق درخت کوچکی که شیر‎ 
بسیار دارد و در نواحی تهامه می روید و به معنی ذکر نیز آمده است, می گویند:‎ 
عتر یمقر عتراً بعنی نعوظ کرد. و ریاشی می گوید: از‎ 








از اصمعی از معنی عقرت 
پرسیدم, او گفت: گیاهی است مثل «مرزن جوش» که به طور پراکنده می روید. 

مصّف این کتاب شیخ صدوق - علیه الرحمه - می گوید: ترت علي بن - 
ابی طالب و ذريّة او از نسل فاطمه ته و شلالة پیامبر هستند که خدای تعالی بر 
زبان پیامبرش تیه به امامت ایشان تصریع فرموده است و آنان دوازده تن 
هستند و اول ایشان علي بن بی طالب و آخرینشان مهدی -صلوات ال علهم 
اجمعین -است و این با آنچه که عرب در معنای عترت استعیال کرده مطابق است. 
و آن از این رو است که اغته ل در میان هم بنی هاشم و هم فرزندان ابوطالب 
مانند قطعه های بزرگ مشک نافه هستند. و علومشان نزد اهل عقل و حکلت 
شیرین و گواراست, و آنها شجره‌ای هستند که رسول اکرم 9 ریشة آن و 











این صم و غزوتیم. لیر ی 





ری مکی کررزندان او شاخه‌های کوچک آن و 
آن)درفت است و آنان اصول اسلام به 





EEE 
نز آن لانه می سازد و به بطم مایت یافته ودر ان خود مأوی می‌کند و‎ 
ایشان ريشة درخت بریده شده هستند. زیر حل ابتلاء و ظلم و جفا واقع شدند و‎ 
قطع گردیدند و با ایشان مواصله نشد و از اصل و ريشة خود رویدند و فطع‎ 
قاطعان و ادبار مُدبران به آنان زیان نرسانید» زیرا از جانب خدای تعالی و بر‎ 
زبان پیامبر اکرم منصوص به امامت بودند.‎ 
دیگر از معانی ترت آن است که آنان ستم‎ 
نکرده بودند و گناهی که مرتکب نشده بودند مؤا‎ 
است. و آنان سرچشمه‌های علمند براساس آن معناي عترت که شجر: دارای‎ 
شیر بسیار باشد و آنها مردان مرد بودند و نه اناث بر طبق معنای ذکر که برای‎ 
عترت گفته اند و ایشان لشکر خدای تعالی و حزب او هستند براساس معنای‎ 
قول اصمعی که گفته است عترت عبارت از «باد» است. پیامبر اکرم در حدینی که‎ 
از او نقل شده فرموده‌اند: بأد لشکر خدای بزرگ است و باد بر قومی عذاب و بر‎ 


دیدگانی بودند که به چرمی که 





شدند و منافع 
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E 





رمق برای مؤمنان TS‏ نیفزاید. و نیز فرموده.است؛ و 
هنگامی که سوره‌ای نازل شود. پاره‌ای از ایشان می‌گویند این سوره ایانٍ 
کدامیک از شا را افزود؟ اما آنان که مومنند اهانشان افزوده شده و شادمانند. اما 
کسان که در قلوبشان مرض است پلیدی بر پلیدیشان بیفزاید و در حالت کفر 
بیرند. اما براساس معنایی که می گوید عقرت گیاهی است مانند مرزن جوش که 
پراکنده می‌روید. آری آنان صاحب مشاهد متفرّقه و بیوت بعیده و برکاتشان در 





شرق و غرب عالم پراکنده شده است 
اا دبا ذره ر 
اعقاب ون 





تأویل ذریّات اگر با «الف» باشد معنایش 





۱-السراه: ۸۳ ۲ - الربة. ۱۲۲و ۱۲۵ ۳ - الفرتان: ۷۴ 









است. ولی آیه‌ای که در سورة دي 
همچنین قول خدای تعالی: دک آذ 
RO NT‏ ی 
چنانکه ابو عمرو و اهل مدیئه چنین خوآندء اند اقا زید ب ٤‏ 
نذا عنم اب اجان در ی 1 
گفته است: آنها اولاد کسانی هستند که موسی برای آنها میعوت گردید و 
پدرانشان مرده بودند, فراء می‌گوید: آنا را ذریّه امیدند» زیرا پدرانشان قبطی 
و مادرانشان از بنی اسرائیل بودند. می‌گوید: آن مانند این است که اولاد 
ایرنیانی را که به ین رفته و با زنان ینی ازدواج کردند «الابناء» می گویند: زیرا 
مادرانشان از نواد پدرانشان نیستند. ابوعبیده گوید: مقصود قراء این است که آن 











مؤمنین به موسی را با وجود آنکه رجال مذکوری بودند از این جهت ذریه 
گفته اند و ذریّه مرد به این معنی گویا از این جهت است که از او بهرون پیامده اند و 
پدرشان از طایفة دیگری است و این معنی از ريشة «ذروَت» و یا «رَیث» است 

و آن مهموز نیست, ابوعبیده گوید: اصلٍ آن موز است. اما عرب چنانکه 
روش اوست هزه را ساقط کرده و از «دْرء اه اه است. چنانکه خدای 





:ا ۲ - الاتعام: ۱۳۲ ۳- الاسراه: ۴ 





اتمال وصیت از آدم ا ۴۳۶۷ 





» کرد و آفرید او قول خدائ.تطالی که فرمود؛ «يذروْکم» به این 
معنی است که آنا را آفرید: پس در مرد عبارت از خلق خدای تعالی است که 
از او و از نسلش آفریده شده کسای کد که خدآی تعالی از لب او ایجاد 
فرموده است. 

و معنی سلاله برگزیده و خالص از هر چیزی است؛ می گویند لاله و 
در حدیث است که پیامبر اکرم فرمود: خدایا به عبدالرحمن از سّلیل بهشت 
بنوشان, و می‌گویند: سل عبارت از شراب صافی بهشت است و آنرا سلیل 
می گویند زیرا کشیده شده و بیرون آمده تا خالص گردیده است و آن فعیل به 
معنی مفعول است و در تفسیر این سخن خدای تمالی که «و قد 
لا ین طینٍ» گفته اند معنی آن خالص خاک زمین است, و سلاله به 
می‌گویند و سل من امه یعنی از مادرش بیرون کشیده شد. و هند دختر اسهاء که 
زن حجٌاج بن بوسف تق بود گوید: 











۱- لاعراف: ۱۷۹ ۲- الشوری: ۱۰ 
۳- الزینون: ۱۲ 








۲۲ ج ۱ یاپ‎ FA 


فا ما قم ال 






هند فرزند اسباني عرب است و از سُلالة اسبانی است که استران بر روی آنہا 
رفته‌اند. 

و اگر اسبی گرامی بزاید که رین است و اگر فرزندش دو رگه باشد 
جة عمل فخل است و اسب مائرپقصیری نیست. 
جف جثایت فحل است» و سلیل به معن 
منتوج و سلیله به معنی ترجه است. و گویا منظور از آن نتایچ خالص و صاف 
باشد. 





پس آ 





و در روایتی آمده استاکهتآنن 





و به حسن و حسین و امه پس از آنها نوات ار عم ین «سلالة- 
رسول اثّه» می‌گویند. زیرا آنان برگزیدگان خالص و صافی از فرزندان اویند. 
ینمی عترت و یه لاله در زبان عرب است. و از خدای ای 





توفیق در همذ امور صواب را به واسطة رتش خواستارم 











شرح الابیات فی لان العرب ۳۳۹/۱۱ ر ۰۲۸۱/۹ 





نص خدای تعالی بر قائم ا ۶۹ 


باب 4۲۳ 
(١‏ نص اته بار و تما على لقانم ج وآ 
»ان عفر ين اب 2 ) « 
دم 








باب ,۲۳ 
خدای تعالی بر قانم ا 
و اينکه او درازدهمین امام است 

ابن عباس از رسول خدا م روایت کند که فرمود: چون در معراج 
مرا به نزد پروردگارم جل جلاله بردند ندا آمد: ای محتد! گفتم: ليك ای 
پروردگار عظمت ليك ! و خدای تعالی به من وحی فرمود: ای محقد! ملاعل در 
چه چیز منازعه می‌کنند؟ گفتم: پروردگارا مرا علمی نیست, فرمود: ای محقد! 
چرا از آدمیان وزير و برادر و وص پس از خودت را بر نگزیدی؟ گفتم: ای 
چه کی را انتخاب کنم؟ تو برام برگزین, خدای تعالی وحی کرد که ای محتد! 
من از میان آدمیان علي بن ابی طالب را برایت انتخاب کردم گفتم: پروردگارا! 
پسر عم را؟ فرمود: ای حتد! علي وارت تو و وارثِ علم پس از تو و پرچمدار 


توست و پرچم جمد در روز قيامت به دست اوست و صاحب حوض توست و از 























ندي ازئغ يا مق رات . و سل أغطان. فقت : إي اتخ ی ین بفدي على ولاب 
مؤمنان امت تو هر کس بر آن‌آوارد شوذایه قیست او سيراب خواهد شد. سپس 
خدای تعالی وحی فرمود: ای عئد! من سوگند خورده ام سوگندی حق که دشمن 
تو و دمن اهل بیت و ذرَیّة,طیبین و اهر ین تو از آن حوض ننوشد , به راستی 

می گو مم : ای محقد | همة اودا بے سو کو ند مگر کسانی از خلقم که 
از آن ایا کنند گفت : خدای من آیا کسی هست که از داخل شدن به بهشت ایا 
داشته باشد؟ خدای تعالی وحی کرد که آری, گفتم: چگونه ایا می‌کند؟ وحی 
فرمود: ای محمد تو را از میان خلقم برگزیدم و وص پس از تو راانتخاب کردم 
و او را برای تو مانند هارون برای موسی قرار دادم جز آنکه پس از تو پیامبری 
تست و عبت او را در قلب تو افکندم و او را پدر فرزندانت قرار دادم» پس بعد 





از تو حق او بر امّت تو مانند حقّ تو برایشان در حیات توست و هر کس حق او 
را انکار کند حيّ تو را انکار کرده است. و هر که از ولایت او سرب 
ولایت تو سرباز زده است» و هر که از ولایت تو ایا کند از داخل شدن به بهشت 
اپا کرده است. من به شکرانة نستی که ارزانیم فرموده بود برای خدای تعالی به 
سجده افتادم که ناگاه منادی ندا کرد که ای محمد ؛ سر بردار و درخواست کن تا به 
تو عطا کنم. گفتم: خدای من امعم را پس از من بر ولایت عل بن ابی طالب 


ند از 











من الضلالة. ر 





گرد آور تا همگی در روز قیامت در حوض کوثر بر من وارد شوند. خدای تعالی 
وحی فرمود: ای حتد! من پیش ازا آنکه نم را پافرينم در میانشان حکم 
کردم و حکنم دربارة آنا در گذشته است, هر که را بخواهم بدان هلاک کنم و 
هر که را بخواهم بدان هدایت نام می ېکین ا علمت را بدو دادم و او را وزیر 
و جانشین بس از تو بر اهل و امښتقراږ دادم,به خاظر قصد خود که هر که او را 
دوست بدارد به بهشت در آورم. و مب و دشمن و منکر ولایت او را پس از تو 
به بشت داخل فی‌سازم. پس کسی که بلض او را داشته باشد بنضی تو را 
داراست و کسی که بُفض تو را داشته باشد بغض مرا داراست. و کسی که او را 
دشن بدارد تو را دمن داشته است و کسی که با تو دشمنی کند با من دشمنی کرده 
است و کسی که او را دوست بدارد تو را دوست داشته است و کسی که تو را 
دوست داشته باشد مرا دوست داشته است, و این فضیلت را برای او قرار دادم و 
نیز عطا کردم که از صلب او یازده مهدی خارج سازم که هم آنها از ی 
تو از فرزندان بکر بتول خواهد بود. و آخرین‌ایشان کی است که عیسی‌بن- 
مریم پشت سر او نماز می خواند. و زمین را از عدل آکنده سازد همچنانکه از ظلم 
و جور پر شده باشد. به واسطة او جات می دهم و از هلاکت باز مي‌دارم و 
هدایت می‌کنم و از ضلالت جلوگیری می‌کنم و به واسطة او کوران را پینا و 


بر 

















باران را شفا ( EEE NE‏ 
تعالی وحی فرمود: آنگاه که عم برداشته شود و جهل آشکار گردد, قاریان 
فراوان شوند و عمل به قرا اند کر كود ورکشتارفراوان گردد و فقهای هادی 
اندک و هی گمراهی و خائنان و شعراء افزون شوند و امت تو قبورشان را 
مسجد کنند. قرآنها زبور و مساجد زینت شود و جور و فساد افزون گردد و 
منگر آشکار شده و ّتت بدان فرمان دهند و از معروف باز دارند و مردان به 
مردان اکتفا کنند و زنان با زنان درآمیزند و امیران کافر شوند و اولیای آنها فاجر 
و یارانشان ظالم و اندیشمندان ن آنها فاسق گردند در این هنگام سه خُسوف واقع 
گردد. خسوق در مشرق و خُسوفی در مغرب و ُسوفی در جزیرة العرب و بصره 
به دست یکی از ری تو ویران گردد و زنگیان از وی پیروی کنند و یکی از 
فرزندان حسین بن علي قیام کند و ذجَال از مشرق و از سیستان خروج گند و 
سفیانی ظاهر شود. گفتم: خدای من! پس از من این فتنه‌ها کی واقع شود؟ 
خدای تعالی به من وحی فرمود و مرا از فتنة بنی اميّه و فتنة فرزندان عموم و 
آنچه هست و تا روز قیامت خواهد بود آگاه کرد و من نیز آنگاه که به زمین آمدم 











نص خدای تعالی بر ائم ا ۳۷۳ 





آنها را به پسر عموم وصیّت کردم و ادای رسالت نودم و خدا را 
می گویم چنانکه پیامبران"و چم که قبل اسن رکه و هر خلوق که تا روز 
قیامت است او را ساس می گوید. 

۲ -امیرالزمنین عل ا از رسول خدا روایت کند که فرمود: چون 
مرا به آسمانها بردند. خدابم به من وحی کرد که ای محځد! من بر زمین نظری 
افکندم و تو را از آن میان برگزیدم و تو را پیامبر ساختم و از اسم خود برای تو 
اسمی برگرفتم که من حمود و تو حمدی! سیس دوم بار بر زمین نظری افکندم و از 
آن میان علن را برگزیدم و او را وصی و خلیفه تو قرار دادم و همسم دختر و پدر 
فرزندانت ساختم و برای او ای از سا خود برگرفع که من علي آل هستم و او 
علي است و فاطمه و حسن و حسین را از نور تا دو تن آفریدم, سپس ولایت 
ایشان را بر ملانکه عرضه داشتم و کسی که آن را پذیرفت نزد من از مقزبین 
کی E‏ 
که پوسیده گردد و در ال که منکر ولایت ایشان است به نزد من آید اور در 














و 
۳ 
1 حدتنا مد 








تال ات نوخ وا وه عَنْ جا 
تیف جابر بن عبدافه اکٌصارییشول: تا رل اه رل 





بهشت خود جای نمی دهم و تحت سای عرشم در نپاورم. ای محمد! آیا دوست 
می داری که ابشان را بیی 4 نع اد یی پر ورد گار ہن 
سرم را بلند کردم و بناگاه انوار علي و فاطمه و حسن و حسین و علي بن آلمسین و 
محمد بن على و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علي بن موسی و محمد بن علي و 
علي بن مد و حسن بن علي و محمد بن لسن را ديدم و قائم در وسط انان مانند 
ستاره‌ای درخشان بود. گفتم: پروردگارا آنان چه کسانی هستند؟ فرمود: آنان 
انه هستند و این قانم کسی است که حلال مرا حلال و حرام مرا حرام می‌کند و به 
توسّط او از دشنانم اتقام خواهم گرفت و او راحت دوستان من است و او کسی 
است که دل شیعیانت را از ظالان و منکران و کافران شفا می دهد و لات وعُرّی 
را با طراوت بیرون می آورد و آنها را آتش می زند و فتن مردم به آن دو در آن 
روز از فتئۀ جل و سامری سخت تر است. 

E ۳‏ ز جایر ین عبداهانصاری شتیدم که می گفت: 
وقتی که خدای تعالی بر پیامبرش این آیه را فرو فرستاد که «یا یا لین آعنوا 




















نص خدای تعالی بر قائم 4 ۴۷۵ 





ی ور تلآ له کم : يا رسول اله! خدا و 
رسولش را شناخته‌ایم» پس اورزص به خدارند طاعت آنها را مرون به 
طاعت خود کرده جه کسان اهیتنه؟ و :ایجابرآنها جانشینان من و اد 
مسلمین پس از من هستند. اول ایشان علي بن ابی طالب است و بعد از او حسن و 
حسین و علي بن احسین و محمد بن علي -که در تورات به باقر معروف است و تو 
ای جابر او را می‌بینی و آنگاه که او را دیدار کردی سلام مرا به او برسان -و پس 
از او جعفر بن مد صادق و موسی بن جعفر و علي بن موسی و محمد بن علي و علي 
ابن محمد و حسن بن عل و پس از او همتام و هم كني من حجًّة اله در زمینش و 
بقیة الله در بین عبادش, فرزند حسن بن علي اه مسلمین خواهند بود. او کسی 
است که خدای تعالی مشرق و مغرب زمین را به دست او بگشاید, او کسی است 
که از شیعیان و اولیاتش غایب شود, غیبتی که بر عقیدۀ به امامت او باق غاند مگر 
کسی که خداوند قلبش را به ایان امتحان کرده است. جابر گوید: گفتم: یا 
رسول ال ؟ آیا در غیبت او برای شیعیانش انتفاعی هست؟ فرمود: آری, ق 
O O E RO E‏ 











دوران غیبتش منتفع می شون اهانند انتفاع ګر دم از خورشیدی که در پس ابر 
است» ای جابر! این سر مکنوان خداوند وکلم خزون اوست. آن را از غیر اهلش 
بپوشان. 

جابر بن یزید گو ید + ارغان انار یی امام سجاد ي وارد شد و 
هنگامی که با او مشغول گفتگو بود ناگهان حضعرت باقر با گیسوان آراسته از نزد 
نساء آن حضرت بیرون آمد در حالی که پسر بچّه ای بیش نبود. چون جابر او را 
شناخت لرزه بر اندامش افتاد و مو بر تنش راست شد و اندکی بدو نگریست» 
سپس گفت: ای یسم پیش با و او پیش آمد, سپس گفت: برو و او رقت ر جابر 
گفت: به خداي کمبه سوگند که ثمائل رسول اف ول را داراست» سپس 
برخاست و نزدپک وی رفت و گفت: ای پسر! نامت چیست! و او گفت حتد. 
پرسید: فرزند که هستی؟ گفت: فرزند علي بن المحسین. گفت: فدایت شوم پس 
تو همان باقری؟ گفت: آری» سپس آن حضرت گفت: آنچه را که رسول خدا به 
تو سپرده است به من برسان, جابر گفت: ای مولای من! ا 
من بشارت دادند که زنده می مان تا شما را ملاقات کنم و به من فرمودند آنگاه که 
او را ملاقات کردی سلام مرا بدو برسان» پس ای مولای من! رسول خدا به غا 











نمی خدای تعالی ۹ ۳۷۷ 








سلام رسانیدند امام باق فرمود: تا آعغان و زمین بر پاست بر رسول خدا 
سلام باد و بر تو ای جابر که آن سلام را رسائیدی سلام باد؛ و بعد از آن جابر به 
نزد او رفت و آمد می کرد و از او می آموخت, یک روز امام باقر از وی چیزی 
پرسید. جابر گفت: به خدا سوگند که من خود را در ی رسول الله داخل می کم 
که او به من خبر داده است که شما انم هدی از اهل بیت او بعد از او می باشید در 
کوچکی حکم ین مردم و در بزرگی علیم ترین آنهائید و فرمود: به ایشان 
چیزی تعلیم ندهید که آنها اعلم از شا هستند. امام فرمود: جدّم 
رسول خدا راست گفته است و من در آنچه که پرسیدم از تو دائاترم, حکلت را 
در کودکی به ما داده‌اند و هم آ نها از فضل و رحمت خداوند بر ما اهل‌الییت 


است. 
-امام رضا از پدران بزرگوارشان از امیرالومنین از رسول اکرم لا 
اله عم اجمعین روایت کند که فرمود: خداوند خلق که بهتر از من باشد و نزد او 

















ج ۱ -باب ۲۳ 





لآ ثيل ؟ قان :يا عل إن اق 
EE‏ و قصلي على جَيع لین 
ن وال بغدي لَك باعل لد 





ملق الان عفر 
ا عل لوقون و أله مه دق فا 





گرامي تر از من باشد نیافرییا؛ است. کي 8 گوید به پیامبر اکرم گفتم: ای 
رسول خدا تو بهتری یا جبر ثیل؟ فر مودای عل ! خدای تعالی انبیاء مرسلین را 
بر ملائکة برترۍ دادو مرا بر جمیع انبیاء وررسولان ف بخشید و پس 
از من ای عل ! برتری از آن کی و ماما یاز وشت و فرشتگان خادمین ما و 
دوستداران ما هستند. ای عل ! کسانی که عرش را حمل می‌کنند و کسانی که 
اطراف آنند به واسطة ولایت ما حمد پروردگارشان را به جا می آورند و برای 
مؤمنان استنفار می‌کنند. ای عل ! اگر ما نبودعم خداوند آدم و وا و جَنّت و نار 
و آسمان و زمین را نمی آفرید و چگونه افضل از ملائکه نباشیم در حالی که در 
توحید و معرفت پروردگارسان و تسبیح و تقدیس و تبلیل او بر آنها یبقت 
گرفته ایم زیر! ارواح ما خستین مخلوقات خدای تعالی است و او ما را به توحید 
ی ما را در حای 











که نور واحدی بود مشاهده نمودند. امور ما را بزرگ شمردند. ما تسبیح او را 
گفتیم تا ملانکه بدانند که ما خلق هستم تم آفریده شده و او از صفات ما مره است. 
بعد از آن ملائکه نیز تسبیح او را گفتند و او را از صفات ما تفزیه کردند. و چون 
بزرگی شأن ما را مشاهده کردند تهلیل گفتیم تا ملائکه بداند که هیچ معبودی جز 








نص خدای تعالی بر قائم لج ۳۷۹ 





0 لار إا فت 











َه و لآم إراماً و طاعَة نا في له 
درا لادم كلهم ون 

تم وه لخدایانی که با او و یا در کنار او 
یباهو یر 


ازاج او عظم ست و چون غزّت وق که اا ای ا داده است 
مشاهده کردند؛ گفتم: «لا حول و لا » تا ملائکه بدنند که 
هیچ قدرت و قوتق جز به واسطذ خدانیست و ملانکه افتند: لا حول و لا قوة ال 
باثّه: و چون مشاهده کردند آن نعمتی را که خدا بر ما ارزانی داشته و طاعت ما را 
واجب شمرده است گفتم تا ملائکه بدانند خداوند به واسطه اتی که بر 
ما ارزانی داشنه است حقوق دارد و ملائکه 
معرفت خدای تعالی و تسبح ِ 

سپس خدای تعالی آدم غ را آفرید و ما را در لب او نهاد و به ملانکه 
فرمان داد که به خاطر تعظم و اکرام ما بدو سجده کنند سجد؛ آنبا برای خدای 
تعالی عبودیّت و بندگی و برای آدم اکرام و طاعت بود. زیرا ما در صلب او 
بودم. یس چگونه ما افضل از ملاتکه نباشم در حالیکه هم آنها به آدم سجده 


کرد 
کردند 















ا لست گفۃ: 
گفت: آری, زیرا خدای تعالي پراش رآ و عل ا منصوص تو را بر همۀ ملائکه 
برتری داده است , من پیش اپستادم وبا یشان غاز خواندم و هیچ فخری هم 
نیست و چون به حجابهای نور رسیدیم. جبر تیل عه گفت: ای محمد ! پیش برو 
و از من باز ایستاد. گفتم: ای جبر ثیل! آیا در مثل این موضع از من مفارقت 
می‌کنی؟ گفت: ای حمد! این نهایت عدن است که خدای تعالی برای من مقزر 
فرموده است و اگر از آن درگذرم به واسطه تجاوز از حدودی که پروردگارم 
باهابم خواهد سوخت و در نوری افکنده شدم افکنده شدنی تا 
دنا که خدای تال از ملکو تش اراده فرموده بود رسیدم و ند رسی؛ ای قد! 














من پروردگار تم مرا پرستش کن و بر من توگل ناء تو ور من در مان بندگان 
من و فرستاد؛ من به سوی خلقم و حجّت من در بین مردمأنی, پشت من برای 
کسی است که از تو پروی کند و آتش من برای کسی است که با تو خالفت کند. و 


۱ - قال في النهاية: قیه: مدل اهل بین مثل سفبنة توح من تخلّف عنا رٌخ به فی انار اى تفع وژمی 








نص خدای تعالی بر قانم نز ۴۸۱ 






۳ a 
و لاذللَنٌ لَه رقاب‎ 
۳7 ۳ 


ئه بجندي. و لاله بلايکي حق یفن 
و که و ان لام زان 





کرامتم را برای اوصیای تو لازم گرداندم تیم را برای شیعیان تو مقرر داشتم » 
گفتم: پروردگارا! اوصیای من چه کسانی هلت ؟ ندا رسید ای مد ! اوصیای 
تو بر ساق عرش نوشته شده است و من در حالیکه در مقابل پروردگارم بودم - 
به ساق عرش نگريستم و دوازه تور هوانوژی سطری سبز بود که نام 
هر یک از آوجیای من بر آن نوشته شده بود, اول ایشان عل بن ابی طالب و آخر 
1 پروردگارا! یا آنها اوصیای پس از من هستند؟ ندا 
آمد که ای محتد! آنا اولیا و دوستان و برگزیدگان و حجتهای من بر خلایق پس 
از تو هستند و آنها اوصیا و خلفای تو و بہترین خلق من پس از تو می باشند» به 
عزّت و جلام سوگند که به واسطة ایشان دی را چیره و کلمه ام رابلند می مایم و 
توشط آخرین آنها زمین راز دشمنام پاک می‌گردانم و مشرق و مغرب زمین را 
به قلیک او در می آورم و باد را مسر او می‌کنم و گردنکشان سخت را رام او 
می سازم و | و رایرتردیان ترق بالا می‌برم و با لشکریان خود یاریش می کنم و 
با فرشتگام به او مدد می‌رسائم تا آنکه دعوتم را آشکار کند و مردمان را پر 
توحیدم گرد آورد. سپس لکش را تداوم بخشم و روزگار را در اختیار اولیای 
خود قرار دهم تا روز قیامت فرا رسد. 

















في ال على الم ) « 
و لاه 8 ) ه 
تفه -قال: حَدنّي علي 











RE‏ آي اقايم. 


او الذي ن توا لیر 
ققد ائ عل انو الب و من أف الاش 
تیه 
لول لا تیا 


ب العالمين و العلا عل 


روایات پیامبر اکرم قق در نص بر قاثم ل 
واینکه او دوازدهمین امام است 
۱ -عبدالحمن بن سمه گوید: رسول خدا ی فرمود: کسانی که در دین 





خدا محادله و ستوز می‌کنند بر ان هفتاد پیامبر لعنت شده‌اند و کسی که در آیات 
خدا بجحادله کند کافر شده است. خدای تعالی فرمود: «تنهاکافران در آیات ای 
جادله می‌کنند و گردش آنها در شهرها تو را نفریید»؛ و کسی که قرآن را به ری 
خود تفسير کند بر خدا دروغ بسته است؛ و هرکس بدون داشتن علم و آگاهی 
فتوا دهد ملائکة آسيانها و زمین او را لعنت می‌کنند؛ و هر بدعتی گمراهی است و 


1 الزمن: ۴ 





روایات پیا فا مان 






خدا! راه جات را به من بنا» فرملود: ای تفه هراگاه هواهای نفسانی ختلف شد و 
آراء و عقاید منفرّق گردید, بر ود کهترا: عل بن ی طالب بای که او امام 
امت و خليفة من بر ایشان اسبت و آو فارژوق ات كوم واسطة او بین حق و باطل 
موز می دهند. هر کس از او پپرسد پاسخش را دهد و کسی که از او هدایت جوید 
هداینش فرماید و کسی که خواستار حقّ باشد آن را نزد او می بابد و کسی که 
هدایت را بجو ید نزد او بدان خواهد رسید؛ و هر که بدو پناه برد اینش سازد و هر 
کس دامن او گیرد نجاتش دهد و هر که از او پیروی کند هدایتش کند. ای پسر 
سره! هر که با او موافقت کند ‏ او را دوست بدارد سالم خواهد بود و هر که با او 
مخالفت کرده و دشمنی ورزد هلاک خواهد شد. ای پسر سمره! عل از من است و 
روح او از روح من و طینت او از طینت من است و او برادر من است و من برادر 
اوم و او شوهر دخترم فاطمه سید؛ بانوان عام از اولین و آ 
مت و دو سیّد جوانا بهشت حسن و حسین وله 
هستند و نہمین آنها قام امّت من است که زمین را پر از عدل و داد نماید همچنانکه 
پر از ظلم و جور شده باشد. 






و آخرین است و دو امام 





از اقّه از فرزندان حسین 








۱ ِ هدن 


ات مغ خوتی ی ای 





E E‏ کی 
بار نظری افکند و عل را برگزید و او را امام گردانید, سپس به من فرمان داد که 
او را برادر و ول و وصیٌ و خلیفة خود سازم. پس علن ازمن است و من از علي » 
و او شوهر دخترم فاطمه و پدر دو سبطم حسن و حسین است» بدانید که خدای 
تعالی مرا و ایشان را حجٌتهای بر بندگانش قرار داده است و از فرزندان حسین 
آمامانی را قرار داده است که به امر من قیام کنند و وصیّت مرا نگهدارند و نهمین 
آنها قم اهل بیتم و مهدی ات است که در شمیل و اقوال و افعال شبیه ترین مردم 
به من است. او پس از غیبتی طولانی و حیرق گمراه کننده ظهور کند و دين 
خدای تعالی را چیره گرداند و به یاری خدا و نصرت ملائکۀ خدا مید باشد» 

زمین را از عدل و داد آکنده سازد همان گوئه که پر از ظلم و جور شده باشد. 
۳ -امام صادق از پدران بزرگوارشان از رسول خدا صلوات الله علیهم 








روایات پیامبراکرم در تض بر تالم ۳۸۵ 





امین روایت کند که فرمود: جهثیل از رب ره جل جلالهبراٍم حدیث کرد که 
فرمود: هر کس بداند که هیچ معبودي جز من نیست و محمد بنده و فرستاد؛ من 
است و عل بن ابی طالب چانشین می الات و انّه‌ای که از فرزندان او هستند 
حجتهای منند» آو را به رمث تخوه به هت اغلام سازم و به عفو خود او را 
از آتشم جات می بخشم و همسایگی خود را برای او مباح می گردائم و کرامتم را 
بر او واجب می‌گردانم و نعمتم را بر او تام ساخته و او را از خاصان و خالصان 
خود قرار می‌دهم. اگر مرا ند کند به او لك می گوعم و اگر مرا بخواند اجابتش 
می‌کنم و اگر از من درخواست کند به او می بخشم و اگر خاموش باشد به او ابدا 
مي‌کنم و اگر بد کند به او رحمت می آورم و اگر از من فرار کند او را می خواثم و 
اگر باز گرده او را می‌پذیرم و اگر در خانه‌ام را یکوبد آن را می‌گشام. و هر 
کس گواهی ندهد که من معبود یکتا هستم یا بدان شهادت دهد اما گواهی ندهد 
که محمد بنده و رسول من است یا بدان شهادت دهد اما گواهی ندهد که عل بن - 
ابی طالب جانشین من است یا بدان شهادت دهد اما گواهی ندهد که امامان از 
فرزندان او حجْتهای من هستند به تحقیق که چنین شخصی نعمت مرا انکار کرده و 
عظمت مرا کو چک نعرده و به آیات و کتابهای من کافر شده است و اگر قصد مرا 








۴۸۶ 








حَجَیث. إن سای عرش وان نادانی ‏ أَقع ۷ 








إن تجاني ‏ 
قاجا عبان ار 








و نت عفر 0 
و 1 
E‏ رم ولا 
TT‏ 
فقذ عصانی, و ص نکر آز کر ردام نکن بی يك اف جل 
کند محجوبش می کنم و اگر از مغ درخوأمتت کید حرومش می سازم و اگر مراندا 
کند ندایش را نمی‌شنوم و اگر را خواند دعایشل را استجابټ فی‌سازم و اگر به 
من امید بنده نا امیدش می گر دانم و این جزآی او از جانب من است و من هرگز 
به بندگانم ستم نی کنم- 

آنگاه جابر بن عبداثه انصاری از جا برخاست و گفت: ای رسول خدا! اة 
از فرزندان علي بن یی طالب چه کسانی هستند؟ فرمود: حسن و حسین سید 
جوانان بهشت» سپس سیّدالعابدین در زمانش علي بن الحسین, سپس محقد بن - 
عل لباق -و تو ای جابر او را درک می کنی و آن هنگام که او را دیدی سلام مرا 
بدو برسان -سپس جعفر بن مت الصادق » سپس موسی بن جعفر الکاظم: سپس 
عل بن موسی الرضاء سپس محمد بن علي الت سپس علي بن حقدا 
حسن بن عل الک . سپس فرزند او قام به حق مهدی امم کسی که او زمین را پر 
از عدل و داد اید همانگونه که ۷ » ای جابر! آنان 

انشیتان و اوصیاء و اولاد و عترت من هنحند. کسی که ایشان را اطاعت کند 
مرا اطاعت کرده است و کسی که از آنان سرپیچی کند مرا سریحمی کرده است و 
کسی که ایشان را یا یکی از آنان را انکار کند مرا انکار کرده است؛ به واسطۂ 





















روایات پیامبراکرم ا در نص بر قالم نا FAY‏ 





ایشان است که خداوند مگر به اذن او و به 

سبب ایشان است که خداوند زمین را حفظ کرده که اهلش را نلر 

-امام صادق از پدرانش از رسول خدا ات اث علیهم اجمعین روایت 

کند که فرمود: پس از من دوازده آمامند که اوّل آنہا عل بن ای طالب و.آخر 

ایشان قانم است آنان جانشینان و اوصیاء و اولیای من و حجّتهای ای بر ائم 

پس از من می‌باشند کسی که مقر به ایشان باشد مؤمن است و کسی که منک 
ایشان باشد کافر است. 

۵ -اصبغ بن باته گوید: روزی علي څا دست حسین ا را گرفته بود و بر 

ما وارد شد و می گفت: روزی رسول دام دست مرا بدینگونه گرفته بود و 

بر مت ما در آمد و می‌گفت: بهترین خلابق و سرور 











ان پس از من این 
است و أو امام هر مسلمانی و مولای هر مؤمن پس از وفات من است. من 











شا ین سا داوم 





TETSU 
مولای هر مزمن پس از وفاتپاشن استاء بازید که به او ستم می شود همچنانکه‎ 
پس از رسول خدا 3246 به مل ستم شد سم از فرزندم حسن؛ بهفرین خلایق‎ 
و سرور ایشان برادرش حسین موم ات گه در سرزمین کربلا کشته می شود ؛‎ 
بدانید که او و اصحابتی رون دام در روز قیامت هستند. و پس از‎ 
حسین له تن از صلب او خلفای خدا در زمین و حجتهای او بر بندگانش و امناء‎ 
او بر وخییش می‌با د که امامت مسلمین و رهبری مژمنین و سروری متقین با‎ 
ایشان است. و نهمین آنان قنم است که خدای تعالی به واس او زمین را نورانی‎ 








می‌کند از آن پس که از ظلمت آکنده باشد. و قسم به خدایی که برادرم حقد را به 
نبوت برانگیخت و مرا به امامت اختصاص داد این مطلب وحی آسمانی است که 
نیل روح الامین جاری شده است و من نزد رسول خدا یل بودم 
که از آن حضرت از امامان پس از او پرستی شد و به سول کننده فرمودند: 





سوگند به آسهانی که صاحب بروج است عدد اه به تعداد بروج است. و قسم به 
پروردگار شبها و روزها و ماهها که عدد امه به تعداد ماههاست. سؤال کننده 





١‏ - في بعض النسخ دو هو امام کل مام و آمیر کل مژمن». 


۲ - فیعض التسخ من رض کرب بآ وان 








روایات پیامبراکرم بح در نص بر قائم اا ۳۸ 








۳ 
طالب. و اد عَوَهُ د لوال ,اه صي ز 





ولب آنجا ی ات و آخرین ایشان مهدی است هر که 
آنان را به ولایت برگزیند مایا شبهابت وهرکه آنان را دشن بدارد مرا 
دشمن داشته است و هر که ایشان را دوست بدارد مرا دوست داشته است و هر که 
کینۀ ایشان را داشته باشد کینۀ مرا به دل گرفته است و هر که آنان را انکار کند مرا 
انکار کرده است و هر که آنان را بشناسد مرا شناخته است. به واسطة ایشان است 
که خدای تعالی دینش را حفظ کرده و بلادش را آباد موده و بندگانش را روزی 
ایشان است که باران از آسیان فرو می‌بارد و برکات زمین را 
بیرون می آورد. آنان برگزیدگان و خلفای من و امه مسلیانان و موالی مومنانند. 

امام رضا از پدران بزرگوارشان از رسول خدا صلوات او علیهم اجمعین 
روایت کند که فرمود: 





می دهد و به سیب 








: هر که دوست دارد که به دین من متمشک شود و پس از 
من در کشتی جات سوار شود باید که به علي بن ابی طالب اقتدا گند و دشمنش را 
دتم بدارد و دوستش را دوست بدارد که او وصیٌ من و جانشین من بر امم در 
حیات و مات من است, و او امام هر مسلیان و امیر هر مؤمن پس از من است 








قول او قول من و امر او امر منوا نی آو تهی من است, و پیرو او پیرو من و یور 
او یاور من و فروگزار او فرواگزار من استٍ. بسپس فرمود: هر که پس از من با 
و ی وس سدع 
علي خالفت کند خداوند مش را ۲ زرا جرام کردم ی جایگاه او را آتش قرار داده 
است و آن بد جایگاهی است. و کسی گه عل را فرو گزارد خداوند او را در 
روزی که بر وی در آید فرو خواهد گذاشت. و هر که علی را نصرت کند خداوند 
او را در روز قیامت نصرت نايد و حجتش را هنگام بازخواست تلقین وی 
فرماید. سپس فرمود: حسن و حسین دو امام امت من پس از پدرشان و سیّد 
جوانان اهل بهشت هستند و مادرشان سرور زنان عالم و پدرشان سرور اوصیاء 
هستند. و از فرزندان حسین نه تن امامند که نہمین آنها قم از فرزندان من است 
طاعت آنان طاعت من و معصیت ایشان معصیت من است. از مُنکرین فضل و 
ضایعکنندگان حرمت او به خدا شکایت می کن و خداوند رین ولل و نامر 
ای عار ام می باشد و تین سم از منکرین ایشان است و عيطم 











۷-امام رضا از پدران بزرگوارشان از رسول خدا لوا اله علهم اجمعین 











اش ل بعل يا 3 رت 


له َس من حبنت لاه ولا والب إلا 


روایت کند که فرمود: من سيد خلوقات خدای تعالی هستم. و من از جبرئیل و 
میکائیل و اسرافیل و حاملان عرش وق که بان و انبیاء و رسولان ای 
برترم و من صاحب شفاعت و حوض شریفم و من و علي دو پدر این امت 
شم » کسی که ما را بشناسد خدای, تعالی را شناخته است و کسی که ما را 
انکار کند خدای تعالی را انکار کرده است و دو سبط این امت و سید جرانان 
بشت یعنی حسن و حسین از فرزندان علي است» و از فرزندان حسین له امام 
خواهد بود که طاعت ایشان طاعت من و معصیت آنها معصیت من است. نهمین 
آنان قام و مهدی ایشان است. 
۸- علي بن حسن سائح گوید: از امام حسن عسکری ا شنیدم که 
می فرمود: پدرم از آباء بزرگوارشان از رسول خدا روایت کند که به عل بن- 
آبی طالب فرمودند: ای علي!تو را دوست نی دارد مگر کسی که ولاد تش پاکیزه 
باشد و بغض تو را در دل نمی‌گیرد مگر کسی که ولادتش ناپاک باشد. و ولایت 
EN‏ 355۳ شام دلب ام 

















۲۶ ج ۱-باب‎ r 


مشغود فقال: یا رول اف قد عَرَفنا علا 






بى. یک مر راچا 


E اک‎ 


اف عَوَرجل وه جَحَدَ واحدأ ی 


a E TT 
برخاست و گفت: ای رسول چلاا! در رما بحیات تو علامت ناپاکي ولادت و‎ 
کافر را به واسطۂ داشتن بفضل علی و دتم اش با او شناختم, علامت کسی که‎ 
ولادتش ناپاک است و کافر پس رها چیست؟ آنگاه که به زبان اظهار اسلام‎ 
- کرده و مکنون باطن خود رام دازه».فربوّ: ای ابن مسعودا عل بن‎ 
ابی طالب پس از من امام شما و جانشین من بر شماست و آنگاه که او در گذرد‎ 
فرزندم حسن امام تما پس از او و جا‎ 
فرزندم حسین امام شما پس از اوست و جانشین‎ 
فرزندان حسین یکی پس از دیگری اذ شم و خلفای ثا بر شا هستند و همین‎ 
آنها قانم امت من است که زمین را از عدل و داد آکنده سازد همچنان که پر از‎ 
جور و ظلم شده باشد. ایشان را دوست می دارد مگر کسی که ولادتش پاکیزه‎ 
باشد و کينة آنا رابه دل نمی گیرد مگر کسی که ولادتش تاپاک باشد. و با ایشان‎ 
موالات نکند مگر مؤمن و معادات نکند مگر کافر. کسی که یکی از آنان را انکار‎ 
کند مرا انکار کرده است و کسی که مرا انکار کند خدا را انکار کرده است و هر‎ 
کس از روی عناد با یکی از ایشان مخالفت ورزد با من خالفت کرده است و کسی‎ 
که با من مخالفت کند با خدای تعالی مخالفت ورزیده است. زیرا طاعت ایشان‎ 


من بر شهاست, و چون درگذرد 





شماست» سپس له تن از 











روایات پیامبراکرم 3# در نص بر قائم ا ۳۹۳ 


ات طاعی ,و طأی طاعةٌ اه . و يتم عفصیی 


لک و خجات [و رانك ) و یا 
زک عقامي هذا ما ان ارقو کم 





مس دی ناس ساب 
من معصیت خدای تعالی اشآ ی ابی می اسباذلاکه در نفس تو در آنچه 
می گویم داشته باشد که کافر خواهی شد, به عرّت پروردگارم سوگند که 
من دریارة عل و امامان از فرزندان او سخنی به گزاف و از روی هواي تفس 
نمی گویم. سپس در حالی که دستهایش را به طرف آسیان بلند کرده بود فرمود: 
خدایا خلفا و اه پس از من را دوست بدار و دشمنان ایشان را دشن بدار و 








یارانشان را نصمرت فرما و خاذلان آنان را خوار بدار و زمین را از قامی از 
ایشان که حجّت توست خالی مگذار که یا آشکار است و یا پنهان و مستور تا 
دین و خجّت و رهان و بات تو باطل نشود. سپس فرمود: ای ابن مسعود! در 
این مقام برای ثا اموری را گرد آوردم که اگر از آنها مفارقت کنید هلاک 
خواهید شد و اگر بدان متمشک شوید جات یابید »و السّلام عل ۲ 

٩‏ - سلیان فارسی گوید +بر پیامیر اکرم ی وارد شدم و حسین بن علي بر 
دامتش بود و او دو چشمش را می بوسید و دهانش را می مکید و می فرمود: تو 








۴۹۴ 





إمام» أو ما یو اة آلت جة اف بع خچیه و أو 
نیز 








سروری و پسر سرور E TT TTF‏ تو 

حجة الیو فرزند لیوا نایک تاصلت بوست وا 

نہمین آنهاقام ایشان است. 

۱ ۰-سلیان فارسی گوید: من هنگام بهاري فوت رسول خد ات در مقاب 
آن حضرت نشسته بودم که فاطمه ټڅ وارد شد و چون ضعف پدر را دید 
گریست و اشك بر گونه‌هایش جاری شد رسول خدا وا فرمود: ای فاطمه! 
برای چه گر یه می کنی؟ گفت : ای رسول خدا بر خود و فرزنداام نگرام که پس از 
شما تباه شوم ۔ آنگاه دو چشم رسول خدا کیا غر ق اشک شد سپس فرمود: 
ای فاطمه! آیا نمی دانی که ما اهل بیتی هستیم که خدای تعالی آخرت را برای ما 
بر دنیا برگزیده است و اینکه او نیستی را برای هم خلقش حتم کرده است» و 
اینکه خدای تعالی بر زمین نظری افکند و مرا از میان خلقش برگزید و مرا پیأمبر 
ساخت» سپس دوباره بر زمین نظری افکند و از میان آنها شوهر تو را برگزید و 
به من وحی کرد که تو را به تزویج او در آورم و او را ول و وزير خود ساخته و 














روایات پیامبراکرم ل در نض بر قائم کک ۹۵ 


ك خسن و سب 


اعد 








خود در TET ESE E‏ 
قرین اوصیاء است | تو از میان )هل من اول کسی هستی که به من 
ملحق می‌شوی, سپس سوم بار بر رین نظری افکند و تو و دو فرزندت را 








ان شوهر تو تا روز قیامت اوصیای من هستند و هم آنها هادی 
و مهدی هستند و اوّلین وصیٌ پس از من برادرم علي است و بعد از او حسن و 
سپس حسین, آنگاه لُه تن از فرزندان حسین در درجذ من هستند, و در بهشت 








درجه‌ای به خدا از درجة من و جذم ابراهیم نیست .ای دختر جان ‏ آیا 
نمی دانی که این از کرامت خدا بر توست که شوهرت امعم و اهلٍ 
اقدم مسلمانان و حلیم ترین و دانشمندترین ایشان است. ET‏ 
فاطمه اڅ شاد شد و به واسطة سخنان رسول خدا با خرسند گردید. سپس 
فرمود: ای دختر جان! برای شوهر تو مناقی است: ایان او به خدا و رسولش 
مقدم بر ان دیگران است و هیچ کس از امم در این میت بر او پیشی ندارد. و 
دیگر علم او به کتاب خدای تعالی و تم است. و در میان تم هیچکس غیر او 


۱ - و في بعض النسخ: من درج و درجة اغی 

















ید شید ال 
ایام و الأزصياء. و جغذرد ا ع الایکة و 





نیست که هم علوم مرا بداند و خدای تعالل علمی به من آموخته که به دیگری 
تعلم نداده است و به ملائکه و رسولانش علمی آموخته که من آن را می دانم و 
خداوند فر مان داده است که نم تعلن,یباموزج من چنین کر ده ام و در میان 


امتم هیجکس نیست که جمیع علم و فهم و حکنم را بداند 
جان! هسر اویی و دو 
1 لتم می‌باشند. و دیگر امر به معروف و نهی از منکر اوست و خدای تعالی به او 

حکدت و فصل امخطاب ارزانی فرموده است. ای دختر جان! ما اهل ببق هست 
که خدای تعالی به ما شش خصلت عطا فرموده است که به هیچکس از اولین و 
موده است: پیامیر ما سرور ایا و مرملین است و او پدر 





علی, و تو ای دختر 
ند او حسن و حسین دو سبط منند و آن دو, دو سبط 








آخرین ارزانی ‏ 
توست, وصی ما سرور اوصیاست و او شوهر توست و شپید ما سرور شهداست 
و او جر بن عبداْطلب عموي پدر توست. فاطمه تلا گفت: :ای رسول خدا! 
آیا او سید شهدایی است که همراه او کشته شدند؟ فرمود: خير بلکه او سرور 
شپیدان اولین و آخرین به غیر از اییا و اوصیاست» و جعفر بن ابی طالب که 
دارای دو بال است و در بهشت همراه ملائکه پرواز می کند و دو فرزند تو حسن 





روایات مها ی 4v‏ 












عل ان مت سول ار نا هنال 
تلاو دنق ا خرب بلح أما م تي 


و حسین که دو سبط اتم و سرورچوانان آل شتند و قسم به خدایی که جام 
در دست اوست مهدی این امّت ا ماست. کسو که زمین را پر از عدل و داد نماید 
همانگونه که پر از طلم و جور شده بش 

فاطمه تل گفت: از اینان که ام ریک مشان/افضل است؟ فر مود : عل 
پس از من افضل امتم می‌باشد و پس از علي و تو و دو فرزند و سبطم-حسن و 
حسین و اوصیای از اولاد این فرزندم -و به حسین آشاره کرده و فرمودند مهدی 
از آنهاست -افضل اهل پیت مزه و جعفر هستند. ما اهل بیق که خداوند 
آخرت را بر دنیا برای ما اختیار کرده است» سپس رسول خدا لچ بر فاطمه و 
شوهر و فرزندانش نگریستند و فرمودند: ای سلمان) خدا را گواه می گیرم که من 
با کسی که با نان در آشق باشد آشتی تی و با کسی که با آنان در جنگ باشد در 
جنگم. آنان در بهد بهشت هم درجة منند. سپس به على د رو کرده و فرمودند: 
برادرم! تو بعد از من میانی و از قریش سختی خواهی‌دید. آنها عليه تو محد شده 
و بر تو ستم روا می دارند. اگر یارانی یافتی با نا جهاد کن و به همراهی موافقان 
با خالفان خود کارزار کن و اگر یارانی نیافتی صبر پیشه ساز و دست نگهدار و 
خود را به هلاکت مینداز که نسبت تو به من مانند نسبت هارون به موسی است و 

















اه دنت ی 
مه 


عص 





برای تو در هارون لو تحص است. زیرا قومش او را ضعیف تمردند و 
نزدیک بود که او را بکشند لیهست آناعلیه خودت صر 
شه ساز که تو به مفزلة هارون و پیروان اویی و آنها به منزلا گوساله و پیروان 





ای عل ! خدای تعالی به فُرقت و اختلاف در این امّت حکم کرده است و اگر 
می خواست همه را هدایت می کرد تا به غایتی که حى دو نفر از این اّت مختلف 
نشوند و در هیچ امر او منازعه نکنند و مفضّول مُنکر فضل فاضل نشود و اگر 
می خواست در فرستادن عذاب تعجیل می فرمود و وضع را تغییر می داد تا ظالم 
تکذ یپ شود و معلوم گردد که گرد حتّ به کجاست ولیکن خداوند دنیا را 
رای اعیال قرار داده است و آخرت را دارالقرار تا آنانکه بد کردند کیفر کار 
خود ببینند و آنانکه نیکی کردند باداش خوب بیابند. سپس عل ل فرمود: 
اند و شکراعل شنز صَبراً عل بلائه. 

- علي بن عاصم گوید: امام جواد از آباء بزرگوارشان از امام 














روایات پیامبراکرم د در نض بر قائم اک ۳۹۹ 





الوا يا رول اثه؟قا ولا قوشت ین صلا 
ان ایک و ماق عربت وشکان رات و 


نزد ایشان بود رسول خدا فرمود: مرا بر تو ای اباعبداه! ای زیت آسيانها و 
زمین! اب گفت: ای رسول کد چگوته خی تما می‌تواند زینت آسینها و زمین 
باشد؟ فرمود: ای !به خدایی که مرا به پیامیری مبعوث فرمود حسین بن علي 
در آسمان بزرگتر است تا در زمین» زیرا که بر یین عرش نوشته ته است؛ چراغ 
هدایت و کشتی جات و پیشوای عرّت و فخر و علم و خر و چرا چنین نباشد؟و 
خدای تعالی در صلب او نطفه ای پاکیزه و مبارکه و زکیه ترکیب کرده است» 
پیش از آنکه خلوق در ارحام یا نطفه ای در اصلاب یا شب و روزی باشد و به او 
دعاهایی تلقین شده است که هیچ خلوق آن دعاها را مخواند مگر آنکه خدای 
تعالی او را با وی حشور کند و در آ خرت شفیع او گردد و گرفتاری او را برطرف 
و قرضش را بدان ادا کند و کارش را آسان سازد و راهش را روشن نماید, واو را 
بر دئمنش نیرومند گرداند و آبرویش را نبرد؛ أب گوید: یا رسول اله ! این دعاها 
ت؟ فرمود: هنگامیکه از از فرع غدی در حالی که نشسته‌ای م و 


















رې بشرآه که خدای تال کارت را تسپیل می کند و به تو شرح 
ای اور او رو مرج و 7 
به رسول خدا ال گنت 7 
آن نطفه مَل ماه است و آن نطفة تبیین و بیان است» هر که از او 
پیروی کند هدایت یافته است و هر که او را نشناسد گمراه است. گفت نامش 
چیست و دعایش کدام است؟ فرمود: نامش علي است و دعایش این است: دیا 
دام با وم یا حي یا قوم ا کیت ال و یا فارج نع و يا بات الأشل و يا 
ده کسی که این دعا را بخواند خدای تعالی او را با علي بن المسین 
حشور فرماید و به بهشت رهبریش کند. 

گوید: ای رسول خدا! آیا او وصی یا خلیفه ای دارد؟ فرمود: آری» 
برای او مواریث آسمانها و زمین است» گوید: ای رسول خدا! معنی مواریث 
آسمانها و زمین چیست؟ فرمود: قضاء به حقّ و حکم با دیانت و تعبیر خواب و 











۱- فو بعض الشسخ «الاحكام». 





سس 2۱ 





ا نة وى هم 3 له و ا زشول اف كلهم 








بیان چیزهایی که خواهد بود. گفټ :| اسا یات ؟ فر مود ا 
ملائکة آسان او فت داد در تفیش سکوی : دال لک 






ما 


رضوان وود نا ف 
الاج و خداوند در لب او مبارکة پاکیزۀ زکیه ای قرار داد و جبرئیل 
مرا خبر داد که خدای تعالی این نطفه را پاکیزه ساخته و آن را جعفر نامیده و او 


را هادی و مهدیٌ و راضیّ و مرضيّه قرار داده است» او بروردگارش رامی خواند 














یا مرخ لا اف اش 
لاتم اجقل ل مکل و قر جاه و کسی که این دعا را بخواند 
خداوند اورا سپید روی با جعفر بن محتّد محشور ساخته و دربهشت خودجای دهد 

ای أا خدای تعالی با این نطفه, : مبارکة پاکیزه‌ای را ترکیب 
فرمود و رحمتش را بر آن فرو فرستاد و آن را موسی نامید و امام گردانید. َو 
گوید: ای رسول خدا! آیا همه آنان یکدیگر را وصف کرده و تناسل کرده و از 








0۰۲ 





ب تم مشي الزن مت اف 
بي ما أت له کسی که این دعا را 
قیامت او را با موسی بن جعفر محشور کند. و خداوند در صَلب او نطفة پاکیزة 
کی مرضیه‌ای را ترکیب فرمود و آن را عل نامید و خدای تعالی علم و حککت 
او را پسندیده است و او را حجتی برای شیمیانش قرار داده است و در روز 
قیامت بدو احتجاج کت کت و او را دعانی | ت که آن را می خواند : للم ا : 





اند خداوند حوانجش اه یت و روز 











ی 
وارث علم جدّش می باشد او را علامتی روشن و حجَّتی ظاهر است. هنگامی که 





طاسقا دنت 2.۳ 










5 از رم اه در دعایش میگ 





٤‏ تاه کلی که این دعا را بخاند 
TS AES‏ 
ترکیب فرمود نه باغي و نه طاغي» بلکه نیک و مبارک و طيّب و طاهر است و آن 
را عل نامید و لباس سکینه و وّقار بر او پوشانید و در او علوم و اسرار و هرچه 
که مکتوم پود به ودیعه نهاد» هر که اورا ملاقات کند و در دلش چوزی باشد اورا 

از آن آگاه کند و از دشمنش بر حذر دارد و در دعایش می گو 
منك ان زب اني 3 





بُڙهاڻ ر 
ذم بف وره کسی که این دعا را خواند عل پن عتد شغي او خواهد پود و 
او را به بهشت رهبری کند. و خدای تعالی در صلب او نطفه‌ای ترکیب کرد و آن 
را حسن بن عل نامید و او را نور بلاد و خليفة زمین و عرّت امت و هادی و شفیع 
و برای را برای دوستان و برهانی برای مأمومانش 

0 SE 











0.۴ ج ۱ باب ۲۵ 


يا یا عزني يڙ و اني بتضرق.و اهدع هَتزات - 









ز نب ای عل ڑا لا وق مق یه وام عَق َلك و 
ر و مک ات ده ما 
خداوند او را با حسن بن لور و از آتش نجات دهد گرچه مستحق 
آن باشد. و خدای تعالی در صلب حسن نطفة مبارک و پاکیزه و که و طاهره و 
مطهّره ای ترکیب فرمود که هر مومنی که خداوند پان ولایت از او گرفته است از 
آن خشنود است و هر منکری بدان کافر است. و او امامی است تق و نق و 
نیکوکار و مرضیع و هادی و مهدی و او اول و آخر عدالت است. خدای تعالی را 
تصدیق کند و خداوند نیز سخن او را تأیید فرماید. آنگاه که دلائل و 
نشانه‌هایش آشکار شود از زمین تهامه ظهور کند و برای | و در طالقان گنجهانی 
است نه از طلا و نقره بلکه از اسبانی تنومند و نیکو و مردانی شناخته شده و 
نامدار, خدای تعالی برای او از اقصی نقاط بلاد سیصد و سیزده تن به عدد 
اصحاب بدر گردآورد و به همراء او صحیفة مختومه‌ای است که در آن شمارۀ 
اصحایش به تام و نسب و محل سکونت و شغل و زبان و گني آنان ثبت است. در 
ني بعض النسخ: «مهدی یحکم بائعدل و یأر به 














روایات پیامبراکرم اج در نض بر قائم 3 ۵.۵ 


له :و ما له و علامئة با ول افد ؟ 





۲ O 
ابي گوید: ای رسول خدا پلایل و نایش چیست؟ فرمود: او را علّمی‎ 

است که چون وقت خروجش نزدیک شود جود به خود منتشم شده و خدای 
تعالی آن را گویا ساخته و ندا می کرای ول خدا! به در آی و دشمنان خدا را 
نابود ساز و او را دو ریت واطلامت و نو شیر یور غلاف است و چون وقت 
خروجش نزدیک شود آ از غلاف به در آمده و خدای تعالی آن را گویا 
ساخته و ندا می‌کند: ای ول خدا! به در آی که دیگر روا نیست از دشمنان خدا 
دست بداری و او نیز خروج می‌کند و دشمنان خدا را هر جا که بیند نابود 
می سازد و حدود اطی را اقامه کرده و حکم خدا را جاری می‌سازد, او خروج 
می کند در حالیکه جبرئیل از راست و میکائیل در سمت چپ اوست و شُعیب و 
صا جلودار اویند. و به زودی آنچه را که می‌گویم به یاد خواهید آورد و امرم 
را به خدای تعالی وا می‌گذارم اگر چه پس از حینی باشد. ای أ خوشا به حال 
کسی که معتقدبدوبشد. خداوند به واسطة اقرار به او یه رسول خدا و یع اه 
آنها را از هلاکت جات بخشد و بهشت را به رویشان بگشاید. مثل آنان در زمین 
مَقّل مشک است که بوی خوشش پراکنده می شود و هرگز متفر في گردد و 














۱- فی بعض السسخ «هما رایتان» و في المیون دو ها تن 





2.۶ ج ۱ -باب ۲۶ 


ین ما ج 
الق عن ند ب 





ایشان E PRE‏ نی شود EE‏ 
رسول خدا! خدای تعالی چگونه حال این اه را بیان فرموده است: فرمود: 
خدای تعالی دوازده مُهر و دوازده صحیفه بر من فرو فرستاد و نام هر امامی بر 
هر او و صفتش در صحیفة اوست. درود خدا بر او و بر همگی ایشان باد. 
ای eg‏ یت است که فرمود: من و برادرم بر جدّم 
رسول خدا لال وارد شدم و آن حضیرت مرا بر یک زانو و برادرم را بر 
زانوی دیگرش نشانید. سپس ما را بوسید و گفت: پدرم به قریان شما دو امام 
شایسته باد؟ خدای تعالی ثم را از وجود من و پدرتان اختیار کرد و ای حسین! 
خداوند از صلب تو له امام برگزید که نهمین آنها قانم ایشان است و همذ آنها در 
فضیلت و مازات ند خدای تالی رد 
ن فاطمه زهراعه8 وارد شدم و در 
۴ ي بعض النسخ «سبطین» مکان «صالین» 











روایات پیامبراکرم ا در تض بر قائم لا 2۷ 


ری : 


لك اه آنا .وا 





مقابل او لوحی بود که اسیاء اوصای ار یر ری اتکی اران بود. آنها را 
دوازده تن بودند و آخرین آنهاقانم بود, سه تن از آنان محمد و چهارتن از ایشان 
علي نام داشتند. صلوات خداوند بر همگی آنان باد. 

٤‏ - حسین بن زید بن عل از جعفر بن حتد از آباء بزرگوارش از رسول 
خدا روایت کند که سه بار فرمودند: مژده باد بر تما ! لاعتم مانند باران است که 
معلوم نیست اول آن ببتر است یا آخر آن. و مت تم مانند مل باغی است که 
سالی گروهی از آن طعام برگیرند و سالی دیگر گروهی دیگر, شاید آخر آن 
گروهی باشد که از دربا عریض تر و طول و فرع آن عمیق تر و پر بارتر باشد! و 
چگونه مت هلاک شود که من اّل ایشان باشم و پس از من اوصیای دوازده گانۂ 
من که از شعداء و اوی الالباب هستند و عیسی: مریم آخرینشان باشد »لکن در 
این میان گروهی خود روی هلاک شدندکه‌از 


۱- في بعض الس من 
























OA 
E 
۔ حدتنا آي ا‎ ۵ 


قال شل یی :و قد کل يفت ذلك 


۵ سم ب قبس هلالی گوید Tm‏ 
من و حسن و حسین و اھب اتب ایی سلمة و اسامة بن رید نزد 
معاویه بودیم و حدیتی را که مابین آنا رفته بود یاد مي کرد واینکه به معاوية بن 
ابی سفیان گفته است که از رسول خدا شنیدم که می فرمود: من از مژمنان بر 
خودشان اوی هستم» . سپس برادرم علي أولای به مزمنان از خوشان است و 
آنگاه که شهید شود حسن أولای به مؤمنان از خودشان است» سپس فرزندم 
حسین آولای به مزمنان از خودشان است و چون شهید شود فرزندش عل 
آولای به مؤمنان از خودشان خواهد بود و تو ای علن! او را خواهی دید, سپس 
فرزندش محتد بن عل أولای به مؤمتان از خودشان خواهد بود وتو ای حسین او 
را خواهی دید. سپس دوازده امام را کامل گردانید و ته تن آنها از فرزندان 
حسین هستند. عبداله بن جعفر گوید: سپس از حسن و حسین صلوات الله علا 
و عبداه بن عباس و عمر بن ای سَلمة و أسامة بن زید گواهی خواستم و آنان نزد 
معاویهپریم شهادت دادند. لیم بن قیس گوید: من از سلهان و ابوذر و مقداد و 




















روایات پیامبراکرم ا در نض بر قائم 4 





-مسروق گوید: روزی نزد عبدالله بن مسعود نشسته بودم و مصاحف 
خود را بر او عرضه می‌داشتمم که جوانی به او گفت: آیا پیامپر تان به شما سفارش 
نکرده است که چند خلیفه پس از او خواهد بود؟ او گفت: تو نوجوانی و پیش از 





تو کسی این سال را از من تکرده است, آری پیامبر ما به ما سفارش کرد 
که بعد از او دوازده خلیفه به عدد نقبای بنی اسرائیل خواهد بود. 

۷ قيس بن عُبید گوید: ما در حلقه ای که عبدالّه بن مسعود نیز در آن بود 
نشسته بودیم و یک اعرایی آمد و گفت: کدام یک از شما عبدالله است؟ عبدالله 
مسعود گفت: من عبداقه هستم؛ گفت: آیا پیامبر شما نگفته است که خلفای پس از 














۱۹ - ذقنا خد بن ان 


او چند نفرند؟ گفت: آری, دوازده نفرء به تعداد نقباء نی اسرائیل. 
ب به طرق عدیده از قیس بن عُټید روایت کند که ما در 


قال + منت رن مین مد بن عبیزئه 





۸ -ابوالقاسم بن 
مسجد نشسته بودیم و عبداثه بن مسعود نیز با ما بود. آنگا یک اعرایی آمد و 
گفت: آیا عبدالّه بن مسعود در 
چه می خواهی؟ گفت: ای عبدائّه آیا پیامبر تما از تعداد خلفا به نما خبر داده 

است؟ او گفت:,سوالی پرسیدی که از زمافی که به عراق آمده‌ام کسی آن را 
نپرسیده است, آری, دوازده خلیفه به تعداد ناه نی اسرائیل, ابرعزوبه در 
حدینش گوید که گفت: آری به عدد نقباء بی‌اسرائیل. جریر از اشعث ازاین- 
مسعود از پیامبر روایت کند که فرمود: خلفاء پس از من دوازده نفر به تعداد 
بای نی اسراثیل استت. 

٩‏ جابر بن ره گوید: همراه پیامبر بودم شنیدم‌می فرمود: پس از من 





ان شیاست؟ او گفت: آری من عبداله هسم تو 




















روایات پیامبراکرم کا در نض بر قائ اک ا 






فخ اثاش فلم نع ما قال نت 
مي -: ما قال رول الو ؟ 





مره گوید: به همراه پدرم به مسجد آمدیم و پیامبر 





خطبه می خواند و شنیدم که می‌فرمود: پس از من دوازده امیر خواهد بود؛ 
سیس صدایش را آهسته کرد و من ندانستم که چه می گوید به پدرم گفتم: چه 
فرمود: گفت: فرمود: همة آنان از قریش هستند. 


۱ - جابر بن مره گوید: نزد پیامبر بودیم و فرمود: ولایت این اشت را 
دوازده نفر عهده دار خواهند بود, مردم فریاد کشیدند و من نشنیدم چه فرمود, په 


پدرم که نزدیک تر از من به رسول خدا بود گفتم : رسول خدا چه فرمود؟ گفت: 








۵1۲ ج ۱-باب ۲۶ 


۳7 
من فرش . وکلهم لا یریم 





نالع :ا مر 
فرمود؛ همة ا 
صدوق فرماید: من طرق | 





تا 
ن حدیث را از طریق عبداله بن مسعود و از 








طریق جابر بن له در کتاب «التص علی لام الاتی عفر بالامامة» نقل 
E‏ 1 ۲ 

۲-تکحول گوید که به او گفتند: آیا پیامیر تس فرمودند: که پس از من 
دوازی علنه خرا هد رد1 تکصول E EI‏ 








۳-جابر بن ره گوید: از پیامبر شنیدم که می فرمود: پس از من 
دوازده امیر قیام خواهند کرد, آنگاه کلمه ای فرمود که من ۱ 
مردم پرسیدم. گفتند: فرمود: هذ آنها از قریش هستن 
۶ - جابر گوید: رسول خدا ٤‏ فرمود: پیوسته کار مت من روشن 














دوایات پیامبراکرم در نص بر قائم ا 2۱۳ 





مڪ قفا N‏ وتات نی اه سول 
ازده ليد در وة از قریش خواهند بود. 

یس هلال گوید: در خلافت عثان علط را در مسجد 
ور دیدم و جماعتی هم حدیث می‌گفتند و به مذاکرۂ علم و فقه 
مشغول بودند و ما از ریش و شرف و فضل و سوایق و هجرت آنبا یاد کردم و 
اینکه رسول خدا ی کلاتی در فضیلت آنها فرمودهاند همچون «امامان از 
ُرْند» و «مردم پیرو قریشند» و «قریش ام عرب است» و «به قریش دشنام 
ندهید» و «فرد قریشی دو برابر نیروی دیگران را دارد» و «کسی که قریش را 
دتمن بدارد خدا او را دشن می دارد» و «کسی که خواری قریش را بخواهد. 
خداوند او را خوار سازده و آتا هم از اصار و فضل و سوایق و یاری کردن 
ایشان باد کردند و اينکه خدای تعلی در کتابش ایشان راثا فرموده و رسول 
خدا و فضیلتشان را بیان فرموده است و گفتار آن حضرت را درباره سعد 
ابن باه وقسیل الانکه را بازگو کرده و چیزی از فضائل ایشان را فروگزار 


خواهد بود تا آنکه 























أبوا لحن مور اتن لا یع ار مات ا 9 





نکردند تا به غایتی که هر قبیلم ای گفت: فلأ إو فلانی از ماست و قریش گفت: 
رسول خدا ول از ماست و جع هار و عبيدة بن امارث و زيد بن حارث 

و ابوبکر و عمر و عغان وتو آبویید وو سال )ابن عوف از ما هستند. و 
هیچیک از پیشگامان دو قبیله نبود جز آنکه نام آنها را بردند و درآن حلقه بیش 
از دویست مرد حضور دا که از جمله آنان عل بن ابی طالب ل و سعدین. 
ی وقاص و عبدالهن بن عوف و طلحه و زیر و عتار و مقداد و ابوذر و هام 
ابن عة و ابن عمر و حسن و حسین به و ابن عاس و محکد بن آبې بکر و 








عبداثه بن جعفر بودند. و از انصار أب بن کعب و زید بن ثابت و اپو ابوب 
م ابن التنهان و محمد بن مسلمة و قيس بن سعد بن غباده و جابر 
ابن عبداثه و انس بن مالک و زید بن ارقم و عبداثه ین ابی اوق و ابو لیل و 
پسرش عبدالرّ من بودند» عبدالرهن که در کتار پدرش نشسته بود پسر بچه ای 
زیبا و امرد بود ابواحسن بصری هم به همراهی پسرش حسن که او هم 
پسربچه ای امرد و زیبا روی و معتدل القامه بود آمد و من به عیدالمن بن ای - 
لیلی و حسن بصری ی می نگریستم و نمی دانستم که کدام یک ازآندو زیباترند ولی 














روایات پیامبراکرم لا در نض بر قائم ا 





حسن بزرگتر و بلندقامت تر بوذ و مردم از صح تا ظهر در این مذاکرات بودند و 
عغان در خانة خود بود و اطلاعی آز ی ملس نداشت و عل بن ابی طالب هم 
ساکت بود و هیچ کلامی نفزمود له وشن واه هیچیک از اهل بیتش 

1 1 ی ابوا محسن! چرا سخن فی گويي ؟ 
فرمود: هر دو طایفه فضل خود را بیان کرده و حقٌ را گفتند و من ای گروه قریش 
و ای انصار! از شما می پرسم خدای تعالی این فضل را به واسطة چه کسی به شما 
ارزانی داشته است؟ آیا بخاطر خودتان و فامیل و خاندانتان است یا به واسطۀ 
4 این فضل به واسطه محمد و خاندان او بر ما ارزانی شده و عطا 
گردیده است» و نه به خاطر خودمان و فامیل و خاندانمان. فرمود: ای گروه 
قریش و ای انصار! راست می‌گویید. آیا ندانستید که هر خیری که در دنیا و 
1 برسد به واسطة ما اهل بیت است» و نه دیگران و اینکه پر عموی 
من رسول خدا قو فرمود: «من و اهل بيتم چهارده هزار سال 2 
خدای تعالی آدم ا | بیافریند توری بودیم که در پیشگاه خدای تعالی ساطع 
ید آن نور را در صلب وی نهاد و او را به زمین فروه آورد: 





بعد از آن مردم بدو روی آورده و گق 











آخرت به ث 














سپس آن را در آن کشتی و دالب نوع مل کرده سپس آن را در آتش و 
در صلب ابراهی م افکند. سپس هموارهخای تعالی ما را از لاب کریه به 
ارحام طاهره و از ارحام طاهره به الاب کر پدران و مادران منتقل کرد و 





آنگاه سابقون و پیشگامان و اهل بدر و أحد گفتند: آری, آن را از رسول 
خدا 9 شنیدم, سپس فرمود: تما را به خدا سوگند می دهم آیاهیچ می دائید 
خداي تعالی در چند ی قرآن کر سابق را بر تسبوق تفیل داده است؟ و آیا 
می دانید هیچکس از این امت در امر خدا و رسولش بر من سبقت نجسته است؟ 
گفتند: به خدا چنین است. فرمود: :شا رایه خدا سوگند می دهم آیا می دانید این 
آیات در کجا نازل شده است: «السَابقرنَ اون ین الهاجرين و الألصار» و 
ل ن»؟ از پيامیر اکرم از آتها پرسش شد 
: خدای تعالی آن را در شأن انبیاء و اوصیای آنان نازل فرموده است و 
من افضل انبیاء و رسولان هستم و وصی من على بن أي طالب افضل اوصیاء 

















۷ -الراقعة: ۰۱۰ 





روایات دا غیت تا هی 2۷ 










۳ اا و 0 ۱ 





۳ 








و حج آنها را تفسیر کرده است» پس مرا در غدیرحُم برای مردم 
نگاه خطبه خواند و فرمود: «ای مردم! خدای تعالی مرا په 
رسالتی فرستاد که سینه ا بدان تنگی می کرد و من می کردم که مردم مرا تکذیب 
کنند بعد از آن مرا ترسانید که یا آن را ابلاغ کنم و یا آنکه مرا عذاب خواهد کرد» 
سیس امر فرمود و ندا کردند «السُلاء جامعَهٌ» آنگاه برای مردم خطبه خواند و 
فرمود: «ای مردم! آیا می‌دانید که خدای تعالی مولای من و مولای ممنان 
است و من از خودشان بر آنها اولی هستم؟ گفتند: آری ای رسول خدا! فرمود: 





۱اه ۵۹ 1 ج-الترید: ۱۶ 








اوست, خدایا دوستش را دوست بدار و دمن را دشمن دار, بعد از آن سلیان 
فارسی برخاست و گفت: ای رسو ل قا! ولای او مانند ولایت کیست؟ فرمود: 
ولای او ماد ولایت نم راو او هت عل نز اد ول است و 
لماعت کم دینکن 
و ریت که الجن دینأه و خدا تا 
فرمود: یی لت شک رد دی کی ول وت بل 
پس از من» آنگاه ابویکر و عمر برخاستند و گفتند: ای رسول خدا! آیا این آیات 
خاص علي است؟ فرمود: آری دربار؛ او و اوصیای من تا ر 
گفتند: ای رسول خدا! آنان را برای ما بیان کن» فرمود: علي برادر و وزير و 
وارث و وصي و جانشين من در مم و ول هر مؤمنی پس از من است» سپس 
فرزندم حسن و سپس فرزندم حسین و سپس له تن از فرزندان حسین که یکی 
پس از دیگری و قرآن با ایشان است و آنان هم با و از قرآن 
مفارقت نکنند و قرآن هم از آنان جدا نشود تا آنکه در حوض کوثر بر من وارد 









امت استب 








۳:۱ 





روایات پیامبراکرم ا در تض بر قائم چا ۵4 





شوند TT‏ بهاخدا 
شنیده ابم و بدان گواهی می دهم و بعضی از آنها گفتند: ما بیشتر آنچه را که گفتی 
حفظ کردہ ابم ولی هی آن را جاگ رتم و اینان که حنظ کرده‌اند اخیار و 
افاضل ما هستند. علي ع فومودا زاس می گونید همة مردم در حافظه برابر 
شیارا به خدا سوگند می دهم هر که این مطالب را از رسول خدا شنیده و 
حفظ کرده است برخیزد و بازگوید, ژید بن رقم و براء بن عازٍب و سلیان و 
ابوذز و مقداد و عیار بن یاسر - ری ال عنهم -برخاستند و گفتند: شهادت 
می ده و حافظ کلام رسول خدائیم که بر منبر ایستاده بود و تو هم در کنار او 
به دی و می فرمود: ای مردم! خداوند به من فرمان داده است که برای شم امامتان 
و عهده دار امورتان و وصی و خلیفة خود را منصوب کنم. کسی را که خدای 
تعالی در کتابش طاعت او را واجب ساخته و آن را قرین طاعت خودش و 





طاعت من قرار داده است + وف رآبه ولایت من ووایت آوفرمان داده است وا 
من بخاطر ترس از طمن اهل تقاق و تکذیشان به خدای تعالی رجوع کردم. اما 
ردان مراترسانید کهآ را بخ کم مراعذاب واه کدی مد 
خدای تعال در کاش شا را به نماز فرمان داده است و من آن را برای شها تب 











کردم و به زكاة و روزه و حیج فرمان واهّایت و من آنها را برای شما تببین کرده و 
تفسیر نودم و شما را به ولایت فرشآن داد اکت و من برای شما گواهی می دهم که 








دنبال او ولایت از آن دو پسر اوسکسشی به دنبال آنان از آن فرزندان ایشان 
است که از قرآن مفارقت فی کنیا قآ مفارقت ندارد تا آنکه در 
حوض کوثر بر من درآیند. ای مردم) تفزع و امام و دلیل و هادی تما را پس از 
خود بیان کردم و او برادرم علن بن ایی طالب است و جایگاه او در میان شما مانند 
جایگاه من است» پس در امور دین خود از او تقلید کنید و در جمیع امورتان از 
او اطاعت نمایید که هر چه خدای تعالی به من آموخته و حکست پروردگار نزد 
اوست. از او و از اوصیای پس از او پرسش کنید و بیاموزید و به انان تعلم 
ندهید و بر آنان پیشی نگیرید و از ایشان باز نمائید که ایشان همراه حقند و حق 
و 














۱- الاحزاب: ۳۳ 





روایات پیامبراکرم در نض بر قائم ال 2۱ 


و ی 
ب عنم امس 





شرا اا ا 
e‏ :يكرا تن 





E TPE N 
روی ما افکند و فرمرد: بار اه اینان اهل بیت و گوشت تن من هستند, آنچه که‎ 
ایشان را بدره آورد مراب درد می َو آنچه که ایشان را بجروح سازد مرا‎ 
جروح ساخته است, پس دی را این ردا او آنانراپاکیزه ساز. ام سلمه‎ 
گفت: با رسول اه ! آیا من نز از ایشان هستم؟ فرمود؛ تو برخیری. اما این آیه‎ 
در شأن من و برادرمعل و دخترم فاطمه و دو فرزندم حسن و حسین وله تن از‎ 

فرزندان 





زندم حسین نازل شده است و هیچکس غير ما در آن مشارکت 
ندارد. همه گفتند : گواهی می‌دهيم که مه ه ما نیز چنین گفت و از رسول- 
خدا لب هم پرسش کردیم و او نیز حدیت أم مه را برای ما باز گفت. 

سپس علي 3 فرمود: تا رابه خدا سوگند می دهم آیا می دانید که وقتی این 
آیه نازل شد: « با أ اموا انوا الله و ونوا مع الصَادق 
ای رسول خدا! آیا این آیه عام است و یا خاص؟ فرمود: اما مأموران که در این 
آیه به آنها فرمان داده شده است عامَة مؤمنان هستند اما صادقان آن در 
و اوصیای پس از او تا روز قیامت است» گفتند: به خدا 














خصوص برادرم 


۱ التوية: ۱۱4 








۳ وانجذرا و اموا ریک 





ت أ یل او ِا نم عطا 7 بلط فد ذبق 








چنین است. گفت: شما را به چا سوگن دم یگرهم‌آیا می دانید که من به e‏ 
خدا رظ در غزوة تبوک گفتد چرا مرا با گودکان و زنان بر جای گذاشتی 

E Be 
موسی است جز آنکه پیامبری ہی ار من لت گفتند: به خدا چنین است:‎ 
| گفت: :شما رابه خدا سوگند می دهم که آیا می دانید خدای تعالی در سورة حچ‎ 
آیات را نازل فرمود: : بآ لین آمو از وا و اسجذوا و اعبدوا ربكم الوا‎ 
رلک ِمُون-تاپایان سوره » و سلبان برخاست و گفت: ای رسول خدا!‎ 














ار کم 
اینان چه کسانی هستند که تو بر آنان گواهی و آنان بر مردم گواهند. کسانی که 
خداوند ایشان را برگزیده و بر ایشان در دین َر و سختی ننهاده و بر ملّت 
پدرتان ابراهی رهستند؟ فرمود: مقصود از 
همة ائّت, سلبان گوید: یا رسول ال ! آنہا را بر 
برادرم علل و یازده تن از فرزندانم. گفتند: به خدا 





ار 
مائید. فرمود: من و 


آن سوزده تن 











را یه خدا سوگند می دهم آي 





روایات پیامبراکرم اة در نض بر قائم نژ arr‏ 








سوا ِ امن الطیت ال 
حق يردا عل موض» و عمرپن خطاب خشم آلود برخاست و گفت: ای 
رسول خدا! آیا حمۂ اهل بت تا ؟ سکن متصوداولیای من است 
که اول آنان برادر و وزير و وارث و خ من در میان تم و ول مزمنان پس از 
من است و پس از او فرزندم حسن و پس از او فرزندم حسین و پس از او له تن 
از فرزندان حسین یکی پس از دیگری تا آنکه در حوض کوثر بر من درآیند. 
ایشان گواهان خدا در زمین و حجتهای او بر خلقش و خازنان علم او و معدنهای 
حکلت او هستند. کسی که از ایشان اطاعت کند از خدا اطاعت کرده و کسی که 
نافرمانی ایشان کند نافرمانی خدای تعالی را کرده است. همه گفتند: گواهی 
می دهیم که رسول خدا چنین فرموده است. سپس این سواای عل ل طولانی 
شد و درهمة آنها مردم رابه خدا سوگند می داد و از آن پرسش می کرد تا آنکه به 
پایان مناقبش و آنچه که رسول خدا فرموده بود رسید و آنها همه را تصدیق 
کردند و به حقٌ بودن آن گواهی دادند. 

-مسروق گوید: از عبداثه پرسیدم آیا پیامبر مف به تو خبر داده است 














وا ۱ بدا 





که بعد از او چند خلیفه خواهد بود؟ گفت: آری دوازده خلیفه که همه از قر یشند 

۷ -عبداله بن عباس گوید: رسول خدا و فرمود: پس از من خلفا و 
اوصیاء و حجٌتهای ای بر خلق دوازده نفرند که اوّل آنان پرادرم و آخرین 
ایشان فرزند من است. گفتند: ای رسول خدا برادر شما کیست؟ فرمود: علی بن- 
ابی طالب, گفتند: فرزند شما کیست ؟ فرمود: مهدی, کسی که زمین را پر از عدل و 
داد می‌کند همانگونه که پر از ظلم و جور شده باشد, و سوگند به خدابی که مرا به 
حقّ به پیامبری برانگیخت اگر از عمر دنیا جز یک روز باق تمانده باشد خداوند 
آن روز را طولانی کند تا به غایتی که فرزندم مهدی در آن روز ظهور گند و روح 
الله عیسی بن مر فرود آید و پشت سر او نماز خوائد و زمین به نورش روشن 
گردد و حکومتش به شرق و غرب عاألم خواهد رسید. 

۸-عبدائه بن عباس گوید: از رسول خدا 9 شنیدم که می فر مود: من 











روایات پیامبراکرم کا در نص بر قائم ا 
و ان والح 













یی الا عن تل 
ایں ِن ڪریش را 
أَميرَالُؤمنين لوا افم 





a 
آي الطاب‎ 

۳ at 
نآ رای‎ 
ول: قال زشول اف‎ 
و عل و حسن و حسین وله تن از فرزندان حسین پاکان و معصومانم.‎ 

۹ - عبدافه بن عباس گوید: رسول خدا اا فرمود: من سید 
هستم. و علي بن ابی طالب سید الوصتین. و اوصیای پس از من دوازده 
اول ایشان علي بن ابی طالب و آخر ایشان قام ا است. 

۳۰ امام جواد از پدرش از پدران بزرگوارشان از امیرالژمنین صلوات الله 
علیم اجمعین روایت کند که گفت: از رسول خدا مس شنیدم که به اصحابشان 
می فرمود: به شب قدر ایان بیاورید که آن شب برای علي بن أبی‌طالب و 
فرزندان یازده گانة پس از اوست. 

۷ ۔ معروف حر بوذ گوید از امام باق شنیدم که می گفت: رسول- 
خدا ولو فرمود: مَل اهل بیت من در این امت مَل ستارگان آسمان است» 





















هرگاه ستاره ای ۳( 

۲-امام صادق از پدران بزرگوارش طا از رسول خدا اا روایت کند 
که فرمود: خدای تعالی از روزها روز جعه و از ماهها ماورمضان و از شیا شب 
قذر را اختیار کرد و از میان هم انبیاء مرا اختیار مود و از میان خاندان من علي 
را برگزید و او را بر هم اوصیاء برتری داد و از خاندان عل حسن و حسین را 
برگزید و از خاندان حسین اوصیای از فرزندان او را انتخاب کرد و آنان از قرآن 
کریم حریف غالین و نسبت ناروای مبطلین و تأویل ل را دفع می‌کنند و 
نهمین آنان فانم ایشان است و او ظاهر و باطن ایشان است. 

۳- از علج ا روایت است که گفت: رسول خدا ا فرمود: امامان 
خدای تعالی فهم و علم و 
ان اعطا فرموده و ایشان را از طینت من آفریده است» پس وای 











دوازده تن هستند و همه از اهل بیت من می‌با 
حکت مرا ب | 











روایات پیامبراکرم ا در نض بر قائم ا av‏ 


۳۴ 


- حَدنا مین راهيم بن | 














و ال ول انه لو 
ودي تیا َو سیع ب مت آخرها. لن 






الأزصياء ميا ومني عَلٌ 


أبرالزبيع هرن 
بر کسانی که پس از من بر آنان تکبر کنند و پیوند مرا در میان ایشان قطع کنند. 
آنہا را چه می شود؟ خدا شفاعت مرا شامل حالشان نگرداند! 

6-از حسین بن علي ا روایت است که گفت: رسول خدا ا فرمود: 
چگونه امّق هلاک شود که من و علٌِ و یازده تن از فرزندانم که صاحب آیات و 
بیناتم اول آن میم و مسیح فرزند مریم آخر آن است؟ آری در این بین کسی 
هلاک می شود که من از او ند تم و او هم از من نیست. 

از عل ل روایت است که گفت: رسول خدا ول فرمود: ا پس 
از من دوازده تن هستند که اول ایشان تویی ای علن !و آخر آنها قامی است که 
خدای تعالی بر دستهای او مشارق و مفارب زمین را فتع کند. 

از ابن عباس روایت است که گفت: از رسول خدا ی شنیدم که 

















می‌فرمود: خدای تعالی را فرتیلذآی اسب کم درذائیل نام دارد و او را 
هزار بال است و مابین هر دو بالش هوانی ات که آن هوا به اندازه اسان تا زمین 
است» یک روز با خود می گفت: یاوق بروردگار ما جل جلاله چیزی هست؟ 
خدای تعالی گفتار او را ابو ایلوا دوبزایر کرد و او دارای سی و دو 
هزار بال گردید. سپس خدای تعالی به او وحی کرد که پرواز کن و او به اندازة 
پنجاه سال پرواز کرد و به سر یکی از ستونهای عرش هم نرسید و چون خدای 
تعالی دانست که او به رنج درافتده است, بدو وحی کرد که ای فرشته به جایگاه 
خود بازگرد که من عظمم و برتر از هر عظیمی هستم و بر تر از من چوزی نیست و 
مکانی ندارم و خداوند با ای او را گرفت و مقامش را در میان صفوف ملائکه 
E‏ 

و چون حسین بن علل 2 پنجشنبه شب و در لیلۀ جعه به دنیا آمد. خدای 
تعالی به مالک که همان خازن دوزخ باشد وحی فرمود که به واسطة کرامت 
مولودی که برای محتد زاده شده است آتش را بر اهلس خاموش سازد و به 
رضوان که همان خازن بهشت باشد وحی فرمود که به واسطة کرامت مولودی که 
برای حتد در دنیازاده شده است بهشت را آذین بنده و معطر سازد و خدای 




















د ر ۵4 





IO TEE E SE TS 
زاده شده است خود را آراب کت می کک بروند و خدای تعالی به‎ 
ملائکه فرمان داد که به خاطر مولودی که برای حد در سرای دنیا زاده شده‎ 

است به صف ایستاده و خدا را تسبیح و تحمید و جید و تکبیر گویند. 

و خدای تعالی به جبرئیل ‏ وحی فرمود که به همراه هزار فوج - که هر 
فوج یک میلیون فرشته است -بر اسبهای ابلق که بر آنها زین ولگام و آراسته به 
قباب در و باقوت باشند و به همراهی ملانکه‌ای که به آنها روحانیون می گویند و 
در دستانشان طبق های نور است. بر پیامبر اکرم مد فرود آیند و قدم نورسیده 
را بدو چنیت گویند, و بدو خبر داد که ای جبرثیل؟ من نام او را حسین نهادم. او 
یت گوی و به او بگو: ای محتد! او را شرار أت تو که بر بدترین 
جنبندگان سوارند خواهند کشت, وای بر آن قاتل و وای بر سوق دهنده و رهبر 
کشندة حسین, من از او بیزارم و او نیز از من بیزار است, زیرا در روز قیامت 
هیچکس گنهکارتر از او نییست. در روز قیامت قاتل حسین به همراه مشرکان به 




















آتش در آیند و اشتیاق آتش پا کشند: تیگ بیشتر از اشتیاتی مطیع خداوند به 
بهشت است. 

فرمود ؛ در این میا که چهرنپل شمان زمین فرود آمد به دردائیل گذر کرد 
و دردائیل بدوگفت: ای کا یی خآ سین بر اهل دنیا 
قیامت واقع شده است؟ گفت: خیر» ولکن برای حد در دنیا مولودی زاده شده 
است و خدای تعالی مرا فرستاده است که بدین سبب به او تنيت گویم, فرشته 
گفت: ای جبرئیل! تو را به خدایی که ما را آفرید سوگند می دهم هنگامی که بر 
محمد فرود آمدی سلام مرا بدو برسانی و به او بگویی به حقٌ این مولود از 
پروردگارت بخواهد که از من خشنود گردد و باا و مقام مرا در میان ملائکه به 
من باز گرداند. جر نیل لا یر وین سل 













: ام آنا از اقت من 
ارم و خدای تعالی از آنہا بزار است. جبرئیل گفت: ای 
محشد! من هم از ایشان بیزارم.بعد از آن بیامبر بر فاطمه له وارد شد و 
بر او تهنیت و تعزیت گفت و فاطمه له گریست و گفت: ای کاش او را به دنیا 








روایات پیامیراکرم ب در نض بر قائم خخ or!‏ 


نیاورده بودم, قاتل حسین در آت 

بدان گواهی می دهم ولیکن او کشته کرد تا امامی از او بر جای ماند که امامان 
هادی پس از او از ذر یہ ا 4ص یرک اطامان پس از من اینان هستند؛ 
عل الماد و حسن الهتدی و حسین الناصم و علن بن الحسين النصور و حمقد.بن - 
علي الشافع و جعفر بن محمد لقاع و موسی بن جعفر الأمين و علي بن موسی الژضا 
و محمد بن عل الفعال و عل بن محتد القن و حسن بن علي العام و كسى که 








عیسی بن مریم پشت سر او نماز می خواند القام ا . 

آنگاه فاطمه له از گریه باز ایستاد و جبرئیل ا داستان آن فرشته و 
گرفتاری او را به پیامیر و باز گفت 

ابن عباس می گوید: پیامیر 6ص حسین لد را در حالی که در میان 
پارچه ای پشمی پیچیده شده بود در دست گرفت و آن را به طرف آ سهان بلند 
کرد و گفت : بار اه !ابه حق این مولود. ته بلکه به حقّ تو بر او و بر جدّش محّد و 
ابراه و اساعیل و اسحاق و یعقوب, اگر برای حسین فرزند علي و فاطعه در 
پیشگاه تو قدر و مفزلتی است از دزدائیل خشنود شو و باها و مقام او را در ميان 





2۳۲ 





ب لاه عل کت . وما توق میت عله اله عووجل 
من خلال ق رام اي .و ما انز کون ن طاعة تفص إلا 





صفوف ملائکه به وی برگردان! و خدآی تعالی دعای او را مستجاب کرد و آن 
فرشته را مشمول مغفرت خود کار داو بای او نله وی بر گر دانیده و او را در 
میان صفوف ملائکه قرار داد. و در بهشت آن فرشته به عنوان مولی و بندۀ حسین 
فرزند عل و زادۀ فاطمه دختر رسول خدا یش شناخته می شود. 

۷ ملم بن قیس هلا گوید :ازع شنیدم که می فرمود: هیچ آیه ای 
از قرآن بر رسول خدا و نازل نشد جزآنکه آن را بر من إقراء وإملا فرمود و 

من آن را با خط خود نوشتم و تأویل و تفسیر و ناسخ و منسوخ و تحکم و متشابه 
آن را به من آموخت و از خدای تعالی خواست که فهم و حفظ آن را به من 
تملع دهد و هیچ آیهای از کناب خدا را فراموش نکردم و هیچ علمی را که پر من 
املا فرمود و من آن را نوشتم از یاد نردم و هر چه که خدای تعالی به او آموخته 
AS BEDE‏ 


۱ - قي بعض النسخ «احستن بن بهلول» و لم أظفر به على كلا العنوائين.. 





arr 





همه را به من آموخت و من آن ڑا حفظ یکی حقی یک حرف آن را فراموش 
نکردم, سپس دست خود را بر سینه ام ناد و ازا خدای تعالی خواست که قلم را 
از علم و فهم و حکدت ونور آکنده زد چیزی از آنا را فراموش نکردم و 
آنچه را هم که ننوشت از من رگد ارط خدا! آیا می ترسی که در 
آینده فراموش کنم؟ فرمود: بر تو از نسیان و ادانی فی هراسم در حالی که 
پروردگارم به من خبر داده است که دعای مرا در حقّ تو و شریکانت که پس از 
تو خواهند بود اجابت کرده است» گفتم: ای رسول خدا! شریکان من که پس از 
من خواهند بود چه کسانی هستند؟ فرمود: کسانی که خدای تعالی آنان را قرین 
: آطیشو اف و آطیشوا لول و أولي اي 
: ای رسول خدا آنان چه کسانی هستند؟ فرمود: آنان اوصیای من 
هستند تا آن که در حوض کوثر بر من در آیند» همه آنان هادی و مهتدی هستند. 
هر که آنان را فرو گذارد بدیشان ضعرر نرساند, ایشان با قرآن هستند و قرآن نیز 
با آنان و از ایشان مفارقت نکند آنان نیز از قرآن جدا نشوند. به واسطة آنان امت 
یاری شوند و باران بر آنهاببارد و بلا از ایشان دفع گردد و دعایشان مستجاب 


را 











و است 

















سر حسن گذاشت -سپ ایی قراژندم نو تن زا بر سر حسین نهاد -سپس او 
که بدو علن می گویند و در حیات تو متولد می شود و سلام مرا به او برسان سپس 
آنان را تا دوازده کامل گردانید. گفتم ای رسول خدا پدر و مادرم فدای شما باد! 
نام ایشان را یکان یکان برام بازگوء همه را یکان یکان برام نامبرد. 

و-به خدا سوگند ای اخا بني هلال -فرمود: مهدی این انمتم در میان ایشان 
حتدی است که زمین را از عدل و داد آکنده سازد همچنان که از ظلم و جور 
م با او بیعت کنند 





پرشده باشد, به خدا سوگند من کسانی را که در میا رُکن و 
می‌شناسم و اسامی پدران و قبائلشان را نیز می‌داتم. 
باب ۲۵ 
اخبار پیامبر اکرم از وقوع غیبت قانم لا 
۱-جابرین عبداثّ اثصاری از رسول خدا 3 روایت کند که فرمود: مهدی از 








اخبار پیامبر از وقوع غیبت قائم ا 2۳۵ 


اد من تيلو بء ى انه وجل من عَدیم أ 
فرزندان من است امم او اسم من و کثية أو کنية من است, از نظر خلق و خلق 
شبیه ترین مردم به من است. برای او غیبت و حیرتی است که امتها در آن گمراء 
شوند, سپس مانند شجاب اقب پیش آید و زمین را پر از عدل و داد نماید 
همانگونه که پر از ظلم و جور شده باشد 

۲ امام باق رل از رسول خدا 
احوال کسی که قام اهل بیت مرا ادراک کرده و در غیبت و پیش از قيامش پیرو 
او باشد. دوستانش را دوست بدارد و با دثمنانش دشمن باشد. چنین کسی در روز 
قیامت از رفقا و دوستان من و گرامی ترین امت من خواهد بود 

۳-امام صادق 4 از رسول خدا وف روایت کند که فرمود: خوشا بر 
احوال کسی که قانم اهل بیت مرا ادراک کند و پیش از قیامش به او اقتدا کرده و 
از او و امامان هادی پیش از او پیروی کند و از د یشان جسته و به 
خدای تعالیپنا رد.آنان رفقای من و گرامی ترین مت من هستند. 








روایت کند که فرمرد: خوشا بر 




















بد العابدين عل ا ات راشیدا, ۱ 
الآرصیاء امیر ا ومنت ب ای ارب ب ان : قال رشو 





E‏ : مهد از فرزندان من است اسم او اسم من و کنية او 
من است. از نظر خَلّق و خُلق شبیه ترین مردم به من است. برای او غیبت و 
یری است تا به خایتی که مردم از ادیانشان گمراه شوند. آنگاه مانند شاب 
ثاقب پیش آید و زمین را پر از عدل و داد کند همانگونه که پر از ظلم و جور شده 
باشد. 








بزرگوارشان از رسول خدا صَلات اله علیهم اجمعین 
روایت کند که فرمود: مهدی از فرزندان من است برای او غیبت و حبرتی خواهد 
بود که مردم در آن گمراه شوند. او ذ امبران طا را خواهد آورد و زمین 
را پر از عدل و داد کند همانگونه که پر از ظلم و جور شده باشد. 


-امام باقر از پدرا 











اخبار پیامبر 5# از وقوع غیبت قانم نز Orv‏ 





یتلاها عَذلاً و قنطاکا مث جورا وظماه 
ذا الإشناد عن آمیرالزمنین طا «قال: 






7 -عل ل از رسول خد ایا روایت ند که فرمود: برترین عبادت 
انتظار فرج است. 

۷ابن عباس از رسول خدا صَلوات اله علیه روایت کند که فرمود؛ عل بن- 
ابی طالب پس از من امام امت و خليفة من بر آنها خواهد بود و قاثم منتظری که 
زمین را پر از عدل و داد نماید همانگونه که پر از ظلم و جور شده باشد از فرزندان 
اوست و قسم به خدایی که مرا بشیر و نذیر مبعوث فرمود کسانی که در دوران 
غیبتش بر اعتقاد بدو ثایت باشند از کبریت اجمر کمیاب ترند. آنگاه جابرین» 
عبدالّه انصاری برخاست و پیش امد و 





آیا قانمی که از فرزندان توست 





دارد؟ فرمود: به خدا چنین است تا در ان غیبت موّمنان باز شناخته شده و 





کافران نابود شوند, ای جابر! این امر از امور ای و سرّی از اسرار ژبوبی و 
مستور از بندگان خدا است, مبادا در آن شک کنی که شک در امر خدای تعالی 
که 





موش ای پا 


۱ ا بون 





۸-امام صادق از پدران بزرگوارشان از عل بن ابی طالب صلوا 
اجعین -در ضمن حدیتی طولانی که وصیّت پیامبر اکرم را ذ کر می کند - 
چنین روایت کرده است که رسول خدا به عل فرمود: ای علا بدان که 
شگفت انگیزترین مردم از جهت ایان و عظم ترین آنها از روی یقین. مردمی 
هستند که در آخرالرّمان خواهند بود پیامبر را ندیه اند و از امام نیز حجوبند اما 
په سوادی که بر بیاضی رقم خورده است ایان دارند. 

باب ۲۶ 
(خبارامیرا لو منین از غیبت امام دوازدهم 8 
۱-اصیغ بن باه گوید: بر امیرالومنین غه وارد شدم و دیدم در اندیشه فرو 





اخبارامیرالمومنین ا از امام دوازدهم ا 2۳۹ 





2 گفتم ای امیرالز ین چرا شا را 
اندیشناک می بینم و چرا بر زمین خط می‌کشید؟ آیا به زمین و خلافت در آن 
رغبتی دارید؟ فرمود: لاو اوه نه به آن و نه به دنیا هیچ روزی رخبتی نداشته ام 
ولیکن در مولودی اندیشه می‌کنم که از لاله من و بازدهمین فرزند من است او 
مهدیّ است و زمین را پر از عدل و داد می‌سازد همانگونه که پر از ظلم و جور 
شده باشد, او را غیبت و حيرت است که اقوامی در آن گمراه شده و اقوامی دیگر 
در آن هدایت یابند. گفتم: ای امیرالژمنین! چنین چیزی واقع خواهد شد؟ 
فرمود: اری, همانگونه که او آفریده شده دارای غیبت نیز خواهد بود, تو از کجا 
این امر را می‌دانی؟ ای اصبغ ! آنها بهترین این امّت به همراه نیکان این عترت 
خواهند بود, گفتم؛ بعد از آن چه خواهد شد؟ فرمود: سپس خداوند هر چه 
بخواهد کند که او را ارادت و غایات و نهایاق است 
۲ - و به طرق عدیده از کمیل ین زیاد 

















بت است که 








ا یی رو ماع 





إ هذ ارب آزعت رها أزعاها ٠‏ اخقظ عل ما ول لك: الاس للع 


امیرالمنین عل بن أب طالب 4 دست مرا گرفت و به خارج کوفه برد چون به 
صحرا رسید نفس عمیق کشید و فرمود: ای کمیل! این دطا ظرفهایی هستند و 
میرن آنها حافظ ترین آنهاست, پس ن 
مردم سه گونه اند: عام ربّانی و متعلمی که بر طر ها 
که پیروان هر بانگی هستند و به هر طرف که باد بوزد مټایل می شوند آنها به نور 

















اخبار امیرالمومنین کج از امام دوازدهم ڳا af‏ 


ان ميقم عل عبیل تا E‏ ب 


و امه ات 





علم اشیضاثه نکنند و به رکنی استوارٍتالهنده نشوند. ای کمیل! علم ازمال بهار 
است» علم حافظ توست اما تو پاد حافظت باشی و مال را خشش می کاهد 
اقا علم به واسطة انفاق فزونی لی‌یابد. اي گمیل! دوستی دانش دینی است که 
باید بدان بود انسان په وسيل اټ در دوران حیات خود طاعت خدای 
تعالی را کسب می کند و بسک ومذکمیل به دست می آوره در 
حال که احسان مالی با زوال مال از بین می رود ای کمیل! گرد آورندگان مال 
در دوران زندگانی مرده‌اند, اما دانشمندان مادام که روزگار بر قرار است باق 
هستند جسمهای ایشان مفقود گردد امّا صورتهای آنان در دا موجود است: 
های که اینجا علوم بسیاری است -و با دست به سينة خود اشاره فرمودند -اگر 
به کسانی که بتواتند آن را حمل کنند برخورد کم آری رسیده‌ام به کسی که 
ربع القھم است اما بر او این نیستم, کسی که ابزار دین را برای دنیا استمیال 
می‌کند و به حجّتهای ای علیه خلقش استظهار می جوید و نعمتهای پروردگار 
را علیه اولیای او بکار می‌بندد تا ضعیفان او را دوست گیرند و از ول حق 
اعراض کنند. یا آنکه مطیع حاملان علم را ملاقات می‌کنم ام کسی را که بصیرتی 


امال 











۱ - قي بعض التسخ و ما ل بژواله». ۰ ۲ - قي يعض النسخ «عل عباده 


۳ - في بعض النسخ او منقادا فلة الم . لا بصيرة له في احيائهه. 








2۳۲ ج ۱ -باب ۲٩‏ 





در اطراف و جوانبش نیست و شعلف یربا الین عارضه شبهه در قلبش فروزان 
می شود آگاه باش که نه آن مَریع همه این بی بصیرت هیچ کدام صلاحیّت 
حمل علم مرا ندارند. يا آنکه کی را ملاقات می‌کنم که حر یص به لد ات د 
و آسان به شهوات کشیده مي شود: با قایگری را می‌بينم که حریص به گرد آوری 
و ذخيرة مال دنیاست. اش کا یورم هیچوگهه از رعایت کنندگان دين 
نیستند و شبیه ترین موجودات به آنا چهارپایان چرا کننده هستند, در چنین 
شرایطی است که علم با مرگ حاملان آن نابود می شود. 

آری ای خدای من ! زمین از قیام کنندة به حجّت ای خالی نمی ماند که او با 
ظاهر و متهور است و یا ترسان و مستور تا حجتهای ای و بیتات او باطل 
چقدر است و آنان کجا هستند؟ به خدا سوگند که آنان به حاظ عدد 
کم‌اند. اتا به مماظ مرتبه و مفزلت بزرگند به واسطة ایشانست که خداوند حجتها 
و بیتات خود را حفظ می‌کند تا آنکه آنها را به نظیران بې مثال خود بسپارندو 
آنان را در دای آنها برویانند. علمی که بر طبق حقایق امور است بر آنان به 
یکباره وارد می شود و با روح یقین مباشرت می‌کنند و آنچه را که ناز پروردگان 
سخت می شمارند بر آنان نرم و ملام است و به آنچه نادانان از آن | اش 
دارند منوس هستند و با بدنبایی که ارواحشان متعّق به حلهای اعلی است در 
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دنیا زندگی می .ای کمیل | آنان خلفاي هی در زمین و دعوت گران به دی 
آه که چه شوق به دیدا راشان دارم و از خدای تعالی برای خود و 
آنها استففار می‌کنم. ۱ 

و در روایت عبدالرهن بن جندب در پایان این کلام آمده است: 
هر وقت خواستی برگرد. ۱ 

و ابواحمد قاسم بن مد بن احمد ساج هدن در هندان این حدیت را برای 
من به سند خود از عبدالرمن بن ندب قزاری از کمیل بن زیاد چنین روایت 
کرده است: امیرالزمنین عل بن ای طالب لب دست مرا گرفت و به ناحیة 
گورستان کوفه ببرون رفتم و چون به صحرا در آمد نشست و سپس فرمود: ای 
کمیل بن زیاد! آنچه را که برایت می‌گوم حفظ کن: این دها ظروفی هستند و 
بهترین آنها حافظترین آنهاست, و دنال کلام بانند حدیث مذکور در فوق 
است, جز آنکه در آن فرموده است: آری ای خدای من ! زمین از قیام کنندۀ به 
حجّت ای خالی نمی ماند تا حجّتها و بیتات ای باطل نشود و در آن نفرموده 
است: «ظاهر مشپور اوخاف مثمور» و در پایان آن فرموده است: «ذا یت 








ای کمیل! 

















۲۳ ج ۱ -باب‎ aff 


ن شلات 








حاکم اعد بکرین عل ین خد فضل 
به سند خود از کمیل بن زیاد چنین ست: عل بن یی طالب ۳ 
را گرفت و به ناحیة گورستان کوفه بر و وقق به صحرا درآمد تت و ی 
عمیق کشید و آنگاه فرمود: ای کمیل! آنچه برایت می‌گویم حفظ کن این دفا 
ظروفی هستند وربهترین آنها حافظترین آنهاست. مردم سه دسته هستند: عام 
ریانی و متعلم بر سبیل نجات و پشه‌های بی مقدار که پیروان هر بانگی هستند. و 
هم حدیث را با طول و تا پایان ذکر کرده است. 

و ابواحسن عل بن عبدائّه بن امد آسواریّ در !یلاق این حدیث را با سند 
خود برای من از کمیل ب روایت کرده است؛ علء بن ای طالب ما 
دست مرا گرفت و به ناحیة گورستان کوفه برد و چون به صحرا در آمد ذ 
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آوعاها. و ذگر احدیت بطول إل 






سس سس ي 
بهترین آنها حافظترین آنهاست. و هم حدیث را تا بایان ذکر کرده است 

و ابوا حسن احمد بن محتد بن صقر صائغ عدل نیز قامی این حدیث را اس 
خود برای من روایت کرده است 

و حاکم برع یکربن مک متدبن فضل حر ان ی با سندی دیگر این 
حدیث را برای من از کمیل بن زیاد چنین روایت کرده است: امیرالژمنین علي 
ابن ابی طالب دست مرا گرفت و از کوفه خارج شدیم و به گورستان رسیدیم. 
و حدیث را ذکر کرده و در آن می گوید: آری ای خداوند! زمین از قیام کننده ب 
حجٌّت خالی نمی ماند که یا ظاهر و مشپور است و یا باطن و مستور تا حجتهای 
ای و بیتات او باطل نشود و در آخر آن می‌گوید: هرگاه خواستی باز گرد. 

1- یش انعم بای 

















و پدرم علي بن حسین بن موسی بن بابویه قن کڅا -به تد خود این 
حدیث را از کمیل بن زیاد نقل کرده و در ضمن آن آمده است: بار اطا! تو زمین 
را از قیام کننده به حجّت خالی نگذاری واو یاظاهر و مشپور است و یا ترسان و 
مستور تا حجٌتهای امی و بیّنات او باطل نشود. 

و محتد بن علي ما جیلویه کا -به سند خود از کمیل بن زياد روایت ګند که 
امیرالزمنین ی در ضمن کلامی طولانی فرمود: بار اها! زمین از قیام کننده به 
حجّت خالی نمی ماند که او یا ظاهر و مشپور است و یا ترسان و مستور تا حجتها 
و بیّنات آمی باطل نشود. و در پابانش فرمود: اگر خواستی برگرد. 

و جعفر بن محمد بن مسرور کک -به سند خود از کمیل بن زیاد روایت کرده 
است که گفت: از عل ل شنیدم که می فرمود: بار اا!تو زمین را از قیام کننده 
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ظاهر آزخانب علغور تلا بط 


o 






زياد قال ل میزینم ني كلام طويل la:‏ تنل نوش 
ين قاطا اب 1 ثور للا بطل خججك بدا . 








و 
ی 
بیّنات اطی باطل نشود. 

و مد بن موسی بن متو کل ابه سند خود از کمیل بن زياد روایت کند که 
امیرا لژمنین لب در ضمن کلامی طولانی فرمود: باراها؛ تو زمین را از قیام کنندۂ 
به حجّت خالی نمی گذاری که او یا ظاهر است و یا ترسان و مستور تا حجتها و 
بینات ای باطل نشود. و برای این حدیث طرق کثیره‌ای وجود دارد. 

۳ ابوالطفیل عامر بن وائله گوید: ما شاهد ناز خواندن بر جناز بکر 
بودیم سپس نزد عمر بن خطاب گرد آمدی و با او بیعت کردم و ایّامی چند نزد او 
به مسجد آمد و شد می کردم تا آنکه او را امیرالومنین نامیدند یک روز که نزد 
وی نشسته بودیم یکی از بودیان مدینه که به عقید؛ آنها از نسل هارون برادر 











مق 





موسی بود آمد و قابل عم لد و موی دام یک از شما به 
علوم پیامبرتان و کتاب پروردگارتان داري تا سالات خود را از او پرسم؟ 
راوی گوید: عمر به عل ین یی طاب 39 اعاره کرد. بودی گفت: ای عل ! تو 
چنین هستی؟ فرمود؛ آر 8گ لوق پنل, گت : من سد سول و س 
سؤال و یک سؤال دارم, عل ل فرمود: چرا می گو یی که هفت سؤال دارم؟ 
بهودی گفت: من ابتدا از سه چیز پرسش می‌کنم اگر پاسخ صحیع دادی از سه 
چیز دیگر پرسش می کم و اگر آنها را نیز پاسخ صحیح دادی از آن یکی 
می پرسم» و اگر در آن سه پرسش اول خطا کردی دیگر پرستی ندارم. عل ل 
فرمود: تو از کجا می‌دانی که E‏ یا خطا؟ راوی گوید: ودی 
دست به گریبان خود برد و کتاب عتیق را از آن بیمون آورد و گفت : این کتاب 





را از آباء واجداد خود په ارت برده ام املای موس ین جمران و خط هاروناست 
و خصالی که می خواهم از آن پرسش کنم در آن ثبت است. عل لد فرمود: به 

شرط آنکه حق من بر تو آن باشد که اگر پاسخ سواهای تو را درست بگوعم 
EE‏ سواهای مرا دادی الشاعه 
به دست تو مسلیان خواهم شد. عل طب فرمود: بیرس! گفت: الین سنگی که بر 








اخبار امیرالمومنین ا از امام دوازدهم 3 








وه اجر سوت 
و الاش کون به و با ۳ لهد و 


۰ نو قال له 











ج لدي 
غل وه بو 
زمین نهاده شد و اّلين درختی که بر سطع.زمی روئید و الین چشمه‌ای که از 
زمین جوشید چه بود؟ 

فرمود: ای وی اما اولب سنگی که بر زمین نهاده شد. 
مودیان می پندارند که آن صَخرۀ ت اقوس | است و دروغ می‌گویند. 
E‏ آن را به همراه خود از بهشت فرود 
آورده است» و آن را در رکن بیت اش قرار داد و مردم آن را مسح کرده 
و می بوسند و به وسیلة آن میان خود و خدا جدید عهد و بیان می‌نمایند, 
ودی گفت: خدا را گواء می‌گیرم که راست گفتی. علط فرمود: اما 
اوّلین درختی که بر سطح زمین روئید, سودیان می‌پندارند که آن درخت 
ن است و دروغ می‌گویند بلکه آن درختِ خرمای عجوه است که 
آدم 1 آن را و زوج آن راء همراء خود از بهشت آورد. و اصل هب 
درختهای خرما عَجوه است. جودیْ گفت خدا را گواه می گیرم که 
گفتی. علی ن فرمود: اما الین چشمه‌ای که از زمین جوشید, هودیان 


دس ومد 















می پندارند که آن چشمه‌ای است که از زیر صخرة بیت ! 








۵۰ 








و یت ایس و کدرا ول 
تن صایها ماء | 
قال لبوی 


عقر |ماماعذب ht‏ ن خاّت 
عر : و مل 





ود کون ئ طذو فد ییا 
عَلیم. قال ل له ار نب باه قد صَدفت 
کرد تا من اة نج 
2 
جر لام رال ]انا عم( , قال له رد :نهذ بان ادف . 










است و دروغ می‌گویند. بلکه آن چشمفه یات است که رفیق موسی نزد آن. 
ماهی آغشته به غک را فراموش کرد و چون اب چشمه به.آن ماهی رسید زنده 
شد و به راه افتاد و موسی و رفیقش "تال او رفتند و خضم را ملاقات کردند. 
ودی گفت: خدا را گواه بکرم که رات گفی علض فرمود: از سه سؤال 
دیگر پرسش کن, گفت: برای این امت چند امام عادل پس از پيامپرشان وجود 
دارد؟ مفزل محتد در کجای بهشت است؟ و چه کی با او در مفزلش سکونت 
دارد؟ عل لا فرمود: ای عبودی! برای این امت دوازده امام عادل پس از 
پیامپرش وجود دارد و مخالفتِ خالفین ضرری به آنان نمی‌رساند ودی گفت: 
خدا را گواه می گیرم که درست گفتی. علي مق فرمود: و مازل محمد الا در 
بهشت در جّت عدن است و آن در وسط بهشت و نزدیکترین مکان به عرش 
: خدا را گواه می‌گیرم که راست گفتی. عل لکا 
فرمود: و کسانی که با او در مقزلش سکونت دارند ام اثنا عشر هستند. مهود 
گفت: خدا را گواه می گیرم که راست گفتی. علی ی فرمود: آن یک سؤال را هم 
۱-راجم نسست الوت». الکهف / ۶۳. 
۲ - في بعض النسخ «هزلءتتاعشر امامأه.. 














رح مان است. بهودی 











اخبار امیرالمزمنین ا از امام دوازدهم ا ۵۱ 
قال لَه عل سل إعَنِ الواجدة |. قال: ین عن وصی حم في یش بغد؛ 
و هلوت مو 


نامحد بن عل ما جيلو 
ب تح بن خالږ الم 





پپرس گفت : وصی محمد چند.سال پسژ پیامبر در میان اهلش زندگی می کند و 
آبا می میرد و با آنکه کشت ی شود؟ کل فزامود: ای بهودی ! او پس از 
پیامب سی سال زندگی می کندو این از آن او رنگین شود و اشاره به حاسن و سر 
مبارک خود فرمودند -راوی گوید: در این هنگام آن ودی از جا پرید و گفت: 
شهادت می دهم که هیچ معبودی جز اله نیست و شهادت می دهم که محمد رسول 
اوست و تو وصیٌ رسول خدایی. 

٤‏ امام باق از پدران بزرگوارشان از امیرالزمنین صلوات الله علحهم 
اجمعین روایت کند که فرمود: خدای تعالی چهار چیز را در چهار چیز خی 
ساخته است» رضای خود را در طاعتش نهان ساخته است و مادا چیزی از 
طاعتش را کوچک شیارید که بسا آن طاعت موافق رضای او باشد و تو ندانیبو 
خشم خود را در مصیتش نهان ساخته است, و مبادا چیزی از معصیتش را 
کوچک شمارید که بسا آن معصیت موافق يا خشم او باشد و تو ندانیء و اجایت 
خود را در دعایش نهان ساخته است و مبادا چیزی از دعایش راکوچک شمارید 











من تباب الود و 


عل آغلیکز 





که بسا آن دعا موافق با اجا تتاو باشیدو تل ندانی, و ول خود را در میان 
عبادش نهان ساخته است: ؤر مياد که بنده‌ای از بندگانش را کوچک شمارید که 
بسا آن بنده, ول او باشد و کو دای 7 

۵ براه ینامام صادق ل روایت کند که فرمود: بعد از مرگ ابوبکر 
چون مردم با عمر بیعت کردند مردی از جوانان چو د در مسجد به نزد او آمد و بر 
وی سلام کرد و مردم هم در اطراف او بودند, آنگاه گفت: ای امیرالومنین! 
دانشمندترین شها به خدا و رسول و کناب و ستّتش کیست؟ مرا به او راهنایی 
کنید. عمر با دست به عل من اشاره کرد و گفت: این مرد بهودی روی به جانب 





چیز و یک چیز از شما پرسش می‌کنم. امیرالومنین ل فرمود: پس چرا نگفتق 
5 دی کیت بش از سه جا پر سر می کم 






٩‏ ي بعض النسع «من عبیدا فرها - اغ 








اخبار امیرالمزمنین ل از امام دوازدهم ا oar‏ 





درست نگفق د EE‏ .امیرالمنین وات الله عليه فرمود :بگو تا ہدام 
اگر پاسخ تو را راست و درست بگ وبا می‌قهمی که درست است؟ - آن جوان 
از علما و احبار صود بود هن فان هارون بن عمران برادر 
موسی م است -گفت: آری, امیرالزمنین ‏ فرمود: تو را به خدایی که 
معبودی جز او نیست سوگند می دهم اگر پاسخ تو را راست و درست بگویم آیا 
مسلیان می شوی و جودیّت را فرو می‌گذاری؟ بهودی سوگند یاد کرد و گفت: 
من طالبم و اسلام را می‌جویم. فرمود: هر چه می خواهی بپرس تا آگاه شوی. 
گفت: اولین درختی که بر سطح زمین روئید و الین چشمه ای که از زمین جوشید و 
الین سنگی که بر روی زمین نهاده شد چه بود؟ امیرالژمنین ‏ فرمود: اما 
سوال تو از اولین درختی که بر سطح زمین روئید. هودیان می پندارند که آن 
ژیتون است و دروغ می‌گویند و جز این نیست که آن درخت خرمای عجوه 
است که آدم لی به همراه خود از بهشت فرود آورد و در زمین کاشت و اصل 
همة نخلها از آن است. اما آن سخن تو که اوّلین چشمه‌ای که از زمین جوشید, 
بهودیان می پندارند که آن چشمه‌ای است که از زیر صخرة بیت اس جوشیده 

















ین إ مام هد هادین هدیو . رم ان 


ن رشق تم ن 
من امام دی هادین مهدي ُرَم 





بگانی ,که موسی و آن جوانی که همراء او 
بود به آن رسیدند و ماهی آغشته به ف کا در آن شست و زنده شد و هیچ 
مرده‌ای نیست که آن آب بدوسزتیمگوآنکه زنده شود و خفم پیشگام 
ذوالقرنین در جستجوی یتید عیات, بودرو آن بر یافت و از 
ذوالقرنین آن را نیافت یی وک ی کب رو نمی ماه ند 
بهو دیان می پندارند که آن صخرة بیت الس است. اما دروغ می گویند جز این 
نیست که آن حجرالأسود است EEE CET‏ 
بیت قرار داد و مردم آن را استلام می‌کنند. و از رف سفیدتر بود و در اثر گناهان 
بنی آدم سیاه گردید. 

گفت: این انت را چند امام هدی است که هادی و مهدی اند و خذلانِ 
فروگذاران به امامت آنان ضرر نرساند؟ و جایگاه حمّد در کجای بهشت است؟ 
و از أتتش چه کسانی با او در بهشتند؟ فرمود: انا اینکه گفتی این ات را چند 
امام هدی است که هادی و مهدی‌اند و خذلان فروگذاران به امامت آنان ضرر 
امت را دوازده امام است که همگی آنا هادی و مهد هستند و 
خذلان فروگذاران به آنها ضرری نرساند. 

اما اينکه گفتی: جایگاه محمد در کجای بهشت است. جایگاه او در شر یفتر ین 








ود 





ای ای ریس سک ۵۵۵ 





قال : حدتنا حع E‏ 


و بمترین جای بهشت یمنی جتت هدن اسآ اپنکهگفتی: از امش چه کسانی با 
او بر بهشتند. آنان امه دوازده گانه بر هدالت|هستند. آن جوان گفت: راست 
گفتی به خدای لا إل ال هو که آنچه گفتی نزد من به صورت مکتوب با املای 
مومی و خط هارون مو جو گالبو روص پس از او چند سال زنده 
خواهد ماند و آیا فوت می کند و یا به قتل خواهد رسید؟ علي ع فرمود: وای 
بر تو ای بهودی! من وصی مد هستم و پس از او سی سال زندگی 
خواهم کرد نه یک روز کم و نه یک روز افزون. سپس بدبخت ترین 
برانگیخته می‌شود, کسی که از پی گند ناق مود بدبخت تر است و یک اربق بر 
این فرق سرم می زند که محاسام از آن رنگین می‌ شود سپس آن حضهرت گریۂ 
شدیدی کرد. راوی گوید آن جوان نیز فریادی کشید و 
0 افو یداه 















مدا رول اله ونك وم زشول شو. 
آبوجعفر عبدی در حدیت مرفوع خود گوید :مردم مدینه همه اعتراف داشتند 
که این بودي دانشمندترین آنهاست و پدرش نیز دانشمندترین مردم مدینه بود. 
-ابوالطفیل گوید: در روزی که ابویکر مرد» شاهد جنازة او بودم و زمانی 

















2 قالّ: فطاطاً مه رأة فقال: اک شني و 
موتادا ی . شاک في 





بن عم ول ال .وک يواتن و این از 
رول افص .اف 

قال التهودي: ان یآ 
عل .م قال : يا هون ما منم 
تن ساق عا فده . و ان تغل يعت أنه لج 
را که با عُتر بیعت کردند ناظر بودم -و عل ا در گوشه‌ای نشسته بود -که به 
ناگاء جوانی بهودی که لبا می یکر در بر ڈا تافر زندان هارون بود پیش آمد 
و بالای سر عمر ایستاد و گفت:ای امیرالزمنین! آیا تو دانشمند تر ین این ات به 
کتاب و امور پیامبرشان هستی ؟ راوی گوید: عمر سرش را تکان داد مهودی 
گفت: با تو هس و کلامش را تکرار کرد, عمر گفت: چه کار داری؟ گفت: در 
جستجوی چیزی برای خود هستم و در دين خود شلك دارم. عمر گفت: برو و 
این جوان را دریاب! پرسید: این جوان کیست؟ گفت: علي بن ابی طالب پسم 
عموي رسول خدا و پدر حسن و حسین فرزندان رسول خدا و شوهر فاطمه 
دختر رسول خدا ل . بهودی به جانب علي ا رو کرد و گفت: آیا شا چنین 
هستید؟ فرمود: آری» ودی گفت: می خواهم از شما از سه و سه و یک مسئله 
پرسش کم علی للا تبتمی فرمود و گفت: ای هارونی! چرا نگفتی از هفت 
مسثله گفت من از سه مسئله می‌پرسم اگر آنها را می‌دانستی از مسائل بعدی 
خواهم پرسید و اگر آنها را می دانستی می‌فهمم که تو را دانشی نیست. عل ل 




















اخبار امیرالمومنین ا از امام دیف 20۵۷ 
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لعي م 


تو را دادم آیا دینت را فرومی گذرار ی کاب دین من در می آبی؟ گفت: من برای 
همین آمده‌ام. علي ما فرامو5: توا ناگی تاگنرت+ اویل قطر؛ خونی که بر زمین 
ن چیزی که بر سطح زمین 
جنبش کرد چه بود ؟ امیرالزمنین ل سؤالات او را پاسخ فرمود» سپس بهودی 
گفت: مرا از پاسخ سه سؤال دیگر آگاه کنید؟ پس از محمد چند امام عادل 
خواهد بود؟ و جایگاه او در دام جنّت است؟ و در آن جت چه کسانی با او 
ساکن هستند؟ فرمود: ای هارونی! خلفای حتد قو دوازده امام عادل 
خذلانِ فروگذاران به امامت آنان ضرر نرساند. از خالفتِ خالفان نیز 
وحشت ندارند و آنان در دین از کوههای استوار محکنترند. و منکن 
و در جلّت عدن است و با او دوازده امام عادل ساکن هستند؟ بهودی 
گفت: راست گفتی, به خدای لا لا هو که من آنها را در کتاب پدرم هارون 
دیده‌ام. کتایی که هارون آن ا خود و به املای عموعم موسی نوشته 


ریخت و الین چشمه‌ای که از زمین جوشید و او 





هستند و 








است یمد از آن کت باخ آن یک سوال را نهر پفرمانید: می عفد پس از او 











ماما عذل یرهم خذلان تن دم و لیشتوجشون 
چند سال زندگی خواهد کرد او می میرد و یا آنکه به قتل می رسد؟ فرمود: ای 
هارونی! او پس از پیامیر سی سال رّتداگانی خواهد کرد نه یک روز کم و نه یک 
روز افزون» سپس ضربه ای اسنا رده فتّهسیغقی بالای پیشانی او -و این از 
این رنگین خواهد شد. راوي گوید: هارونی فریادی کشید و کسربندی را که به 

بست باره کرد و گفت: مب أن لا إلا اه وَحده لا 


و سزاوار است که برتر باشی و 















کسی بر تو برتر نباشد و بزرگ باشی و تو را ضعیف نشمرند. راوی گوید: سپس 
عل ی او را به مفزل خود برد و معام دین را بدو آموخت. 

۷- راهم مین از امام صادق 2 روایت کند که فرمود: یک فرد ودی 
به نزد عمر آمد و مسائلی از او پرسش کرد عمر او را به علي بن ابی طالب 
راهنایی کرد تا از او پرسش کند. علا فرمود: پپرس. دسر 
پیامبرتان چند امام عادل وجود دارد؟ و او در کدام جنّت است؟ و چه کسانی با 
او در آن جلت ساکن هستند؟ عن فرمود: ای هارونی! پس از عند 36 
دوازده امام عادل خواهد بود که خذلان فروگذاران به امامت آنها ضرری 

















اخبار امیرالمؤ. 





3 از امام دوازدهم ا 04 





نرساند و از مخالفت مخالفان نیز در قراس اشد و در دین خداوند از کوههای 
استوار حکم ترند و مفزل مید در جنت عُدن است و کسانی که با او در آن بهشت 
ساکن هستند آن دوازده امن شخ متتلیان شد و گفت: تو به این مسند 
سزاوارتر از این هستی, تو تفرّق می‌يايي و کی فوق تو نیست و تو برتری 
می یابی و کسی برتر از تو نیست. 

۸-صام بن مه از امام صادق ل روایت کند که فرمود؛ وقتی که ابوبکر 
هلاک شد و عمر را جانشین خود کرد و او در مسجد نشست, مردی بر او وارد 
شد و گفت: ای امیرالزمنین! من مردی عهودی و علامة آنها هستم و می خواهم 
از مسائلی از تو پرسش کنم که اگر پاسخ آنها را بگویی مسلیان خواهم شد 
گت ان مان ات تخت عم SS‏ وه وتا ویک E‏ بت 
اگر می خواهی از تو بپرسم و اگر در میان قوم تو کسی هست که اعلم از تو باشد 
مرا بدو راهنایی کن» گفت: بر تو باد که به سراغ آن جوان بروی (یعنی علي بن - 
ابی طالب ) بس به نزد عل ل آمد آن حضرت فرمود: چرا می گو بی : سه 
و سه و یک و نمی گویی هفت؟ گفت: اگر پاسخ مرا در آن سه سال اوّل نگویی به 











ادى ىۇمۇن اة فا 


همان اکتفا می کنم» فرمود e lT‏ 
آری» فرمود: پپرس, گفت: اولین گی که بر روی زمین نهاده شد و اولین 
چشمه ای که از زمین جو شی دول رت که امین روئید چه بود؟ فرمود: 
ای هودی! شما معتقد هستید که اوّلین سنگی که بر روی زمین نهاده شده 
صخره‌ای است که در بیت لیس است و دروغ می گوئید »یلکه آن سنگی است 
که آدم څل از بهشت آورد. گفت: راست گفتی, به خدا سوگند که آن به خط 
هارون و املای موسی نزد من است, بعد از آن فرمود: و شما می‌گوثید که الین 
چشمه‌ای که از زمین جوشید چشمه ای است که در بیت القدس جوشید و دروغ 
می گوئید» بلکام آن چ ۀ حیات است که یوشع بن نون آن ماهی را در آن شست 
و همان است که خضم جرعه‌ای از آن را وشید و هرکس از آن بنوشد حیات 
ابد گفت: راست گفتی, به خدا آن به خط هارون و املای موسی نزد من است. 
فرمود: و شما می گوئید 
دروغ می‌گوئید بلکه آن ع 
گفتی, بهخداآن به خط هارون و املاي موسی تردمن است. فرمود: آن سهدیگر 
































لین درختی که از زمین درخت زیتون است اما 





است که آن را آدم از بهشت آورد. گفت: راست 








اخبار امیرالمومنین ل از امام دوازدهم 3 2۶۱ 








تا عم /ماما؛ قال ضَدقت واه لبط هاژون و |غلاء خوسی فل . قال 
یکی نیگن ین امو؟ قال : في آغلاها درَجة و آشرنها كاناً ني جات عَذن, قال 
انهه بط هاژرن و إثلاءِ شوى لل . تا 





هارون و فلا موسی له (قاشلم 
4 - دنا مین ان 


چیست؟ گفت برای این امّت چند امام هادی وجود دارد که خالفت خالفان به 
امامت آنها ضرر نرساند؟ فرمود: دواژده امام, گفت راست گفتی به خدا آن به 
خط هارون و املای موس یز گاب آنگاة کفت: پیامبر شما در کجای بهشت 
مسکن دارد؟ فرمود در عالیترین و بهترین مکان بهشت که جلت عدن است. 
گفت: راست گفتی, بخدا آن به خطٌ هارون و املای موسی نزد من است. گفت: 
چه کسانی با او در آن مفزل هستند؟ فرمود: دوازده امام, گفت: راست گفتی, به 
خدا آن به خطٌ هارون و املای موسی نزد من است. فرمود: سؤال هفتم چیست ؟ 
گفت: وصوع پیامبر چند سال پس از او زندگانی خواهد کرد؟ فرمود: سی سال, 
گفت: آنگاه فوت می‌کند و یا آنکه کشته می شود؟ فرمود: کشته می‌شود, بر 
بالای پیشانی او ضربتی می زنند و محاسنش رنگین می شود» گفت: راست گفتی, 
بخدا سوگند آن به خط هارون و املای موسی عه نزد من است. آنگاه اسلام 
آورد 

٩‏ اصیغ بن باته گوید امیرالژمنین لا از انم یاد کرد و فرمود: او 
غایب خواهد شد تا به غایتی که تادان گوید: خداوند را در آل عمد حاجتی 














نا او شم , 











۰-ابواسحاق شدای گوید یکی راضحاب موت ما از امبرالزمنین لل 
شنیده است که می فرمود؛ باراها! تو زمین را از حجّت بر خلت خود خالی 
نی‌گذاری که او یا ظاهر است و یا ترسان و مستور تا حجٌتها و بیناتت باطل 
نشود. 

۱ -مَعَدّة بن صَدّقه گوید امام صادق از پدران بزرگوارشان روایت کرده 
است که عل ل به منبر کوفه خطبه خواند و فرمود: بارالما! ناگزیر بایستی در 
زمین حجّتی برای خلایق باشد تا ایشان را به دین تو هدایت کرده و علم تو را به 
آنها بیاموزد نا حجّت تو باطل نشود و پیروان اولیای تو پس از هدایت گمراه 
نشوند. او یا آشکار است وی مطاع نیست و یا آنکه مستور است و منتظر ظهور؛ 
اگر شخص او در حالی که آنان را هدایت می کند غایب باشد اما علم و آداب او 
در قلوب مومنین ثبت است و بدان عمل می‌کنند. 


۱- یعنی عبدر 











اخبار امیرالمومنین 8 از ا دوازدهم 3 2۶۳ 





می بینم که مانند چهارپایان جولان می دهید و در جستجوی چراگاه هستید اما 
آن را ی یایید. 

۳ -اصبغ بن نباته گوید: از امبرالزمنین ا شنیدم که می فرمود: صاحب 
این امر شرید (آواره) و طرید (رانده) و فرید (تك) و وحید (تنها) است. 

۶ عبدالعظم من از امام جواد از آباء بزرگوارشان از امیرا لم منین 4 
چنین روایت کند: برای قانم ما غیبتی است که مدتش طولانی است. گویا شیعه را 
در دوران غیبت او می بینم که جولان می دهد مانند جولان چهارپایان, چراگاه 
دامی جوند اقا ابا کی انید هر که در آن دوران در دینش استوار 
باشد و قلبش به واسطة طول غیبت امامش سخت ننود او در روز قيامت 











۱ باب ۲۹ 








هم درجۀ من است. سپس فرمود: هنگامی که قائم ما قیام کند بیعت احدی بر 
گردن او نیست و به این دلیل است که ولادتشس پنهان است و شخص او غایب 
می شود. 

علي بن امد بن موسی نیز همین حدیث را برای ما روایت کرده است. 

۵ -اصبغ بن نباته گوید: نزدامیرالزمنین ع ذکر انم شد فرمود :او 
غیبت می‌کند تا به غایتی که نادان گوید: برای خداوند در آل حتد حاجتی 





٩‏ - حسین بن خالد گوید امام رضا از پدران بزرگوارشان از عل ل 
روایت کند که فرمود: ای حسین! همین از فرزندان تو همان قائم به حق است 
کسی که آشکار کنندة دین و بسط دهندة عدل است. حسین ‏ گوید: گفتم یا 











ای از امام درازدمم 3 ۶۵ 








پا -قالا: دنا مغد بن عناق 
و قآ اماژرو زا 





امبرالزمنین! آیا آن واقع خواهد شد؟ فرمود: سوگند به خدایی که محمد را په 
نبوت مبعوث کرد و او را بر جمیع خلایق برگزید آن واقع خواهد گردید ولیکن 
پس از غیبت و حبرتی که جز مخلصین کسی در آن استوار می‌ماند, کسانی که 
ن هستند و خداوند پیان ولایت ما را از آنها گرفته و ایان را در 
قلوبشان نگاشته و آنان را به واسطة روحی از جانب خود مویّد داشته است. 
۷-عبدالله بن ابی عُقبة شاعر گوید: از امیرالومنین عل بن أب طالب اا 
شنیدم که می‌فرمود؛ ای گروه شیمه گویا نا را میبنم E SE‏ 
می دهید و در جستجوی چراگاهید اما آن را نمی یابید. 
۸-حدیث فوق به سند دیگر نیز برای ما روایت شده است. 
بن عبّاس بن خریش گوید: امام جواد از پدرا 
امیرالزمنين ل روایت کند که به ابن عباس فرمود: شب قذر در هر سالی 





مباشر روح | 


















خا -قال: دنا ات ئ 
اشاعیل قال : لت بر عرو تعین مین تم القن 
محئ السلمی قال: تا له بن عبار دِ 







آرجوث أن لا تكن یت نکر 








هست و در آن شب امر آن سال نازل می شود و برای آن امر والیانی پس از 
رسول خدا م وجود دارد. ابن عباس گوید: آنان چه کسانی هستند؟ 
فرمود: من و یازده تن از صلب من که ام حدئون هستند. 


باب ۲۷ 
روایات فاطمۂ زھرا ۵ از حدیث صحیفه 
در اسامي امه و اينکه دوازدهمین آنها قم لا است 
۱ -ابونضعره گوید؛ وقتی امام باق حتضر شد فرزندش امام صادق ل 
را خواند و بدو وصیتی کرد. آنگاء برادرش زید بن علي بن الحسین به او گفت: اگر 
تال حسن و حسین را دربار؛ خودت و من تصویر می کردی امیدوار بودم که 








روایات فاطمه اة از حدیث صحیقه ۵۶۷ 





منکری را مرتکب نشوی, امام باقر فرمود: ای ابوا محسن! امانات به مال 
نیست و عهد و پیانها به تصویراو تمثیل یتیگ بلکه آنها اموری هستند که بر 
حجتپای ای سبقت دارد. سپلی جابر بن مبداثه را خواند و به او فرمود: ای 
جابر) آنجه را که در آن صحیفه دیدی کرای ما بازگو, جابر گفت؛ ای اباجعفر ! به 
روی چشم, بر مولای خوه تاه هل توارد شم تا ولادت حسین طا را 
تهنیت گویم که بناگاه صحیفه ای در دست آن حضرت دیدم که از دوه بیضا بود. 
گفم : ای سرور زنان! این صحیفه‌ای که در دست شا می بینم چیست؟ فرمود: 
اسامی انس از فرزندان من در آن است» گفت آن بنگرم. 
فرمود: ای جابر! اگر نهی نبود چنین می کردم ولی نهی شده است که جز پیامبر 
و یا وصی پیامبر و یا اهل بیت پیامبر په آن دست بزند. ولي به تو اجازه داده 
می شود که از رویش آن را بنگری و بدانی. 

جابر گو ان را خواندم و در آن نوشته بود: اپوالقامم محمد بن عبداله 
الصطقی, مادرش آمنه بنت وهب ؛ 

وان عل نی طالب الرتضی, مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشمم بن- 

۱ - صکت این حدبت عل تأقل است و احیاناً تصوّف شده است و همچنین حدیث ال باب بعد. ژیرا جابرین 
بدا اتصاری در سال ۷۸ فرت کرد و حضوت باقر قل در سنة ۰19۴ 





آن را به من بدهید تا درآ 














۵۶۸ ج ۱-یاب ۲۷ 








ای نع 






. اود افتتی بیغ عل الآ 
و . أو كو علب سین 1 


عل اش هیا اطعا 







ت تین الاک iG‏ 
نو لام که جر اقا و سى بارا ىبى - 
بسن يمن اخسن مر 


و( 








عبدمتاف؛ 


دص ت عل اما مب گر ین عل لتق و بادر م دو 





ومد نحل سل مرت یزدگرد بن شاهنشاه؛ 
: آبوجعفر حتد بن عل4م اوا بنت حسن بن علي بن- 
ی طالب؛ 

ابوعبداه جعفرین محمد الادی, مادرش ام فروه بت قاسم بن محقدبن- 
آپی‌بکر, 
بوابراهیم موسی بن جعفر اه مادرش جاریه ای به نام جميدة. 

آبواحسن علي بن موسی الرّضا مادرش جاریه‌ای به نام تجمه. 

آبوجفر محتد بن عل کی مادرش جاریه ای به نام خیزران. 

آبواحسن علي بن حمد الامین مادرش جاریه‌ای به نام سوسن. 

آبوحتد حسن بن عل الرٌفیق مادرش جاریه‌ای به نام سمانه و کنیه اش 
المحسن. 

أبوالقاسم حتد بن حسن القانم و او حت خدا بر خلقش می باشد مادرش 
جاریه ای بنام نرگس ارات اھ لم اجمین. 








تصوص بر قائم لا در لوح قاطمه ية 2۶4 


A 
قال مُصَت هذا الكتاب ية -: جاء هذا الحديتٌ هكذا‎ 
الذي اَهب ایهم روي في الي ي‎ 






aT 








اي وت تحت ئ تن رضي 
عن ی نت صاغ نن eT‏ 


نوس 










عن أي ل بن و 


ناف ل تال 


مصّف این کتاب رحمه اله گوید: این حدیث چنانکه ملاحظه می شود نام 
قانم ا را آورده است ولی من متا ي از تمه هستم و به زودی 
روایاق که در این باب وارد شد در ای که در این کتاب گشوده ام خواهد آمد. 





ان شاء اله تعالی. 
باب ۲۸ 
نصوصی که بر قام هة در لوح فاطمه اڭ و یا لوح جابر 
وارد شده است 


۱-ابویصیر از ایوعبداه لا روایت کند که فرمود: پدرم به جایر بن عبدالله 
انصاری گفت: نیازی به تو دارم چه وقت بر تو آسان است تا با تو خلوت کم و 












ما اش ی اف 
۳ ا ابر و أا الأزصيا 





آن را از تو درخوا 
باقر لا با او خلوت کرد و گفت" ار لوس که در هت مادم نا 
زهرا دختر رسول خدا دید رادم دربا آنچه در آن نوشته بود چه 
فرمود؟ جابر گفت: خدا را گواه می گیرم که در زمان رسول خدا َل برای 
تهنیت ولادت حسین ی بر مادرتان فاطمه له وارد شدم و در دست ایشان 
لوح سبز رنگی را دیدم که پنداشتم از زمزد است و در آن نوشته‌ای سبید و 
نورانی مانند نور آقتاب دیدم و گفتم: ای دختر رسول خدا! پدر و مادرم فدای 
شما باد! این لوح چیست؟ فرمود: این لوح را خدای تعالی به رسولش هدیه کرده 
است و در آن اسم پدر و شوهر و دو ف ندم و اسامی اوصیای از فرزندانم ثبت 
است, رسول ندا آن را یه من عطا فرموده است تا بدان مسرور گردم. 

ابر گوید: مادر شما آن را به من عطا فرمود و آن را خواندم و از روی آن 
استنساخ نودم. پدرم امام حئد باقر مه فرمود: آیا می توانی آن را به من نشان 
بدهی؟ گفت: آری» و پدرم با او رفت تا بهمفزل جابر رسیدند و صحیفه ای از 
پوستی نازک نزد پدرم آورد. پدرم فرمود: ای جابر! تو در کتابت بنگر تا من آن 














نصوص بر قائم م3 در لوح ناطمه 4ة 2۷۱ 





را برایت بخوانم. جابر در کتابشیانگریستو رم آن را برایش خواند و به خدا 
سوگند که حرفی اختلاف نداشت, جابر گفت؛ په خدا سوگند گواهی می دهم که 
در لوح چنین مکنوب بود: 

بسم اہ امن الحم ای کتایی»امتت ار جائب خدای عزیز حکیم, برای 
ی تسد بو یی لب بو 
فرستاده است. ای حد! اسهای مرا بزرگ شهار و نعمتهای مرا شکرگزار و آلاء 
مرا انکار مکن, من خدای یکتا هستم که هی معبودی جز من نیست, شکنندة 

جبّاران و نابودکنندة متکیران و خوارکنندة ستمگران و قاضی روز جزاء من 
خدای یکتا هستم که هیچ معبودی جز من نیست. هر که به غر فضل من امیدوار 
باشد یا از غر عدل من پترسد او را عذاب سختی کام که هیچ یک از عالیان را 
چنان عذابی نکردہ باشم؛ پس مرایپرست و بر من توگل فاء من هیچ پیامبری را 
مبعوث نکردم جز آنکه وقتی ایّامش کامل و متش سپری شد برای او وصی 
قرار دادم و من تو را بر آنبیاء فضیلت دادم و وصی تو را افضل اوصیا ساختم و تو 
را به دو شبل و سبط پس از تو یعنی حسن و حسین گرامی داشتم. حسن را پس 
از انتضاء یام پدرش معدن علم قرار دادم و حسین را خازن وحی خود ساختم 














2۷۲ ج۱-باب ۲۸ 





و شپادت را به او کرامت کرده واسعادت کرحم کار او گردانیدم, او افضل و ارفع 
بالق من زد اوست: به واسطة 
عترت او عل 
زینت اولیای پیشین است و رد واگ تتام جذ محمود است یعنی حتد که 
شکافندة علم من و معدن حکنتم می‌باشد, و بعد از آن شک کنندگان در جعفر 
هلاک خواهند شد و کسی که او را رد کند مانند کی است که مرا رد کند این قول 
ق من است که مقام جعفر را گرامی دارم و او را در میان دوستان و شیعیان و 
یارانش شاد سازم. و بعد از او جوانش موسی را برگزیدم» زیرا رشتۀ وصیّت من 
منقطع نشود و حجت مځ نگردد و اولیام هرگز بد.خت نشوند, هُشدار که هر کس 
یکی از آنان را انکار کند, نستم را انکار کرده و هر که آیهای از کتابم را تیب 
انقضاء مدت بنده و 






شهدا است و كلمة تام من با اوست و 
یّدالعابدین و 





عترت او ثواب می دهم و عقاب می‌کنم, اوا 








دهد. بر من افترا بسته است. و وای بر کسانی که هتگام 
دوست و برگزیدهام موسی افترا بسته, و انکار کنند که آن کس که امام هشخ را 
تکذیب کد همة اولیای مرا تکذیب کرده است؛ عل ول وناصهرمن است کسی که 
اثقال نبوت را به دوش او گذارم و او را به قدرت و شوکت بیازمایم. او راعفریت 
ای عم ام اس اج 








نصوص بر تائم ا در لوح فاطمه اغ ovr‏ 





متکبری خواهد کشت و در شپژی که ذوالفر ان بندة صا من بنا کرده و در کنار 
بد ترین خلق من مدفون خواهد شد, و بر من فراض است که چشم او را به پسر و 
وش سر مت سس تس نز 
حجّت من بر خلایق اسث/ مت الا او مانختم و شفاعتش را دربارة 
هفتاد تن از خویشانش که همگی مستوجب آتش بودند پذیرفتم و سعادت او را 
به واسطة فرزندش على که ول و ناصر من است ختم مي‌کنم» او شاهد در میان 
خلقم و امین بر وحم می باشد و از صلب او داعی به سبیل و خازن علمم حسن را 
بیرون می آورم. سپس به خاطر رمق بر عالیان سلسلذ اوصیاء را به وجود 
فرزندش تکنیل خواهم کرد. کسی که کیال موسی و بهاء عیسی و صر ايوب را 
داراست و دوستائم در زمان او خوار شده و سرهای آنان را هدیه می دهند 
همچنان که سرهای ترک و دیلم را اهداء می‌کنند آنان را می کشند و آت 

می زنند و آنان خائف و مرعوب و ترسان باشند و زمین از خونشان رنگین شود و 
صدای فریاد و شیون از زنانشان برخیزد, آنان دوستان حقیق من باشند و به 
واسطة آنبا هر فتلة کور ظلیانی را پرطرف سازم و شداند و اهوال را زایل مایم و 
بارهای گران و زنجیرها را از آنان بردارم» ایشان کسانی هستند که صلوات و 








۲۸ ج ۱-باب‎ ovr 


أولثك هه اوه 
کا اوخن سار : ق 
كناك ا 
ناعلا 
قلا 
م ن مالك القرادي الگرق. 
بن القایم. ‏ 









ل آبوتصير: لو ت تشغ في رل الا هذا الخديت 





نها ند خشدا ند نی لاد 
رمت پروردگار بر آنان اسک :و یشان کهند ای هستند. 

یدامن بن سالم گوید: ابوبصير گفته است: اگر در دوران زندگانیت تنا 
همین حدیث را شنیده باشی برای توکافی است. پس آن را حفظ کن و از غیراهلش 
پنهان دار . 

۲ جابر جع از امام باقر ا از جابر بن عبدالته انصاری روایت گند که 
بر مولای خود فاطمة زهرا غا وار MT‏ 
پرتو آن چشم را خیره: می کرد و در آن دوازده نام بود. سه نام در روی و سه نام 
در پشت و سه نام در آخر و سه نام در حاشية آن بود. آنها را برشردم و دوازده 
نام بود, گفتم: اینہا اسامی چه کسانی است؟ فرمود:ایتپا اسامی او 
اوّلین ایشان پسر عموي من و یازده نفر دیگر از فرزندان من هستند که آخرین 
ن قانم صَلوات الله علهم اجمین است جابر گوید: نام حقد در سه موضع و نام 
بر چهار موضع آن بود. 




















نصوص بر قائم ل در لوح ناطمه نة 2۷۵ 





گفت : بر فاطمه لا وارد شدم و در مقایل ایشان لوحی بود که اساء اوصیاه در 
آن مکتوب بود آنها را بر شمردم دوازده نام و آخر ایشان قانم ل بوده سه نام 
آنها محتد و چهار نام آنا عل بود. ۲ 
-اسحاق بن عار گوید: امام صادق م فرمود: ای اسحاق! آیا به تو 
بشارت بدهم؟ گف: ای فرزند رسول خدا! فدای شما شوم, آری, فرمود: 
صحیفه‌ای يافتيم که ه املای رسول خدا و خط امیرالومنین ل است و در آن 





نوشته است: بسم اله من ال حيم هذا تابن ار ۳ 
لوح را به همان گونه که در این باب نقل کردم ذکر فرمود اه ق لا 
فرمود: یا اسحاق این دین ملائکه و رسولان است آن را از غير اهلش صیانت 
کن تا خداوند تو را صیانت کند و کار تو را اصلاح کند. سپس فرمود: هر که به 





۷۶ ج ۱-باب ۲۸ 





این عقیده باشد از عذاب خداغل تال مخ اطلابزد. 

۵ - عبداه بن محتد بن جعفر از جدّص روایت کند که امام باقر ل 
انش را جع کرد و عموی آنها زید بن علی نیز در میان آنها بود سپس امام 
باقر ا کتابی راکه به املای رسول خدا اق و خط علي ا بود بیرون آورد 
و در آن نوشته شده بوده 

هذا تاب من اللہ | یز اممکیم و حدیث لوح را نقل کرد تا آنجا که می گو : 
وليك هُم الْهنَدُون. سپس راوی در آخر حدیث گوید: عبدالعظیم گوید: از حقد 
أبن جعفر و خروج او ت 
کرده است» سپس گو 
صیانت کن و از نااهلان و غير اولیای خدای پنهان دار. 

٦‏ -ابوالبارود از امام باقر طا از جابر بن عبداله انصاری روایت کند که 
گفت: بر فاطمه ‏ وارد شدم و مقابل او لوحی بود که اسامی اوصیاء در آن بود 








است که از پدرش این حدیث را 





این سر خدا و دین او و دين ملائکۀ اوست آن را 











روایات امام مجتبی 38 در عيبت 0۷۷ 


فا چس نوی لت عن تلان ای 





آنها را بر شمردم دوازده نام و آیخرین یفام بو شه نام آن مد و چهارنام 
آن على بود. صلوات الله علهم اجعین 
باب ۲۹ 
روایات امام مجتی ل دربارة 
غیبت امام دوازدهم ا 

۱ امام جواد ا فرمود: روزی امیرالومنین ل به همراهی حسن بن _ 
عل لاد و سلبان فارسي فک آمدند. در حالی که امیرا م منین ل به دست 
سلبان تکیه داشت و به مسجدالحرام درآمد و جلوس فرمودکه ناگه مردی خوش - 
سا و خوش لباس پیش آمد و بر امیرالمؤمنین له سلام کرد و آن حضرت 
سلامش را پاسخ گفت و او نیز نشست, سپس گفت: ای امیرالمنین! من سه 
پرسش دارم اگر آنها را پاسخ گفتی می دانم که مردم دربارة تو مرتکب امری 











0۷۸ ج ۱-باب ۲۹ 
مین "۱ علفث أن الوم زکبوا ِن أفرك ما أفضي لیم یشوا 
د ری تن وهم قرع سواء. 


ن الول إذا 







شدند که من حکم مي‌کنم که آنها در دنا و آخرت | اهند بود, و اگر چنیر 
نشد می دام که تو با آنها برابری, امیرالومنین ا فرمود: از هر چه می خواهی 
بپرس. او پرسید؛ وقتی شخ می تنوابل روعش به کجا می رود؟ و چگونه 
انسان فراموش می‌کند و به خاطر می آورد؟ و چگونه فرزندانشان شبیه عموها 
و دایای خود می شود؟ امیرالؤمنین به جانب امام بجنتی رو کردند و فرمود؛ ای 
آپا حمد! پاسخش را بده. امام مجتبی فرمودند: اما سوال تو که وقتی انسان 
می خوابد روحش به کجا می رود, بدان که روح انسان متعلّق به رج است و رع 
متعلق به هواست تا آنگاه که صاحب آن روح برای بیداری به جنبش درآید. اگر 
خدای تعالی اجازه فرماید که آن روح به صاحبش بر گردد. آن روح رج را 
جذب کند و آن رج هوا را جذب کند و روح بازگشته و در بدن صاحبش جای 
می گیرد و اگر خدای تعالی اجازه نفرمود که آن روح به صاحبش بر گردد؛ هوا 
بع دا ب کند و تا روز قیامت به صاحبش بر نگردد. 
RTT‏ ۲ ق بعض انسخ «معلفة في لواب 

۳-ق بعض س دمل صاحیا 

















ب کند و ریځ روح را 
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روایات امام مجتبی ا در غیبت 2۷۹ 


اما ما ذگوت ین ثرا 





۳ 1 





E GE‏ کا آوز در و فراموشی کردی, بدان که قلب 
آدمی در میان حقّه ای قرار وارد و بر آن)حقه سرپوشی نہاده شده است» اگر 
شخص بر محمد و آل محمد صلوات گاکل‌ فرستد آن سر پوش از روی حّه برداشته 
می شود و قلب نورانی خی گرد خط آنچه‌اراکه فراموش کرده به خاطر 
می آورد و اگر بر حتد و آل عد صلوات تفرستد و یا آنکه صلواتش ناقص 
باشد. آن سرپوش برروی آن حَّه بیفتد و قلب تاریک شود و شخص آنچه را که 
در خاطر داشته فراموش کند. 
و انا آن سال که دربارة شباهت فرزند به عموها و داییپا کردی؛ چون مرد 
به نزد همسرش آید و با وی آمیزش کند. اگر قلبش با سکونت و عروقش آرام و 
بدنش غير مضطرب باشد آن نطفه در رحم آرام می‌گيرد و فرزند شبیه پدر و 
مادرش می‌گردد. انا اگر آمیزش همراه با طپش قلب و عروق غیرآرام و بدن 
مضطرب باشد. آن نطفه مضطرب شده و در حال اضطراب بر بعضی از عروق 
واقع می‌گردد. و اگر بر رگی از مروق عموها واقع گردد» فرزند شبیه عموها 
2 بع الخ »بای التلب» مکان 
۲- فعض اثسخ دوتسکیت تلك اقنطفة فوقعت في جرف الرح 














0۸° ج ۱-باب ۲۹ 









ا ری 


نج با أن شه سر 






صي و 


پیامیر و قیام ند به حج وه دب اشاره کرد -و پیوسته 
به آن گواهی می دهم و شبادت می دهم که شما وصی او و قیام 
-وبه امام حسن طبه اشاره کرد -و شهادت می دهم که حسین بن علي که 
فرزند تو است قیام کنند؛ به امر حسن پس از اوست. و شهادت می دهم که علي 
ابن ا سین قیام کنندة به امر حسین پس از اوست, و گواهی می دهم که حمدبن- 
به امر علی بن حسین است» و گواهی می دهم که جعفر بن مد 











کنند؛ به امر جعفر بن محمد است و شهادت می دهم که علي بن موسی به 
امر موسی بن جعفر است» و گواهی می دهم که محمد بن علي قیام کنند؛ به امر علي 
ابن موسی است» و گواهی می دهم که علی‌بن محقد قیام کنندة به امر حتدین علي 
است» و گواهی می دهم که حسن بن عل قیام کنندة به امر عليبن مد است. و 
گواهی می دهم بر مردی از فرزندان حسن بن علي که کنیه و نامش برده نشود با 











روایات امام مجتبی تا در غیبت ۵۸۱ 











عت شوم ود ی خن 
حکم» ناه ریا جفا تن و 





باشد, و ای اميرالمؤمنین ام اوور برکارگا خداوند بر تو باد. 7 8 


برخاست و رفت. 

بعد از آن امیرالمؤمنین ي فرمود: ای ابا حقد! به دنبال او برو و ببین به کج 
می رود» امام حسن ل به دنبال او رفت و سپس گفت: همین که پایش را بیرون 
مسجد گذاشت دیگر ندانستم که به کدام سرزمین خدا رفت و من به نزد 
امبرالومین 2 برگشتم و به او خبر دادم, فرمود: ای ایا حقد! آیا او را 
شناختی؟ خدا و رسول و امیرالزمنین داناترند. فرمود: او خضم لا 
است. 

۲ -ابوسعید عقیصا گوید: وقتی امام حسن پا معاویه مصا لحه کرد؛ مردم 
به نزد او آمدند و بعضی از آنا امام را به واسطةٌ یمد 
دادند. امام ِا فرمود؛ وای بر شما» چه می دائید که چه کر دم؟ به خدا سوگند این 











مورد سرزنش قرار 


۲ - في بعض النسخ «فيملاهاء. ۴ - في بعض النسخ «من الارض». 
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مره في ور شا دون ری مت ۳ 











عمل برای شیعیانم از آنچه که آفتاب بر اتید و غروب کند بهتر است» آبا 
فی دید که منامام مفقرض الْف رخا مج دهع رسولخدا ا یکی 
از دو سروران جوانان بهشتم؟ گفتند: اري. فرمود: ایا می‌دانید که وقق 
خضر طا کشتی را سوراخ کرد ی ایا داشت و آن جوان را کشت این 
اعبال موجب خشم موسی بن عمران گردید چون حکست آنها بر وی پوشیده 
بود؟ اما آن اعمال زد خدای تعالی عبن حکنت و صواب بود؟ آیا می دانید که 
هیچ یک از ما اه نیست جز آنکه بیمت سرکش زمانش بر گردن اوست مگر 
قانمی که روح الله عیسی بن مریم پشت سم او ناز می خواند؟ خداوند ولادت او 
را نی می سازد و شخص او نہان می شود تا آنگاه که خروج کند بیمت احدی بر 
گردن او نباشد. او نهمین از فرزندان برادرم حسین است و فرزند سرور کنیزان؛ 
خداوند عمر او را در دوران غییش طولانی می‌گرداند, سپس با قدرت خود او 
را در صورت جوانی که کمتر از چهل سال دارد ظاهر می سازد تا بدانند که 
خداوند بر هر کاری توانا است 

















روایات امام حسین څا در غیبت DAF‏ 





روایات امام حسین س 
دربارۀ دوازدهمین امام وغیبت او 

-عبدالرمن بن حجّاج از امام صادق از امام باقر از امام ساد بل 

روایت کند که امام حسین ی فرمود: در نهمین فرزند من ستی از بوسف و ستّقی 

از موسی بن عمران است. او قا ما اهل الییت است و خدای تعالی امر او را در 
یک شب اصلاح فرماید. 

۲ مردی هندان گوید: از امام حسین ج شنیدم که می فرمود: قانم این 

RE‏ و 








میرائش را در حیاتش تقسیم کنند 





۵۸۴ 





ولدي. یلاها غذلا و شملا اک جوا وا 

۳-عبدالرجمن بن لظ گرد ام یط رمو د: از ما خاندان دوازده 
مهد خواهد بود که اون آنا امیرالزمنین علي بن ابی طالب است و آخرین 
آنا نهمین از فرزندان من است و او امام قام به حقٌ است و خدای تعالی زمین را 
به واسطه او پس از موت زنده کند و دين حقٌ را به دست او بر هم ادیان چیره 
نماید گرچه مشرکان را ناخوش اید او را غ 
شوند و دیگرانی در آن پا برجا باشند و اذیّت شوند و به آنها بگویند: اگر راست 
می‌گوئید این وعده چه وقت عملی شود؟ بدانید کسی که در دوران غیبت او بر 
آزار و تکذیب صابر باشد مانند بمجاهدی است که با شمشیر پیشاروی رسول 
خدا و بجاهده کرده است 

1 -عبداله بن عمر گوید: از حسین بن عليه شنیدم که می فرمود: اگر از 
عمر دنیا جز یک روز باق نمانده باشد خداوند آن روز را به قدری طولافی 
فرماید تا آنکه مردی از فرزندان من خروج نماید و زمین را از عدل و داد آکنده 


است که اقوامی در آن مرتدٌ 

















روایات امام سجّاد ا در غیبت ۵۸۵ 





ال نا دنب انعر ول : دنا 







و عن ا عین اب 


ویب 6۲۱ 
ابد ن غل ناسین له اد 
بلقن دقن غر« 








e 
حدتنا أدبن محر‎ 


LL E E 
هستید؟ فرمود: خیر, ولیکن صاحب الامر طرید و شرید و خو‎ 
. دارای کنیۀ عمو بش می باشد او شعشیرش را هشت ماه روی دوش خود می نهد‎ 





باب ۳۱ 
روایات امام سجاد ا 
دربارة دوازدهمین امام و غیبت او 
۱-ابوحمزه گوید از امام سجٌاد ا شنیدم که می فرمود: خدای تعالی محمد و 
عل و اه بازده گانه را از نور عظمت خود آفرید, ارواحی که از ضیاء نور او 
نان پیش از آنکه خداوند خلق را بیافریند او را می پرستیدند و تسبیح و 








بود 








١‏ - لمل الضواب: «العكني» » و هو على زنة «المهدي» + ممن اي والستتر؛ حتی عن عته. 











ی 

مصتف این کتاب له کو ید این تخیر با لفط دیگر نیز روایت شده است اما 
مسموع من همان است که ذکر کردم. 

۲ - ابوخالد كابلي ملقب به گنگر) گوید: بر مولای خود امام 
زین العابدین بد وارد شدم و بدو گفتم ابن رسول اب ! کسانی که خدای تعالی 
طاعت و مودتشان را واجپ ساخته و اقتدای یه آنان را پس از پیامبر اکرم 
واجب گردانیده است چه کسانی هستند؟ فرمود: ای کنکر! اولی الامری که 
1 م مردم گردانیده و طاعتشان را بر آنجا واجب ساخته 
است عبار تند از مرا لژمن علج بن ی طالب ل سپس حسن و سپس حسين 
دو فرزند عل بن اې طالب سپس امز به ما منتهی گردید و بعد سخ تفرمود. 

گفتم ای سرورم! از امیرالومنین على ی برای ما روایت شده است که زمین 


۱ - قي بعض النسخ «عبيداف» و هو الرريانى الذي تم . 














روایات امام سجّاد # در غیبت ۵۸۷ 


الیل بر و اه الإمام بش 
اة علد وم التبا سایق 


ر 
رول ل الو بل قال: إذا و 


أي طالب 2 سره الضادق. 


على 





از حجّت خدای تعالی بر بندگانش خالَی‌ماند. حجّت و امام پس از نما 
کیست؟ فرمود: فرزندم محکد و نام او در تورات باقر است و علم را مو شکافانه 
می شکافد» او حجٌت و امام پس از من است و پس از محمد فرزندش جعفر و او 
رادر آميانها صادق می گو بت 
حالی که هم شما صادق هستید؟ فرمود: پدرم از پدرانش از رسول خدا -صلوات 
اله علیهم اجمعین -روایت فرموده است: آنگاه که فرزندم جعفرین محمد بن علي 
بن حسین بن عل بن ابی طالب متولد شد نامش را صادق بگذارید که پنجمین از 
سلالة او فرزندی است که نامش جعفر است که از روی تجرّی بر خدای تعالی و 
دروغ بستن بر او اآعای امامت می کند و او نزد خدا جعفر کذاب و مفقری بر 
خدای تعالی است و مدّعی مقامی است که اهل آن نیست و مخالف پدر خویش و 
حسود بر برادر خود است او کسی است که می خواهد در هنگام غیبت ول 
خدای تعالی او را بر ملا سازد» سپس عل بن سین ؛ به سختی گریست 
آنگاه فرمود: گویا جعفر کذّاب را می بینم که طاغی زمانش را وادار می‌کند تا در 
امر ولی الله و غایب در حفظ ای و موکُل بر حرم پدرش تفتیش کند به خاطر 
جهلی که بر ولادت او دارد. و حرصی که پر قتل او دارد اگر به او دسترسی یابد, و 





رو چا ام او صادق شده است در 














۵۸۸ ج ۱ -یاب ۳۱ 





r: 





ین ول ایک ا اء . قالّ: 


ETT TE 
ابوخالد گوید: گفتم: جزی واقع خواهد شد؟‎ 
فرمود: به خدا سو گند وام هه رَد یله ای که نز ماست مکتوب‎ 
است. صحیفه ای که در آن ذکر محنتبابی است که بر ما پس از رسول خدا جاری‎ 
می شود. ابوخالد گوید:‎ 
فرمود: آنگاه غبت ول خدا طولانی خواهد شد او دوازدهمین از اوصیای رسول-‎ 
خدا 3 و ام پس از اوست. ای ابا خالد! مردم زمان غیبت آن امام که‎ 
ممتقد به امامت و"منتظر ظهور او هستند از مردم هر زمافی برترند زیرا خدای‎ 
تعالی عقل و فهم و معرفتی به آنها عطا فرموده است که غیبت نزد آنان به مازلۀ‎ 
مشاهده است. و آنان را در آن زمان به مانتد بجاهدین پیش روی رسول‎ 
خدا کا که با مشیر به جهاد برخاسته اند قرار داده است, آنان خلصان حقیق‎ 
و شیعیان راستین ما وداعیان به دین خدای تعالی در نهان و آشکارند, و فرمود:‎ 
انتظار فرج خود بزرگترین فرج است.‎ 
این حدیث را علي بن امد بن موسی و مد بن احمد شیبانی و علي بن عبدالله‎ 


: یا ابن رسول اثّه! بعد از آن چه خواهد شد؟ 
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E PBS ES 
خود دلیلی بر امامت اوست ولآ کی نیز روایت شده است که‎ 
چون جمفر متوآد شد مسرور نگردید و خبر داد که به زودی خلق بسیاری را‎ 
گمراه خواهد کرد و آن نیز دلیلی بر امامت اوست, زیرا برای امامت دلیلی بزرگتر‎ 
از آن نیست که امام از آنچه در آینده واقع خواهد شد خبر دهد و همان هم واقع‎ 
4 گردد, و مثل این است دلیل عیسی بن مرم‎ 
داد که در خانه های خود چه می خورند و چه ذخبره می کنند: همچنان که پیامبر‎ 
ارم نیز چننبود و آنگاهکه اپو سفیان تسام پیامبر می شد در دل گذراید که چه‎ 
کسی چنین می کند که من کردم؟ دستم را در دستش گذاشتم؟ آیا من نمی توانستم‎ 
لشکریانی از حبشیان و کنانه علیه او گرد آورم و با او روبرو شوم و شاید او را‎ 
دفع می کردم! در این هنگام پیامیر اکرم ب از خیم خود ندا کردند:ایابا-‎ 
سفیان! آنگاه خدا تو را خوار می‌کرد! و این نیز دلیلی بر پیامبری اوست بانند‎ 
في بعض النسغ «الا كنت أَجُح عليه الاحاییش برکابه فکنت القاء بهم».‎ - ۱ 








آنگاه که به مردم خبر 





2۹۰ 






وی لا له لاه عیتی بن 





مريك با بایان . 





رعش 
ین علي أ 





دلیل که عیسی بن مریم بر نت خود داشت» و هر کدام از له که این چنین امور 
غیی را إخبار کنند. دلیلی بر مردم اقامه کرده اند که آنها امام مفقرض الطاعه از 
جانب خدای تعالی هستند. 

فاطمه دختر حقد بن هيم گوید: وقتی که جعفر متوّد شد من در خانة امام 
هادی لا بودم و اهل خانه به این ولادت مسرور شدند» به نزد امام هادی لا 
رفتم و او را مسرور نیفتم. گفتعم : ای سرورم! چرا شا را په واسطه این مولود 
شادان نی بینم ؟ فرمود: این امر بر تو سهل خواهد شد زیرا به زودی او خلق 
کفیری را گمراه می ساژد. 


۳-سعید بن جبیر گوید: از امام زین المابدین ا شنیدم که می فرمود: در 
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دتم ازج اطم ئ أن قال : 





بن اسان یله بول اقا ينوج هط 
قانم ما سنهایی از انبیاء وجود دارد: ستتی از پدرمان آدم ا وت از توح و 
ستتی از ابراهیم و ستتی از موسی و ستّی از عیسی و سلّی از یوب و سلّی از حشد 
صَلوات الہ علهم. اتا از آدم و نوح طول عمر, و اما از ابراهمپنهانی ولادت و 
کناده گیری از مردم؛ و تا از موسی خوف و غیبت. و اتا از عیسی اختلاف مودم 
دربارة او و اما از یوب فرج پس از گرفتاری, و اما از محمد او خروج با 
شمشیر است 

+ محمد بن علی بن بشار به سند خود از سعید بن جبیر روایت کند که از امام 
زین المابدین م شنیدم که می فرمود: در قام نی از نوح است که آن طول 
عمر می باشد. 

عل بن احمد دقاق نیز به سند خود از سعید بن جپیر حدیث فوق را روایت 


کرد است. 











2۹۲ ج ۱ -یاب ۳۱ 
قاط 


:هن بت على فوات ۷ في 


ی نہ ین داب وه 





آي طایب غ تدم 





از امام رین العابدین ‏ رواټت شده است که فرمودند: 
ولادت قا ما بر مردم پنهان است تا به غایق که 
است, تا وقتی که ظهور کند بیعت کسی بر گردنش نباشد. 
-عمرو بن ثابت گوید: امام زین العابدین طا فرمود: کسی که در غیبت 
قائم ما بر موالات ما پایدار باشد. خدای تعالی اجر هزار شهید از شهدای بدر و 
ِِ عطا فرماید. 
- ثابت اب از امام سجاد ا 
شده است: «و و الازحا 
نأزل شده است: «و جعلها که باق 
۱ - ی بعص اانسخ «على ولایتناه. 


۲- لالب : ۶ 
۳- خرف : ۲۸ 


بگویند: هنوز متوله نشده 
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خدیبا ول ین الأخُرئ. نا ال یه اام 





HR 


حسین بن عل بن ابی طالب طاافق است, وائ قاام ما دو غیبت است که یکی از 
دیگری طولانی تر است. اما ایبول دشتحا یوم یا شش ماه یا شش سال به 
طول می انجامد و اما غیت یگ طولانی می شود ا به غایتی که بیشتر معتقدین 
به آن امام از این امر باز گرد و بر آن کات غانند مگر کسی که 
E‏ ی از آنچه حکم می‌کنم نبوده و تسلیم ما 








ال از امام سجٌاد و روایت کند که 


و آراء باطله و قیاسهای فاسده به دين خداي تعالی نمی رسند و آن جز با ت 

دست فی آید. و هر که لیم ما شد سال می اند و رکه به ما اقندا کرد هدایت 
می یابد. و هر که به قباس و رأی عمل کند هلاک می شود و هر که در آنچه 
مر و توکس ی اد 


خدایی که 





التانی و قرآن حظم را فرو فرستاده است, کافر شده است در 
حالی که خودش هم نمی داند. 








04۴ انیس فا 


«باب ۳۲) 







« ( ما ره وجفقر من علي الباق لد ) « 
*(من وع لباقم 4 وَأَنه الاي عقر من ال دول ) « 







أي ؛ تین الجن 


۲ دتا أدبن هاژون ال : عل 








انيري عن رابيد ن 
باب ۲۲ 
روایات امام باقر ا 


دربارۂ امام دوازدهم ج و غیبت او 

م هافی گوید: امام باقر را ملاقات کردم و از تأویل این آیه پرسش 
مودم: «قلا أَیم باس الوا الکنسٍ» فرمود: امامی است که در زمان خود 
پس از منقضی شدن کسانی که او را می شناسند در سال دویست و شصت غایب 
می شود» سپس مانند شهاب نورانی در شی ظلیانی پدیدار می گردد؛ و اگر او را 
دیدی چشمانت روشن باد! 

۲ -عبداله بن عطا گوید به امام باقر ا گفت 

ا -قي بعض افسخ «عن افسن» و السد مضطرب. ف الكاق حد بن افسن, عن مر ین بزيد. هن اسن بن 

الرييع اطمدانی -اغ. ٠‏ ١-في‏ بعض النسخ: «آسد بن ثعلپقه. ۳ - التکویر: ۱۵و ۱۶ 









یعیان شما در عراق بسیارند 








روایات امام باقر ا در غیبت 2۹۵ 





وبه خدا سوگند در میان اهل تما کس ۍل تم نیست, چرا خروج تک 
فرمود: ای عبدائله بن عطاء! سخنان یاوه گوشت را پر کرده است» به خدا سوگند 
من صاحب شما نیست گفتم؛ پس صاحب ما کیست؟ فرمود: بنگرید آن کس از 
ما که ولادتش بر مردم پتپان است هو صاحب عیاست. 

٣‏ ۔ابوبصیر از امام باقر م روایت کند که در تفر این کلام خدای تعالی 
دقل کے ما٤‏ کم مورا ف نيكم اء تعینٍ» فرمود :این آیه دربارة 
امام قام و اگر امامتان از شها غائب شود و ندانید 
که او کجاست» چد کسی اا ظاهری پرای ا خواهد آورد؟ تا اخیار آسیان و 
زمین و حلال و حرام خدای تعالی را برای شما پیاورد. سپس فرمود: به خدا 
سوگند تأویل این آیه هنوز نیامده است و نا 





اراتم ان اصح 








۱ - الل: ۴۰ ۲ - في بعض النسغ «ني الامام». 











هنیا -قالا: حدتنا داهن جففر 

: ا 
٤‏ -ابو مزه از امام باقر 358 روایت کند که فرمود: خدای تعالی محمد ۴ 
را بر جن و انس فرستاد و پس از او دوازده وصی قرار داد که بعضی از آنها در 
گذشته اند و بعضی دیگر باق هستند و بر هر یک از اوصیای کد و ستنی از 
اوصیای عبسی ا که آنان نیز دوازده تن بودند جاری شده است» و 
امیرالومدین ل بر سنّت عیسی بل بود. 

۵ ابوا ارود گوید: امام باقر ب به من فرمود: ای ابوامجارود! چون فلک 
دوار بچرخد و مردم بگویند: قائم مرده و یا هلاک شده و در کدام وادی سلوک 
می کند؟ و طالب بگوید: کجا قانی وجود دارد و استخوانهای او نز بوسیده 
است» در این هنگام بدو امیدوار باشید و چون دعوت او را شنیدید نزد او بروید 












گرچه به صورت سینه خیز و بر روی برف باشد. 


-ابوبصیر گوید از امام باقر لد شنیدم که می فرمود: در صاحب این امر 
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أباجغتر ا ول في صاجب هذا ترتع 


موس و سُنة من عیسی. و نة من يوق , و مه 






ال : بش بن ئی او ُوشت بن يموب و موس و 






امبر وجوددارد. ستّی از مومی و. عیسی و تیار 
یوسف و سّقی از محتد لوا اله علیهم. اما از موسی آن است که او یز خائف و 
منتظر است. و اما از یوسف زندان است. و اما از عیسی آن است که می‌گویند 
مرده ولی رده است. و اما از عکد ششیر است. 

امد بن زیاد مدانی نیز مشل این حدیث را برای ما روایت کرده است. 

۷- محمد بن مسلم گوید: بر امام باقر ل وارد شدم و می خواستم از قائم آل 
محمد پرسش کنم, امام باقر ّل پیش از آنکه من سال کنم فرمود: ای محمد بن 
مسلم! در قانم آل محمد شباهتی با پنج تن از انبیاء وجود دارد: يونس بن مق و 
یوسف بن یعقوب و موسی و عیسی و محمد صلوات الله علیهم. 

انا شباهت او با ینس ین متی آن است که وقتی پس از غیبت خود در رسن 
باز مي‌گردد جوان است. اما شیاهت او با یوسف بن یعقوب آن است که از 











غایب می شود و |( برادرانشنیراختی است و امر او بر پدرش هم 
پوشیده است با وجود آنکه سبافت بین اوو لین پدرش و خاندان و شیعیانش کم 





بوده اما شباهت او با موسی_دوام خوّف و طول غیبت و خفاء ولادت و رج 
شیعیانشی پس از وی است زار تا آنکه خدای 
تعالی اذن ظهور دهد و او را بر دشمنانش نمرت و تأیید فرماید, اما شباهت او با 
عیسی ا اختلای است که دربار: وی صورت می بندد تا په غاینی که گروهی 
گویند متولّد نشده است و گروهی گویند فوت کرده است و گروهی گویند کشته 
شده و به لیب آوخته شده است, و اما شباهت او با جذش عمد مصطن ا 
خروج او با شمشیر است و اینکه او دشمنان خدا و رسولش و جبارین و طواغیت 
را خواهد کشت و او با مشیر و رُعب یاری می شود و هیچ پرچمی از او باز 
4 

و از علامات قیام او سفیانی از شام و خروج یائی از ین و صیحة 
آسیانی در ماه رمضان و تدای آسیانی است که منادی او را به نام خودش و نام 








پدرش می خواند 
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۸ َتنا تین ا لحن 


اتبگوها ۱۳ 





سح اتکی( کے ووت کے 

۸ - ابومزة مالن گو یڈ از امام باف رک شیم که می فر مود : نزدیک ترین 
مردمان به خدای تعالی و داناترین مردمان به خدا و مهربانقرین ایشان په مردم 
ی ار و 
و از هر که آنها مفارقت کردند شما هم مفارقت کنید -مقصود از آن حسین و 
فرزندان او هستند که حقّ در میان آنان است و آنان اوصیا هستند و امه در 
میان نا هستند» پس هر کجا آنان را دیدید از ایشان پروی کنید و اگر روزی 
آنان را ندیدید به خدای تعالی استفائه کنید و به آن سگتی که داشتید نظر کنید و از 
آن تبعیت نمایید و آنان را که دوست می داشتید دوست بدارید و آنپا را که دشن 





۳ بدارید که چه زود باشد که فرج شما در آید. 

٩-عتد‏ بن مسلم از امام باقر ا روایت کند که فرمود: هیچ کس قبل از 
عل بن اہی طال لب و خدیجه رسول اکرم را اجابت نکرد» و رسول خدا م3 در 
مک سه سال پنهان و خائف و منتظر بود و از قومش و مردمان می ترسید -و این 








حدیث طولانی است و ما موضع حاجت خود را از آن نقل کرد.م. 

۰ - مفشّل بن عس از امام صادق و او از امام باقر ل روایت کند که 
فرمود: چون قائم و قیام کند. گوید: چون از شا ترسیدم از نزد شها گریختم و 
پروردگارم مرا حکومت بخشید و مرا از پامرانقرردد. 

۱ -ابوبصیر گوید از امام باقر له شنیدم که می فرمود: در صاحب این امر 
ستتی از عیسی و سّی از یوسف و ستتی از تد صلوات الله عیهم است 

اما از موسی آن است که او خاتف و منتظر است. اما از عیسی آن است که 
آنچه دربارة عیسی گفتند دربارة او نیز می گوی 
است. و اما از ع 2 











.اما از یوسف زندان و غیبت 





ثار اوست» پس هشت ماه 
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ده -قال: حدت بعش 
ئ لئ عن کیش أ 










هن وشت ابن اة تو داء. طلغ 





الک | صایبکم. ادوا اه وجل 
ندال یم بر ؟ قال : یر کب لول »: 





شمشیرش را بر شانة خود می گذارد و پیوسته دشمنان خدا را بکشد تا به غایتق که 
خدای تعالی خشنود گردد, گفتم: چگونه می داند که خدای تعالی خشنود شده 
است؟ فرمود: خدای تعالی در قلبش رحمت را القا کند. 

۲-صْرَیس گوید ازامامباقر مج شنیدم فرمود: صاحب این امر راشباهتی 
است بیوسف, فرزندکنوزیست سیاه» خدای تعالی امراورا در یک شب اصلاح فرماید. 
رذ گوید به امام باقر لا گفتم: مرا از حال خودتان آگاه 
وقتی ستاره‌ای نهان شود ستاره‌ای دیگر 
آشکار می‌گردد. ما امن و امان و سلم و اسلام و فا و مفتا تاحیم تا آنگاه که 
فرزندان عبدالطلب برابر شوند و هیچ یک از آنها از دیگری باز شناخته نگردد. 
خدای تعالی صاحب شما را ظاهر سازد, پس خدای تعالی را مد کنید که او را بین 
دشوار و رام خی سازد. گفتم فدای تما! کدام را بر می‌گزیند؟ فرمود دشواررا بر 























تفه گوید: بامداد خدمت سرورم امام محمد باقر ‏ رسیدم و 
گفتم: ای آقای من! آیه ای از کتاب خدای تعالی بر دام خطور کرده است و مرا 
پریشان ساخته و خواب از چشمم ربوده است. فرمود: ای ام هانی! پپرس, 
گوید گفتم: ای سرورم !این قول خدای تعالی:«قلأَفيم باس ا جار الكسسٍ» 
فرمود: ای ام هاني! خوب مسئله‌ای پرسیدی» این مولودی در آخرالرمان 
است, او مهد این عترت است و برای او حبرت و غیبتی خواهد بود که اقوامی 
در آن گمراه شوند و اقوامی نیز هدایت یابند و خوشا بر تو اگر او را دریایی و 
خوشا بر کسی که او را دریاپد. 

۵-جایر جعني از امام باقر 3 روایت کند که فرمود: زمانی بر مردم آید که 
امامشان غیبت کند و خوشا بر کسانی که در آن زمان بر امر ما ثابت بانند. 

۱ -اککری: 1۵و ۱۶ 

















روایات امام باقر ا در غیبت 2۳ 










رل 
عَم و یل رح الله عیتی بن مرج ای مر و #9 


کمترین توابی که برای آنهاخواهد بود این است که پاری تعالی به آنہا ندا کرده 
و فرماید: ای بندگان و ائ کیان من !ید تجان من ایان آوردید و غیب مرا 
تصدیق کردید. پس به ثواب نیکوی خود شما را مژده می‌دهم, و شما بندگان و 
کنبزان حقیق من هستید. از ثما می پذیرم و از شما در می‌گذرم و برای شا 
می بختم و به واسطة شما باران بر بندگاام می بارم و بلا را از آنا بگرداغ» و اگر 
شما نبودید بر آنها عذاب می فرستادم جابر گوید 
عملی که در آن زمان مؤمن انجام می‌دهد چیست؟ فرمود: حفظ 
خانه نشیی. 

۲ - مد بن مسلم گوید: از امام باقر شنیدم که می فرمود: قائم ما 
منصور به رعب است و مود بهنصر, زمین برای او در تَرّردیده شود و گنجهای 
خود را ظاهر سازد, و سلطتتش شرق و غرب عالم را فراگیرد و خدای تعالی په 
واسطة او دینش را بر همة ادیان چیره گرداند. گرچه مشرکان را ناخوش آید. و 
آنکه آباد گردد و روح الله عیسی بن مریم فرود آید و 





ال رسل تین 








زبان و 











در زمین ویرانه ای فاند جز 








۶.۴ 


افو عن بروج قامْکم؟ قال : 
الوجال بالرجالي .و لشاء بالّساء 





اث روج اروج 
تکاب الا کل التبا. 










بالذماء و ازن 








پشت سر او نماز گزارد. راوی گاید گن این رسول !انم شما کی خروج 
می کند؟ فرمود: آنگاه که مردال به زنان تشه نند و زنان به مردان. و مردان په 
مردان اکتفا کنند و زنانربه نز واکان فروج بر زبر زینها سوار شوند و 
شهادتهای دروغ پذیرفت تفای کول مردود گردد و مردم 
خونریزی و ارتکاب زنا و رباخواری را سبک شمارند و از اشرار بخاطر زبانشان 
پرهیز کنند و سفیانی از شام خروج کند و یانی از ین و در بیداء لوی واقع شود 
و جوانی از آل محمد که نامش محمد بن حسن -یا نفس زکیه - است بین رکن و 
مقام کشته شود و صیحه ای از آسیان بیاید و بگوید حفّ با او و شیعیان اوست: در 
این هنگام است که قاثم ما خروج کند و چون ظهور کند به خانة کعبه تکیه زند و 
سیصد و سیزده مرد به گرد او اججاع کنند و الین سخن او این آیة قرآن است: 
ی اف بر لک إن کم مینین». سپس می گوید: منم بقة الله در زمین و منم 
خلیفة خداوند و حجّت او بر ثها و هر درود فرستندهای به او چنین سلام گوید: 
.و چون برای بیعت ده هزار مرد به گرد او اجقاع 

ن هیچ معبودی جز اث تعالی نباشد و در صنم و 











کنند خروج خواهد کرد. و در 


۱ -هود: ۸۸ ۲ - في بعضی التسخ «فذااجتمع له العقده. 











روایات امام باقر در فیبت ۶۵ 





وئن و غیره آتش در افتد و بسوزند و آن پس از غیبتی طولانی است؛ تا خدا 
بداند چه کسی در دوران غیبت از او اطاعت کرده و بدو یمان می آورد. 

۷ - ابو اُوب حزومی گوید: امام حقد باقر ي سیر دوازده تن خلفاي 
راشدین صلوات الله علبهم را ذکر فرمود و چون به آخرین آنا رسید فرمود: 
دوازدهم کسی است که عیسی بن مریم پشت سر او ناز گزارد و بر توست که 
ملازم سنّت او و قرآن کرم باشی 
ء اول از کتاب کیال الدّین و تام النعمة في اثبات الفیبة و كشف 
فقیه صدوق ابوجعفر حتد بن علي بن حسین بن‌موسی‌بن- 







۱ بعض انسخ «آبر لبيد زوم 








1۹ 






و یله اه الثاني أو باب ماروي عن الضاوق جفتربن تح له من انش 
على لام و . 


و دنبالۀ آن جزء دوم است که ابتدای آن چنین است:روایاتی که از امام 
صادق نا در نص بر قانم ل وارد شده است. 


ترجه این جزء در تارج ۱۱ رجب ۱2۱٩‏ مطابق ۱۵ آبان ۱۳۷۷ به پایان 


رسید. 


دانشکد: اطیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران 
منصور بهلوان 











خلیقه پیش ازآفرینش 
اغات فا a N INN‏ 


وجوب وحدت خلیفه در هر عصر 






وجوب عصمت امام 


سر فرمان به ملائکه در سجود په آدم . 





وجوب شناخت حضرت مهدی 1 





دلیلی دیگر بر مشاكلة انبیاء و اوصیاد 
غیبت و آراء فرقه ها O‏ ی ی 
ره عقیدة ناووسیّه و واقیّ دام غبیت. 
اعا واقفیه در غیبت عسگری ی 
ژخدادی عجیب .. 















اثبات غیبت .... 
اعتراض ابن بشار.. 
پاسخ ابن قب به برخی از پرسشہا ا 
کلام یکی | 
دلیلی دیگر بر وجود امام غائب ی 
اعتراضی‌ای زیدیه. ۰.... 
شبهات مخالفین و پاسخگویی به آنبا 


رگان در رد بر زیدیّه 








ذکر آشکار شدن نبوت نوح ل 


باب ۳ 


غیبت صال پبامر ا 


٤ باب‎ 


غیبت ابراهم ا ..... 





باب ۵ 

خیبت یوسف ال ...... .مچ 
باب 

غیبت موسی لو و ره 
باب ۷ 





باب ۸ 


بشارت عیسیی بن مر له به خود پیامبر اکرم قل ۰.۰... 


٩ باب‎ 





خير سلیان فارسی ظا در این یاب 





و غیبت اوصیاء و حجنهای پس از او تا... 





E: 





Rains 


۲۸۸ 


زا 


۳۰۰ 








۳۳9۹۰۰ 





E‏ ال 





خبر سیف ین ذی یزن, RE‏ 





باب" ۲۵ 





TU 


۳۷۵۰ 





خبر ابن حراش که از شام می آمد .. 





N:‏ فهرست 











خبر زید بن عمرو ب 
پاب ۲۱ 
عّت نیازمندی به امام ا و سا ره ۱۳۸ 
پاپ ۲۲ 
اصال وصیّت از آدم ی تا روز قیامت ...۶0۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
پاپ ۲۳ 
نص خدای تعالی بر قاملا و.. EU.‏ 
باب ۲۶ 
روایات پیامبر اکرم ا در نع بر انم Î‏ و0۳ 
ort‏ 
باب ۲۹ 
اخبار امیرالزمنین از غیبت امام دوازدهم اها ۰-.۰..۰۰. OFA...‏ 
باب ۲۷ 
روایات فاطمة زهرا تله از حدیث صحیفه در. E E‏ 
باب ۲۸ 
تصوص بر تام ل در لوح فاطمه غك و لوح جابر . 9 
باب ۲٩‏ 


روایات امام جتبی له دربار؛ غیبت امام دوازدهم ا . 

















باب ۳۰ 
روایات امام حسین لت دربارۂ غیبت امام دوازدهم خا .. 0۸۳۰ 
روایات امام سجّاد و درب RE‏ 
باب ۲۲ 
روایات امام باقر ی دربارة غیبت امام دوازدهم ا EES‏ 








مک 


